
 1 

  
  



 2 

  

  

  

  ھیچوقت دیر نیست

  
  مھسا زھیری: نویسنده
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Instagram: mahsa.zahiri 

Telegram chanel: @mahsa_zahiri 
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  . کلیھ ی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق بھ نویسنده است

  .  خودداری کنیدلطفاً از انتشار آن بدون ذکر نام نویسنده

برای مطرح کردن ھر نوع نظر، انتقاد و پیشنھاد از صفحھ ی اینستاگرام، ایمیل یا وبلاگ و برای 

  .مطالعھ ی بقیھ ی آثار بھ کانال تلگرام نویسنده مراجعھ کنید
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  1پاره ی 
  

 نکتھ اینجا اما. اگر آدم خیال پردازی کنارم بود، حتماً تصور می کرد امروز برای من روز بزرگیھ

تنھا جنبنده ای کھ اطراف . بود کھ نھ امروز فرقی با بقیھ ی روزھا داشت، نھ آدمی کنار من بود

من با چشم قابل دیدن بود، صد متر اون طرف تر انتھای این جاده ی ساکت و بلند، پشت فرمون 

ز کلاغی کھ پنج دقیقھ ی البتھ بھ ج. نشستھ بود و احتمالاً بھ مانتوی از مد افتاده ی من نگاه می کرد

  .تمام بالای سرم قار قار می کرد و دلم می خواست با پاشنھ ی کفش مخش رو توی منقارش بیارم

نھ بھ اون پراید . با دو انگشت استخوان بینی م رو مالش دادم و دوباره بھ انتھای جاده نگاه کردم

نی رو بھ سمت من ھدایت می کرد کھنھ بلکھ بھ خط ھای موازی کھ یھ جایی می پیچید و شاید ماشی

  . امروز چھار اردیبھشتھآدم ھایی کھ یادشون نرفتھ باشھ . کھ منتظرش بودم

 ایستاده بودم و اگر توی این دو سال با ھر توی تنھایینیم ساعت بود کھ . بھ ساعت نگاه کردم

  . زدمحتماً زیر گریھ میاز این ھمھ انتظار  ،بدبختی ای دست و پنجھ نرم نکرده بودم

اگر الان دو سال پیش بود، با دوست ھام برنامھ . خورشید گوشھ ی آسمون بود. بھ بالا نگاه کردم

من . ھر چند کھ فرقی ھم نمی کرد. ی نمایشگاه کتاب رو میذاشتم نھ اینکھ جلوی در زندان قدم بزنم

ی دادگاه بھ این از ھمون دو سال پیش تو. یاد گرفتھ بودم کھ اگر گندی می زنم باید پاش بایستم

من آدم ھایی کھ ...  می شناختم، دیگھ تموم شدهنتیجھ رسیده بودم کھ کار من با ھمھ ی آدم ھایی کھ

ھرچند کھ باورش سخت بود و امید برگشتن من رو سر پا نگھ می . نشناختھ بودنددرست رو 

 زندگی سابقم برنمی  دقیقھ ی پیش بھم ثابت شد کھ چیزی من رو بھ35اما امروز، دقیقاً از . داشت

  .گردونھ

 .بھ دیوارھای بلند نگاه کردماز دور .  بھ طرف من اومدپایینپراید از پارک خارج شد و با سرعت 

. یاه ترین کابوس من بودشاید اگر زیاد اینجا معطل می کردم دوباره سراغم می اومدند و این س

پراید جلوی پام نگھ داشت و .  خندیدمبھ فانتزی مسخره ام...  با سپر و نیزه و شنل سیاهسربازھا

  .شیشھ رو پایین داد
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  تا کی؟ -

 تا کی چی؟ -

 تا کی منتظر می مونی؟ -

بدون اینکھ . ھمون لبخند. ھمون موھا و چشم ھا. صورتش از دو سال پیش ھیچ تغییری نکرده بود

  تو منتظر چی بودی؟: بزنم جواب دادملبخند 

  .تو -

رو بھ سقف ماشین تکیھ دادم و دوباره بھ خط ھای موازی زل گونھ ام . نفسم رو مثل آه بیرون دادم

پلک ھام رو بستم و . می دونستم. می دونستم قرار نیست ھیچ ماشینی از خم این جاده بپیچھ. زدم

  !نکبت: نگاھی بھ آسمون کردم و زیر لب گفتم. صدای کلاغ مزاحم دوباره بھ گوشم خورد

 !بیا بشین وفا -

 .اراحتی ساکم رو برداشتمسرم رو بلند کردم و با ن

 بیام کمک؟ -

  .در رو محکم بستم. ساک روی صندلی ھای عقب رھا شد. پوزخند زدم و در عقب رو باز کردم

  معطل چی ھستی؟ -

روی دنده خم شد و قبل از رسیدنم در رو . بھ زور چشم از جاده برداشتم و ماشین رو دور زدم

اجازه دادم دنیای اطرافم . اجازه دادم راه بیفتھ. منشستم و صندلی رو کمی پایین داد. برام باز کرد

خبری نبود و می دونستم از .  بھ خم جاده زل زدمبھ عقب برگشتم و. دوباره شروع بھ حرکت کنھ

  . این لحظھ بھ مسیر کاملاً متفاوتی قدم گذاشتم

رای دلت ب: گفت.  گذشتھ بود و من چشم از سقف ماشین برنداشتھ بودمزمان زیادی توی سکوت

  خانواده ت تنگ شده؟

  آره؟: بھ سمتم چرخید و گفت. حرفی نزدم. نگاھش بھ مسیر بود. شونھ بالا انداختم کھ ندید

  .نھ -

.  خلوت کنار کشید و ایستادخیابونماشین رو گوشھ ی . از جوابم کمی جا خورد و سکوت کرد

:  گفتدلگیریصدای دستش رو روی دستم گذاشت و با . چشم ھام رو بستم. کامل بھ طرفم برگشت

  برای من چی؟

  .نھ: دستم رو پس نکشیدم ولی گفتم

  چھ انتظاری داشتی؟: چشم باز کردم و گفتم. دوباره سکوت کرد و دستم رو محکم تر گرفت
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  ؟ دیگھچرا بھ من نگاه نمی کنی -

اون تو انقدر باید بھ تخت بالایی خیره بشی تا بالاخره . بھ سقف بالای سر عادت دارم -

 .رهخوابت بب

 ...من -

 .می خوام بخوابم -

 !!ناراحتی کھ من نیفتادم زندان؟ -

  !فقط تعجب می کنم کھ چرا صورتت از یادم نرفتھ... نھ: بھ صورتش نگاه کردم و گفتم

حتماً حواسم . درست مثل ھمون روزھا اگر جواب تلفن ھاش رو نمی دادم. چشم ھاش ناراحت شد

ستگار جدید برام اومده بود یا ھر چیز دیگھ ای کھ اون پی یکی از استادھا و دانشجوھا بود، یا خوا

  .ولی توی زندان از این خبرھا نبود... لحظھ بھ فکرش می رسید

  !حتی یھ بار نیومدی سراغم -

  می اومدم ملاقات؟چجوریمن کھ نسبتی باھات نداشتم،  -

ئلھ این بود کھ مس. من فقط دنبال بھونھ بودم کھ ناراحتیم رو سر یھ نفر خالی کنم. راست می گفت

من ھمون موقع ھم نمی دونستم چھ احساسی بھش . کل دنیا عوض شده بود. من عوض شده بودم

  .دستش رو بلند کرد و دوباره راه افتاد. چھ برسھ بھ حالا! دارم، اصلاً احساسی دارم؟

  ببرمت خونھ؟ -

 .اگر می خواستن می اومدن دنبالم. نھ -

 !ل ننھ بابای من بھ این چیزھا عادت ندارناون ھا کھ مث... بدی لتمھباید بھشون  -

. دلم براشون تنگ شده بود.  زندگی قبلیم رو بھ یادم می آورد.این حرف ھا بیشتر آزارم می داد

  .الان خیلی بھ کمک احتیاج داشتم

  چند وقتھ ندیدیشون؟ -

 یھ سال و نیم -

  خوبی؟: بعد از چند دقیقھ بھ صورتم نگاه کرد و گفت. حرف دیگھ ای نزد

  .رهآ -

 ...درمونگاھی... می خوای ببرمت دکتری -

 .گفتم خوبم -

  . کرد و بھ خیابونی پیچیدغرغر زیر لب 
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  کجا میری؟ -

 .من کھ خودم سر و سامون ندارم. خونھ ی ساناز -

  مادرش چطوره؟: با شنیدن اسم ساناز لبخند زدم و گفتم

  .ھمونجور: ی بھ صورتم انداخت و گفتنگاه گنگ

حتی . ز ھمھ ی این دو سال باخبر بشم اما رخوت عجیبی مانعم می شددلم می خواست یک ساعتھ ا

ترس از قطع . ترس از شنیدن بھ وجودم سایھ انداختھ بود. نمی خواستم درباره ی چیزی بپرسم

. از اینکھ بفھمم نبودنم توی این دو سال فرقی بھ حال کسی نداشتھ. شدن ارتباطم با بقیھ ی مردم

ھوای گرم حالم رو بدتر کرده بود و دلم می خواست یھ . الی پیاده شدمبا بی ح. ماشین متوقف شد

  .  نمی داددیمی و آشنای ساناز ھم تغییری توی حالمدیدن خونھ ی ق. گوشھ قایم بشم

خودش در رو باز کرد و بیشتر از اینکھ خوشحال بھ نظر برسھ، صورتش غمگین بود ولی من 

 بودم کھ این راه رو انتخاب کرده بود و باید تاوان ھر خودم. کسی رو مسئول سرنوشتم نمی دونستم

  .اشتباھی رو ھم پس می داد

  

***  

، بوی روی پشت بوم طبقھ و وارد شدن بھ اتاقک چھار ی زھوار دررفتھبا گذشتن از پلھ ھای 

قبلاً زیاد بھ اینجا رفت و آمد داشتم، برای . انگار از ھمیشھ بیشتر بود.  زدزیر دماغمسیگار 

انگار از توی . ی اوضاع ساناز و مادرش، اما حالا انگار سال ھا از اون دوران می گذشتبررس

فتم بھ طرف تنھا پنجره ر. غار بیدار شده بودم و قرار بود بھ آدم ھای اطرافم سکھ ھای قدیمی بدم

ار بھ دیو. پنجره ای کھ قبلاً رو بھ آسمون بود و حالا رو بھ دیوار ساختمون بغلی. و بازش کردم

  این رو کی ساختند؟: نگاه کردم و گفتم

  .چند واحدش ھنوز خالیھ. سھ ماه پیش تموم شد -

  ! دارمویوییببین چھ : کنارم ایستاد و اضافھ کرد

  امیر رفت؟: بھ اطراف نگاه کردم و گفتم. می خواستم لبخند بزنم اما نتونستم

  .رفت یھ چیزایی واسھ شام بگیره -

 مادرت نیست؟ -

 .برگشتھامیر  یھ دوش بگیری، تا... رفتھ بیرون -
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حموم گوشھ ی اتاق ایستادم و جلوی در  .لباس ھام رو از ساک بیرون کشیدمبدون ھیچ حرفی 

با تعجب بھم خیره شد و متوجھ شدم کھ نزدیک بود برای حموم رفتن ازش اجازه . نگاھش کردم

وارد حموم شدم کھ در  سریع. رو ترک می کردم» اجازه گرفتن«باید این عادت دو سالھ ی . بگیرم

ھمین احساس . اما برای من ھمین ھم خوب بود. واقع یھ دوش اضافھ روی دستشویی کوچیک بود

... ھمین کھ کسی صدای نفس کشیدن یا حتی صدای فکر کردنم رو نمی شنید. تنھایی و آرامش

دو سال تموم . بوددو سال تمام افسردگی و ناآرومی تموم شده . اینکھ با انتخاب خودم می رفتم داخل

باید خیلی زود خودم رو جمع و . دست توی موھای خیسم فرو بردم و عمداً کشیدم. ناامنی و ترس

  .باید دوباره سر پا می شدم. جور می کردم

 ماه پیش برام 3این لباس رو ساناز . وقتی با تیشرت و شلوار بیرون اومدم، امیر ھم برگشتھ بود

ساناز بیا موھام رو : بھ یکی از پشتی ھا تکیھ دادم و گفتم. دندمشغول حرف زدن بو. خریده بود

  .کوتاه کن

  واسھ چی؟: امیر

  .بذار قیچی رو پیدا کنم: ساناز

  .حیفھ:  کوچیکش مشغول گشتن شد و امیر دوباره گفتکشوھای دراورتوی یکی از 

  . شون رو ندارمحوصلھ. بلند شده: من

  !!کجا بلنده؟: امیر

یھ .  و پشتم ایستاد رو پر کرداسپری. رو بیرون کشید اسپری تریگرھا و و گیره ساناز قیچی 

  خیلی کوتاه؟: روسری بھ پشت گردنم بست و گفت

  !نھ: امیر

  .تا روی شونھ: من

ھوا کم کم داشت . امیر بھ صورت ساناز کھ من نمی دیدم، نگاه کرد و بعد از اتاق بیرون رفت

ساناز با مھارت یھ آرایشگر حرفھ ای مشغول . ب بودتاریک می شد و پشت بوم برای قدم زدن خو

تکھ ھای موی خرمایی . می دونست کھ برام مھم نیست. حتی نپرسید چھ مدلی می خوام.  شده بود

  . انگار ھر تکھ باری روی دوشم بود کھ باید برمی داشتم. روی زمین اطرافم می افتاد

. ن می رفت و من ھنوز بھ آینھ نگاه نکرده بودمچند دقیقھ بعد ساناز با قیچی و روسری تا شده بیرو

  .دست نزن تا بیام سشوار بکشم. باید خیلی بھش برسی. مدل سالھ: موقع بستن در گفت
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شونھ بالا . ی موھای کج روی صورتم رو از جلوی چشمم کنار زدم و پشت گوشم بردمدستھ 

ساناز ظرف ھای غذا رو . رگشتامیر ھم باھاش ب. انداختم کھ صدای ناامیدانھ ای درآورد و رفت

 کار سختی می حتی قاشق دست گرفتن ھم بھ نظر. حال تکون خوردن نداشتم. جلومون گذاشت

چشم ھات نصف صورتت . خیلی لاغر شدی! بخور: ساناز ظرف رو برام باز کرد و گفت. اومد

  !رو گرفتھ

  ی مادرت بیاد؟صبر نمی کن... می دونم:  خندیدم و گفتمبھ تصویری کھ ازم ساختھ بود

  !بخور. نھ: نگاھی بھ امیر انداخت و با اکراه گفت

ھر سھ . تا بھ حال ندیده بودم کھ با مادرش اختلافی داشتھ باشھ. تعجب کردم ولی چیزی نگفتم

بیشتر از نصف غذا رو . معذب و رسمی بودیم و سکوت فضا دیگھ واقعاً آزاردھنده شده بود

روزھایی رو پشت سر . نج و گوشت نامرغوب عادت کرده بودھرچند کھ معده ام بھ بر. نخوردم

  .فقط باید زنده می موندم. گذاشتھ بودم کھ کسی مثل بابا برای خوردن نازم رو نمی کشید

آسمون تھران ھمیشھ بدون . آسمون بدون ستاره بود. ظرف رو کنار زدم و بھ طرف پنجره رفتم

  از یاس چھ خبر؟: گفتم. ستاره است

از ھمون نگاه ھای عجیب و غریب بینشون رد و بدل . برگشتم تا واکنششون رو ببینمبھ سمتشون 

  بعد از من نوبت شما نشد؟: ادامھ دادم. شد

  .مشکلش تو بودی. نھ: امیر

  !آخرش ھم ندیدم این یاس یاس کھ ھمھ ازش حرف می زنند، بالاخره کی بود. حیف شد: من

  .دی حبس ابد می خوردیاگر دیر جنبیده بو! دیدی کھ کی بود: امیر

  .بھ خاطر من: ساناز با ناراحتی گفت

  ! اون عوضیاین یھ چیزیھ بین من و .  یاسبھ خاطر پاپوش: من

  .ما ھم قد اون نیستیم. تعطیلکینھ مینھ . ھر چی بود تموم شد: خیلی جدی گفتامیر

  ...این آدم ھر چی بخواد .می ترسمھم من . راست میگھ: ساناز

   اصلاً زنھ یا مرد؟.حتی تو زندان ھم شناس بود... ی دونمم. می دونم: من

  !!این کارھایی کھ میگن، از زن بر نمیاد: گفتامیر ھم ظرفش رو کنار زد و 

  .فقط سھ تا بود. من نگاھم بھ ظرف ھا افتاد

  چرا برای مادرش نگرفتی؟ -
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. غمگین نگاھم کردساناز قاشق رو بھ ظرف برگردوند و . امیر جوابی نداد و بھ ساناز نگاه کرد

  ی؟کِ: بھ دیوار کنار پنجره تکیھ دادم و گفتم. پاھام سست شد. حدس می زدمباید . بھش خیره موندم

  !وفا: موھای بلندش رو پشت گوشش زد و گفت. اشک تو چشم ھای ساناز جمع شد

شتر لبم حس می کردم، حالا بیاین دردی کھ دو سال توی ق. حتی توی ملاقات ھاش بھم نگفتھ بود

  ی؟کِ: با صدای بلند تر گفتم. از تحملم شده بود

  .یھ ماه بعد از عمل، پیوند رو پس زد: ساناز روی چشم ھاش دست کشید و با صدای گرفتھ گفت

من ھمھ ی زندگیم رو از ! فقط یھ ماه. زانوھام رو بغل کردم. روی دیوار لیز خوردم و نشستم

  .بھ خاطر یھ ماه! دست دادم، بھ خاطر ھیچی

 .نشد... ھر دکتری بردم... ھر دارویی براش خریدم -

- ... 

  !وفا -

 چرا بھم نگفتی؟ -

 .دلم نیومد -

 ... بودبھ خاطر ھیچی -

امیر و ساناز نمی دونستند اما خودم کھ می . من تا پای اعدام رفتم و برگشتم. و باز تکرار کردم

می دونستم ... س خفتم نکننددو سال با چشم باز خوابیدم کھ آدم ھای یا: با صدای آروم گفتم. دونستم

  ... ھمھ جا نفوذ داره

  .اگر می خواست بمیری، تا حالا مرده بودی. حتما بی خیالت شده: امیر بھ حرف اومد

  . دو سال ھر بدبختی ای رو تحمل کردم.  تو نمی فھمی اون تو چھ خبره-

  . زجر دادیتو فقط خودت رو. من ھم اون تو بودم: ساناز شروع بھ گریھ کرد و امیر گفت

کسی : ادامھ داد. اون ھیچ نظری در مورد جایی کھ من بودم نداشت. سرم رو محکم تکون دادم

  .مجبورت نکرده بود

  !امیر: ساناز داد زد

 سالھ بھ نظر 26دستم رو از روی زانوھام برداشتم و سعی کردم شبیھ زن ھای بالغ . حرفی نزدم

ساناز ظرف ھا . ه بودم کھ زندگیم رو جمع و جور کنمھمین چند دقیقھ پیش بھ خودم قول داد. برسم

زنگ بگیر : گوشیش رو بھ طرفم گرفت و گفت. رو توی سطل زبالھ انداخت و بھ سمتم برگشت

  .بزن خونھ
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- ...  

حتی از تو ھم مایھ . کردمھر کاری بھ خاطرش . می دونی چقد عاشق مادرم بودم -

 . براشون بکنی پشیمون میشییھ روزی میشھ، از ھر کاری کھ نتونستی... گذاشتم

  !اون ھا منو ول کردن. من ولشون نکردم: عصبانی داد زدم

  .زنگ بزن وفا -

 callبعد از مکث روی شماره ی خونھ، دکمھ ی . با ناراحتی گوشی رو گرفتم و عدد ھا رو زدم

  بلھ؟: صدای مامان توی گوشم پیچید. رو فشار دادم

  .مامان: سعی کردم بغض نکنم و گفتم

- ...  

 .منم -

 از کجا زنگ می زنی؟. وفا -

  .خونھ ی دوستم: متوجھ گرفتگی صداش شدم و گفتم

  حالت خوبھ؟ -

 .خوبم. آره -

  .مامان: گفتم. مامان نالھ ای کرد و صدای گریھ اش رو شنیدم

  .بذار یھ مدت آب ھا از آسیاب بیفتھ، راضیش می کنم بیاد دنبالت. بابات ازت دلخوره -

من . می دونستم! اما ھیچوقت نیومد. راضیش کنھ، بیاد ملاقاتممثل ھمون وقتی کھ قرار بود 

از وقتی . بابا خیلی بھ آبروش اھمیت می داد و من آبروی ھمھ رو برده بودم. حسابی گند زده بودم

. با ھمسایھ ھا و اھل محل ھم آشنایی داشتیم. یادم می اومد خونھ مون شلوغ و پر رفت و آمد بود

  . افتاد ھمھ باخبر می شدندھر اتفاقی کھ برامون می

  وفا؟... الو -

 .مراقب خودتون باشید -

 .راضی میشھ. وحید رگ خواب بابات رو می دونھ. یھ کم صبر کن -

 .دو سالھ قراره راضی بشھ -

  پول لازم نداری؟: دوباره زیر گریھ زد و گفت

  .نھ: پوزخند زدم و گفتم

  مگھ میشھ؟ -
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 .چیزی نمی خوام -

 !وفا -

 .خدافظ -

داغون تر از این . چیزی ازم نپرسید.  و گوشی رو بھ طرف ساناز گرفتمتماس رو قطع کردم

  . حرف ھا بودم کھ با کسی درد دل کنم

استکان ھا رو . کنارمون نشست 1ساندیسی بستھ دوامیر در یخچال رو بست و با سھ تا استکان و 

  .دستش رو رد کردم. تا نیمھ پر کرد و یکی رو بھ سمت من گرفت

  .حالم خوبھ -

 .بگیر...  آزادیتھواسھ -

  .ناسلامتی آزاد شدی. گریھ زاری بسھ دیگھ: ساناز استکانش رو با لبخند عریضی برداشت و گفت

بابا و عموی بزرگم کجا بودند کھ . از خنده ھا و بی خیالی توی صورتشون من ھم بھ خنده افتادم

ھمیشھ . ر بھ ھوا تر بودم از بچھ ھای دیگھ اش سمن.  کرد میبابا حتماً عاقم. ببینندمن رو حالا 

  !بھ جھنم: استکان رو گرفتم و گفتم. ھمینطور بود

طعم گسش تھ ِ  گلوم موند کھ من رو یاد حرف ھای چند دقیقھ پیش مادرم . و یک جا سر کشیدم

ساناز کھ در حال مزه کردن بود با . سرم رو تکون دادم کھ ھمھ چیز از ذھنم پاک بشھ. انداخت

. بھ سردرد بعدش نمی ارزید ولی حوصلھ ی غصھ خوردن نداشتم.  کشیدحرکت من خندید و سر

امیر دوباره پر کرد و این . بھ اندازه ی تمام عمرم برای ناراحتی و پشیمونی وقت داشتم. نھ امشب

  . نمی دونست دیگھ برای من مھم نیست. بار شربت ھم بھش اضافھ کرد کھ سبک تر بشھ

ھر چرتی کھ بھ . فاز فک گرفتھ بودیم گل کرده بود و خل بازی ھر سھ تامون. مدتی گذشت

گاھی می خندیدم و . دیگھ نمی تونستم حرف ھا رو درست معنی کنم. زبونمون می اومد می گفتیم

. اخم کردم و روی چشم ھام دست کشیدم... چیز خوبی بود... گریھ. نزدیک بود گریھ کنمگاھی 

لا دادیم و من متوجھ شدم آوردن اسمش حتی تو اون آخری رو بھ سلامتی یاس با. سعی کردم بخندم

س در موردش شنیده توی زندان حرف ھایی از بچھ ھا و حتی پلی.  می لرزونھدلم رووضعیت ھم 

فقط امیدوار بودم کھ شانس بیارم و پرم مستقیم بھ .  عاقلی رو بھ وحشت می انداختبودم کھ ھر آدم

  .ش ببرمفقط بتونم کار خودم رو پی. پرش گیر نکنھ

                                                
  .یا پاکتی، نوعی ودکا با قیمت مناسب: ساندیسی  1
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***  

ساناز کھ رو بھ روی من دراز . بھ پشتی تکیھ دادم و نفسم رو فوت کردم. تلفن رو قطع کردم

  چی شد؟: کشیده بود گفت

  .گفت برم اونجا -

 .حالا چھ عجلھ ای داری؟ بذار دو روز بگذره -

 .پول این تلفن ھا رو بعداً حساب می کنم -

 !!ھنوز انقدر بدبخت نشدم -

می .  چند تا آدرس شدمنوشتن بستم و مشغول مرتب و بازار کار روھمشھری نیازمندی ھای 

کاغذ رو تا . د ولی یکی از آزمایشگاه ھا خوب بودندونستم دو تا از شرکت ھا بھ دردم نمی خور

  !ودکا بود یا عرق سگی؟! این امیر نکبت چی آورده بود؟: شقیقھ ام رو ماساژ دادم و گفتم. کردم

  .ھمینش ھم بھ زور پیدا میشھ! تو عادت نداشتی: خیز شد و گفتدر حالیکھ می خندید نیم 

خودت الان چیکار : موضوع رو عوض کردم. دیشب دو بار بالا آورده بودم و نتونستھ بودم بخوابم

  می کنی؟

  .خرده فروشی. ھیچی -

 برنگشتی آرایشگاه؟ -

 !بھ قول شھناز اونجا محل کار آدم ھای محترمھ. نھ بابا -

  ! محترم بودن یا نبودن رو ھم حتماً شھناز تعیین می کنھاین: با خنده گفتم

  .نصف مشتری ھاش رو قر زده بودم. بیچاره حق داشت: وقتی خنده اش تموم شد جواب داد

 تو نصف مشتری ھاش  ازبعد. اون ھا بھ خاطر جنس می اومدند نھ آرایش! ساده ای -

 !پریده

من .  خیلی مرام گذاشت کھ تحویلم ندادبھ ھر حال: درست نشست و گفت. باز مشغول خندیدن شد

  .فقط براش درد سر بودماز اولش ھم 

- ...  

 .واسھ تو ھم درد سر شدم -

 .من خودم خواستم بھ مادرت کمک کنم -
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 .اگر بدون اینکھ عمل کنھ می مرد، من ھم می مردم -

 ریاز ساقی گچرا دست ... عمل نیازی نیستقلب و حالا کھ بھ پول : بعد از سکوت کوتاھی گفتم

  .بر نمی داری؟ بری دنبال ھمون آرایشگاه

 .نمیشھ -

 اصلاً از کی جنس میگیری؟ -

 .ھمون موقع ھا باھاشون آشنا شدم... ھمون...  یکی دو تا از بچھ ھای قدیم...از -

- ... 

  .پولش ھم خوبھ. سھ سالھ ھمین کار رو می کنم -

  می خوای دست تو رو ھم بند کنم؟: با خنده اضافھ کرد

 یھ ...این ھمھ درس نخوندم کھ آخرش این بشھ: ھمزمان گفتم. رف کمدش رفتمبلند شدم و بھ ط

   . برمدارم،می برمانتوی درست حسابی 

  .رو توی ھوا تکون دادمآدرس ھا و کاغذ 

  !سلیقھ ی لباس نداری آبجی ... صبر کن خودم بیام-

  .بلند شد و بین لباس ھا دنبال چیزی گشت

  ! یھ چیزی بده حالا.  ولش کن-

  ! پیدا کنی خواستگارتو اون ھیری ویری یھبلکھ : گفت مانتوی رنگ روشن انتخاب کرد و یھ

 ساختمون  درتوی شیشھ ھای تیره ی. یک ساعت بعد جلوی یھ ساختمون شیک از تاکسی پیاده شدم

خوشبختانھ ظاھر خوب و قابل . لباس ساناز بھم می اومد. نگاھی بھ سر تا پام انداختم و رد شدم

این رو . چشم ھای عسلی روشنم بیشتر از اینکھ زیبا باشھ، با کلاس و اصیل بود.  داشتماعتمادی

نھ اینکھ بھ شجره نامھ و این . ھم مدیون زن آلمانی جد پدریم بودم کھ از بازمانده ھای قجر بود

ره  نمی دونستم با چھ جور آدمی قرا.اعتقادی داشتھ باشم، فقط بھم اعتماد بھ نفس می دادمزخرفات 

  .صحبت کنم و با سابقھ ای کھ داشتم، سخت بود کھ ترس رو از خودم دور کنم

منشی بھم گفتھ بود من آخرین نفری ھستم کھ امروز می . چند ضربھ بھ در زدم و وارد شدم

. مرد میانسال و محترمی پشت میز نشستھ بود. پذیرند، اما دو نفر ھم بعد از من وارد شده بودند

 درس بزرگی بھم داده بود؛ اینکھ نباید بھ کسی ،این دو سال... ر نشون می دادالبتھ ظاھرش اینطو

وقتی وارد نقش ھای مھم میشی، ھر کس ممکنھ روی دستت بلند بشھ و کاری کنھ کھ . اعتماد کنم
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اگر دو سال پیش ھم کمی بیشتر حواسم رو جمع می کردم، ھمھ چیز بی سر و . ازش انتظار نداری

  .خوش اومدید: مرد لبخندی زد و گفت.  پای من بھ زندان باز نمی شدصدا تموم می شد و

  .ممنون -

مشغول مطالعھ . فرمی کھ بیرون پر کرده بودم رو جلوش گذاشتم و روی یکی از صندلی ھا نشستم

  !شیمیِ  شریف؟: چند لحظھ بعد با تعجب سرش رو بلند کرد و گفت. شد

  .بلھ -

توی ھمین ھفتھ با مدارکتون تشریف بیارید تا بررسی :  و گفتنگاه کردبقیھ ی فرم رو سرسری 

ھر پستی کھ . اینجا آزمایش ھا حرفھ ای انجام میشھ... اولویت ما با دانشگاه ھای قوی کشوره. کنیم

  .ارتقاء خالی میشھ یا بھ دلیل مھاجرت بھ خارج از کشوره یا

  .بلھ متوجھ ام -

 ...ونید کھمی د. ما معمولاً از طریق روزنامھ نیرو نمی گیریم -

- ... 

 .، بیشتر جنبھ ی انجام وظیفھ دارهتوی بازار کاراین آگھی ھا  -

  .بلھ: پوزخند زدم و گفتم

  !از شما ھم تعجب می کنم کھ توی روزنامھ دنبال شغلید -

 .اسم اینجا رو زیاد شنیدم. راستش خواستم یھ امتحانی کرده باشم -

کاملاً . مدارک بیام برای مصاحبھ ی علمیدوباره لبخندی تحویلم داد و مطمئنم کرد کھ باید با 

واضح اعلام کرده بود کھ یھ مدعی دیگھ با پارتی و توصیھ ھست کھ البتھ ھیچ ربطی ھم بھ آگھی 

 باشھ کھ توی مصاحبھ از من جلو بزنھ؟ من کھ تو دوران نستاما کی می تو. توی روزنامھ نداره

  .وزھای جوونیم رو مثل خر درس خونده بودممن کھ بھترین ر. ارشد ھم چند تا مقالھ نوشتھ بودم

صورتم از چیزی کھ بودم، آروم تر . دوباره موقع بیرون اومدن نگاھی بھ شیشھ ھای تیره انداختم

. با وجود ھوای گرم دلم می خواست قدم بزنم. حداقل متوجھ استرس زیادم نشده بود. نشون می داد

ا چھار راه گذشتھ بود و من کم کم بھ حالت قبل دو ت. اینطوری بیشتر احساس آزاد بودن می کردم

  !قرار نبود برای راه رفتن و ھوا خوردن ھم کسی بھم اجازه بده. از زندان بر می گشتم
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  پس ماشینت کو؟: نگاھم از چشم ھای آبی امیر روی موتور زیر پاش سر خورد و گفتم

  .مال خودم نبود: خندید و گفت

شالم رو . م برامون دست تکون دادوساناز جلوی نرده ھای پشت ب. دمنگاھی بھ بالای ساختمون کر

  .محکم کردم و سوار شدم

  .پس سر کوچھ مون نگھ دار -

 ؟!می ترسی حاج آقا داماد آینده اش رو ببینھ -

روی شونھ اش کھ از خنده می لرزید، . خودش از حرفش زیر خنده زد ولی من اصلاً خوشم نیومد

  !بیفتراه : ضربھ ای زدم و گفتم

ایشون آقا امیر، معروف بھ . ھمین مونده بود کھ بھ بابا معرفیش کنم. روشن کرد و بھ حرکت افتاد

  !!امیر زاغو

  .منو بگیر، می خوام گاز بدم: سرش رو عقب تر آورد و گفت

کلاه ھم کھ ... مثل آدم برو. ول کن: صدام رو بلند کردم کھ تو شلوغی خیابون بھ گوشش برسھ

  !نذاشتی

   این موھا نیست؟حیفھ -

سر . دستھ ی فرمون رو ول کرد و بین موھای روشنش کھ زیر آفتاب برق می زد دست کشید

. دو دقیقھ بعد موتور تکونی خورد و با سرعت توی خیابون خلوت پیچید. تکون دادم و حرفی نزدم

  چھ خبرتھ؟: جیغ کوتاھی کشیدم و گفتم

تا ھمین اواخر ھم .  دوران بچگی افتادمرقییاد بازی ھای ب. سرعتش رو بیشتر کرد و خندید

کم مونده بود کھ پاھامون . وزن موتور رو روی یھ سمت انداخت و پیچید. ازشون خوشم می اومد

  !آروم تر: کمرش رو گرفتم و کنار گوشش گفتم. بھ زمین بخوره

ھام رو فشار دست . آدم ھای اطراف فقط بھ ما نگاه می کردند. خندید ولی سرعتش رو کم نکرد

  !!امیر: بیشتر کردم و بلند تر گفتم

چند دقیقھ . سرعتش رو پایین آورد و دستش رو روی یکی از دست ھام گذاشت کھ بلندش نکنم

باید زودتر تکلیفمون رو روشن . فکرم پیش امیر بود. دیگھ نزدیک خیابونمون شده بودیم. گذشت

بھ .  برام مونده بود رو ھم برنجونممی کردم ولی نمی خواستم تنھا دوست ھا و حامی ھایی کھ
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سابقھ ی آشناییم با امیر سھ سالی می شد کھ دو سالش . خصوص توی ھمچین شرایطی کھ داشتم

توی زندان گذشتھ بود، اما توی ھمون یک سال ھم ھمیشھ ھوای من رو داشت و بھ ھر سازم 

  . رقصیده بود

می تونستم دو تا از ھمسایھ ھا رو حتی بدون نگاه دقیق ھم . سر کوچھ موتور رو نگھ داشت

اما . دلم می خواست ھمون لحظھ سوار موتور بشم و فرار کنم. تشخیص بدم کھ نزدیک می شدند

این مسئلھ کھ اینجا یھ محلھ ی . فرار کردن تا کی؟ بالاخره باید با این مسئلھ رو بھ رو می شدم

بھ طرف خونھ . گھ اھمیت می دادندقدیمی تو نیمھ ی جنوبی شھر بود و ھمسایھ ھا بھ حرف ھمدی

سعی کردم لبخند بزنم اما نگاه ھر دو بھ نقطھ ای . توی راه بھ دو خانم برخورد کردم. حرکت کردم

. نگاه خانم ھا با کنایھ بھ سمت من برگشت. برگشتم و دیدم امیر ھنوز نرفتھ. توی انتھای کوچھ بود

تا چند . م درگیر تر از تحلیل این ماجراھا بودذھن. کوتاھی کردم و جواب آرومی ھم گرفتم» سلام«

  .دقیقھ ی دیگھ قرار بود خانواده ام رو ببینم

یھ خونھ ی کلنگی کوچیک اما با معماری قدیمی و اصیل . خونھ ھمون خونھ ی دو سال پیش بود

اگر تیغ زیر گردن بابا می گذاشتند ھم راضی بھ فروشش نمی . کھ بخشی از ارثیھ ی اجدادی بود

صداش » بی بی«ھمین کھ زنگ رو زدم، پرده ی ھمسایھ ی رو یھ رویی کھ وقتی بچھ بودیم . شد

صدای مامان توی آیفون شنیده . براش سر تکون دادم ولی پرده رو انداخت. می زدیم، کنار رفت

  کیھ؟: شد

 .وفا. منم -

مامان روی .  شدموارد خونھ. امیر ھنوز تھ کوچھ ایستاده بود. بعد از مکث کوتاھی در رو باز کرد

اول ھمینطور .  کنھشغ نرده ھای بالکن کوچیک خم شده بود و ھر لحظھ احتمال می دادم کھ

انگار . پلھ ھای کوتاه جلوی در رو طی کردم و طول حیاط رو بھ طرفش دویدمنگاھش کردم، بعد 

 اینبار معمولاً عادت بغل و روبوسی با مامان رو نداشتم ولی. اصلاً قدرت حرکت کردن نداشت

بعد از . گریھ کرد و من ھم حرفی نزدم. انقدر محکم من رو گرفت کھ فکر کردم شاید الان بشکنم

  ...چقدر لاغر شدی: سکوت طولانی بھ صورتم زل زد و گفت

شاید انتظار داشت من ھم گریھ کنم اما من . و دوباره اشک ھاش جاری شد و روی زمین نشست

  .دگاه از شدت ترس می لرزید و گریھ می کرد، نبودماون دختری کھ دو سال پیش توی دا

  .من خوبم!  مامان-

  !ببین چھ خاکی تو سرمون شد: با گوشھ ی شال کرمش صورتش رو خشک کرد و گفت
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. موھاش از زیر شال نیمھ باز بھ ھم ریختھ بود و من از فضای ساکت خونھ ترس برم داشتھ بود

  وحید نیست؟: و گفتمبھ نرده ھا تکیھ دادم . ازش فاصلھ گرفتم

  .سربازیھ. نھ -

دوباره . فقط می خواستم حرف بزنیم. از این سکوت بدم می اومد.  شده اعزاماصلاً خبر نداشتم کی

  ویدا نیست؟: گفتم

  .نھ -

 بابا؟ -

 .مغازه ست -

کمک کردم کھ از روی زمین  .بھ صورتم زل زده بود و انگار توی یھ عالم دیگھ سیر می کرد

با .  بود، خارج بشیمھ تا از تیررس چشم ھایی کھ پشت پنجره ی خونھ ی بغلیسنگی بالکن بلند بش

روی کاناپھ ھای قھوه ای روشن . ھم وارد خونھ شدیم و مامان سریع برق ھا رو روشن کرد

 می دونستم تا چند دقیقھ ی دیگھ .بھ تارھای سفید موھای مامان نگاه کردم کھ قبلاً نبود. نشستیم

دستی بھ موھای . حق ھم داشت. ھنوز یخش باز نشده بود. می کنھسرزنش ھاش رو شروع 

  .ناھار قیمھ گذاشتم... بیا برات غذا بکشم: نامرتبش کشید و گفت

  .سیرم -

 الان کجایی؟ -

 .خونھ ی دوستم -

  ھمون دوست ھایی کھ این بلا رو سرت آوردن؟: مامان دوباره زیر گریھ زد و گفت

  .خودم خواستم.. .چھ بلایی؟ فقط می خواستم کمکشون کنم -

  !این چھ کاری بود کھ کردی؟! آبت کم بود؟! نونت کم بود؟: نگاه مامان عصبانی شد و گفت

  !صد بار تا حالا گفتی. حرف گذشتھ رو وسط نکش -

غلط ! ببخشید«نیومدی یھ کلوم بھ بابات بگی ... چطور وسط نکشم؟ حتی پشیمون نیستی -

 .»کردم

 .چون غلط نکردم -

ھنوز ھم ... رفتی واسھ من قاچاقچی شدی: اش رو درشت کرد و گفتمامان با حرص چشم ھ

 !گردن کلفتی می کنی؟
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کھ نمی تونستم » قاچاقچی«جوری گفتھ بود . سرم رو برگردوندم کھ متوجھ لبخند ناخواستھ ام نشھ

... آبرومون جلو ھمھ رفت: ادامھ داد. مامان بیچاره از چیزی خبر نداشت. جلوی خنده ام رو بگیرم

  .بات پیر شدبا

تارھای . دلم برای بابا از ھمھ بیشتر تنگ شده بود. با پیش کشیدن حرف بابا دوباره نگاھش کردم

من یھ . آب خوش از گلومون پایین نرفتھدو سالھ ! ببین: سفیدش رو با دست نشون داد و با نالھ گفت

  .ھ سر نداره بلند کنھدیگ. آبروی خواھرت جلو خونواده ی شوھر رفت. بند میرم دکتر و داروخونھ

  .اون جنس ھا مال من نبود: دست روی چشم ھام کھ حالا خیس شده بود کشیدم و گفتم

  !پس مال اون دوست ھات بود کھ سنگشون رو بھ سینھ می زنی دیگھ... تو ماشین تو بود -

 .برام پاپوش دوختھ بودند -

 کی؟ پس چرا بھ وکیل نگفتی؟ -

. ھم دور زده بودرو سی کھ فقط یھ اسم بود و حتی پلیس ک. »یاس«. سرم رو با تاسف تکون دادم

البتھ بردن اسمش ھم کلی مالھ رو جرمم . مر موردش نمی دونستم کھ بھ وکیل بگمن ھیچ چیز د

  . کشید

تا ھر وقت ھم کھ گفت، پات رو . دستش رو می بوسی. امشب از بابات معذرت می خوای -

  .ھمین کھ گفتم. از این خونھ بیرون نمیذاری

 .شب نمی مونم -

  !پس چرا اومدی؟: مامان با دھن باز نگاھم کرد و گفت

  !اومدی من رو جون بھ لب کنی؟: چشم ھاش عصبانی شد و ادامھ داد

  .اومدم مدارکم رو بردارم -

. میرم سر کار. من تو خونھ بمون نیستم:  آشپزخونھ می شدم، گفتمھمینطور کھ وارد اتاق کنار

  . خرج خودم رو در میارم

  ...ی چییعن -

 !الان نھ. بی گناھیم کھ ثابت شد برمی گردم پیش بابا... پیگیر کارم ھم ھستم -

 فقط خودتی کھ فکر می کنی بی گناھی... بابات ھمون موقع ھر کاری می تونست کرد ولی -

  !می بینیم: با ناراحتی از حرکت ایستادم و آروم گفتم

  چی گفتی؟ -

 .ھیچی -
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: کیھ داد و گفتمامان بھ چارچوب در ت. آوردم و بازش کردمکلید کمد دیواریم رو از توی کشو در 

تو اگھ . دور اون دوست ھات رو خط بکش. برگرد خونھ. شتھ رو بذار کنارگذ!  مامان!وفا جان

  ...مقصر ھم باشی بابات یھ سال دیگھ یادش میره

  .پوزخند زدم و مشغول گشتن توی پوشھ ی مدارکم شدم

  !یھ بار ھم نیومد ملاقاتم. بابا دو سالھ کھ یادش نرفتھ -

 .می دونی کھ جونش بھ تو بستھ ست... معذرت نخواستی. تو سرسختی کردی -

یھ سری لباس . ھمھ چیز توی پوشھ بود بھ جز شناسنامھ. حرفی نزدم کھ بغضم رو مخفی نگھ دارم

  .مامان حرفی نمی زد. ھر چیزی کھ ممکن بود لازمم بشھ. از کمد و کشوھام بیرون آوردم

  .میام می بینمتون. ان نباشنگر -

 !وفا -

 .درست میشھ. گریھ ھم نکن -

حداقل روش دو وجب خاک نبود و معلوم بود کھ مامان تمیزش .  رو از روی میز برداشتملپ تاپم

  .دلم گرفت. می کرده

  یھ کیسھ مشمایی میدی مامان؟ -

وی غذا از آشپزخونھ ب. خودم بلند شدم و از آشپزخونھ دو تا پیدا کردم. مامان از جاش تکون نخورد

ھمینطور کھ وسایلم رو داخل مشما ھا می ریختم !! ھمھ چیز مثل سابق بود، اما نبود. می اومد

  شناسنامھ ام کجاست؟: گفتم

  .نمی دونم: با خیره سری گفت. نگاھش کردم. جوابم رو نداد

  .مگھ میشھ؟ بگو -

 !صبر کن خودش بیاد. من چھ می دونم؟ دست باباتھ -

 .لازمش دارم. لوس نشو مامان -

ھمھ از دستم . خودم این بلا رو سر زندگیم آورده بودم. چشم ھاش سرخ شد و شونھ بالا انداخت

و مشماھا رو مرتب کردم و بھ لپ تاپ کیف . خودم ھم باید درستش می کردم. مصیبت کشیده بودند

  .صورت مامان زل زدم

  .میام بھتون سر می زنم -

- ... 
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 اونطوری بابا ھم .ھمھ چی رو درست می کنمخودم . اه بشھبذار کارم رو بھ ر. قول میدم -

 .راضی میشھ

وسایل رو برداشتم و . بعد از چند دقیقھ بالاخره از رو رفت و شناسنامھ رو از اتاق خودشون آورد

  .خیال کن شوھرم دادی: با لبخند گفتم

سریع از خونھ . م اومد دنبال با گریھنمی خواستم ناراحتش کنم اما بغضش دوباره ترکید و تا دم در

ھمین کھ در رو بستم، چشمم بھ بابا با کت و شلوار مشکی . بیرون زدم کھ بیشتر از این آزارش ندم

 سر .من بیشتر بابایی بودم تا مامانی. براش تنگ شده بودواقعاً دلم . افتاد کھ از سر کوچھ می اومد

بلند کرد و از دور نگاھش بھ من بابا ھم سرش رو . پاھام کشش رفتن نداشت. جام میخکوب شدم

  . توی دستش مثل ھمیشھ پاکت ھای خرید بود. افتاد

، از خدا خواستھ »جلوی در بده«شاید اگر یھ اخم می کرد، دستم رو می کشید تو خونھ و می گفت 

اما بابا . ھمون جا می موندم و ھمھ ی برنامھ ھایی کھ برای خودم چیده بودم رو فراموش می کردم

ازم  رو روشبابا . یھ قدم بھ سمتش رفتم و تمام تلاشم رو کردم کھ گریھ نکنم.  ایستادسر جاش

برگشتم و با سرعت بھ طرف انتھای کوچھ حرکت . سوزش اشک توی چشم ھام نشست. برگردوند

  .اینجا دیگھ جای من نبود. ھر چی قرار بود ببینم دیده بودم. کردم

  

***  

چطور ممکن بود . ساختمون افتاد، فاتحھ ی شغل رو خوندم بزرگ لابراتوارھمین کھ چشمم بھ 

توی اوضاع خراب کار، این شغل بھ من برسھ؟ ھر چقدر ھم کھ بھ سرنوشت و شانس عقیده داشتھ 

البتھ می دونستم حتی پیدا کردن این شغل ھم من رو از . باشی باز ھم ھمچین چیزی خیلی بعیده

بھ ھر حال باید آبروی از .  نمی کردخلاصآینده ام داشتم وظیفھ ای کھ در قبال خودم و خانواده و 

  . دست رفتھ ام رو بر می گردوندم

قدم زدن روی سنگ ھای سفید کف سالن در کنار مردی کھ قرار بود سرپرست حرفھ ایم باشھ، 

در واقع اصلاً نمی شد بھ توضیحاتی کھ درباره ی شغل و . فوق العاده اما استرس آور بود

وقتی ایستاد و بھ طرف من برگشت تازه متوجھ شدم کھ .  میده تمرکز کردجھیزاتتساختمون و 

  .الان نوبت صحبت کردن منھ

  بلھ؟ -
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 نظر شما چیھ؟ -

توی اون لحظھ تنھا نظری کھ داشتم این بود کھ باید اون چند تار . نگاھی بھ اوضاع اطراف انداختم

ا چند لحظھ ی دیگھ این کار رو نمی تیره ی روی پیشونیش رو از جلوی چشمش کنار بزنھ و اگھ ت

  !کرد، خودم دست بھ کار می شدم

  .من کلاً از این محیط و شغل خوشم اومده -

بھ ھر حال مرد بدون . نمی دونستم جوابم چقدر با بحثی کھ حواسم بھش نبود، ھماھنگی داره

  .مدارکتون رو بررسی کردم: حرکت نگاھم کرد و گفت

  .بلھ -

 .اختمون و آزمایشگاه وابستھ بھ یھ کارخونھ ی بزرگھحتماً می دونید کھ این س -

 .لوازم آرایشی و بھداشتی. اطلاع دارم. بلھ -

 .یھ مارک معروف و البتھ معتبر. درستھ -

 .بلھ -

ترجیح می دادیم مدرکتون حداقل . ما ھر کسی رو نمی تونیم برای ھمکاری دعوت کنیم -

 .باید اعتبار اجناسمون حفظ بشھ. ارشد باشھ

 .حاضرم ھر جور تست عملی و علمی ای بدم. ز بابت من راحت باشھخیالتون ا -

وقتی متوجھ صدای صاف و پراطمینانم شدم، یھ امتیاز مثبت بھ خودم دادم کھ با توجھ بھ اتفاقاتی 

می تونستم از پس یھ گفتگوی اجتماعی یا . کھ پشت سر گذاشتھ بودم، ھنوز ھمون آدم سابق بودم

  .حرفھ ای بر بیام

ما چند نفر از اساتید دپارتمان . شد اگر توصیھ نامھ ای از اساتیدتون می آوردیدخوب می  -

  .شیمی شریف رو می شناسیم

 . نخواستم کھ بعد از سال ھا مزاحمشون بشم. خیلی وقتھ کھ درسم تموم شده -

 چرا تا حالا جایی مشغول نشدید؟. گواھی مدرکتون مال سھ سال پیشھ -

  .ار خاکستری رنگش فرو برد و با دقت نگاه کردو دست ھاش رو توی جیب ھای شلو

  . قصدش رو نداشتم-

   قصد ادامھ ی تحصیل چطور؟-

  . بلافاصلھ بعد از فارق التحصیلی، ارشد بیوتکنولوژی قبول شدم-

  !! ھمین دانشگاه؟-
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  . ھای تک رقمی بودمرتبھجزء .  بلھ-

  ! پس چرا آخرین مدرکتون لیسانسھ؟-

  نار؟ میشھ موھاتون رو بدید ک-

حالا خیالم . اول با دھان باز نگاھم کرد و بعد با اخم دستش رو بالا برد و موھاش رو بالا داد

  .دوباره راه افتادیم و صحبت رو ادامھ دادیم. احت شده بودر

  .تا سال دوم.  ول کردمهنیمھ کار -

 می خواستی بری خارج؟!! ارشد شریف رو ول کردی؟ -

 .نھ -

این مسئلھ چیزی نبود کھ بتونم پنھانش . فحش توی دلم بھش دادمچند تا . ھنوز منتظر جواب بود

  .قصدش رو ھم نداشتم. کنم

  .ترم سوم اخراج شدم -

خداحافظ . برگشتم و بھ صورت متعجبش نگاه کردم. سر جاش ایستاد و از من عقب افتاد

  .سوء سابقھ... در واقع... یھ مشکلِ  : ادامھ دادم. منتظر توضیح بود! آزمایشگاه

. تکون داد کھ موھاش دوباره روی صورتش افتاد و مبھوت بھم خیره شدبا ناباوری  رو سرش

  !سابقھ ی کیفری؟: بالاخره گفت

  .بلھ -

بدون ھیچ حرفی چرخید و با قدم ھای بلند .  نشستی چشم ھای درشت شده اشبرق عصبانیت تو

  ...آقای: بلند گفتم. بھ طرف در خروج حرکت کرد

- ...  

 !ز معلوماتم کم نمی کنھسابقھ ی من چیزی ا -

بھتر بود خودم رو آماده ی کارھای . انتظار دیگھ ای ھم نداشتم. خب. بی توجھ از در بیرون رفت

  .دوباره نگاه پر حسرتی بھ اطراف انداختم و بیرون زدم. خیلی معمولی تر می کردم

امھ ی دیگھ با مدارکم از ساختمون خارج شدم و از نزدیک ترین دکھ ی روزنامھ فروشی، روزن

ھر برنامھ ای ھم کھ داشتم، اول باید بھ زندگی . فقط می تونستم روی خودم حساب کنم. ای خریدم

اول یھ کار و زندگی معمولی و بعد پیش بردن نقشھ . عادیم می رسیدم و بعد شروعش می کردم

  .البتھ این راھی بود کھ ھر اتفاق غیر منتظره ای ممکن بود توش بیفتھ. ھام
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باید بھ یاد می . باید کم کم بھ خیابون ھا و شلوغی عادت می کردم.  بھ قدم زدن ادامھ دادمبی ھدف

ھر . یھ اتاق پشت میلھ ھا خلاصھ نمی شھی کوچیک و محوطھ آوردم کھ ھمھ ی زندگی توی یھ 

چند کھ بعد از آشنایی با ساناز دیگھ خودم رو متعلق بھ ھمون قشر تحصیل کرده ی معمولی نمی 

بھ چیزی .  حس می کردم بعد از این ھمھ درس و مطالعھ و تحقیق یھ جایی بھ درد خوردم.دیدم

من سھ سال پیش . دست پیدا کردم کھ ھمھ دنبالش بودند و حاضر بودند بھای خوبی بابتش بپردازند

من ھنوز از کاری کھ باعث زندان افتادنم شد، . حق با مامان بود. واقعاً احساس مھم بودن می کردم

ھیچوقت بھ اندازه ی اون یک سال کار کردن با ساناز احساس خوشحالی و موفقیت . شیمون نبودمپ

  .نمی کردم

وقتی بھ خودم اومدم کھ وارد ھمون پارک ھمیشگی شده بودم و . توی افکار خودم غرق بودم

پارکی کھ با ترنم و نرگس می اومدم و بعد با . درست بھ طرف نیمکت ھای سیمانی می رفتم

باید شانسم رو دوباره . زیر سایھ ی یکی از درخت ھای بلند نشستم و روزنامھ رو باز کردم. نازسا

  . امتحان می کردم

ھمینطوری رد می شدم، : چند دقیقھ بعد روزنامھ از جلوی صورتم کنار رفت و ساناز با لبخند گفت

  !از روی مانتوم شناختمت

  دیم رو کردی؟ھوس ق: کنارم نشست و گفت. لبخند بی جونی زدم

  .نھ -

 .فقط می ترسی.  سراغ ھمون کار قبلممن کھ می دونم بدت نمیاد بری -

 .خلاف بی خلاف. دیگھ مادرت مریض نیست کھ پول لازم داشتھ باشیم. نمی ترسم -

  .نصف می کنیم:  توی دستش گفتساندویچبا اشاره بھ . حرفم رو بھ روی خودش نیاورد

  .گرسنھ نیستم -

ش بود، بالا انداخت و ی رنگ و کوتاھش رو کھ ھماھنگ با رنگ موھاھای  فندقیکی از ابرو

  .بده، یھ ھمبرگر مھمون ما باشافتخار  شازده: گفت

  .جدی گفتم -

 !ھنوز ھم می گیری... تو ھمیشھ خودت رو واسھ ماھا می گرفتی -

 .اخلاقم دست خودم نیست -

 .اتفاقاً از ھمینت خوشم میاد خوُ -
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با وجودی کھ ھیچوقت وضع مالی خوبی نداشتیم ولی جوری . شاید راست می گفت. حرفی نزدم

. ھم من، ھم ویدا و وحید. بار اومده بودیم کھ خودمون رو یھ سر و گردن از بقیھ بالاتر می دیدیم

از زرنگی و باھوشی و اخلاق و ھزار چیز . توی ھر جمعی کھ می رفتیم ازمون تعریف می شد

بھ خصوص کھ پدرم ما رو آزاد . ا پدر و مادرمون بوددیگھ کھ بیشترش از تعارفات خانوادگی ب

: ساناز وقتی متوجھ سکوتم شد، با صورت غمگین گفت. بار آورده بود و بھمون پر و بال می داد

  !تریپ شازده خانوم کجا و آدم ھای اون تو کجا. خیال نکن نمی دونم تو زندون چھ خبره... راستش

  .من شازده نیستم ساناز: د کردم و گفتمسرم رو از روی ستون ھای آگھی شغل بلن

نگاھش رو بھ اطراف چرخوند و . رو بھ دست من دادساندویچ  .اما نگاھش بھ چند متر دورتر بود

وقتی از خلوتی محیط مطمئن شد، مثل آدم ھایی کھ دوست دبستانشون رو بعد از سال ھا دیدند بھ 

غلش کرد کھ دختر بیشتر از این مشکوک ب. طرف دختری کھ خیلی تابلو بھ ما نگاه می کرد رفت

  !خب این ھم دشت قبل از نھارش بود. باھاش دست داد و دختر کمی آروم تر شد. نزنھ

  

***  

  میشھ یھ سوال بپرسم؟: پوشھ رو بست و گفت. زن نگاھی بھ مدارک و بعد لباس ھای من انداخت

 پرسید، پس من برای چی اومده اگر نباید سوال می. شبیھ آدم ھایی کھ قراره مصاحبھ کنند نبود

  !بودم؟

  بفرمایید؟ -

 بدید؟شما از دانشگاه شریف مدرک گرفتید، می خواھید اینجا درس  -

 چھ ایرادی داره؟ -

 .مثلاً کارخونھ یا پتروشیمی... بھ نظرم شغل ھای کاربردی تر مناسب تره -

 .اون شغل ھا درگیری داره. می خوام ذھنم آزاد باشھ -

  .نمی رسیدجواب دیگھ ای بھ ذھنم 

  ...فقط. خیلی خوبھ. المپیادی ھم کھ ھستید -

 چیزی شده؟ -

شھریھ ی کلاس ھای کنکور . اینجا یھ موسسھ ی کوچیکھ. ما نمی تونیم حقوق بالایی بدیم -

 .خیلی بالا نیست
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 .من تدریس رو دوست دارم. مشکلی نیست -

ظر حجاب ھم معلم از ن: زن موھاش رو داخل مقنعھ ی مشکیش فرو برد و با رو در بایستی گفت

  .البتھ قصد بدی ندارم ھا. ھامون باید یھ کم رعایت کنند

  .چشم حتماً با پوشش مناسب میام: شال طلایی روی سرم رو مرتب کردم و گفتم

آخر ھفتھ با خود حاج آقا صحبت می . تھیھ کنید... مدارک و عکس و. یھ لیستی بھتون میدم -

  .زمھ وگرنھ از نظر بنده کھ ھمھ چیز خوبھواسھ پرونده لا. یھ گزینش کوچیکھ. کنید

  . با مدارک کامل برمی گردم. پس من مرخص میشم: از جام بلند شدم و گفتم

از این . موقع بیرون رفتن ساختمون کوچیک رو زیر نظر گرفتم. بلند شد و با لبخند تصدیق کرد

م حرفی از سابقھ ام تصمیم نداشت. پرسنل بدی ھم نداشت. خوشم اومده بودبط منضمحیط آروم و 

بھ خصوص کھ استخدام حق التدریسی . ھمچین جای کوچیکی مقررات خیلی سختی نداشت. بزنم

 انتظار حقوق بالا نداشتم، فقط یھ کاری پیدا .بود و اگر شانس می آوردم بویی از ماجرا نمی بردند

  .می کردم و از این بلاتکلیفی در می اومدم

یھ قدم بھ عقب برداشتم اما . شیرینی رو حس کردمو بوی از جلوی شیرینی فروشی رد شدم 

بھ خصوص . ھنوز از چیزی مطمئن نبودم کھ شیرینی بگیرم و خودم رو امیدوار کنم. پشیمون شدم

  .با این جیب خالی

بوی سیب زمینی سرخ شده فضای اتاق رو پر کرده . ساناز زودتر از من بھ اتاقکش رسیده بود

بعد از تاریکی این طرف ھا ! چقدر دیر کردی: م باز کرد، پرسیدھمین کھ در رو برا. بود

  .خطرناکھ

  .یھ کم قدم زدم -

. در واقع مدام اطراف خونھ و کوچھ مون پرسھ زده بودم ولی آخر ھم دلم راضی نشد داخل برم

حتماً تازه بھ نبودن من .  بودمبھ ھم زدهھمینطوری ھم با آزاد شدنم آرامش نیمھ کاره شون رو 

یھ خلال سیب زمینی از ماھیتابھ .  ببینندصدمھدلم نمی خواست بھ خاطر من .  کرده بودندعادت

  .برداشتم و فوت کردم

  چرا زیاد درست کردی؟ مھمون داری؟ -

 .تو مھمون داری -

  امیر؟: سیب زمینی رو گاز زدم و گفتم
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حبھ ھمزمان چیزھایی درباره ی مصا. سر تکون داد و من مشغول عوض کردن لباس ھام شدم

کلید توی در چرخید و امیر وارد . دو تا تخم مرغ وسط تابھ شکست و ھم زد. براش توضیح دادم

اینجا آیفون نداشت و دوست ھای خیلی صمیمی ساناز کھ آدرسش رو داشتند، روی گوشیش . شد

وقتی مریضی مادرش رو فھمیدم گاھی کھ خودش نبود . اما امیر و من کلید داشتیم. تک مینداختند

ساناز قبل . قبلاً جنس ھا رو ھم اینجا نگھ می داشتیم.  اینجا سر می زدم و مراقب اوضاع بودمبھ

مشغول فروش و رد بھ جای کار ھمیشگیش، از آشنا شدن با من، حتی قبل از اینکھ توی آرایشگاه 

  . کردن جنس بشھ، امیر رو می شناخت

  .ن کردمامیر رو بھ روم نشست و من تلوزیون گوشھ ی اتاق رو روش

  چھ خبر از کار؟ -

 .رفتم مصاحبھ. ھیچی -

 !چجور شغلی ھست؟ ھمھ زنند دیگھ؟ -

  چھ فرقی داره؟: ابروم رو بالا انداختم و گفتم

  .اصلاً چرا گیر دادی بھ کار؟ بذار یھ ماه بگذره حالا -

  !ر نزن امیرغ: حھ ی تلوزیون دادم و ساناز گفتحواسم رو بھ صف

  .چھ عجلھ ایھ؟ من کھ ھستمآخھ : بی توجھ بھ حرف ساناز گفت

- ...  

 .ش بلند شدهمستأجر. طبقھ ی بالامون ھم کھ ھست -

- ... 

 .دستم باز میشھ... کی گفتھ کار کنی؟ قراره یھ بار از بانھ بیارم -

 !ای رو نمی گیرهساناز آنتنت رو کجا گذاشتی؟ این کھ ھیچ شبکھ  -

  .تپشت پنجره س: صدای ساناز انگار از دو کیلومتر دور تر می اومد

آنتن کھنھ ای پشت پنجره بھ میلھ . دلم نمی خواست با امیر بحث کنم. بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم

جھتش رو کمی تغییر دادم و وقتی صدایی از داخل . برای چند لحظھ سرگرمم می کرد. وصل بود

 نرده روی لبھ ی جنوبی پشت بوم بھ. نشنیدم، متوجھ شدم کھ اوضاع خراب تر از این حرف ھاست

از دو سال پیش تا الان چند تا آپارتمان جدید بھ جای خونھ ھا . ھا تکیھ دادم و بھ آسمون خیره شدم

عجیب بود کھ توی این منطقھ .  این اطراف رو بھتر کرده بود یساختھ شده بود کھ بافت فرسوده

 بھ نرده صدایی از عقب شنیده شد و امیر پشت. ی بدنام چطور آپارتمان نوساز فروش می رفت
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ساناز چھ جرأتی داره، تنھا اینجا زندگی می : برای اینکھ از دلش در بیارم گفتم. ھا، کنارم ایستاد

  .کنھ

  .اھوم -

 ھمسایھ ھاش بھ رفت و آمد تو گیر نمیدند؟ -

 !ھمھ مشتریشند... ھیچ آدم حسابی ای اینجا خونھ نمی گیره -

 .بیا بریم داخل -

بگو من چھ : بازوم رو گرفت و آروم گفت. در برسمحرکت کردم کھ اتاقک رو دور بزنم و بھ 

  غلطی کردم کھ اینطوری می کنی؟

  .من کاری نمی کنم -

- ... 

 .من نمی خوام اذیتت کنم. امیر -

. نور بخشی از صورتش رو روشن کرده بود و متوجھ شدم کھ بھ چشم ھای خوش رنگش زل زدم

خجالت . دنبال خودم بکشونمشن ھمھ متنفر بودم کھ اعتراف کنم، فقط قیافھ اش باعث شده بود ای

من کھ از این سوسول بازی ھا بلد : بازوم رو ول کرد کرد و گفت. کشید و سرش رو پایین انداخت

  .نیستم ولی تو فرق کردی

  .امیر من ھیچوقت نگفتم رابطھ ای بین من و تو ھست: دستم رو روی شونھ اش گذاشتم و گفتم

  .بھ سمت تاریکی چرخوندشونھ بالا انداخت و با اخم سرش رو 

  .ھیچوقت ھم نگفتی نیست -

 .حالا میگم -

یادتھ من چقد سھ پیچ شده بودم؟ چرا . تو یھ چیزیت ھست. نھ: سریع نگاھم کرد و عصبانی گفت

  ھمون موقع نگفتی؟

اون تو اصلاً جای فکر کردن بھ . من دو سال وقت داشتم کھ عوض بشم... راست میگی -

  .این چیزھا نیست

 !من خودم دو بار رفتم اون تو. ھ من درس بدینمی خواد ب -

. فعلاً تو این عالم ھا نیستم: بھ طرف در رفتم و گفتم. توی دلم خندیدم. چھ با افتخار ھم می گفت

   خب؟.اصلاً وقت این حرف ھا نیست

  !من صبر می کنم برات: گفتسرتقی   لحندنبالم اومد و با
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  .بی خود -

 .جرأت داره کسی بیاد جلوت -

نصف ماھیتابھ رو . با لپ پر نگاھمون می کردساناز . میوارد اتاق شد. سر تکون دادمدم و لبخند ز

  . نشون می دادخالی کرده بود و تلوزیون ھم برفک

  

***  

ھمھ ی قاب دیوار سیمانی تیره، . نگاه می کردمکف اتاق دراز کشیده بودم و از پنجره بھ بیرون 

یارھای تیره تر باقی مونده از بارون دیده نمی شد و من ھیچ چیز بھ جز ش. پنجره رو پر کرده بود

  بھ چی زل زدی؟: دستی جلوی دیدم رو گرفت و صدای ساناز اومد. شدیداً احساس خفگی می کردم

  .دیوار -

 .ھنوز یھ ھفتھ نشده، چرا ناامید شدی؟ بالاخره یھ کاری پیدا می کنی دیگھ -

 .هکسی بھ من کار نمید. بحث یھ ھفتھ و یھ سال نیست -

 مگھ زنیکھ چی گفت پشت خط؟ -

- ... 

 ...دھنشو. اگھ میذاشتی جوابشو بدم -

 .سابقھ ام رو در آوردهسوء گفت استعلام کرده،  -

- ... 

 .کسی بھم اعتماد نمی کنھ. با این وضع نمی تونم کار پیدا کنم -

 من راھش رو می ،آبجی... ببین وفا! تو اول و آخر مال ھمون کاری: چشم ھاش ریز شد و گفت

  .فقط کافیھ تو راضی باشی. دیگھ گیر نمی افتیم. مدون

  .باید از یھ آشنا بخوام کار بھم بده: با کلافگی سر جام نشستم و ادامھ دادم. حرفش رو نشنیده گرفتم

  کسی رو میشناسی؟ -

 . ھمھ جواب سر بالا میدند.از صبح دارم بھ دوست ھا و ھمکارھای سابقم زنگ می زنم -

دوباره بھ . صدای چند تا کفتر از پشت بوم می اومد. ی پنجره تکیھ دادساناز اخم کرد و بھ لبھ 

  !؟ براتبدم این دیوار رو خراب کنند:  ساناز با خنده گفت بعد از دو دقیقھ.دیوار زل زدم
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اون ھایی کھ . آشنایی من و تو بھ یھ سال ھم نمیکشھ و من الان اینجام: گفتمنگاھم رو برگردوندم و 

  .اینھ کھ اذیتم می کنھ. گی کردند، ھمھ دارند می پیچونندیھ عمر باھام زند

  مگھ شک داشتی؟! ما بچھ با مرامیم شازده خانوم -

یھ دستھ از موھاش رو کھ رنگ ریشھ اش ھم در اومده بود، پشت گوشش . صورتش تو ھم رفت

  .تازه من بھت مدیونم: برد و اضافھ کرد

  .ھیچ دینی وجود نداره -

ضافھ دستم نمی رسوندی، عمراً نمی تونستم خرج عمل مادرم رو اگھ تو جنس ا. چرا داره -

 .سر یھ سال اندازه ی چھار سال درآوردم. جور کنم

 . نتیجھ دادعملش چقدر ھم کھ  -

چند نفر آدم یک سال تموم بھ ھر دری زدیم و ھر خطری رو بھ جون . ھیچ کدوم حرفی نزدیم

باید از . پیوند رو زود پس زده بود. ی نداشتاما نتیجھ ا. خریدیم کھ خرج عمل آماده بشھ کھ شد

وقتی بھ ملاقاتم می اومد خیلی افسرده بود . ناراحتی ساناز چند ماه بعد از زندانی شدنم، می فھمیدم

تمام اون . خیلی بی خیال. خیلی شجاع و بی خیال بودممن قبل از محاکمھ . اما حرفی بھ من نمی زد

 و از نظر قانون کارم اشتباھھر وقت بھ این فکر می کردم کھ ھھمکاری با ساناز و امیر، یک سال 

صورت درمونده و ناراحت ساناز جلوی چشمم می اومد کھ یھ روز بارونی جرم بھ حساب میاد، 

 بھ نظر می رسید کھ ھر کاری ازش بر مظطربانقدر درمونده و . توی ھمون پارک دیده بودمش

وقتی دیدمش . رص فروشی جلوی چشم مأمورھااز دزدی و تن فروشی گرفتھ تا ق. می اومد

د بھ جز خرج انگار دیگھ ھیچ چیز براش مھم نبو. مشغول ھمین کار بود و نزدیک بود گیر بیفتھ

قاطی کردن . تنھا اشتباه زندگی من ھمین بود.  اون صحنھ رو ھیچوقت فراموش نمی کنم.عمل

من خیلی بی پروا . ون با من فرق داشتخودم تو مشکلات یھ آدم دیگھ کھ از ھر لحاظ زمین تا آسم

تأمین کردن جنس بیشتر برای .  حتی توی زندان ھم از کارم پشیمون نشدماما. و سر بھ ھوا بودم

   .تنھا کاری بود کھ از دستم بر می اومد و انجامش دادم... پول بیشتر

ھ واقعاً پشیمون باشم و باید وقتی سراغ بابا می رفتم ک. دلیل عذرخواھی نکردن از بابا ھم ھمین بود

گول زدن بابا تنھا چیزی بود کھ ھرگز نمی خواستم انجام بدم و می . کارم رو ھم جبران کرده باشم

  .دونستم بابا ھم ازم انتظارش رو نداره

گوشیش رو برداشتم و شماره . سرم رو چرخوندم. ساناز پرده رو کشید و از جلوی پنجره دور شد

بھ من ھم بیشتر از بقیھ ی دانشجوھاش علاقھ . آدم خوبی بود. م رو گرفتمی یکی از بھترین استادھا



 30 

ی خشکش توی گوشم صدا. شماره ی رندش یھ گوشھ از دفتر تلفن لپ تاپم چشمک می زد. داشت

  بفرمایید؟: پیچید

  .سلام استاد: گفتم. خوشبختانھ شماره اش عوض نشده بود

  بفرمایید؟... سلام -

  . سعی کردم کاملاً معمولی حرف بزنم. ھنوز من رو نشناختھ بود

  حالتون خوبھ؟. وفا بھمن فرما. بھمن فرما ھستم -

وقتی سکوت طولانی شد کم کم بھ این نتیجھ رسیدم کھ نباید . مشخص بود کھ جا خورده. حرفی نزد

: بالاخره جواب داد. ممکن بود عصبانی ھم بشھ  حتی.برای خودش شخصیتی بود. تماس می گرفتم

  م؟خوبی دختر

  .ممنون: یھ کم حالم بھتر شد و گفتم

  کی برگشتی؟ -

  »کی آزاد شدی؟«خیلی ازش ممنون شدم کھ نگفت 

  .چند روز پیش -

 کار خاصی با من داشتی؟ -

  ...تصمیم دارم خودم رو دوباره ثابت کنم اما. استاد من خیلی سردرگمم: دلم رو بھ دریا زدم و گفتم

  اب کنیم؟ واحدھات رو حسمی خوای دوباره کنکور بدی؟ -

 .کسی بھ من اعتماد نمی کنھ. نبال کارمبھ وقتش آره ولی حالا فقط د -

چھ انتظاری از من داری؟ ... این روزھا توصیھ کردن رتبھ ھای اول کنکور ھم سختھ -

» حکیم«گمان می کنم لابراتوار ... کار خوبی داشتی. خودت زندگیت رو بھ اینجا کشوندی

 درستھ؟. بود

 .ھ نمی خواممن توصیھ نام... بلھ -

- ... 

 .فقط یھ کار خیلی ساده ھم باشھ کافیھ -

 .دخترم ھیچ کار دولتی ای نمی تونی پیدا کنی -

دوباره بھ حرف . صدای کسی از اون ور خط توجھ اش رو جلب کرد و صحبت آھستھ ای کرد

  چرا تدریس خصوصی نمی کنی؟: اومد

  اطلاعیھ چاپ کنم؟ -
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 .ت برنامھ ی کلاس بذارهمعرفیت می کنم بھ یکی از آشناھام کھ برا -

 .ممنون میشم. خیلی خوبھ -

 !با کار تو منزل شخصی کھ مشکلی نداری؟ -

 .مشکلی ندارم. نھ -

یھ روز . از اینکھ دیگران رو بھ زحمت بندازم ناراحت بودم ولی راه دیگھ ای بھ ذھنم نمی رسید

یھ نفر درکم می حداقل . وقتی تماس قطع شد، روحیھ ام بھتر شده بود. براشون تلافی می کردم

  .می تونستم یھ مدت سرم رو با درس دادن بھ بچھ ھا گرم کنم تا اوضاع رو بھ راه بشھ. کرد

  

***  

دو ھفتھ ای گذشتھ بود و فقط . یھ لیوان از توی سینی برداشتم و دکمھ ھای مانتوم رو مرتب کردم

دیگھ بھ خونھ . بودمپول زیادی دستم رو نگرفتھ بود اما راضی . سھ جلسھ ی خصوصی رفتھ بودم

امروز اولین جلسھ ی دانش آموز جدیدم . سر نزده بودم و ھمچنان دنبال کار تمام وقت می گشتم

چرا شما : لیوان رو روی میز گذاشتم و بھ مرد گفتم. این خونھ با خونھ ی قبلی فرق داشت. بود

  زحمت کشیدید؟

  .مادر ترمھ خونھ نیست -

ترمھ ھم لیوانش رو روی ! د، مطمئناً من گلایھ ای نمی کردم رو نمی زگل و گشاداگر این لبخند 

 البتھ اشتیاق من .ھر دو بھ پدرش نگاه کردیم کھ بره و بقیھ ی درس رو ادامھ بدیم. میز گذاشتھ بود

  .بیشتر از ترمھ بود

  ! خانوم؟،ترمھ خوب پیش میره -

 .ھنوز کھ جلسھ ی اولھ ولی دختر باھوشی دارید -

 .ممنون -

  مزاحمتون نباشیم؟: دم و گفتمتک سرفھ ای کر

  .خواھش می کنم -

  .ھنوز ایستاده بود و من با میل عجیبم بھ بیرون کردنش و بستن در مبارزه می کردم

  ترمھ جان کجا بودیم؟ -

  .این:  گذاشت و گفتفرمول مولکولیترمھ با بی حوصلگی سر اتودش رو روی 
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 بلافاصلھ بعد از بستھ شدن در، ترمھ .بالاخره پدرش رضایت داد و با لبخند دیگھ ای بیرون رفت

  .مامان سیمینم طلاق گرفتھ: با صدای آرومی گفت

  !!حتماً اسم پدرت ھم نادره: نده ام رو گرفتم و گفتمبھ زور جلوی خ

  .اینجا: روی کتاب باز رو بھ رومون ضربھ زدم و گفتم. با گیجی نگاھم کرد و متوجھ شوخیم نشد

  . بھ کتاب نگاه کردب ھای آویزون با لترمھ صورتش رو جمع کرد و 

. دو ساعت وراجی من و خنگ بازی ترمھ تموم شد و شربت ھم ھمونطور گرم روی میز موند

آھنگ گوش پدرش پای ماھواره . براش تمرین دادم کھ برای جلسھ ی بعد آماده باشھ و بیرون زدم

:  صداش از عقب اومد.قدم ھام رو تند تر کردم و جوری کھ نفھمھ بھ سمت در رفتم. می داد

  تشریف می برید؟

سر . تقریباً یک ربع ھم بیشتر از وقت کلاس مونده بودم. پلک ھام رو با حرص بستم و باز کردم

  .بلھ: تکون دادم و گفتم

  وسیلھ دارید؟: گفتباز بھ طرف در حرکت کردم کھ دوباره 

  .خیلی ممنون. با آژانس میرم -

 می خوایید برسونمتون؟ -

  . می اومد و متوجھ شدم کھ دنبالم راه افتادهصداش از نزدیک

  .ممنون. نھ -

 .ھزینھ رو الان باید بدم یا آخرین جلسھ؟ آقای بھرامی در این مورد چیزی نگفتند -

. فرقی نمی کنھ: کفش ھام رو روی سنگ جلوی در گذاشتم و گفتم. یھ پاکت سفید توی دستش بود

  .ھمون جلسھ ی آخر

  ناھار در خدمت باشیم؟: گفت. مشغول پوشیدن کفش شدم

با علامت سوال بھش خیره شدم کھ خیلی . سگک کفش رو قفل کردم و درست ایستادم!! جانم؟

  لنز گذاشتید؟: عادی گفت

خب چشم ھام خیلی روشن بود ولی چشم ھای . نمی دونستم بخندم یا بھ حال ھردومون گریھ کنم

  .از اون لحاظ.  یھ رنگ خاصیھآخھ: ت رو شکست و با خنده گفتسکوخودش . خیلی ھا روشنھ

بھتره ھزینھ ی ھر جلسھ رو آخر ھمون . نظرم عوض شد: کیفم رو روی شونھ مرتب کردم و گفتم

  .جلسھ بدید

  ناراحت شدید؟ -
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 اصلاً . نھ -

پس بھتره شھریھ : گفتبا لبخند  و دقیقاً روی قلبش. نگھ داشتپاکت رو روی جیب جلوی پیراھنش 

  . ھای بعدپیش من امانت باشھ تا جلسھ

سرفھ ای کردم و !! مثلاً می خواست رمانتیک بازی در بیاره؟. درشت شدھام خود بھ خود چشم 

 .فکر نکنم ایده ی خوبی باشھ: گفتم

دنبال فعلاً رفتارش بی خیالی و جاذبھ ی خاصی داشت ولی من . با ابروی بالا رفتھ سر تکون داد

 و خدافظی از دستش کشیدم.  بھ طرفم گرفتپاکت رووقتی دید منتظرم ! رابطھ با کسی نبودم

  !!منتظریم: بلند گفت. »منتظر باش تا جلسھ ی بعدی بیام« توی دلم گفتم .کردم

این . ھر طور کھ نگاه می کردم من آدم این جور زندگی کردن نبودم. مستقیم بھ اتاق ساناز برگشتم

ی خودم لباس و گوشی و وسیلھ ھای باید برا. بھ علاوه بھ پول احتیاج داشتم. یھ شغل دائمی نبود

باید جامون رو عوض می . من نبود ساناز ھم جای مناسب خونھ یمحیط . ضروری می خریدم

برای پول نمی شد روی کسی حساب کرد وقتی حتی . دور دوست ھام رو خط کشیده بودم. کردیم

ود و ھم وضع مالی ھم خودش کارمند ب. تنھا امیدم بھ ویدا بود. جواب تلفنت رو بھ زور میدند

  .شوھرش توپ بود

ھفتھ ی پیش رفتھ بود . نیم ساعت روی بوم قدم زدم تا سر و کلھ ی ساناز و پشتش امیر پیدا شد

برای آوردن بار و دو روزی می شد کھ تھران رسیده بود ولی طبق قانون خودش آفتابی نمی شد تا 

مشمای بزرگ توی . د نداشتحتی بھ دوست ھای نزدیکش ھم اعتما. مطمئن بشھ خطری نیست

  بیایید ببینید بھ دردتون می خوره؟: دستش رو تکون داد و گفت

وقتی نگاھش کردم بھ لبخندی کھ ناخودآگاه روی صورتم اومده . برامون کفش و جین آورده بود

اچاق بپوشم ولی کارم بھ جایی رسیده بود کھ جنس ق. بود، نگاه می کرد و بھ نظر ذوق کرده بود

گرد و  بھ بار اصلی معمولاً این کالا ھا رو می آورد کھ موقع گشت. ل بودند خیلی خوشگانصافاً

  .البتھ چند سال پیش لو رفتھ بود کھ باعث شد یھ مدت اینکار رو کنار بذاره.  گیر ندندشیشھ ھا

  !بھت ننداختھ باشند؟: بھ لوازم آرایش اشاره کردم و گفتم

ھر کدوم رو تست می . ل کرد و بھ لوازم آرایش سرک کشیدساناز کھ ھنوز ندیده بود، کفش رو و

  .اصلند! نھ: کرد و می گفت

: یکی از دست ھام رو گرفت و من رو بھ امیر کھ توی یخچال دنبال خوراکی می گشت گفتم

  .مرسی امیر
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  !نوکرم -

بھ ساناز کھ شیطون نگاه می .  حس کردمناخن شصتمبوی لاک توی ھوا پیچید و خنکیش رو روی 

  .د، خیره شدمکر

  .ببین چھ صورتی نازیھ -

  .از ھیجانش خنده ام گرفت و سر تکون دادم

  ساناز گوشیت کجاست؟ -

 .رو تلوزیون -

اینطوری نمی شد ادامھ . باید یھ کم پول جور می کردم. ناخنم رو فوت کردم و گوشی رو برداشتم

  بلھ؟: شماره ی ویدا رو گرفتم کھ بعد از چند بوق جواب داد. داد

ولی دلخور . ھوای جشن عروسی قشنگش. ھ دلم ھوای ھمون روزھای بچگیمون رو کردیھ لحظ

  .سلام. منم: آروم گفتم. ھم بودم

  خوبی؟. سلام: گفت. انگار کھ کاملاً انتظار من رو داشت

  تو خوبی؟ مھدی؟ ھمھ خوبند؟. ممنون -

  چیزی شده؟... ما ھم خوبیم -

از اینکھ از زندان آزاد شدم و یک سال و نیمھ باید چیزی می شد تا من زنگ بزنم؟ چیزی مھم تر 

  !کھ ازشون بی خبرم؟

  .نھ -

 پس چرا زنگ زدی؟ -

 !!ویدا؟ -

 پول می خوای؟ -

 چرا انقدر تلخ حرف می زنی؟ -

ببخشید کھ جلو پات قربونی : گفت. ھمی دونستم عصبانی. صدای فوت کردن نفسش رو شنیدم

  !نکردیم

  .حتی یھ زنگ نزدید. ماره رو دارهدو ھفتھ ست کھ مامان این ش... قربونی پیشکش -

 ...بابا -

 .بابا کھ تلفن ھاتون رو کنترل نمی کنھ. بی خود بابا رو بھانھ نکن -

- ... 



 35 

 .ھمھ تون می خوایید ازم فاصلھ بگیرید -

- ... 

 !مامان جوری گریھ می کرد کھ انگار من مردم -

 !چرت نگو -

 نھ؟. اگھ می مردم راحت تر بودید -

می دونی چی کشیدم؟ . ومھ کھ می خوام ازت دور باشممعل. ھمھ اش تقصیر خودتھ! وفا -

 می دونی چقدر سرکوفت خوردم؟

چند . من حرفی برای گفتن نداشتم. صداش خیلی ناراحت بود و حق ھم داشت کھ دلش پر باشھ

ھمھ چپ رفتن راست اومدن، گفتن خواھرت ال : لحظھ ساکت شدیم و بعد ویدا بھ حرف اومد

مادر شوھرم ھر روز یھ نیش و کنایھ ای . ھ چپ چپ نگاھم کردندھر جا رفتم ھم. خواھرت بل

  ...اون. با مھدی ھم درگیر شدم. زد

اون . خواھر بودن فقط واسھ روزھای خوشی نیست: دیگھ طاقت نیاوردم و وسط حرفش پریدم

  تو ھر مسابقھ ی علمی ای برنده می شدم چی؟ فرت و فرت موقعی کھ 

از اتاق بیرون رفتم و ھمزمان .  کردند و من داشتم بھ گریھ می افتادمامیر و ساناز بر و بر نگاه می

اون موقعی کھ تو المپیاد رتبھ می آوردم چی؟ وقتی تک رقمی شدم و تو کل فامیل پزم : ادامھ دادم

  رو می دادی چی؟ فقط اون موقع خواھرتون بودم؟

می . تو ھم خوب دستشون دادیھمھ منتظر نقطھ ضعفت بودند کھ : ویدا با صدای نالھ مانندی گفت

ھنوز مردم ھر بحثی رو بھ زندان رفتن . دونی بابا چی کشید؟ ھنوز روش نمیشھ خیلی جا ھا بره

  .تو می کشونند

  .من واسھ خودم زندگی می کنم. گور بابای مردم -

 . زندگی می کنیمولی ما تو ھمین جامعھ -

- ... 

 چرا نمیری خونھ؟! وفا -

 کنید؟ کھ یھ زندان دیگھ برام درست  -

- ... 

 ...تازه بابا ھم کھ -

 من چکاری ازم بر میاد؟ -
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  .اگر تو جای من بودی ھر کاری برات می کردم: بھ نرده ھای شمالی پشت بوم تکیھ دادم و گفتم

. بذار وحید بیاد مرخصی! مگھ بابا بھ حرف ما گوش میده؟ عزیز دردونھ اش تو بودی -

  ...شاید

 . ور کھ معلومھ فقط خودمم و خودماینط. عیبی نداره: صدام بالا رفتھ بود

 .شماره حساب بده، پول برات بریزم -

  می دونی چیھ؟. لازم نکرده: داد زدم. حتی نمی خواست باھام رو بھ رو بشھ

  وفا -

 . اگر شما من رو نمی خوایین، منم شما رو نمی خوام...بھ مامان ھم بگو -

 ...صبر کن -

 .فکر کنید مردم. تموم شد -

حالم اصلا خوب . اشغالش کردم.  افتادویداتم زنگ خورد و شماره ی قطع کردم گوشی توی دس

توی بالکن طبقھ ی پایین افتاد کھ با رکابی و شلوار روی نرده ھا خم شدم و چشمم بھ مردی . نبود

  !چھ خبره سر ظھر؟: وقتی دید متوجھ اش شدم، داد زد. چشمش بھ بالا بود

  !عروسی ننھ ات: دممی دونستم صدام زیادی بلند بوده ولی داد ز

 و از ھر کسی چیزی یاد گرفتھ نگذشتھ بود!! بالاخره این دو سال خیلی ھم بھ خوبی و خوشی

دیگھ کم کم داشت باورم می شد کھ من جزئی از این دنیا و آدم ھا ھستم، نھ دنیایی کھ قبلاً . بودم

  خفھ میشی یا بیام بالا؟: مرد عصبانی تر گفت. بھش تعلق داشتم

  .بیا بالا تا جنازه ات برگرده: صبانی گفتممن ھم ع

اما در کمال . بھ موھای خیلی کوتاه و زخم توی ابروش می اومد کھ بیاد بالا و پدرم رو دربیاره

و از نرده ھا عقب امیر کھ پشت سرم رسیده بود، من ر. تعجب فقط نگاه کرد و بحث رو ادامھ نداد

  چیھ؟ کی بود؟:  گفتکشید و

  کجا رفت؟: روی نرده ھا خم شد و گفت. دعوای  بھ نظر می رسید و آماده خیلی جدی و عصبی

  !خوشم نمیاد. با ھر کی دھن بھ دھن نذار: امیر بھ من نگاه کرد و گفت. مرد نبود. نگاه کردم

ھنوز عصبانی بودم و نمی خواستم سر امیر . براش چشم غره رفتم و بھ طرف اتاق حرکت کردم

  مگھ خواھرت چی گفت؟: ساناز پرسید. خالی بشھ

  .ھیچی -

 پس چرا سگ بازی در میاری؟ -
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 و من تمام دست نوشتھ ھام با پسورد اینجا بود . رفتم و روشنش کردملپ تاپمیک راست بھ طرف 

ھر دو بالای . ھمین حالا ھم زیادی وقت تلف کرده بودم. بھ معنای واقعی کلمھ پول لازم داشتم

  می خوای چیکار کنی؟: امیر بھ حرف اومد. سرم ایستاده بودند

  !میرم سراغ کار نیمھ تمومم: داد زدم

مسلم بود کھ امیر و . وقتی بھ صورتشون نگاه کردم، حتی خوشحالیشون رو پنھان ھم نمی کردند

  .ساناز آخرین آدم ھای این دنیا بودند کھ ممکن بود من رو از این کار منع کنند

  

***  

  .بپیچ تو بن بست: دم و بھ امیر گفتمبھ ساختمون آجری و کوچھ ی خلوت نگاه کر

فقط جنس ھا رو تو خونھ ی ساناز تحویل .  محل کارم سر بزنندھ سال پیش اجازه نداده بودم بھس

  .اما امروز با ماشین اجاره ای و پلاک گلی اومده بودیم. می گرفتند و بھ کار خودشون می رسیدند

ممکنھ مردم رو . ن اومدن از بن بست سختھبیرو: امیر بھ دور و بر نگاه دقیقی انداخت و گفت

  .جمع کنھ

  .می خوام برم ھمون جا کھ خلوت تره. پارکینگ اون طرفھآخھ  -

 چرا؟ -

 .شاید مجبور باشم تھدید کنم -

  !!تھدید؟: ساناز سرش رو از بین صندلی ھا، جلو آورد و گفت

  چی شده؟: فھمیدم حرفی داره و گفتم. بعد نگاھی بھ امیر کرد

  خیلی زود نیست؟... ان آزاد شدیتازه از زند -

 آخرش چی؟ -

آدم ھای یاس نمیذارند واسھ خودمون کار کنیم و مشتری ھاشون . یھ بار امتحان کردیم نشد -

 .رو بگیریم

 .ماشین رو سر و تھ کن. بپیچ امیر -

. محیط غیر مسکونی اما خلوت بود. با دنده عقب وارد بن بست شدیم. ساناز دیگھ ادامھ نداد

اگر داشت من ھیچوقت موفق نمی . درست و حسابی نداشت نگھبان لابراتوار وبیجنساختمون 

بھ . می دونستم کارمندھا تا بھ حال رفتند. آخر وقت اداری بود. شدم کھ یک سال مخفی کاری کنم
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دونستم مگر اینکھ توی این دو سال ساعت خروج و کارھاش رو می . جز یکی از ھمکارھام

می خوای . مراقب باش: از ماشین پیاده شدم کھ ساناز سریع گفت. دعادت ھاش رو عوض کرده بو

  ما باھات بیاییم؟

  .لازم نیست. نھ -

بھ جای رد شدن از جلوی در باز پارکینگ و نگھبانی، شبیھ یھ ارباب رجوع از در کوچیک وارد 

بھ اینجا . اگر کسی من رو می شناخت یھ بھانھ ای میاوردم و برنامھ رو کنسل می کردم. شدم

خاطر اخراج من و تحقیقات پلیس ھمھ درباره ی جرم و زندان رفتن من باخبر بودند، بھ خصوص 

  . بود داخلشو انبار کھ یھ پای قضیھ ھمین آزمایشگاه 

چند دقیقھ منتظر ایستادم و . از راھرو وارد سالن و بعد از پلھ ھا بھ طرف پارکینگ حرکت کردم

. حب یکی از صداھا ھمون کسی بود کھ دنبالش بودمبعد صدای گفتگو بھ گوشم خورد کھ صا

. صداھا نزدیک تر می شد. خودم رو پشت دیواری مخفی کردم. امیدوار بودم از ھم جدا بشند

ھیچوقت فکر نمی کردم کارم بھ جایی بکشھ کھ مثل مجرم . سوزش اشک توی چشم ھام نشست

ز دست بھ دست ھم داده بود کھ من انگار ھمھ چی. ھای فراری یھ گوشھ مخفی بشم کھ باج بگیرم

برنامھ ھایی کھ برای . این دنیا واقعا من رو ھمین طور می خواست. روز بھ روز بیشتر غرق بشم

  .صداھا واضح تر شد و من دست روی قلبم گذاشتم. آینده داشتم ھم باعث آرامشم نمی شد

  !پس حرف آخر رو زدی؟ -

تازه من کارم . نھ بعد از یھ بچھ...  بگواگھ بھ من شک داری ھمین حالا«آره دیگھ گفتم  -

 ».رو ھم دوست دارم

مطمئنی میاد . خوب کاری کردی:  راھرو پخش شد و گفتصدای ریز خنده ی ترنم توی سکوت

  .دنبالت؟ ماشین ھست ھا

  .ترسوندمش. میاد. آره بابا -

نستم این ماجرا نمی دو. دستم رو بھ طرف چاقوی توی جیبم بردم و آه کشیدم. داشتند جدا می شدند

  .مامان گشنمھ: صدای علیرضا از خیلی نزدیک اومد. داره من رو بھ کجا می کشونھ

  .تو راه برات پیتزا می گیرم -

دستم رو از جیب بیرون . مخصوصاً جلوی علیرضا. من اینکاره نبودم. اصلاً نمی تونستم. نھ

مھم نبود کھ .  ساختمون خارج بشم ھای پارکینگ پایین رفتم تا زودتر از اون ھا ازآوردم و از پلھ

. می خواستم از اینجا برم قبل از اینکھ کار دست خودم داده باشمفقط . دویدنم جلب توجھ می کنھ
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صدای قدم ھام توی فضای خالی می پیچید کھ ھنوز بھ وسط پارکینگ نرسیده بودم و صدای محکم 

  !وفا: ترنم کھ از پشت سر اومد

. من رو شناختھ بود. ھنوز نفس نفس می زدم.  دونستم چکار کنمنمی. دست از دویدن برداشتم

جلوتر . انقدر تعجب کرده بود کھ نمی تونست لبخند بزنھ. برگشتم و دیدم کھ داره بھم نزدیک میشھ

  خوبی؟ اینجا چکار می کنی؟: اومد و گفت

  .یھ سر بچھ ھا رو ببینم... اومدم... خوبم. مرسی -

  الان؟:  گفتبھ ساعتش نگاه کرد و با تعجب

  .رد می شدم... ھمینطوری اومدم -

ولی . اگر از دستم بر می اومد تو رو بھ جایی معرفی می کردم. تلفن کھ بھت گفتمپشت  -

 .من خودم ھم ھنوز قراردادی ام

  .باید برم. می دونم: بھ صورت علیرضا نگاه کردم و گفتم

 . دیگھ دنبال دردسر نرو وفا -

چون من دیگھ چاره ای برای دوری از » قیھ رو تو دردسر نندازب«احتمالاً منظورش این بود کھ 

ھر آدم عاقلی می دونھ کھ وقتی یھ بار پات بھ زندان برسھ دیگھ دردسر بخشی از . دردسر نداشتم

 .دنبال کار آبرومند باش: حرفی نزدم کھ دوباره گفت. زندگیت میشھ

  !کدوم کار؟: پوزخند زدم و گفتم

  .ترنم من کمک لازم دارم:  بگم لحنعی کردم با معمولی ترینس. با تاسف سر تکون داد

  پول می خوای؟: ابروھاش توی ھم رفت و گفت

کلی خاطره با ھم . ما دوست دانشگاھی و ھمکار بودیم. پلک ھام رو بستم کھ بھ اعصابم مسلط بشم

  .داشتیم و من ھیچوقت درخواست کمکش رو رد نکرده بودم

من دو ھفتھ باھات کار کردم چون وسط ترم جراحی کرده  متابولیت یادتھ سر امتحان -

چند بار علیرضا رو بردم خونھ کھ تو بھ کار و زندگیت برسی؟ یادتھ آژانس بودی؟ یادتھ 

  ...شخصیت شده بودم؟ یادتھ

از بودجھ و موادی کھ برای دارو در اختیارت گذاشتن  یادمھ ولی من ازت نخواستم بری -

.  ھای اضافھ کاری مخدر و چھ می دونم روانگردان بسازی ساعتیتو. سوء استفاده کنی

 .من ازت نخواستم زندگیت رو خراب کنی
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 و جایگزین آدولت کلددر واقع نوع خاصی از کریستال بود کھ توی تحقیقاتم برای ساختن مسکن و 

در  کھ البتھ با یھ سری تغییرات باھاش مقالھ ھم چاپ کردم.  بدن بھش رسیده بودمی روونتأثیرش

کسی از تغییر دادن و خواص جانبیش با خبر نبود تا . ھیچ تاثیر توھم زایی نداشتاون صورت 

این ھمون چیزی بود کھ یاس رو دنبال من کشوند تا من رو از سر . وقتی کھ من ساناز رو دیدم

  .راھش برداره و راھی زندان کنھ

  راقبت کنم؟حالا چھ کاری از دست من بر میاد؟ بھت درس بدم؟ از بچھ ات م -

حالا انگار . ھمینجوری ھم بچھ ی آرومی بود. بھ علیرضا نگاه کردم کھ ھیچ حرفی نمی زد

  .یھ کاری ازت بر میاد: گفتم. ترسیده بود

  چی؟ -

 .بھ من کار نمیدن، بابام ھم از دستم عصبانیھ -

 ...من کھ -

 .ممیرم پی کار. فقط یھ مقدار افدرین و اتر از بالا برام بیار. پول نمی خوام -

می خوای : با صدای بلند تری از معمول گفت. صورتش از تعجب و عصبانیت گر گرفتھ بود

  !خجالت نمی کشی کھ ھمچین چیزی ازم می خوای؟... دوباره

  . اعتماد کنم بازار سیاهفعلاً نمی تونم بھ فروشنده ھای. لازمش دارم -

اجرای تو ھمھ رو جمع مخصوصاً بعد از م... غیر قانونیھ. این مواد از ھمھ جا جمع شده -

 .دکردن

 .من می دونم اون بالا ھمھ چیز پیدا میشھ.  انبار بالادبردن -

 .دازش صورت برداشتن -

  !فکر کردی اینجا سازمان سیاست؟. اصلاً متوجھ نمیشند: عصبانی گفتم

  عقلت رو از دست دادی؟ یھ لحظھ بھ آدم ھای اون بیرون فکر کردی؟! بس کن وفا -

 ون بھ فکر من بودند؟مگھ آدم ھای اون بیر -

چرا نمیری پیش . می دونم ولی کم کم اوضاع درست میشھ. عزیز من تو الان ناراحتی -

 خانواده ات؟

 .اون ھا ھم یکی مثل تو -

 .علم نباید در جھت نابودی مردم پیش بره. ھم جرمھ، ھم غیر وجدانی -
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شعار نده واسھ . بسھ... ؟! ارد بزرگکی گفتھ؟ دکتر شریعتی؟:  گفتمانزجاردستم رو بلند کردم و با 

  !من

این ماده ای کھ من در اختیارشون . نمی دونست کار من بھ نفع ھمون مردمی ھست کھ میگھ

 مصرف  و این آدم ھا ھم بھ ھر حال ھر چی دستشون می رسیدمیذاشتم اثرات سوء کمتری داشت

: و گرفتم و گفتمبازوش ر. با تاسف سر تکون داد و برگشت کھ بھ سمت ماشینش بره. می کردند

  !قرار بود یھ چیزی برام بیاری

  .دیگھ سراغ من نیا. ھیچ قراری نبود: عقب کشید و عصبانی گفت

دست علیرضا رو بھ طرف خودم کشیدم کھ بعد از کلی سکوت و خودداری . خواست حرکت کنھ

. لوشدستم رو جلوی دھنش گذاشتم و چاقو رو زیر گ. بھ خاطر بحث ما، بالاخره زیر گریھ زد

  !حالا چطور؟: گفتم

 قبل از اینکھ . کیف از دستش افتاد.ترنم بھ قدری گیج و مبھوت شده بود کھ نمی دونست چکار کنھ

حواست بھ حرکت ! من بھ آخر خط رسیدم: داد و بیداد راه بندازه و ھمھ چیز رو خراب کنھ گفتم

  .ھات باشھ

کاری کھ گفتم رو بکن : اما آروم گفتمعصبانی . دھانش رو بست و سعی کرد علیرضا رو آروم کنھ

دوست ھایی ھم دارم کھ این کار رو از تو زندان ھم برام انجام . برنمی دارموگرنھ دست از سرت 

  !می فھمی؟. این آخرین راه منھ! بدند

  .این علیرضاست! چرا اینطوری شدی وفا؟: با صورت رنگ باختھ سر تکون داد و گفت

  !من ھمینم... ز آدم میارهتو نمی دونی زندان چی بھ رو -

- ... 

 .اون وفایی کھ تو میشناختی مرده -

محکم دستم رو روی . پلک زد و اشک روی گونھ ھاش اومد کھ باعث شد علیرضا ناآروم تر بشھ

اگر کسی سر می رسید فقط باید فرار می . دھنش فشار دادم و نگاھی بھ انتھای پارکینگ کردم

  .زود باش: دوباره گفتم. د بھ پلیس ھم اطلاع بدهممکن بو. بدون ھیچ نتیجھ ای. کردم

بزنھ یا  زنگ 110ممکن بود ھمین حالا بھ . مثل اینکھ بھ خودش اومده باشھ بھ طرف پلھ ھا دوید

بھ ھر حال . ھمھ چیز رو بھ شانس و سرعت عملم برای فرار، واگذار کردم. بھ نگھبانی دم در

 زنگ زده بود و من باید بھ 110می داد، یعنی بھ اگر زیاد طولش . خوب تونستھ بودم بترسونمش

  ... نگاھی بھ پلھ انداختم و نگاھی بھ انتھای پارکینگ.سمت ماشین امیر می دویدم
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بستن در ھا نوبت کسی بود کھ اضافھ . می دونستم کلید بالا رو داره. بھ پنج دقیقھ نکشید کھ برگشت

خم شدم و . یرضا بین دست ھام وول می خورددوان دوان بھ سمت ما می اومد و عل. کار می موند

  خالھ رو می بخشی؟: توی گوشش گفتم

گونھ اش رو بوسیدم و . نشده بودھم ھنوز شش سالش .  ندادواکنشی نشونانقدر ترسیده بود کھ 

ترنم چیزھایی کھ خواستھ بودم رو بھ طرفم گرفت و با . سریع بھ طرف مادرش دوید. ولش کردم

  !گمشو: گفت و عصبانی صورت جدی

آروم . صورت علیرضا رو توی آغوشش فرو برد. نداختماز دستش گرفتم و نگاه ناراحتی بھش ا

  . چاره ای نداشتم ترنم: گفتم

  .دیگھ بی حسابیم... این ھم بھ خاطر دوستیمون بود: خواستم برگردم کھ گفت

ی دم چارشونھ مرد  .بدون خداحافظی بھ طرف در رفتم تا از ھمون راھی کھ اومده بودم برگردم

من رو می شناخت و من ھم داشتم چیزی رو با خودم بیرون می . در از اتاقکش بیرون اومده بود

استرس گرفتھ . برمی گردهبھ سمتم حس کردم داره . ممکن بود برای ترنم ھم دردسر بشھ. بردم

بھ طرف می خواست بچرخھ راھم رو کھ درست لحظھ ای . نگاھم رو بھ اطراف چرخوندم. بودم

نگھبان ھای در اصلی کارمندھا بیشتر . ھر چند کھ بھ اون طرف ھم دید داشت. در عابر کج کردم

. نمی دونستم باید چکار کنم. قدم ھام کند تر شد.  و داشتم بھ ھمون سمت می رفتماز یک نفر بودند

کھ خوشبختانھ بھ پشت سر انداختم نایلون رو محکم گرفتم و نگاه کوتاھی . مواقعاً گیج شده بود

. با ھم بھ سمت اتاقک رفتند. بھ طرف نگھبان رفت کھ مثلاً سرش رو گرم کنھ. ساناز بھ دادم رسید

از راه رفتھ رو برگشتم و شالم رو نگھ داشتم و با بیشترین سرعت ممکن . آب دھنم رو قورت دادم

 نگاھی بھ اتاقک ،بیرون در.  سعی می کردم با قدم ھام صدای بلندی تولید نکنم.در خارج شدم

: وقتی بھ ماشین رسیدم امیر با صدای خفھ ای گفت. ھنوز صحبت می کردند. نگھبانی انداختم

  .بشین

حتی منتظر ساناز نشد و گازش رو . خودم رو روی صندلی ھای عقب انداختم و در رو بستم

 فکر نمی .نفس راحتی کشیدم. اوضاع مرتب بود.  بھ عقب برگشتم و از شیشھ نگاه کردم.گرفت

اگر ھم پلیس رو در جریان . مخصوصاً کھ ترسیده بود. کردم کھ ترنم برام دردسری درست کنھ

نگاھی بھ داخل . شاید توی ھمین ھفتھ نقل مکان می کردیم. میذاشت، کسی نمی دونست من کجام

  .برای شروع کافی بود. نایلون انداختم

  درستھ؟ -
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 .دیگھ نمی تونم روی دوستم حساب کنم. ولی باید ببینی بازار سیاھش کجاست. آره -

  .چشم ھای آبی تیزش از آینھ بھ من نگاه می کرد

 .سفارش می کنم ببینم چی میشھ -

- ... 

  !ھر چی بخوای برات پیدا می کنم. نگران نباش -

  

***  

شب . ز از شش صبح نگذشتھ بودساعت ھنو. روی چشم ھام دست کشیدم و سرم رو بلند کردم

 سال بود کھ انتظار ھمچین روزی رو می کشیدم و دیگھ توان منتظر دو.  نخوابیده بودمدرست

حس می کردم کھ نھ اینکھ امروز روز مھمی باشھ، فقط .  رو ھم نداشتمچند ساعتموندن برای 

زندگیم رو توی دست یھ نیروی عجیب . مبالاخره دارم از بلاتکلیفی در میام و یھ حرکتی می کن

دست و پام رو می بست، گاھی من رو بھ طرف جلو ھول می گاھی مثل ترمز . ھاش گرفتھ بود

  .»!من کھ گفتھ بودم«ای بلند بگھ  کھ یکی از قدم ھام رو اشتباه بردارم تا با صدداد و منتظر بود

بھ صورت . حق رفاقتمون این نبود. ذھنم ھنوز درگیر کاری بود کھ دیروز با ترنم کرده بودم

وقتی استارت این کار رو زدم فکر . پلک ھاش رو بستھ بودساناز اون طرف اتاق نگاه کردم کھ 

قرار نبود . قرار نبود اسمی از من وسط بیاد. قرار نبود کسی متوجھ بشھ. نمی کردم بھ اینجا بکشھ

تا قبل از زندان رفتن، فکر می کردم ھمھ چیز . ھمھ چیز مخفیانھ پیش رفتھ بود. زیاد طول بکشھ

پلک ھاش نفس عمیقی کشیدم کھ ساناز ھم . رف ھام کھ گرفتار بشمیھ بازیھ و من زرنگ تر این ح

  چرا نمی خوابی؟: گفترو باز کرد و 

  امیر قراره کی بیاد؟ -

 !!!بذار صبح بشھحالا  -

با .  نشستم و بالش رو بغل کردم.و با دست موھاش رو پشت سرش جمع کردسر جاش نیم خیز شد 

نکنھ مأموری چیزی برات گذاشتھ .  بیفتی، بعدبذار یھ کم جا!  حالا چھ عجلھ ایھ؟:غرغر گفت

  .باشند

  !! اگھ قرار بود واسھ ھر مجرم یھ مأمور بذارند کھ جمعیت تھران دو برابر می شد-

  .سری اول رو ببرید حومھ ی شھر کھ امن تره: خندید و من ادامھ دادم



 44 

  !نگرانی اصلیم پلیس نیست -

جوری حرف می . وب متوجھ منظورش شده بودمخ. از صدای پچ پچ مانندش تنم بھ مور مور افتاد

اما . سھ سال پیش ھمھ چیز رو بی خطر می دیدم. زد کھ انگار باید مراقب در و دیوار ھم باشیم

بدون اینکھ من چیزی . نابودی کشیدیماگر درست جلو نریم خودمون رو بھ حالا می دونستم کھ 

  !نومنگران آدم ھای یاسم شازده خا: ازش بپرسم، توضیح داد

  .سرشون با تھران گرمھ -

 !یادت رفتھ؟.  از کوچیک ترین تغییرھا ھم با خبر میشھ. نگوکسشعر -

یادم نرفتھ بود کھ وقتی فھمید پا تو کفشش کردیم چجوری زندگیم رو . چی باید جواب می دادم

 تشکیلاتی کیھ و چیھ، می تونھ ھمچین دم و یاس کھ کسی نمی دونھاگھ : فقط گفتم. خراب کرد

 شتھ باشھ، چرا من نتونم؟ دا

- ... 

 !شاید اصلاً وجود خارجی نداشتھ باشھ -

 یکی داره این ھمھ آدم رو می چرخونھ یا نھ؟بالاخره  -

 !فعلاً از ھمین جا... میکم کم شروع می کن. مشکلی پیش نمیاد -

 !وفا -

 .بعد جامون رو عوض می کنیم، میریم یھ جایی کھ دست احدی بھمون نرسھ -

  !ن راحتی؟ ھمی بھ:پوزخندی زد و گفت

  !اون دو سال پیش ترسید: کش مو رو از گوشھ ی اتاق با پا بھ سمت خودش کشید و اضافھ کرد

- ...  

ترسید کھ کم کم بازار رو از دستش در بیاری، وگرنھ من و تو چھ ارزشی براش داشتیم  -

 فکر کردی این بار! تو رو بندازه زندان کھ ما از ھم بپاشیم!  بده؟ھدرکھ وقتش رو 

 میگذره؟

 می خوای بھ چی برسی؟ -

 ...می خوام بگم -

  .موھاش رو ول کرد و با نگاه دقیقی بھ صورتم خیره شد

یاس می خوام بگم چرا ھمھ اش ترس از این ور و اون ور داشتھ باشیم؟ پلیس ملیس کمھ؟  -

  .بالاخره یھ جا دم بھ تلھ میدیم! ھم اضافھ بشھ؟
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 خب؟ -

جنس از یھ جا دیگھ جور . نم و تک خوری کنماون موقع من خواستم رابطش رو دور بز -

 .کنم و پولش بھ جیب خودم بره، دیگھ نمی خوام

- ... 

 !اون موقع بھ خاطر مامانم مجبور بودم حالا کھ مجبور نیستیم -

  ؟ بریم زیر بال و پر یاسمی خوای: با تعجب گفتم

 .قربون آدم چیزفھم -

 اون آدم زندگی من رو خراب .یا خودمون یا ھیچی. من امکان نداره ھمچین کاری کنم -

 .کرد

ھیچ کس حرفم . میدم از کجا خوردم تا شاید بتونم قانونی پیگیری کنمجوری ھم خراب کرد کھ نفھ

.  ھمچین آدمی رو از خودم ساختم کھ تبرعھ بشمرو باور نکرد حتی خانواده ام فکر می کردند

بور کرد روی این یلم رو مجھر چند کھ بابا وک. مخصوصاً کھ شوک بزرگی بھم وارد شده بود

 قیافھ ی پکر . ولی نتیجھ اش چیزی نبود کھ من فکر می کردم و می خواستممورد ھم کار کنھ

 ماه گذشت تا فھمید داره 10دفعھ ی قبل : ساناز رو نادیده گرفتم و دوباره شروع بھ صحبت کردم

وقت داریم تا بھ کارمون چند ماه .  و پای گروه دیگھ ای در میونھمشتری ھاش رو از دست میده

  .اصلاً میریم شھرستان. مخفیگاه پیدا می کنیم. سر و سامون بدیم

حتی اگر چند ماه ھم طول می کشید بالاخره دستش . خودم ھم می دونستم کھ دارم چرت میگم

  .بھمون می رسید

جیگر ھمون موقع ھم شانس آوردی کھ مواد مصرف شده بود و چیزی دستشون نیفتاد  -

 می رسیدند و دیگھ احتیاجی نبود زنده فرمولتاون ... ودشون بھ اون چھ می دونموگرنھ خ

 !بمونی

وقتی . ھر چی تولید می شد بی واسطھ و سریع فروش می رفت. ما خیلی کم و ھفتگی می فروختیم

کردیم و حومھ ی شھر قطع و وصل می روال جنس بردنمون رو ھم فھمیدیم ممکنھ بو برده باشند، 

 دقیقاً ھمون روزی کھ ماشینم با !!! از اون ماده چیزی دست کسی نیفتاد بھ جز پلیس.می بردیم

گزارش .  ھروئین کھ توش جاسازی کرده بودند گرم60ش یھ فرد ناشناس توقیف شد، ھمراه گزار

کی بود کھ نفھمھ . کاملی از فعالیت ھای غیرقانونی من توی آزمایشگاه و حمل و نقل مخدر صنعتی

  .من ھمھ چیزم رو باختھ بودم! سر یاسھماجرا زیر 
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یھ محکوم بھ اعدام کھ با خوش شانسی . نمی دونست من ھمین حالا ھم مرده ی متحرکمحتی ساناز 

بھ . قصد یاس نابودی من بود. کم ِ کم یھ حبس خیلی طولانی بھم می خورد. جون سالم بھ در برده

رو بفروشھ و پولش   کھ وارد می کنھھمون آشغالی من چھ نیازی داشت؟ فقط می خواست فرمول

  .فرمولم چیزی نبود کھ من رو بھ خاطرش زنده نگھ داره. رو بھ جیب بزنھ

  وفا گوش میدی؟ -

 .نھ: نگاھش کردم و گفتم

 چرا خودت نمیری طرفش؟. دیر یا زود میاد سراغت -

من . کنانقدر بزرگش ن: ھمینطور کھ از جام بلند و می شدم و بھ طرف دستشویی می رفتم گفتم

  .تنھا آدمی نیستم کھ شیمی خونده

امیر با وسیلھ ھایی کھ لیستش رو بھش داده   کھمدتیحرف دیگھ ای بینمون رد و بدل نشد و تا 

وسیلھ ھای ضروری . بھ ھر حال من مواد اولیھ رو داشتم. بودم، برگرده ساناز اخم و تخم می کرد

با ھمین گاز آشپزخونھ و . توی ھمین اتاق. نمفقط کافی بود کھ شروع ک. آزمایشگاھی رو ھم داشتم

  .تنھا نکتھ مقیاس ھا بود! ھمین قابلمھ و زودپز

با ابنکھ آدم مقیدی نیستم، اوایل شروع این کار ناراحت بودم ولی بعد بھ این نتیجھ رسیدم کھ چیزی 

 این ھم خودش یک. کھ من بھ دست مصرف کننده ھا رسوندم، صدمھ ی کمتری بھ ھمراه داشت

رو بھ امیر کھ تازه نشستھ .  کنم توجیھجور مبارزه یا حرکت مثبت بود، من می خواستم اینطوری

  تو ھم میگی صبر کنم؟: بود گفتم

  .من ھمیشھ طرف تو ام -

ساناز ھم مشت محکمی تحویل . لبخند زدم کھ صورتش پر از خنده شد و چشم ھاش برق زد

  .پھلوش داد

ک بکشم کھ ساختمون خلوت باشھ، شما برید ببینید عمده تا من این ھا رو راه بندازم و کشی -

  .خر پیدا می کنید یا نھ

برای فکر کردن و تصمیم نھایی بھ سکوت . ساناز بی حوصلھ بلند شد و مانتوش رو برداشت

حس یھ لحظھ . ھر دو آماده ی رفتن شدند. احتیاج داشتم و نمی خواستم کسی دور و برم باشھ

  .مراقب خودتون باشید:  گفتمعجیبی پیدا کردم و سریع

نمی دونستم حرف ھای ساناز چقدر ممکنھ واقعیت . سر تکون دادند اما من ھنوز دلشوره داشتم

بھ خصوص ھمین دیروز زورگیری ھم کرده بودیم و اگر کسی ما رو می پایید متوجھ . داشتھ باشھ
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جلب توجھ ... بی سر و صدا: دوباره گفتم.  شاید ھمین الان ھم زیر نظر بودیم.منظورمون می شد

  .نکنید

  .من خودم شیطونو درس میدم! خب بابا: ساناز با غرغر گفت

  دلواپسمی؟: آخرین لحظھ برگشت و گفت. امیر دوباره لبخند زد و بیرون رفت

  !زود برگردید: سعی کردم نخندم و گفتم

شاید . ق قدم می زدمبا تردید توی اتا. دو ساعتی گذشتھ بود و من ھنوز دست بھ چیزی نزده بودم

.  و مشغول گشتن شدمبھ طرف یخچال رفتم کھ قرص پیدا کنم. سردردم از بدخوابی دیشب بود

برای یک لحظھ حس کردم ممکنھ دچار توھم . دوباره صدای کلاغ پیچیده بود و اینبار چند تا بودند

خودم عصبانی از دست . نگرانیم ھر لحظھ بیشتر می شد. شده باشم و صداھا توی مغزم باشند

صدای باز شدن در . بالاخره یھ مسکن بیرون کشیدم کھ حالم رو بھتر کنھ... از دست ھمھ. بودم

  .چی باید جواب بدم» پس این ھمھ وقت چکار می کردی؟«نمی دونستم اگر بپرسند . اومد

  اومدید؟ -

  .انگشت ھام دور لیوان آب محکم شد و جرأت برگشتن نداشتم. جوابی نشنیدم

  ساناز؟ -

صدای قدم ھایی رو شنیدم کھ . شاید یکی از اون شوخی ھای مسخره شون بود. کسی چیزی نگفت

بھ سمت سریع تو یھ حرکت برگشتم و لیوان رو با شدت . نفس عمیقی کشیدم. کرد شیار ھبدنم رو

   !پرت کردم اما دیگھ دیر شده بودھمون صدا 

  

***  

رو از ھمھ ی اتفاق ھای این مدت دور رم بھ لامپ روشن بالای سرم خیره شدم و سعی کردم فک

دلم می خواست برگردم بھ ھمون روزھایی کھ با مامان بھ دبستان می رفتم و ھربار بھ خاطر . کنم

ھمون شب ھایی کھ با بابا روی بوم می خوابیدم و . اینکھ خستھ نشم کولھ پشتیم رو ازم می گرفت

بابا ھم بدون اخم و دعوا . ش می کردمبا ھر سوسکی کھ از سھ کیلومتری رد می شد، بیدار

  چی بھتر از خاطره ھای خوب می تونست درد رو خنثی کنھ؟. سوسک ھا رو می کشت

می  قلبم فشرده  بود کھ دیگھ ھیچوقت نمی بینمشون و با فکر کردن بھ این موضوعاز شواھد پیدا

نمی . راھم از پایھ غلط بود یا انگار زیاده روی کرده بودممی خواستم اوضاع رو بھتر کنم اما . شد
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برای اینکھ جای من . بھ سمت ساناز و امیر کشیده شدفکرم . خواستم مثل یھ مجرم بدبخت بمیرم

اولین ضربھ . از این فکر درد شکمم بیشتر شد. رو پیدا کنند، حتماً بلایی سر اون ھا آورده بودند

بھ گوشم نقطھ ای توی اتاق از صدای مرد دوباره . ای کھ بھم خورد یھ مشت توی شکمم بود

  .من عادت ندارم حرفی رو تکرار کنم: خورد

دو نفر من رو بھ زور اینجا آورده بودند و کتک زده . نمی خواستم بشنوم. اصلا گوش نداده بودم

چی از جون من می . پلک ھام رو بستم. بودند؛ حالا ھم کھ سر و کلھ ی این مرد پیدا شده بود

 رو روی بازوم حس کردم و ھمزمان دستی!  داده بودم بھ ھمون مردھا رو فرمولخواست؟ من کھ

صورت مرد کھ بالای سرم زانو زده بود . پلک ھام رو باز کردم. درد و چندش بھ بدنم ھجوم آورد

حس کردم شاید با . چشم رو می زدتوی تاریکی فرو رفتھ بود و نور شدید لامپ از اطرافش 

صورت نداره اما بعد فھمیدم کھ احتمال از بین رفتن بخشی از موجود فراطبیعی ای طرف شدم کھ 

 شکی نداشتم کھ این .حتی صداھایی کھ می شنیدم ھم موج دار و نامفھوم بود. بیناییم بیشتره

  .باید یاس باشھصورت محو و صدای گنگ 

یلی فقط نگاھش می کردم کھ احتمالاً خ. نھ توان تکون دادن بدنم رو داشتم، نھ توان حرف زدن

فقط بھ طرف من خم شده . خیره و مات بود چون اون ھم تلاشی برای بھ ھم زدن سکوت نمی کرد

 پیراھن و زیپ باز شلوار  شده یپاره دکمھ ھای بھ یادتازه . بود و نمی دونستم بھ چی فکر می کنھ

ای از تحقیر برام اھمیتی داشتھ باشھ اما جلوه ! طرح سوتینمنھ اینکھ توی این شرایط . مافتادجینم 

   .کھ حالم رو بدتر می کردجنسیتی بود 

  .دو روزه از جلوی مانیتور کنار نرفتم -

- ... 

 .آدم جالبی ھستی -

  .اما دھنم باز نشد! خواستم بگم دیوونھ است کھ دو روزه شکنجھ شدن یھ آدم رو دیده و لذت برده

  .حرف بزن -

بھت نمیاد اھل ناز : ادامھ داد .دممن از درد اخم کر و ...بیشتر و بیشتر. فشار دستش بیشتر شد

  ...با این قیافھمخصوصاً ... کردن باشی

- ...  

 .دیگھ بھ آیینھ نگاه نکن -
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پوزخند زدم کھ مطمئن نبودم اصلاً روی صورتم .  صورتم خیلی داغون شدهمی دونستم کھ لابد

  بھ چی می خندی؟: روی لب ھام دست کشید و گفت. نشستھ باشھ

  .قبلش ھم خوب نبود... قیافھ م: م جمع کردم و با صدای آروم گفتمتوی زبونتمام قدرتم رو 

نمی خواستم حالا کھ احتمالاً قرار بود بمیرم مثل شکست خورده ھا بھ نظر . و دوباره پوزخند زدم

می برنت یھ اتاق دیگھ تا این : بلند شد و گفت. من تلاشم رو کرده بودم و ھمین مھم بود. برسم

  . تستش کنیم چک بشھ و...اطلاعات

.  خش خش متوجھ شدم وگرنھ تصویر ھنوز ھم محو بود گنگاز صدای. کاغذی رو بالا آورد

. نباید این آدم رو دست کم می گرفتم. من یھ بار دیگھ اشتباه کرده بودم. دیگھ چیزی برام مھم نبود

جود خارجی وبدجور  و لمس انگشت ھاش ھم نشون می داد کھ حالا فھمیده بودم کھ مرد بودحداقل 

بلند . گوشھ ی پارچھ ی پیراھنم رو با دست گرفت و بدون ھیچ ظرافتی روی بدنم ول کرد !داره

دعا کن مشکلی نداشتھ باشھ وگرنھ ھمون بلایی کھ :  رو قدم زد و ھمزمان گفتکطول اتاق. شد

  !ازش می ترسی سرت میاد

  !!داوطلب میشمخودم ھم : در رو با سر و صدای زیاد باز کرد و موقع رفتن گفت

 ...موقع تھدید بھ تجاوز بالاخره بھ حرف اومدمدو روز دووم آوردم و در نھایت، یادم نرفتھ بود کھ 

حالا ھم کھ یھ داوطلب پیدا شده ! بازمانده ی عملیات افتخارآمیزشون بوداین پیراھن و زیپ پاره 

یکی از آزارھای . یچیددر فلزی رو محکم کوبید و دوباره صدای وحشتناکی توی اتاقک پ! بود

امیدوار . کار دیگھ ای نمی تونستم کنم. من اطلاعات دقیق داده بودم. مسخره شون ھمین صدا بود

شاید بھ . ناراحتیم بیشتر شدبا یادآوری این موضوع . بودم خطایی توی آزمایشگاه نداشتھ باشند

. بھ ضرر کسی نکرده بودمھم چیزی اعتقاد نداشتم و دنبال کارھای خیریھ نمی رفتم اما کاری 

توی آزمایشگاه کارھای خودم . دوست نداشتم کسی باشم کھ شروع کننده ی یھ فاجعھ استھیچوقت 

اما حالا ھمھ چیز از دستم خارج شده . کاملاً کنترل شده بود و ھر جا لازم بود، متوقفشون می کردم

  از شیشھ و کراکمادهن  ای و مصرف تولید بھ خصوص کھ!بود و ھر اتفاقی ممکن بود بیفتھ

!... وفا...  دوباره سعی کردم فکرم رو منحرف کنم و صدای بابا توی گوشم پیچید.راحت تر بود

  !... وفا!... وفا

پلک ھام رو باز . شیار بودمبا وجود درد ھنوز ھ. ھ طرفم اومد بعد در باز شد و کسی بچند دقیقھ

دو نفر دیگھ ھم وارد شدند . اھا ھم گنگ بودجزئیات و صورت ھا ھنوز دیده نمی شد و صد. کردم

دلم . سعی کردم در مقابل درد سکوت کنم. و درست مثل یھ تیکھ گوشت از شونھ و پاھا بلندم کردند
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 کھ دو روز گذشتھ رو خوب تحمل کرده حالا. نمی خواست توی این شرایط ضعیف بھ نظر برسم

مھم تر از ھمھ نمی خواستم . ب کرده بودحقھ ی کثیفشون ھمھ چیز رو خرا... اما امروز. بودم

  !اصلاً نظری نداشتم کھ چرا ھنوز زنده ام. نقطھ ضعف دیگھ ای از من توی ذھنشون بمونھ

بعد از چند متر و خارج شدن از اتاق سیمانی و زمخت قبلی روی یھ تخت گذاشتھ شدم و صدای 

  .برید بیرون: ملایمی گفت

با بیرون رفتن دو مرد، دستی . م تمرکزم رو بدست بیارمسعی کرد. ھوای اینجا خیلی بھتر بود

 و نور چراغ قوه رو داخلش دپلکم رو بھ طرف پایین کشی. روی گونھ ام نشست کھ خنک بود

  ! یم رو چک می کرد؟ھا بھ نظر می رسیدم کھ علائم حیاتیعنی واقعاً شبیھ مرده . انداخت

  .زنده ام: با صدای نالھ مانندی گفتم

  چی؟: ار دھانم آورد و گفتگوشش رو کن

  .زنده ام -

 .می دونم -

 . نمی بینم...نـِ  ... خوب -

 .من اینجام کھ کمکت کنم... طبیعیھ -

رو از آستین ھا در آورد سعی کرد جینی بھ آرومی دست ھام رو ! کمک؟! طبیعی؟. پوزخند زدم

یھ دختر ھمسن تو : ھمزمان گفت.  از پاھام در بیاره، با قیچیکھ احتمالاً پاره و خونی شده بود

  .پیرتر از این حرف ھام... دارم

انگار کھ این، یھ موقعیت خیلی عادی توی بیمارستانھ و تنھا نگرانی من لخت شدن جلوی . و خندید

از چیزی زودتر ... اکثرشون کوفتگی و زخمھ: ادامھ داد. این آرامش باعث تعجبم بود! یھ پیرمرده

  .کھ فکر می کنی، خوب میشی

حتی ! اون ضربھ ای کھ توی شکمم خورد داشت من رو می کشت!  انقدر درد داشتم؟پس چرا من

  .می دونند چجوری باید بزنند: خودش گفت. نای حرف زدن ھم نداشتم

  .نازک نارنجی نیستم... من -

  .نترس. می دونم: خنده ی آرومی کرد و گفت

 اصلاً نمی .ی واقعی بود شبیھ دکترھا.از وقتی صداش رو شنیده بودم، نگرانیم کمتر شده بود

با لحن .  توی فضا پیچیدالکل و بتادینو بوی  مشغول تمیز کردن زخم ھا شد. خواستم از کنارم بره

  . فقط اعصابت شوکھ شده.الان مسکن ھم می زنم. زخم ھا سطحیھ: جدی اضافھ کرد
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- ...  

 .اگر لازمت نداشتند تا حالا مرده بودی -

 !چی بھتر از این؟... مردن -

 

***  

می تونستم بدنم رو تا حدی تکون .  ساعت زحمت دکتر و مسکن ھاش حالم بھتر بود لطف چندبھ

بالش کوتاه پشتم روی تخت سفید و فلزی نشستھ بودم و تکیھ ام بھ . بدم و دردم موقتاً قطع شده بود

ده چشم ھام از شوک بیرون اومبیناییم عادی تر شده بود و . تنھا پنجره ی اتاق پرده نداشت. بود

. نمی دونستم کجام. نور آفتاب اتاق رو آرامش بخش می کرد اما من از درون متلاطم بودم. بود

توی اتاق . م ھیچ روزنھ ای نداشتاتاقی کھ ازش اومده بود. نمی دونستم صبحھ یا بعد از ظھر

ی برای بدتر از ھمھ این بود کھ نمی دونستم چھ اتفاق. بی ھوشم کرده بودندبعد از چند ضربھ ساناز 

  .ساناز و امیر افتاده

ھیکل ھای خیلی درشت داشتند اما عادی لباس .  باز شد و ھمون دو مرد وارد شدندقزقزدر با 

تنھا موردی کھ جلب توجھ می کرد عبوس بودن زیاد . پیراھن و شلوار پارچھ ای. پوشیده بودند

 کھ من اینجا واقعاً بھ خصوص. چھره و حالت بدنشون بود کھ ناخودآگاه ترس ایجاد می کرد

. آب دھنم رو قورت دادم و ملافھ رو بیشتر دور خودم پیچیدم. احساس تنھایی و بی پناھی می کردم

نایلونی رو . خودم رو عقب کشیدمسریع  کھ من دستش رو بالا آورد. یکی از مرد ھا بھ طرفم اومد

  . روی تخت انداخت و حرفی نزد

مرد سرش رو بھ سمت در تکون داد و . ت و شلوار پسرونھیھ تیشر. داخل نایلون رو نگاه کردم

  .بپوش بریم: کوتاه گقت

تا ھمین جا ھم زیادی تحمل کرده . دیگھ جون آسیب دیدن نداشتم.  بازی اینجا جواب نمی دادسرتق

بدنم .  بی خیال حضورشون شدم و ملافھ رو کنار زدم.باید می فھمیدم قراره چھ اتفاقی بیفتھ. بودم

 تیشرت . مرد با بی اعتنایی بھ سمت پنجره رفت!!رب دیده بود کھ کسی رو تحریک نکنھانقدر ض

. و کمر شلوار رو با دست نگھ داشتم کھ نیفتھتا روی ران ھام می اومد   کھرو بھ زحمت پوشیدم

خواستم کامل بلند بشم کھ  . بود و بھ ساق پام کشیده نمی شدحداقل گشاد. مه بودپاچھ ھاش رو تا زد

  . فقط تظاھر می کردم کھ بھتر شدم! میدم خیلی ھم حالم خوب نیستفھ
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حرکتش اصلاً . نزدیک بود بیفتم کھ مرد زیر بازوم رو گرفت.  سر پا ایستادم،بھ زور و با درد

ھ پاھام در حالیک. کمک کننده نبود فقط می خواست معطل نکنم و سریع تر از این اتاق بیرون برم

مرد دوم . وھام روی شونھ ھام نامرتب بود، بھ سختی راه می رفتممروی زمین کشیده می شد و 

این ھمونی بود کھ سوال پیچم کرده بود و ازش کتک خورده . خواست بازوی دیگھ م رو بگیره

خشن ترین نگاھی کھ .  رو بندازهخودم رو عقب کشیدم کھ دستش. ھمون کھ تھدیدم کرده بود. بودم

  .دنبالمون حرکت کرد. نمی دونستم چقدر اثر کردهمی تونستم رو بھش انداختم اما 

وقتی من رو وارد اتاق بزرگی کرد و . خودم رو بھ زور با قدم ھای بلند مرد ھماھنگ کرده بودم

چی از : از درد زانو، نالھ ای کردم و گفتم. بھ سمت جلو ھول داد واقعاً دلم بھ حال خودم سوخت

  جون من می خوایید؟

.  بر خلاف ظاھری کھ حفظ می کنم، خیلی شکننده ام و این اذیتم می کردم نشون می داد کھصدا

: دوباره گفتم. حقش نبود. مادرش رو از دست داده بود و خیلی بی کس شده بود. یاد ساناز افتادم

  دوست ھام کجان؟

- ...  

 کارشون کردید؟چ... ــچ -

 !خفھ -

ا ھم کاناپھ داشت، ھم پرده و اینج. نگاھم رو دور اتاق گردوندم. و با بی حوصلگی بیرون رفت

با قدم ھای . بھ اندازه ای بزرگ بود کھ اسمش رو پذیرایی بذاری ولی اینجا شبیھ خونھ نبود. لوستر

  . کھ بھ بدنم فشار نیاد بھ سمت یکی از کاناپھ ھا رفتم و سعی کردم آروم بشینمکوتاه

   کجان؟دوست ھام: با نفرت نگاھش کردم و گفتم. مرد دوم وارد اتاق شد

  . ھمین جا-

یھ بخشی از وجودم انتظار داشت کھ امیر و ساناز از این جریان دور مونده باشند اما با شنیدن این 

ریق اون ھا بھ من  می دونستم کھ از طچرا ھیچ خبری ازشون نبود؟. حرف قلبم توی دھنم اومد

  . تصور می کردند، ساناز و امیر ھم اون اطلاعات رو دارندشاید. رسیدند

  چھ بلایی سرشون آوردی؟ -

داد . نمی تونستم بھ فکرھام جھت بدم. چشم ھای درشت و ابروھای کلفت داشت. فقط نگاھم کرد

  باھاشون چیکار کردی؟: زدم
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انقدر سرفھ کردم کھ روی پاھام . اما مرد بھ روی خودش نیاورد. کھ از درد سینھ بھ سرفھ افتادم

یاد . تقریباً مطمئن بودم کھ ساناز و امیر تموم کردند. فتمزمین بیروی خم شدم و نزدیک بود با سر 

یاد چشم ھای تیزِ  آبیش . گذاشتم تا آخرین لحظھ امیدوار بمونھ. حرف آخر امیر افتادم و دلم گرفت

. ره ی من رو می خوادافتادم، وقتی با یکی از ھمکلاسی ھام دست بھ یقھ شده بود کھ چرا شما

: بعد صدایی شنیدم. سعی کردم بھ زور سرفھ ھام رو قطع کنمو  گرمی اشک روی گونھ ام نشست

  !وفا

نگاھش . درست رو بھ روم. اونجا ایستاده بود. سرم رو از روی زانوم بلند کردم و راست نشستم

ھمزمان داد . چھره اش عصبانی شد و بھ طرف مرد ھجوم برد. روی صورت و بدنم می چرخید

  چیکار کردی باھاش؟! کثافت: زد

 ھمون مرد اولی بھ سمتش دوید و با ،بھ جای من. م می خواست جلوش رو بگیرم اما نمی تونستمدل

  . جوری دست ھاش رو پشتش نگھ داشت کھ نتونھ حرکتی کنھ. یھ حرکت بھ عقب کشیدش

  کجا پیدات کردند؟! امیر: گفتمبا صدای خش دار از سرفھ ی زیاد 

 و دست ھاش با فحش سعی می کرد تکون بخورهنگاھش ھنوز روی ھمون مرد بود و . حرفی نزد

اما انگار یھ چیزی . از اینکھ سالم بود خوشحال بودم. دورش می کرد رو آزاد کنھ، اما مرد اول

  حالت خوبھ؟: بلند تر گفتم. سر جاش نبود

حتی یھ خراش ھم بر . مشکل اینجا بود کھ کاملاً عادی و با لباس ھای خودش بود. باز جواب نداد

مرد امیر رو ول کرد و وقتی . دو دقیقھ بعد جواب سوال ھای توی ذھنم رو گرفتم. ھ بودنداشت

   چرا بھشون نگفتی؟: ساناز کنارم نشست و گفت. بیرون رفت

  چرا ھمھ اش سرسختی می کنی؟: روی صورتم دست کشید و گفت. با تعجب نگاھش کردم

  شما من رو فروختید؟: با ناباوری گفتم

  ...ما نمی تونیم دور از چشمشون. مبیست بار بھت گفت -

  !!!شما من رو فروختید؟: داد زدم

تنھا راه . تو نمی فھمی: امیر بھ حرف اومد. دستم رو گرفت کھ با وجود درد محکم عقب کشیدم

  .ھمین بود

چون . نھ بھ خاطر اینکھ دو نفر از دوست ھای قابل اعتمادم، بھم خیانت کرده بودند. پوزخند زدم

ھیچ . ھیچ کدوم ذھنیتی از یاس نداشتند. با دست خودشون، گور خودشون رو کندندمی دونستم 

پلک . کدوم چیزھایی کھ من توی زندان و از پلیس درباره ی تیمشون شنیده بودم رو نمی دونست
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دیگھ دلم نمی خواست بھ حرف ھای ساناز کھ سعی می کرد خودش . ھام رو روی ھم فشار دادم

با حالت وسوسھ انگیزی . فقط با ناباوری و تعجب سر تکون می دادم .مکنھ، گوش بد ھتبرئرو 

  .دست پلیس ھم بھمون نمی رسھ. وقتی قاطیشون بشیم، ھمھ چیز درست میشھ: گفت

  !قاطیشون بشیم؟ -

  !تو کھ انقدر احمق نبودی؟... اونا ھیچوقت ما رو بھ حال خودمون ول نمی کردند -

  کی بھشون خبر دادی؟ -

  !راستش: یر انداخت و گفتنگاه عجیبی بھ ام

   آره؟!ھمون روز با ھم رفتید دنبالشون؟ -

 ...من -

 چیھ؟ -

 . من جنس ھام رو از رابط یاس می گیرم... خیلی وقتھ -

وقتی افتادی زندون پویا : ساناز ادامھ داد. برگردوندمبا تاسف زدم و سرم رو غمگینی من پوزخند 

  .اومد سراغم

  !پس خیلی وقتھ برنامھ ریختید -

 .باور کن من نمی دونستم تو بھ این روز می افتی.  ھمھ مونھبھ نفع -

اثر مسکن ھا داشت کم کم از بین . دوباره خندیدم و سرم رو کھ سنگین شده بود بھ کاناپھ تکیھ دادم

  .قلبم بھ درد اومده بود. خیلی خستھ و ناراحت بودم. می رفت

   ریختی؟تو با دشمنم رو ھم. من بھ خاطر مادرت بھ این وضع افتادم -

 .فکر می کردم تو ھم راضی میشی. نھ -

 اینطوری؟ -

 بشینم و گریھ کنم می خواستم یھ گوشھ. توی این دنیا فقط خودم رو داشتم. بھ سر تا پام اشاره کردم

: امیر سریع گفت. اشک ھام رو پس زدم و دستم رو روی سرم فشار دادم. ولی اینجا نمی شد

  خوبی؟

  نمی بینی؟. عالی ام -

امیر گوشھ ای . می خواستم از اینجا دور بشم. ند شدم کھ برگردم بھ ھمون اتاق قبلیاز جام بل

می دونستم این کار . پاھاش رو با تیک عصبی تکون می داد. نشستھ بود و پلک ھاش رو بستھ بود

 .الان باید خوشحال باشی: ساناز دنبالم اومد و گفت. رو واسھ آروم شدنش می کنھ
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وفا اینجا سر و سامون : جلوم ایستاد و گفت. م و دوباره آروم آروم راه افتادمنگاه تندی بھش انداخت

  .باھاشون پیشرفت می کنم. می گیریم

  .با نگاه غمگینی بھش خیره شدم! واقعاً انقدر احمق بود کھ اینطور فکر کنھ؟

  !نگران نباش شازده خانوم -

انگار از توی چاه بیرون می  صدام .بھ لبخند روی لبش نگاه کردم و اشک توی چشمم جمع شد

  !من نگران شمام: اومد، گفتم

  چرا؟! ما؟: یھ ابروش رو بالا داد و گفت

  .دو سالھ منتظر امروز بودند -

دیگھ کارشون با شما : با یکی از دست ھام چشم ھام رو پاک کردم و گفتم. با گیجی نگاھم می کرد

  !ساناز... !تموم شده

بعد از چند ثانیھ مردی با کت و شلوار خوشدوخت . ه شدصدای پارس سگ از بیرون اتاق شنید

سگ بزرگ و سیاه و سفیدی ھم . دودی و موھایی کھ پشت سرش بستھ بود، وارد اتاق شد

 از ظاھر اون و طرز برخورد مردھای قبلی کھ پشتش وارد اتاق شدند، مشخص بود .ھمراھش بود

 و تی بھ من انداخت کھ توی دلم خالی شدبھ من نزدیک تر شد و نگاه پر نفر. کھ کی دستور میده

  ! علاف توایمهدو روز: گفت

بھ . تو ھمچین بازی ای اگر ضعیف باشی کارت تمومھ.  دعا می کردم کھ ضعیف بھ نظر نرسم

. مشخص بود کھ از قبل ھمدیگھ رو می شناسند. سمت ساناز رفت و نگاھی بھ سر تا پاش انداخت

  !پس دوستت سر عقل اومد؟: دی زد و گفتلبخن. نمی دونستم این خوبھ یا بد

می دونھ ! دوست من باھوشھ یاس: ساناز نگاھی بھ من کرد و با احترام گفت. سگ رو رھا کرد

  .چی بھ نفعشھ

پس برنامھ ریزی ھاشون رو خیلی . مقام شامخی طرفماز قصد اسمش رو برد کھ من بفھمم با چھ 

رو بھ ساناز مرد لبخند دیگھ ای زد و . چھ بودموقت پیش بدون واسطھ کرده بودند و من ھم بازی

  !گروھی برنده ست کھ توش ھمھ بھ حرف باھوشھ گوش بدند... می دونی: گفت

از استرس زیاد حالت تھوع . دستم رو مشت کردم. حرف ھا و لحن صداش من رو می ترسوند

ه ی حرکت نشستھ  کھ روی کاناپھ آماد نگاھی بھ صورت ھشیار شده ی امیر انداختم.گرفتھ بودم

  .ممنون کھ بھمون کمک کردی! عزیزم: مرد رو بھ ساناز ادامھ داد. بود
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ساناز لبخندی از روی رضایت زد و من دست مرد رو دیدم کھ از جیبش بیرون اومد و بعد صدای 

  ...کرکننده ی گلولھ

 خون روی . و ھنوز لبخند داشتبرای یک دقیقھ مات صورت ساناز بودم کھ روی زمین افتاده بود

حس کردم دیگھ نمی تونم سر پا . سرامیک ھا رو پوشونده بود و لکھ اش ھر لحظھ بزرگتر می شد

 ،خون پاشیده شدهقطره ھای بھ صورتم دست کشیدم و کف دستم از . بایستم و روی زانوھام افتادم

و  دھن باز  با. سرم رو بھ سمت امیر برگردوندم.نفس عمیقی کشیدم کھ سینھ ام تیر کشید. سرخ شد

. سرگیجھ داشتمفقط . نمی دونستم باید چھ عکس العملی نشون بدم. خیره شده بودچشم ھای گشاد 

شاید . پلک ھام رو روی ھم فشار دادم کھ شاید اتفاقی کھ چند لحظھ پیش افتاده بود رو فراموش کنم

  . اما وقتی چشم ھام رو باز کردم، مرد ھنوز ایستاده بود. زمان بھ عقب برگرده

  .ببریدپسره رو . دیگھ تابلو شده بود: بھ یکی از آدم ھاش اشاره کرد کھ من رو بلند کنھ و گفت

روی زمین کشیده شدم تا بھ کاناپھ .  و با سگش مشغول شدنشست. یکی از کاناپھ ھا رفتبھ سمت 

. م کھ غصھ ھم نمی خوردبھ قدری شوکھ بودم کھ. نگاھم ھنوز روی ساناز بود. برسمی جلوییش 

 امیر با مردھا بیرون رفت، چشم ھاش پر از ناراحتی و پشیمونی بود وقتی. ھنوز باورم نشده بود

اما مثل من می دونست کھ . و شونھ ھاش جوری افتاده بود کھ انگار توان قدم برداشتن ھم نداره

  .نمی تونھ ھیچ اعتراضی کنھ

  !فکر می کردم قوی تر از این حرف ھایی -

می تونست یھ . کھ امیر رو برده بودند، چرخوندم و بی حس نگاھش کردمنگاھم رو از مسیری 

بکشھ کھ بھ نتیجھ حجلھ اگر قصد داشت گربھ رو دم . جای دیگھ و یھ وقت دیگھ این کار رو بکنھ

تا امروز فکر می کردم یھ بازی برابر رو شروع .  بودمتک و تا افتادهمن کاملاً از . رسیده بود

چشمش بھ لکھ خون روی یقھ ی کتش افتاد و  .ی جدی بھ نظر می رسیدکردم، اما حالا زیاد

  ...اه... تازه خریده بودم: زیر لب شروع بھ غرغر کرد. صورتش تو ھم رفت

  .نگاه کوتاھی بھم انداخت

 چیھ؟ -

- ... 

 لال شدی؟ -

  !یاس؟... چرا معطلی -
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 حواسش بھ .ه بودمره ی این کابوس رو دیدبالاخره بعد از سھ سال چھ. اسمش رو با تاکید گفتم

  !!معطل؟: بدون نگاه کردن بھ من، جواب داد. جای من، بھ سگش بود

  .من اطلاعات اشتباه ندادم -

 خب؟ -

 . زودتر تکلیفم روشن بشھ...ترجیح میدم -

  !حیف کھ زوده! من ھم ھمینطور: عصبانی نگاھم کرد و گفت

یکی . کم توی مشتم فشار دادمدوباره از درد بدنم اخم کردم و کمر شلوار رو مح. گیج نگاھش کردم

  این چی میشھ؟: از مردھا برگشت و از جلوی در پرسید

مشغول نگاه .  بھ پشتی کاناپھ لم داد و روی دستھ اش ضرب گرفتیاس. بھ من اشاره می کرد

  ... زوده: روی صورتم مکث کرد و گفت. کردن بھ سر تا پای من بود

   !تم بھ صورتش کاری نداشتھ باش؟نگف: بھ سمت مرد برگشت و با اخم ادامھ داد

. بلند شد و در حالیکھ با سگ بازی می کرد بھ طرف در رفتیاس . مرد جوابی نداد و دور شد

  کجا؟: بلند گفتم.  ھمھ ی این اتفاق ھا افتادهپارس سگ روی اعصابم بود و یادآوری می کرد

- ...  

 تکلیف من چیھ؟ -

- ...  

این . کنارش نشستم و بھش دست زدم. تاق خالیساناز ھنوز روی زمین بود و ا. بیرون رفت

امیدوار بودم بلایی . دست سردش رو جلوی صورتم گرفتم و بالاخره بغضم شکست. واقعیت داشت

اون لحظھ . مطمئن نبودم تا کی براشون کارایی داریم یا بھ چھ دردشون می خوریم. سر امیر نیاد

  .زمین زل زده بودم فقط بھ مسیر خون روی .ھیچ چیز بھ ذھنم نمی رسید
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  2پاره ی 
  

.  دستم رو عوض می کردسرم کردم کھ کنار تخت ایستاده بود و داشت نگاه زیرزیرکی بھ دکتر

از پنجره ی اتاق . نمی دونستم چقدر خوابیدم ولی ھوا تاریک روشن بودوقتی بیدار شده بودم حتی 

 حالم کمی بھتر بود و .کجا می تونھ باشھحدسی نمی زدم کھ . فقط یھ باغ نیمھ خشک دیده می شد

حال فکر کردن بھ سر و وضع و صورتم رو . ھنوز ھمون تیشرت و شلوار گشاد رو پوشیده بودم

  .دیگھ این چیزھا برام مھم نبود. نداشتم

  .سوپ رو بخور -

  . زدرو بھ ھم میبھ خصوص کھ بوی مرغ آب پز سوپ، حالم . گرسنھ بودم ولی اشتھا نداشتم

  ا غروب؟صبحھ ی -

 ! ساعت خوابیدی14. صبحھ -

 .با قرص -

 .بخور -

 .بوی بدی میده -

کج کرد تا پانسمان بھ سمت خودش چونھ ام رو گرفت و . جلوتر اومد. با لبخند نگاھی بھم انداخت

  .حداقل بینایی و شنواییم برگشتھ بود. صورتم رو عوض کنھ

   ای؟دکتر بدون پروانھ -

- ... 

 !کھ کثیف کاری ھاشون رو تمیز کنی؟ -

- ... 

 چقدر بھت میدند؟ -

  .  و عقب کشیدمزخم گوشھ ی گونھ ام سوخت کھ صورتم رو جمع کردم

  !تکون نخور -
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ھنوز جای انگشت ھای اون مرد درشت ھیکل رو روی پوستم حس . دوباره صورتم رو جلو بردم

  . حالم بده:صدام رو پایین آوردم و گفتم.  و دلم نمی خواست دکتر بیرون برهمی کردم

- ...  

  ت نیست؟بساطچیزی تو .  سرممیزی بریز تویھ چ -

فسوری وموھای جوگندمی و ریش پر. سریع بھ چشم ھام خیره شد و دست از کار کشید

: گفتآروم عینکش رو با انگشت بالاتر برد و . خاکستریش، آرامش خاصی بھ چھره اش می داد

  چی مصرف می کنی؟

این شرایط . معده ام پیچ خورد! رد؟یعنی صورتم انقدر خراب شده بود کھ بھ عملی ھا می خو

بھ . نھ اینکھ بھ زیباییم خیلی اھمیت بدم، در واقع ھیچوقت اھمیت نمی دادم. باعث ناراحتیم می شد

. تنھا دستشویی اینجا ھم آینھ نداشت. جز حالت و رنگ چشم ھام، چیز گیرایی توی صورتم نبود

  ؟ چی: دوباره پرسید. ر نگاه می کردھنوز منتظ

  !آرسنیک: دادمجواب 

با ناراحتی . سرش رو با زخم ھای دیگھ ام گرم کرددوباره متوجھ منظورم شد و بدون ھیچ حرفی 

  !یھ حرفی بزن: گفتم

  .آدم کم حرفیھ -

وقتی دکتر کنار رفت، ھیکل مردی جلوی چشمم . از پشت سرش می اومد. این صدا مال دکتر نبود

ھمون مردی بود کھ .  من رو بیشتر می کرداومد کھ بھ تخت نزدیک می شد و ھر لحظھ تعجب

  !مگھ نھ دکتر؟: دوباره گفت.  و باھاش دعوای لفظی داشتمتوی بالکن طبقھ پایین ساناز دیده بودم

احتمالاً حق . فقط سر تکون داد. بھ وضوح می دیدم کھ دکتر جا خورده و رنگ صورتش پریده بود

ن مشکی پیراھشلوار و مرد . اد و می رفتفقط باید کارش رو انجام می د. صحبت کردن نداشت

 یاس با سگ خال دارش وارد شد کھ دکتر سریع وسایلش چند لحظھ بعد. ، با یقھ ی بازپوشیده بود

با کت یاس . بیرون رفتمردھا بھ با نگاه نگرانی بھ من و بعد . داخل کیفش ریخترو جمع کرد و 

ی با سگ شده بود و حرکاتش باعث چندشم دوباره مشغول باز. و شلوار تازه ی مشکی اومده بود

  ! جوری کھ انگار این سگ چیزی مھم تر از یھ حیوونھ. می شد

چند . نمی تونستم چشم از رفتار عجیبش با حیوون بردارم. منتظر بودم کھ دلیل اومدنش رو بگھ

، زیر نور لامپ برق می زد و این بار موھاش رو شل تر از خاکستری بین موھای مشکیشتار 

  چی می خوای؟: بالاخره گفتم. قبل بستھ بود کھ بلندیش رو بیشتر نشون می داد
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  با منی؟: سرش رو بلند کرد و گفت

  تکلیف من چیھ؟ -

 .تصمیمش با من نیست -

  پس با کدوم خریھ؟: با صدای بلندتری گفتم. دیگھ از این بلاتکلیفی عصبی شده بودم

تکیھ اش رو از دیوار مرد .  انداختاول مکث کرد، بعد نگاھی بھ طرف مرد گوشھ ی اتاق

  !با من: خیلی جدی گفت و برداشت

و با دقت . بی خیال سگ شد و درست ایستادیاس ! ھر روز یھ رئیس تازه پیدا می شد. پوزخند زدم

  شما؟: گفتمھم جدی من . مرد نگاه کردصورت بھ ھشداردھنده 

  .یاسر -

 سیاھپوشمرد موبلند با اخم و عصبانی بھ مرد ! اینجا چھ خبر بود؟. با گیجی بھ ھر دو نگاه کردم

فکر نمی کردم انقدر از خودش مطمئن باشھ کھ بھ . نگاه می کرد کھ مشغول بررسی کردن من بود

چشم ھای تیره ی باھوشی داشت کھ با موھای خرد . و بین مردم برهراحتی توی شھر قدم بزنھ 

 خونسردی زیاد ھر کسی رو بھ وحشت چھره اش از بی تفاوتی و. و مشکیش ھماھنگ بودکوتاه 

می خواستم بھشون بفھمونم کھ . می انداخت اما من اجازه نمی دادم از این موضوع باخبر بشھ

سعی کردم . ھنوز ھم شخصیت قوی ای دارم و ھمون آدمی ھستم کھ دو سال تو زندان دووم آورد

  پسند شد؟: بدون لرزش صدا بگم

سکوتش . ھنوز نمی دونستم با کی طرفم. م جو اتاق سنگین شدحس کرد. بعد بلافاصلھ پشیمون شدم

  .قبلاً نظرم رو درباره ی قیافھ ات دادم: رو شکست

دوباره . و طنین صداش من رو یاد مردی انداخت کھ تو اتاق سیمانی، جلوی نور لامپ دیده بودم

ھ یگھ بھمون مردی کھ صورتش رو نمی دیدم و صداش از یھ دنیای د. ترس بھ وجودم نشست

 بھ نگاه معنا داری. فقط نگاھی بھ خودم و لباس ھای داغونم کردم. حرفی نزدم. گوشم می خورد

 چھ .مرد کت و شلواری انداخت و مرد مطیعانھ قلاده ی فلزی سگ رو بھ سمت در کشید و رفت

: حرفی باید بین من و کسی کھ می خواست مرده باشم، رد و بدل می شد؟ خودم شروع کردم

  ی کھ دادم رو چک کردید؟فرمول

  . پایین آوردبھ نشونھ ی جواب مثبت سرش رو

  تست شد؟ -

  .دوباره سر تکون داد
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  من کی آزاد میشم؟ -

 چرا نمی خوری؟: انتظار داشتم بخنده و طعنھ بزنھ اما با ھمون خونسردی گفت

  .مرغ دوست ندارم: بھ بشقاب سوپ سردشده ی توی دستم نگاه کردم و گفتم

  چرا؟ -

  .حالت تھوع دارم: م اما جبر توی صدا و لباس ھای مشکی رنگش باعث شد جواب بدمسکوت کرد

  .بخور -

جوری نگاه کرد کھ نمی تونستم چشم . نزدیک تر شد و بالای تخت ایستاد. نمی دونستم چی بگم

چھ ربطی بھ اون داشت؟ . گیج نگاھش کردم.  بھ بشقاب اشاره کرد کھ بخورمچونھبا . ازش بردارم

  .نمی خورم: بشقاب رو روی تخت گذاشتم و گفتم. عاً عصبانیم کرده بودحالا واق

اما با صدای دادش » نمی خوام«لب ھام رو باز کردم کھ بگم . بشقاب رو بلند کرد و جلوم گرفت

بی اراده . بالاخره پلک زدمبعد از مکث کوتاھی . »بخور«محکم گفتھ بود . بی حرکت موندم

از اینکھ نتونستھ بودم مقاومت کنم از خودم متنفر . اشق اول رو زدمبشقاب رو از دستش گرفتم و ق

از ... من رو دیدیصورت : مشغول قدم زدن توی اتاق شد و گفت. شدم ولی بھ خوردن ادامھ دادم

  .این بھ بعد راه برگشتی نداری

  .احساس تھوع می کردم و حال خودم رو نمی فھمیدم

  !نون ھایی دارمقا واسھ خودم تو تھدیدی نیستی ولی من -

- ... 

 .یا می میری یا با ما معاملھ می کنی -

  !!این ھم شد دلیل؟!  می خواست خودش رو معرفی نکنھ.بھ زور قورت دادم و نگاھش کردم

  .من با کسی معاملھ نمی کنم -

 !انتخابش با تو نیست -

  .امتحان کن: پوزخند زدم و گفتم

  !بخور: دوباره داد زد

حقیقت این بود کھ بعد از کشتھ شدن ساناز جلوی . ق رو برداشتمناخودآگاه تکونی خوردم و قاش

واقعاً نمی .  قورت می دادمبھ زورحالت تھوعم بیشتر شده بود و . چشم ھام، واقعاً ترسیده بودم

استم این بود کھ جلوش بالا بیارم و دقیقاً جلوی تخت آخرین چیزی کھ می خو. تونستم بخورم

  .ایستاده بود



 62 

  . جایی کھ کارت رو شروع کنیمنتقلت می کنند -

 چھ کاری؟ -

  معاملھ چی بود؟: با صدای نگرانی گفتم. بھ طرف در رفت

.  سال انقدر نترسیده بودم7-26تا بھ حال توی این . بدنم سرد شده بود. خارج شد و در رو کوبید

  .رفتھ بود ولی ھنوز ھم نمی تونستم قاشق رو زمین بذارم. حتی توی دادگاھم

  

***  

دفعھ ی قبل توی یھ اتاق سیمانی .  دوم بود کھ وقتی بھ ھوش اومدم، جام عوض شده بوداین بار

این بار کمی متمدنانھ تر، روی یھ تخت خیلی نرم و اتاقی با . عجیب با یھ سطح از آب سرد

دیروز دو وعده غذا خورده بودم، بھ علاوه ی . حالم بھتر از روز قبل بود. دیوارھای کرم رنگ

این اتاق بھ . تمام روز بھ خواب و استراحت گذشتھ بود!  حالم رو بھ ھم می زدسوپ مرغی کھ

دو روز بود کھ صورت ساناز و . نظر قابل اعتماد تر بود ولی نمی دونستم چھ کاری از من برمیاد

حس بره ای رو داشتم کھ دارند برای قربانی . خون روی سرامیک از جلوی چشمم پاک نمی شد

  .دکردن، چاقش می کنن

از .  کمی آرامش گرفتمبا ورود زنی تپل با قد متوسط و موی بلوند خیلی روشن،. شددر اتاق باز 

مھم تر از ھمھ می ترسیدم با این . دیدن مردھای رنگارنگ اطرافم دیگھ داشتم خستھ می شدم

خودم رو روی تخت بالا کشیدم و زن دستش رو بھ طرفم .  عصبی بدنم، پریودم جلو بیفتھوضعیت

  .حاتم ھستم. سلام: راز کردد

  .بھمن فرما: باھاش دست دادم و گفتم

  .وفا جان اینجا راحت باش. می شناسم: روی صندلی کنار تخت نشست و گفت

  !!راحت؟ -

 .می دونم شرایط بدیھ اما بھتر میشھ -

 .تو ھیچی نمی دونی -

  .نگران نباش: گفتبعد . مدتی توی سکوت نگاھم کرداخم کرد و 

  .نیستم -

 !حداقل قرار نیست از صبح تا شب برام آبغوره بگیری... خوبھ -
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 چرا من رو اینجا آوردید؟ -

 .اول شرایط رو بسنج بعد اطلاعات بیشتر بخواه. عجلھ نداشتھ باش -

. بھ نظر از برخورد تند و تیزم خوشش نیومده بود کھ البتھ ھیچ اھمیتی نمی دادم. جوابی ندادم

» نھ«این آدم نمی تونھ . رو بھتر از تو می شناسممن یاس : خودش دوباره صحبت رو شروع کرد

  .بشنوه

  !این گوشمالی ضروری نبود اگر تو ھمکاری می کردی: بھ من اشاره کرد و ادامھ داد

 شاید از .»گوشمالی«تک خورده بودم و خیلی راحت می گفت دو روز ک. با تعجب نگاھش کردم

اون دو روز و وضعیت الانم خیلی غیر  نظرشون چیزھای خیلی بدتر ھم وجود داشت اما برای من

  . بودعادی

 .مسئلھ ی پیچیده ای نیست. برات یھ وظیفھ ای در نظر گرفتند کھ باید انجامش بدی -

 !وظیفھ داره... بستگی بھ اون -

  !بی خود سختش نکن -

 .من احمق نیستم -

 .اتفاقاً ھستی -

  وقتی کارم تموم شد چی؟: صدام رو بالاتر بردم و گفتم

آدم ھای قابل اعتماد . اگر براشون قابل اعتماد نبودی تو رو نمی فرستادند. ھاین کار مھمی -

  چی از این بھتر؟. رو نگھ می دارند

کی گفتھ من قابل اعتمادم؟ پام !!! کی گفتھ من دلم می خواد باھاشون بمونم؟: پوزخند زدم و گفتم

  !بیرون برسھ، یھ راست میرم سراغ پلیس

  !!دنیا واینستاده کھ تو بھش برسی. اون بیرون چیزی منتظرت نیست -

- ... 

ساناز ھمھ چیز . با تھدید ھمکارت رو وادار بھ دزدی افدرین کردی. سابقھ ی زندان داری -

خبر داریم کھ . ..جنس ھای دست ساز با اطلاعاتی کھ دادی، تو تشکیلاتشونھ. رو گفتھ

شھادت بدند، جنس ھمین حالا ھم ساقی ھایی رو دارند کھ . بت کردهپلیس مخدر تو رو ث

 .توی خونھ ی ساناز ھم بھ اندازه ی کافی وسیلھ و مدرک ھست. رو از تو گرفتند

- ... 

 چی میگی؟ -
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از وقتی دو سال پیش زندان ! چی باید می گفتم؟ می دونستم توی صحنھ سازی کارشون درستھ

  .چیزی نگفتم. افتادم می دونستم

  .اگر لازم باشھ کارھای خطرناک تری ھم می کنند -

با .  عصبی بودنم بلند کردم کھ ماھیچھ ی ضرب دیده اش بھ درد اومدستم رو برای نشون دادند

 !نیستی» اون ھا«تو ھم کھ اصلاً جزء : اخم گفتم

 .من مستقل کار می کنم. نھ -

  ! ھمھ بی طرف و مستقلند.وقتی می خوان آدم خوبھ نشون بدند. یاد میتینگ ھای انتخاباتی افتادم

   از تموم شدن کاره؟نگرانیت مال بعد -

 .من نمی خوام تو این جریان باشم -

 ...خیلی وقتھ کھ تو این جریانی -

باور کن با من خیلی : دستم رو گرفت و خیلی صمیمانھ گفت. روی تخت نشستکنار من بلند شد و 

  .نمی خوان آسیب ببینی کھ کارشون عقب بیفتھ. .. تا مردھاراحت تر بھ نتیجھ می رسی

  .بلند شو: دستش رو زیر بازوم گذاشت و گفت. روم رو برگردوندمدوباره با گیجی 

. ھنوز ھم بدنم موقع حرکت درد داشت. بھ کمکش از تخت پایین اومدم و بھ سمت میز توالت رفتیم

زیر چونھ، . جای کبودی و زخم روی پوستم باقی مونده بود. اولین بار چشمم بھ صورتم افتادبرای 

بدترین . چشم ھام خمار و درشت شده بود کھ واقعاً توی ذوق می زد. گوشھ ی گونھ و روی گردن

حتی زخم . بابا ھمیشھ مثل گل ازمون مراقبت می کرد. وضعی بود کھ تا بھ حال بھ خودم دیده بودم

  .تصادفی ھم توی بدنم نبود

  می بینی؟ -

  . اوضاعم خیلی خراب بود. باید می رفتم حموم. توی موھام دست کشیدم

تو ھر دانشگاھی . کارت کھ تموم شد با پول میری خارج... ان آینده ایمی دونم نگر -

  .با ھوشی کھ تو داری ھر جا بری موفق میشی. خواستی ادامھ ی تحصیل میدی

-  ... 

اما من مطمئنم وقتی تموم شد، خودت از خدا می خوای نگھ . خودشون می فرستنت بری -

 .بزندگی خو.  پول خوب.این یھ مزیتھ برات. ات دارند

یھ دست لباس خونھ از کشو بیرون آورد . حرف ھاش وسوسھ انگیز بود و آدم رو بھ فکر می برد

  .برو این آشغال ھا رو در بیار... نوئھ: و گفت
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 بھ .مثل از جنگ برگشتھ ھا با یھ دنیا فکر و خیال بھ ھمون طرف رفتم. موم اشاره کرددر حبھ 

بھترین دوست ھام بھم خیانت .  وعده ھا دروغ بودھمھ ی این حرف ھا و. ھیچ کس اعتماد نداشتم

دنیا داشت دور سرم می چرخید و حتی یک لحظھ متوقف نمی شد تا من بتونم فکر . کرده بودند

  .این مدت خیلی چیزھا لازم داری. برات لباس می گیرم: نرسیده بھ در گفت. کنم

. زرگ ترین حربھ دستشون بودب. خودش ھم فھمیده بود کھ من چاره ای بھ جز قبول کردن ندارم

ھر چقدر ھم کھ من خودم رو نسبت بھ خانواده ام بی تفاوت نشون می دادم، باز ھم می . خانواده ام

  .دونستند کھ ھمھ ساختگیھ

  

***  

بھ جای اسم، فامیلیش رو گفتھ بود و . وارد شدمحترمانھ چند ضربھ بھ در اتاق خورد و بعد حاتم 

احتمالاً می خواست فاصلھ اش با من حفظ بشھ و در عین حال جلوه . این بھ نظرم عجیب می اومد

روی دیوار بھ سمت در نم سرم رو از لکھ ی . ی رسمی تری بھ این فعالیت ھای غیر قانونی بده

  !بالاخره تمدن بھ تشکیلاتتون راه پیدا کرد؟: چرخوندم و گفتم

  .کسی اومده ببینتت: بھ روی خودش نیاورد و گفت

  و دستھ گل؟با کمپوت  -

 چندچند روز ناآروم رو پشت سر گذاشتھ بودم و حالا . ھنوز ھم بھ تیکھ ھای من اھمیتی نمی داد

سیستم بدنم مختل شده بود و گاھی چرت و پرت . روزی می شد کھ توی این اتاق آرامش مطلق بود

ا داروھایی کھ ھر چند کھ از نظر فیزیکی رو بھ بھبودی بودم و ب .می گفتم تا خودم رو خالی کنم

فقط نگاھش . در رو کامل باز کرد و یاس وارد اتاق شد. مصرف می کردم، کم کم قوی تر می شدم

  .از طرف یاس اومده وظیفھ ات رو توضیح بده: کردم کھ حاتم گفت

یا دوباره بھ . مرد کاملاً سرد و بی تفاوت بھ من نگاه می کرد. صورت ھاشون رو بررسی کردم

بھ ھر . دند و یاس اصلی کس دیگھ ای بود یا این زن واقعیت رو نمی دونستمن رو دست زده بو

خوشبختانھ این بار بر خلاف ملاقات ھای قبلمون، من لباس مرتب و . حال من حرفی نمی زدم

شنیدم قبول کردی با ما : مرد بھ حرف اومد. سفیدم بلند بود  بلوزکامل پوشیده بودم و حتی آستین

  !کار کنی

  !چین دعوت بھ ھمکاری محترمانھ ای رو رد کنمنتونستم ھم -
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لبخند . روش نشستھ بودمدرست رو بھ روی صندلی ای کھ من . روی تخت مرتب شده نشست

 رو  صورتش نمی داد فقط چھره اشحالت صمیمانھ ای بھ.  زد کھ واقعاً برام گیج کننده بودعمیقی

بھتر از قبل : گفت. سر جاش بیادم، پرت شده اِ  تک سرفھ ای کردم کھ حواس . جذاب تر می کرد

  .بھ نظر می رسی

  .من بھ زندان عادت دارم -

  .براش میگمرو من کارھا . مرسی: نگاھی بھ حاتم انداخت و گفت

وقتی دوباره بھ سمتش برگشتم از حالت .  و نگاھی بھ من بیرون رفتی بھ اونحاتم با لبخند

خبری . ردم شاید دو شخصیتی باشھبرای یھ لحظھ فکر ک. سرسخت و خشک صورتش جا خوردم

  !از اون لبخند نبود

  .من براش توضیح ندیاسم  کھ درباره ی  می کردم احمق تر از این حرف ھا باشیفکر -

از نگاه سرد توی چشم ھاش فھمیدم کھ وقت حاضرجوابی دیگھ تمومھ و باید گوش ھام رو باز 

با صدای آھستھ ای . رو بفرستھمی تونست کس دیگھ ای . نمی دونستم چرا خودش اومده. کنم

  .معرفی می کنھ» قادری«حاتم تو رو بھ مردی بھ اسم : شروع کرد

- ...  

چھار سال پیش با کارخونھ ای قرارداد . قادری تاجره، شرکت واردات و صادرات ھم داره -

 .وظیفھ ی تو آوردن اون اسناده. حالا ما تمام مدارک اون معاملھ رو می خواھیم. بستھ بود

: بدون اینکھ بپرسم جوابم رو داد! من چطوری باید پیداشون می کردم؟. ام توی ھم رفتابروھ

  . براش توضیح دادم.اطلاعات کامل تر رو حاتم بھت میده

 پس واسھ دیدن اون اومده بودی؟ -

  .کسی نمیام! من واسھ دیدن: گفت. بھ نظر تعجب کرده بود

 .از سیستم کاریتون بودمنظور من سر در آوردن : بعد از سکوت کوتاھی گفتم

 خب؟: راحت تر نشست و گفت. بھ عقب خم شد

  چرا من؟ -

 . دادھدرھیچ فرصتی رو نمیشھ .  کنیباید خیلی زود شروع. فردا جلسھ ی اولھ -

 .من شرایطی دارم -

ترس برم داشت اما وقتی برای فردا قراری گذاشتھ بودند یعنی .  نگاھم کردآمیزیاخطاربا حالت 

  ... تنھا شانس تو کھ حالا اینجا نشستی: خیلی جدی اما بی حوصلھ گفت. دبھ من نیاز داشتن
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- ...  

ھر چی ساختھ بودی مصرف شده بود و چیزی . اینھ کھ دو سال پیش ھمھ دیر جنبیدند -

  !من ھمیشھ انقدر آروممپس فکر نکن .  کردن نمونده بودبرای آزمایش

حتی . ضا پر از تشویش و استرس بودچطور فکر می کرد آرومھ؟ از وقتی وارد اتاق شده بود ف

از روی تخت بلند شد و دست بھ سینھ ایستاد کھ اختلاف قد و .  آزاردھنده ی چند لحظھ پیششلحن

آب دھنم رو قورت دادم و . ترجیح می دادم از جام تکون نخورم. جثھ مون رو بیشتر بھ رخم بکشھ

  یھ؟شرایطت چ: خودش گفت. سعی کردم بھ سمت دیگھ ای نگاه کنم

از زمان امتحان علوم دوم راھنمایی تا . با نگاه بھ صورت و ابروی شکستھ اش حرفم یادم رفت

بعد از کار : بعد از فشار آوردن بھ حافظھ ام، سرم رو پایین انداختم و گفتم! الان اینطور نشده بودم

  .ھر جا شد... می خوام با پول برم خارج

امنیت داشتھ ... می خوام امیر ھم: ادامھ دادم. کردمسکوتش انقدر طولانی شد کھ سرم رو بلند 

  .باشھ

  !امیر کیھ؟: چشم ھاش باریک شد و گفت

  ...ھمون -

 .آھا -

از نقطھ ضعفی کھ ممکن بود بھ دستش داده باشم، پشیمون . »امیر«اسمش رو تکرار کرد آروم و 

باید دست می . مبھ دستش زل زد. دستش رو بھ طرفم دراز کرد. شدم اما کار از کار گذشتھ بود

ھنوز منتظر . سرم رو برگردوندمدست ندادم و ! دادم؟ فکر می کرد این یھ معاملھ ی شغلیھ؟

سخت در اشتباه ! اگر فکر می کرد من از رو میرم و تصور می کنم این شرایط طبیعیھ. ایستاده بود

 دستش رو . رو توی ھم فشار دادم و اخم کردمدست ھام. روی جزئیات کھ کنترل داشتم. بود

  بھ اندازه ی کافی متمدن بودم؟: جلوی در برگشت و گفت. انداخت و بھ سمت در رفت

  .اینجامآوردم ! مون اندازه کھ من شانس بھ ھ-

رفت و دون ھیچ حرفی ب. با دیدن حالت صورتش دوباره ترسیدم و آرزو کردم کھ حرفی نزده بودم

  .در رو ھم باز گذاشت
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***  

یھ پیراھن آستین کوتاه آبی و جین تنگ . م کار گذاشتو لای آستر پیراھنردو تکھ ای میکروفون 

بردش تا : گفتم. از اینکھ بھ شال یا مانتوم وصل نکرده بود، احساس خوبی نداشتم. تیره پوشیده بودم

  چقدره؟

 ثانیھ یک بار ضبط  30ھر . اینترنتیھ: حاتم کھ جلوم ایستاده بود، نگاھی بھ صورتم انداخت و گفت

  . ارسال میشھو

  !با ھر فاصلھ ای: و تاکید کرد

  !حالا خوبھ کشف خودت نبوده: با پوزخند گفتم

  !کاشف بزرگ شمایید... اختیار دارید: کم نیاورد و گفت

از این بھ بعد . می خوام الان کار بندازمش: دوباره گفت. یاد مثلا کشف خودم افتادم و اخم کردم

ھمھ می دونند یاس بھ کسی رحم نمی ... خوام بترسونمت امانمی . باید مواظب ھر جملھ ات باشی

  .کنھ

بعد جاش رو . دست توی آستر لباسم برد و روی تکھ ی ریزی کھ ضبط کننده بود، دکمھ ای رو زد

مرتب کرد و روی تکھ دوم ھم کھ بزرگ تر و نزدیک شکم بود، دست کشید کھ مطمئن بشھ ھمھ 

از حالا بھ بعد صدای محیط : ھشدار داد. ی نبرده بودوصل کردنش وقت زیاد. چیز رو بھ راھھ

  . ثانیھ ھم نباید قطع بشھ30حتی 

بھ خصوص کھ با . حس بد تحت کنترل بودن بھم دست داد کھ با روحیھ ی یاغی من تضاد داشت

: پرسیدم مأنینھط با !خودم حدس می زدم شاید خود یاس ھم فایل ھای ضبط شده رو چک کنھ

  الم رو در بیارم؟ مانتو و ش...باید

. آره:  بھ دیوار تکیھ می داد گفتخنده ی کوتاھی کرد و در حالیکھ از صندلی توالت دور می شد و

  .باید عادی باشی. جلسھ تو ویلای قادریھ

- ...  

 .نذار ھیچ تعصبی جلوی پیشرفتت رو بگیره! خودت رو محدود نکن -

 !من تو این کار پیشرفتی نمی بینم -

 .چیزھای ترسناک رو نمی بینھمشکل از چشم ھاتھ کھ  -
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 . چیزی از درونیاتم نشون نمیدهچھره ام این رو مطمئن بودم کھ .نگاھی بھ آینھ انداختم. پوزخند زد

 . من از چیزی نمی ترسم: گفتم

 مطمئنی؟ -

 .دوست ندارم بھ تو جواب پس بدم -

ا روی من حساب مشکل اینجا بود کھ می ترسیدم بیشتر از این ھ. با اخم نگاھم کرد و حرفی نزد

  ...اگر. من استعداد اغوا کردن ندارم: با لحن جدی گفتم. کرده باشند

.  نیستخرفتقادری ممکنھ پیر باشھ اما . فقط سریع! از ھر راھی کھ می تونی وارد شو -

  .زیاد فرصت نداری

 نقش تو توی این ماجرا چیھ؟ -

  .اگر گند بزنی، من مسئول تمیزکاری ام: از مکث کوتاھی گفتبعد 

- ...  

 !از کشتنت خوشم نمیاد، پس حواست رو جمع کن -

 !واقعا ممنون. اطلاعات خوبی دادی -

 از خلاصیراه خوبیھ واسھ : مشغول پوشیدن مانتو و شال معمولیم شدم و گفتم. با دقت نگاھم کرد

  .شر ھمھ تون

  .نمی کردم اگر جای تو بودم دست از پا خطا -

 .جای من نیستی -

: با ھم بھ طرف در اتاق رفتیم و گفت. درد خفیفش نالھ ای کردمبازوم رو گرفت کھ بھ خاطر 

  .سعی کن درست راه بری. حداقل زخم ھا توی دید نیست

سایھ ی تیره ھم .  پوشونده بود و زخم توی چشمی نداشتمآپمیککوفتگی صورت و گردنم رو با 

 از آپارتمان خارج  ھمراھش. در اومده بودمرقت انگیزاز اون حالت . خیلی بھ چشم ھام می اومد

روی صورتم آروم توی پارکینگ، وارد ھیوندایی با شیشھ ی دودی شدیم و چشم بند رو . شدم

  ...آرایشم: گفتم. گذاشت

  !تکون نخوری بھ ھم نمی ریزه -

از ھمون لحظھ برام مسلم بود کھ از این بھ بعد تا وقتی بھم اعتماد کنند . راننده سریع حرکت کرد

البتھ از شواھد پیدا بود کھ بھ اونجا ھا نمی . مچین ماشین ھایی رفت و آمد کنمباید با راننده و ھ

 بدم تا لفت نمی دونستم باید ھر چھ سریع تر کار رو تموم کنم یاھنوز . کشھ و قصد اعتماد ندارند
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 بازی در نمی آوردی و راحت قبول می  تخساگر: حاتم آروم گفت .راه برای خودم باز بشھ

  ! بھ این دم و دستگاه نبودکردی، احتیاجی

چند دقیقھ قبل از توقف ماشین، . تا مقصد توی سکوت سرم رو بھ صندلی تکیھ دادم. حرفی نزدم

  لازمھ چیزی رو دوباره مرور کنیم؟: پرسید

  .نھ -

پس سعی کن براشون مفید . مھره ھای مفیدشون رو حذف نمی کنند. تمام تلاشت رو بکن -

 .باشی

 !جمن کھ قرار بود برم خار -

 .خارج ھم باشی، ھر وقت بخوان در دسترسی -

 می دونی واقعیت چیھ؟ -

 تو کھ می دونی بگو؟ -

بھ محض اینکھ مدارک بھ دستتون : یقھ ی پیراھنم رو کھ بھ آستر ختم می شد بالا کشیدم و بلند گفتم

  .تازه اگر خوش شانس باشم. برسھ، من می میرم

چیزی نمی دیدم و نظری نداشتم کھ . رو مرتب کرداز یقھ جدا کرد و لباس ھام با خشونت دستم رو 

احساس کردم ماشین از دروازه .  دقیقھ رانندگی تموم شد40بالاخره نزدیک . کجا می تونیم باشیم

توی باغ کوچیکی بودیم و ماشین بھ سمت ویلای سفیدی . ای وارد شد و بعد چشم بند کنار رفت

ی می کردم ھر چیزی کھ می بینم رو بھ خوبی سع. بعد متوقف شد و پیاده شدیم. حرکت می کرد

 .خوشبختانھ توی حفظ کردن جزئیات ھیچ مشکلی نداشتم. توی حافظھ ام ثبت کنم

رنگ تیره، پایین پلھ ھای عریض و مردی با موھای پر پشت سھ مرد ھیکلی با کت و شلوار ھم

بی می زدند، صحنھ بی اگر مرد ھا عینک آفتا. خاکستری و کت و شلوار شیری، بالا ایستاده بود

ھمھ . ناخودآگاه خنده ام گرفتھ بود و نمی تونستم جمعش کنم. نبود گنگستری شباھت بھ فیلم ھای

بعد دختر قد بلند و با لبخند از پلھ ھا بالا رفتیم و چند ثانیھ . دبھ نظر می رسی ی تشریفاتزیادیچیز 

حاتم ھمھ چیز رو در موردشون گفتھ . زیبایی با کت کوتاه و شلوار کنار مرد مو خاکستری ایستاد

  .مشغول معرفی کردن شد. بود

  !این ھم خانم بھمن فرما کھ در موردش حسابی حرف زدیم. جناب قادری، شایستھ جان -

اینطور . البتھ داستان ھر کس از زبان خودش شنیدنی تره: با ھم دست دادیم و قادری با احترام گفت

  !نیست گلم؟
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  .من اینجا یھ ناشناسم. حق با شماست. بلھ: لبخند زدم و گفتم

  .آشنا میشیم... بفرمایید: بھ داخل اشاره کرد و گفتاز حرفی کھ زده بودم، با ابروی بالا رفتھ 

چوبی، قادری نگاھی بھ دخترش انداخت و شایستھ  درِ   جلویلابیتوی . با ھم وارد ساختمون شدیم

  .گیرم تا راحت باشیداجازه بدید کیف و لباس ھای اضافیتون رو ب: گفت

مانتو و شالمون رو تحویلش دادیم و بعد کیف ھا . س ھا بود لباتفتیش ھ کھ این روش مودبانھ یالبت

در نھایت نگاھی بھ پدرش . کھ ھمھ رو بھ یکی از مردھای کت و شلواری آماده بھ خدمت داد

دست ھام رو بالا . لو رفتمیھ قدم ج. انداخت کھ ھنوز ایستاده بود و واکنش من رو ارزیابی می کرد

  ...من حاضرم... من درک می کنم اگر احتیاجی بھ گشتن ھست: بردم و رو بھ دختر گفتم

  موضوع چیھ؟:  قادری گفت.دمبھ صورت جدی و ھشدار دھنده ی حاتم نگاه کر

  !شبیھ فیلم ھاست... یھ کم: صورت حاتم از قبل ھم جدی تر شد و من گفتم

  .لازم نیست: د و با اشاره بھ سالن گفتقادری خنده ی کوتاھی کر

ھمراھشون وارد سالن . بھ ھر حال یھ جاھایی ھم باید ریسک کرد. این حرکتم خارج از برنامھ بود

من دنبال دردسر : اصلی شدیم و من در حالی کھ کنار قادری قدم می زدم، برای توجیھ رفتارم گفتم

  . ھم مطمئن باشید می خوام شما.فقط از وضع خودم خستھ شدم. نیستم

این جلسھ ای . روی مبلمان گوشھ ی پنجره نشستیم و شایستھ برای پذیرایی رفت. سر تکون داد

نمی خواستم از طریق تحریک کردن . نبود کھ بشھ توش از کلی آدم مختلف و مستخدم استفاده کرد

م جور دیگھ پس تصمیم گرفت. اصلاً ھمچین کاری رو در شأن خودم نمی دیدم. قادری وارد بشم

  .ساکت موندم تا خود قادری گفتگو رو بدست بگیره. بھش نزدیک بشم

  .تا دو ساعت بعد ملاقات دیگھ ای دارم... میرم سراغ اصل مطلب -

 .بلھ -

 چرا باید خودم رو تو دردسر ساخت بندازم؟.  کنی پرزنتمی خوام خودت -

 ...البتھ. فکر می کنم. چون ساده تر و بی خطر تره -

  ...راستش... نھ اینکھ. من فقط پیشنھاد میدم: تھ بھ خودم گرفتم و گفتمکمی حالت آشف

  .گمون نمی کردم کھ ترسناک باشم! راحت باش گلم -

دیگھ اینکھ . این ماده ساده بھ دست میاد: گفتم خندیدند و من لبخند کوچیکی زدم و خودش و حاتم

  .  فروش میرهخوب می زنھ _خصوصاً ظاھر_ آسیب کمتری بھ سلامتیچون ... مممم
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،  دارهوتاه و موثر کگینشئ: انگشت ھام رو توی ھم می پیچیدم، سخنرانیم رو ادامھ دادمدر حالیکھ 

  .پس خریدش رو بالا می بره... نھ توھم

- ...  

 . ھمھ جوره سوده. شیشھ و کراک ایرانی نیست کھ پولدارھا رو راضی نکنھ... مثل -

شاید زیادی مظلوم نمایی کرده . کت نگاھم می کردحرف من تموم شده بود اما قادری ھنوز بی حر

درباره ی دستمزد من ھم بھ توافق : برای اینکھ باورپذیر تر باشم، با حالت احمقانھ ای گفتم! بودم

  .می رسیم

بلافاصلھ بھ حاتم نگاه کردم کھ نمی دونست چرا این جملھ ی آخر رو گفتم و عصبانی اما آروم 

بعد کم کم لب ھاش باز شد . نوز خونسرد بود و یھ لحظھ ترسیدم ھصورت قادری. نگاھم می کرد

از کجا : رو بھ حاتم گفت. خواستم توضیح بیشتری بدم کھ دستش رو بالا آورد. و ریز ریز خندید

  پیداش کردی؟ مھد کودک؟

  . با فروشنده ھای خرد می گشت -

 .با مزه ست -

مردی کھ پشتش حرکت می کرد، با . شدبعد دوباره خندیدند و شایستھ با حالت دستپاچھ ای وارد 

من کیکم رو کامل خوردم و جلوی چشم ھای متعجبشون یھ تکھ . قھوه و کیک از ما پذیرایی کرد

بھ نظر می رسید کھ قادری با تفریح و لبخند بھ کارھام نگاه می کنھ کھ دقیقاً . ی دیگھ ھم برداشتم

  . بی خطر و معصوم جلوه کنماینکھ براش کاملاً. ھمون چیزی بود کھ من می خواستم

  ؟...خانمِ   -

  .بھمن فرما: چنگال رو کنار گذاشتم و با دھن پر گفتم

  .اسم کوچیک -

 .وفا -

 چقدر راضیت می کنھ وفا؟ -

جناب قادری، : نگاھی بھ حاتم انداختم کھ موھای بلوند روی شونھ اش رو عقب داد و سریع گفت

  !بدجنس نباشید

  .منھ دارم جدی می پرس: با خنده گفت

احتمالاً تصور می کرد کھ داره من رو دست میندازه و امیدوار بودم نقشم . بھ سمت من نگاه کرد

  .نرخ بازار چقدره؟ من نمی دونم: با نگاه حیرونی بھ جمع جواب دادم. رو خوب بازی کنم
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  .اول باید نمونھ اش بھ دستم برسھ: جلوی خنده اش رو بگیره و گفتبھ زور سعی کرد این بار 

  .با دفتر ھماھنگ کن: رو بھ حاتم ادامھ دادو 

میدم خانم حاتم اصلاً ... یا. من زود نمونھ رو براتون می فرستم: خودم رو وسط انداختم و گفتم

  .از طرف من روی قیمت ھم صحبت می کنند. بیاره

 کمی بعد مشتاقانھ بھ حاتم نگاه کردم کھ با لحن. می خواستم نشون بدم کھ مشتاق رابطھ ای نیستم

  .ھماھنگ می کنم: عصبی رو بھ قادری گفت

تیرانوساروس  نگاه حاتم مثل!! مثلاً باید امروز کاری می کردم کھ برای جلسھ ی بعد دعوتم کنھ

خیلی صریح گفتھ بود وقت ملاقات دیگھ ای . مدتی بعد برای رفتن آماده شدیم.  گرسنھ شده بود

موقع پوشیدن لباس .  زمانبری مطرح نشده بودداره و تمام مدت گفتگو ھم ھیچ مسئلھ ی خاص و

. ھر لحظھ انتظار داشتم کھ قادری حرفی درباره ی جلسھ ی بعد بزنھ اما عاقبت ناامید شدم

با زیاده رویم دفعھ ی بعد رو از دست داده بودم و با این . موضوع کاملاً فراموش شده بود

اوضاعم بدتر از قبل می .  می رسیدیممانآپارتوقتی بھ اون . تاکیدشون روی سرعت، گند زده بودم

این حرارت فکرھای توی سر حاتم از . کیفم رو با لبخند از شایستھ گرفتم و خدافظی کردم. شد

ھنوز . آسمون صاف بود و ھوا خیلی خوب. از ساختمون بیرون رفتیم! فاصلھ ھم حس می شد

خت و سرش رو بھ نشونھ ی تھدید کنار ماشین، حاتم نگاه تندی بھم اندا. منتظر بودم حرفی بزنھ

با : قادری از بالای پلھ ھا گفت ھمون لحظھ و خواستم سوار بشم کھ دستم رو مشت کردم. تکون داد

  ؟...نمونھ می بینمت خانمِ  

  .وفا: با خوشحالی گفتم

  .وفا -

. نفس راحتی کشیدم و براش با حالت مسخره ای دست تکون دادم. نصف خوشحالیش واقعی بود

می . راننده حتی از ماشین پیاده نشده بود. ستم رو محکم پایین کشید و توی ماشین ھولم دادحاتم د

چشم بند رو روی حاتم  ھمین کھ از در خارج شدیم،. دونستم حتماً باید بھ خیلی ھا جواب پس بدم

  !!معلومھ چھ گھی می خوری؟: صورتم گذاشت و با عصبانیت گفت

  .کاری بود کھ ازم خواستھ بودید:  گفتمآروم. از ادب ھمیشگیش خبری نبود

رو بھ ! می دونی چھ زن ھایی دور و برش رو گرفتند؟ اون وقت تو نھ اون مغز المپیادیت -

کاری کردی کھ دفعھ ی بعدی برات عروسک و . کار انداختی نھ رنگ چشم ھات رو

  !پاستیل میاره
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 حرف دیگھ ای نیست؟ -

  .؟تحالیت نیس. زندگی و مرگت دست منھ: داد زد

  !خفھ: راننده بھ حرف اومد

  .تو حواست بھ خیابون باشھ، حتماً یھ نفر رو واسھ تعقیب میذاره: حاتم

  .من کارم رو بلدم: راننده

این آدم از جایی می خوره کھ فکر نمی کنھ، اون جور زن ھا رو کھ مثل کف ... می دونم: من

  .دست میشناسھ

چیزی رو تایپ کرد و بعد بھ طور غیر عادی تا . صفحھ اش رو لمس کرد. تلفن حاتم صدایی داد

وقتی از زندان . تمام طول مسیر بھ خودم و امیر و ساناز فکر کردم. رسیدن بھ مقصد ساکت موند

بھ خصوص کھ . آزاد شدم فکر نمی کردم کھ امیر و ساناز وسیلھ ی من برای رسیدن بھ یاس بشند

اینکھ تمام مدت ... ی تصورش ھم برام سخت بودحت. سر اتفاقات دو سال پیش حسابی ترسیده بودند

بعد از کتک خوردن خودم و دیدن مرگ . برام نقش بازی کنند تا من رو بھ این سمت بکشونند

حداقل این . قبل از زندان روحیھ ام انقدرھا قوی نبود. ساناز با نیمھ ی دیگھ ای از خودم آشنا شدم

اما این چیزی . باید بر می اومدم.  پس خودم بر بیاماینکھ می تونستم از. نکتھ ی مثبت ماجرا بود

  .از ناراحتیم برای امیر و ساناز کم نمی کرد

وقتی وارد آپارتمان کوچیک و مبلھ ی حاتم شدیم، اولین چیزی کھ بھ چشمم خورد مرد موبلند و 

  .تحویل شما: نگاھی بھ حاتم کردم کھ با ھر دو دست داد و گفت. بعد یاس بود

با خونسردی نگاه می کردند و من با دیدن مرد مو بلند، صحنھ ی مرگ ساناز رو ھر دو مرد 

قلبم پر از نفرت بود و احتمالاً از چشم ھام می خوند . برای ھزارمین بار توی ذھنم مرور کردم

با ! خبری از سگ مورد علاقھ اش نبود و من خدا رو شکر کردم. چون صورتش رو برگردوند

   کو؟سگ عزیزت: کنایھ گفتم

کھ صدای آروم یاس دستش رو بالا آورد قدمی بھ جلو برداشت و . سریع بھ سمت من برگشت

  !نھ: شنیده شد

ناخودآگاه از اینکھ طرف . بود بھ من چشمش . ھر دو بھ طرف یاس نگاه کردیم ومرد متوقف شد

مراقب صورتش : ھمھ چیز رو خراب کرد من رو گرفتھ بود خوشحال شدم اما جملھ ی بعدش

  !باش
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می نمی خواستند با زخ. مرد از من فاصلھ گرفت و من نگاھم رو بھ سمت آشپزخونھ چرخوندم

راحت : یکی از اتاق ھا رفت و گفتبا پوزخند بھ سمت حاتم ! شدن من قادری رو مشکوک کنند

  .باشید

 ش از توش زبانھ میی بستھ شد، یاس با چشم ھایی کھ آتشوقتی در اتاق. مردھا سر تکون دادند

دستم رو بھ طرف اتاق . کشید بھ طرفم حرکت کرد کھ باعث شد از وحشت سر جام میخکوب بشم

وارد اتاق شدیم و در رو محکم . بی وقفھ با قدم ھای نا ھماھنگ و بلند دنبالش دویدم. خودم کشید

  .نیقرار بود طبق برنامھ عمل ک: گفت. نمی دونستم چکار باید کنم و اوضاع کاملاً جدی بود. کوبید

- ...  

 .داشتی چیزی رو بھ قادری می فھموندی. رفتارت عمدی بود -

 .پس باید خیلی خنگ باشھ، چون ھمھ چیز عادی بود -

فکر می کنی حرفت رو : چشم ھاش رو ریز کرد و با عصبانیتی کھ سعی می کرد کنترل کنھ گفت

ی، می تونستیم قبول کردیم کھ خانواده ات برات مھم نیست؟ ھمون موقع کھ زیر مشت و لگد بود

  .خیلی راحت با یھ عکس از پای شکستھ ی یکی شون بھ حرف بیاریمت

دقیقاً بھ این مسئلھ فکر کرده بودم کھ چرا روی تھدید خانواده ام یا حتی تھدید امیر و ساناز مانور 

انقدر کھ اگر یھ نفر رو از کوچھ می آوردند و جلوم . من روی این چیزھا حساس بودم. ندادند

  .ش می کردند ممکن بود تحت تاثیر قرار بگیرم و نتونم تحمل کنمتھدید

  .داشتم سطحت رو می سنجیدم...  بودخوشم اومدهتلاشت  دیدنِ از  -

  !بود؟گزینش : بی خیال ترسم شدم و با طعنھ گفتم

... تھدید خودت و کتک و زور جواب نداد، حتی پول ھم قبول نکردی: دست بھ سینھ ایستاد و گفت

  ...تا اینکھ سعید رو انداختم بھ جونت. ب شده بودبرام جال

از یادآوری کسی کھ قصد داشت لباس ھام رو در بیاره و با زشت ترین جملھ ھا اعصابم رو 

: جملھ اش رو تموم کرد. داغون کرده بود، کمی بھ خودم لرزیدم و دوباره نفرت توی مغزم پر شد

  !جالب تر ھم شد

  .قدم بھ عقب برداشتمدوباره بھم نزدیک شد و من یھ 

  .توی اون شرایط ھم مغزت کار می کرد -

  .قدم دیگھ ای بھ طرفم برداشت و من باز عقب رفتم

  !انقدر با ھوش بودی کھ نقطھ ضعفت رو پنھان کردی -
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  .فکر نمی کردم بو برده باشھ. باز نزدیک شد و من دیگھ بھ دیوار کنار کمد برخوردم

اطلاعات رو دادی کھ مثلاً با ترس از تجاوز، از . می دونستی دیگھ مقاومت فایده نداره -

  .خانواده ات حمایت کنی

روی . دستش رو با نفرت روی یقھ ی مانتوم گذاشت و محکم جلو کشید. جرأت حرف زدن نداشتم

  . جنبھ ی ترسوندن داشتحرکاتش. صورتم بود نزدیک نوک پاھام ایستاده بودم و صورتش

 ! نیستیولی اونقدر کھ فکر می کنی باھوش -

: بالاخره گفتم. توی سکوت نگاھم می کرد و حتی صدای نفس کشیدنش ھم من رو می ترسوند

  تموم نشد؟... تحلیلت

سرم بھ دیوار پشتم خورد و نزدیک بود ھولم داد و یقھ ام رو ول کرد کھ . خودش رو عقب کشید

خوشم میاد از آدم ھای سرسخت و زرنگ : مشغول قدم زدن شد و گفت. روی زمین پخش بشم

  ... اما

- ...  

  !با ھر قدم اشتباھی کھ برداری یکی شون می افتھ رو ویلچر -

جلوی پام پرت کرد کھ تأکید بیشتری . دست توی جیب شلوارش کرد و چند تا عکس بیرون کشید

عکس ھا مال بابا و مامان و وحید و ویدا بود کھ مثل یھ پارچ آب یخ بدنم رو  .برای حرفش باشھ

 سن نداشت اما 7-  36بیشتر از . م رو از عکس ھا جدا کردم و بھ مرد رو بھ رو دادمنگاھ. لرزوند

  !شاھین: روی تخت نشست و داد زد. یھ دیکتاتوری گسترده بھ ھم زده بود

داشت اسم ھمھ رو می . بعد از چند ثانیھ در باز شد و مرد مو بلند با نگاھی بھ ھر دوی ما وارد شد

با بی توجھ بھ دعوای چند دقیقھ پیش، نزدیک من ایستاد و . ی اومدگفت و این بھ نظرم خوب نم

   .خوشم میاد. خلاقیت نشون دادی. کارت بد نبود: ابروی بالا رفتھ گفت

وگرنھ کارم : دوباره فکرم بھ سمت ساناز رفت و گفتم. حالا کمی خودم رو جمع و جور کرده بودم

  ! ی توی جیبت می کشید؟اسلحھبھ 

  !باز آرتیست شدی؟: بھ شاھین گفتیاس با اخم رو 

- ...  

 !چند بار بگم جلوی بقیھ نکش -
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 درست مثل پدری کھ بچھ اش رو. چقدر راحت درباره ی مرگ و زندگی آدم ھا حرف می زدند

شاھین با اینکھ ھم سن و سال یاس بود، حالت ! زرگتر نشھنصیحت می کنھ تا سوار دوچرخھ ی ب

  .استم حساب کار دستش بیادخو: پشیمونی کودکانھ ای گرفت و گفت

  حاتم چی میگھ؟: یاس گفت. و بھ من نگاه کرد و چشم غره رفت

  .  کنار میاد. راضیش کردم: شاھین

واضح بود کھ دلیل اومدنشون تھدید من بود، نھ خرابکاری تو خونھ ی . ھر دو بھ من نگاه کردند

  !قادری

اتاق دوباره .  بیرون رفتالت طبیعیشبا اشاره ی انگشت بھ عکس ھا و خونسردی ح. بلند شدیاس 

برای جمع کردن . شاھین ھم دنبالش رفت و در رو پشت سرش بست. بھ حال آروم قبل در اومد

  .عکس ھای روی زمین، خم شدم

  

***  

  !کاری نکنسر خود این دفعھ : حاتم بستھ رو روی میز گذاشت و گفت

وز گذشتھ اجازه ی تلوزیون دیدن و حداقل توی دو ر. نگاھم رو از صفحھ ی تلوزیون جدا کردم

بستھ ی کوچیک . کتاب خوندن رو بھم داده بود وگرنھ از بیکاری سرم رو بھ سقف می کوبیدم

  !؟سر خود: کاغذپیچ رو برداشتم و گفتم

فکر می کردم دیگھ فھمیدی کھ قراره با نقشھ ی من : بھ سمت آشپزخونھ رفت و من اضافھ کردم

  .پیش بریم

  !تو جوجھ محصل می خوای بھ من درس بدی؟:  گفتشت وبا بطری آب برگ

 !متاسفم -

- ... 

 .رو تحت تاثیر قرار بدم! من بلد نیستم بھ روش امثال تو پیرمردھا -

 !پس ھر غلطی کھ امثال خودت می کنند، بکن -

 . بکنمن کار خودم رو می کنم، تو ھم کار خودت رو... خوبھ -

  ! وقتش کھ برسھ، با کمال میل:با حرص روی کاناپھ ی جلویی من لم داد و گفت
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. تلوزیون رو خاموش کردم و بھ سمت اتاق رفتم کھ آماده ی رفتن بشم. بطری آب رو سر کشید

  !موقع پوشیدن تنظیم میکروفون بھ ھم نخوره: صداش از پشت سر می اومد

ه ش بھ زور میکروفون رو مخفی کردتزئینیپوشیده بودم کھ داخل زیپ ھای  بلوز ریونیاین بار 

ھمون پروسھ ی ملاقات قبلی تکرار شد با این تفاوت کھ من موقعیت رو بھتر درک می کردم . بود

باید این کار رو درست انجام می دادم اگر ھم می مردم حداقل . و تقریباً تکلیفم با شرایط روشن بود

  .خانواده ام آسیبی نمی دیدند

برامون فرستاده بودند، توی دستش تکون قادری بستھ ی نمونھ ای رو کھ از طرف آزمایشگاه یاس 

با ھیجان بچھ ای کھ نقاشی ھاش رو بھ پدرش نشون میده بھ صورتش زل زده . داد و نگاھم کرد

  .از گوشھ ی چپش باز میشھ: وقتی کاری نکرد سریع گفتم. بودم

   خودت باز کنی؟می خوای: قادری ھم لبخند زد و گفت. و لبخند زدم

رو در حال حرص خوردن نشون می داد، یا شاید ھم واقعاً حرص می بھ صورت حاتم کھ خودش 

  باز کنم؟: خورد، نگاه کردم و گفتم

ت بھ سمت قادری کھ با سرع. ده باشھ دستش رو تکون دادمثل مادری کھ اجازه ی شیطنت دا

. طرف دیگھ ی میز بود رفتم کھ بادیگارد کنار مبلش بھ حالت آماده باش بھ سمت من حرکتی کرد

  .مشکلی نیست: ر جام ایستادم و با ترس بھ مرد نگاه کردم کھ قادری گفتس

  !بیا پیش عمو بشین: قادری با خنده رو بھ من گفت. مرد عقب رفت

کنار قادری . حاتم فنجون توی دستش رو محکم روی میز شیشھ ای گذاشت و من اھمیتی ندادم

  .اینجوری: گفتم. بستھ رو بھ دستم داد. نشستم

وقتی کارم تموم شد، صورت قادری پر از خنده بود . باز کردن بستھ ی کوچیک شدمو مشغول 

حتی حس کردم تھ چشم ھای شایستھ میشھ رگھ ای . ولی حاتم و شایستھ بی تفاوت نگاه می کردند

قادری بستھ رو از دستم گرفت و با چاقوی روی . احتمالاً روی پدرش حساس بود. از نفرت رو دید

وقتی توی آزمایشگاه خودم درست می . چیکی از پودر شیری رنگ برداشتمیز نمونھ ی کو

بھ ھمین خاطر نمی شد توی بازار بھ عنوان شیشھ یا آیس . کردم، رنگش کمی تیره تر می شد

مرد دور شد و بھ سمت . کمی از پودر رو چشید و بعد بستھ رو بھ مرد پشت مبل داد. فروخت

  .طبقھ ی بالا رفت

   چی شد؟-

  ی شد؟ چی چ-
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   خوب نبود؟-

  .تست کھ شد در موردش حرف می زنیم...  ما باید آزمایشش کنیم-

  پس معاملھ مون سر جاشھ؟: تاکید کردم

  !یھ کاریش می کنیم گلم: آروم خندید و گفت

  چیزی شده؟: گفتم. بھ من خیره شده بود

  .چیزی نیست. نھ: سرتکون داد و گفت

  شما تست نمی کنی؟:  شایستھ گفتحاتم رو بھ. بھ دو نفر دیگھ نگاه کردم

  .من از کارھای بابا سر در نمیارم -

! معلوم بود کھ منظورش بیشتر رفتار قادری با منھ تا فعالیت ھای شغلیش. و با اخم بھ من نگاه کرد

  !عجیبھ! جداً؟: حاتم دوباره گفت

  کنھ؟پس بعد از شما کی قراره این بیزنس رو اداره : شایستھ سر تکون داد و من گفتم

م خیلی منظور... یعنی: دست ھام رو بھ ھم فشار دادم و با گیجی اصلاح کردم. ھمھ ساکت شدند

  ...نھ اینکھ... بعدھاست

  .نمی خوام دخترم درگیر چیزی باشھ: از جمع دور شد و قادری گفت» ببخشید«شایستھ با گفتن 

  .یی دارمھم برنامھ ھا! برای اون خیلی بعدھا: با خنده رو بھ من ادامھ داد

یک ربع دیگھ ھم درباره ی کار مشترک و اتفاقات روز حرف . ددر این مورد ندا دیگھ ای توضیح

حدس می زدم کھ ھنوز مسئلھ . جالب بود کھ ھیچ اشاره ای بھ گذشتھ و زندگی من نمی کرد. زدیم

و گرفت بازوم ر. موقع رفتن برای بدرقھ مون اومد. براش جدی نشده کھ درباره ی من تحقیق کنھ

  ! نگران معاملھ مون نباش: و گفت

  .وقتی بررسی کردیم، خبرت می کنیم: اضافھ کرد. من خندیدم

حاتم کھ حس می کرد از بحث جدا افتاده، خودش رو بھ ما نزدیک تر کرد .  پایین بودتون صداش

  .منتظر تماس ھستم: و گفت

  . من تاجر خوش قولی ام:قادری دوباره حاتم رو نادیده گرفت و با صدای آروم تری گفت

زیر چشمی نگاھی بھ حاتم انداختم و برای قادری چشمک مسخره ای زدم کھ باعث شد صدای 

. بازوم از دست قادری بیرون اومد. حاتم من رو بھ طرف ماشین کشوند. خنده اش بلند بشھ

 نگاھم بھ موقع سوار شدن،! حس می کردم کھ بھ دوران دبستانم برگشتم. خداحافظی کوتاھی کردیم

. برای لحظھ ای شایستھ رو دیدم و بعد پرده با شدت افتاد.  افتادطبقھ ی دوم دوبلکسپنجره ھای 
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دوباره از توی ماشین برای قادری دست تکون دادم کھ این . می دونستم کھ از من خوشش نیومده

  .بار جوابم رو داد

 ھم اونجا بود ولی این بار بدون ھمونطور کھ انتظارش رو داشتم وقتی بھ آپارتمان برگشتیم یاس

بھ خودم جرأت دادم کھ من شروع . با ھمون چشم ھای خیره ی خونسرد نگاھم می کرد. شاھین

  .کننده ی گفتگو باشم

  !باز چھ کار اشتباھی کردم؟ -

  .الان برمی گردم، صحبت می کنیم: بھ حاتم لبخند زد و گفت. جوابم رو نداد

اتاق من گرفت و با ھم وارد در دستش رو بھ سمت . بودوعی و مصنلبخندش کاملاً غیر منتظره 

  . بھ حالت طبیعیش برگشتمثل سری قبلتوی اتاق . شدیم

  این لبخندھای الکی یعنی چی؟ -

 !از دردسر توضیح دادن کم می کنھ -

 .من ھم کھ مھم نیستم -

 قرار بود باشی؟ -

  .پوزخند زدم و جواب ندادم

یشرت و شلوار مشکی و موھای ریز دو طرف سرش ھم با این تسعی کردم بھ این فکر نکنم کھ 

توی ھر کاری : نفس عمیقی کشیدم و گفتم. متاسفانھ سکسی... خیلی ترسناک بھ نظر می رسھ، ھم

 خودت انقدر پیگیری می کنی؟

  نظرت درباره ی قادری چیھ؟: چشم ھاش رو باریک کرد و گفت

فکر می کنی چقدر طول می کشھ تا : تدوباره گف. از سوال بی ربطش تعجب کردم و ساکت موندم

  تو رو بھ شرکتش راه بده؟

می من در مورد رفتار و اخلاق ھمیشگیش چیزی ن: رفتار قادری رو توی ذھنم مرور کردم و گفتم

  . بھ نظر می رسھ بھ من توجھ خاصی داره دونم ولی

  .جاھای دیگھ بھ درد نمی خوره... تمام سعی ات رو بکن کھ بری شرکت -

  !مثلاً کجا؟: با کنایھ گفتم. یکی کرداخم کوچ

  !اغوا کردن نیستی... گفتھ بودی اھلِ  : و گفتشد کمی نزدیک تر 

  خب؟: این بار عقب نرفتم و گفتم

  !!! کرده بودراست ھمون وسطپیرمرد فکر کنم  -
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  .زیاد ھم پیر نیست:  دربیاری گفتمحرصبا لحن ! این چھ طرز حرف زدن با من بود؟

آب دھنم رو قورت دادم و خوشحال بودم کھ متوجھ ترس . خت چرخید و دور شددوباره بھ سمت ت

 ھورمون ھای بدبھ . نگاھم روی بازوھاش بود و حس می کردم حرارت اتاق زیادیھ. من نشده

  .موقع سیکلم لعنت فرستادم

اد تازه باید کامپیوتر ھای شرکتشون رو ھک بعد از گرفتن اسن!  کارت تمرکز کنروی -

 . نداریموقت. کنیم

 ...شما...  کردید؟ وارد جریانھمھ آدم رواین ! ھک؟ -

 !اینجا فقط منم... شمایی وجود نداره -

- ... 

 .کار خود شاھینھ. کسی وارد نمیشھ -

 !پس مغز متفکرتون اونھ -

برای اینکھ . بھ طرفم اومد.  کھ باز حالت چشم ھاش عصبیم کردخیره شدچند ثانیھ توی سکوت 

 دنبال چیزی کھ نمی دونستم و در کشوی میز توالت رو باز کردم، ھچیزی از حال من متوجھ نش

 این ھمھ عجلھ برای چیھ؟: گفتمھمزمان . ، گشتمچیھ

- ... 

 ... دیگھ،ھاست ھایایمیل، ھارد، . جای دیگھ ای ذخیره کرده باشنداطلاعاتشون رو شاید  -

 . شرکتھمال. اسناد تجاری اند. نھ -

پشتم ایستاده بود از . بست کھ سریع دستم رو بیرون کشیدمکشو رو محکم . بھ من نزدیک شده بود

با صدای بلندتر و . بی اراده بھ سمت پنجره رفتم و توی دور ترین نقطھ ایستادم. آینھ نگاھم می کرد

  !زودتر برو تو اون شرکت لعنتی: تھدید آمیزتری گفت

جوری کھ . دآگاه پایین اومدصدام ناخو. از بس توی این مدت سرم داد زده بودند، حالم بد شده بود

  !انقدر بھ من فشار نیارید... برای ھمچین کاری خیلی چیزھا لازمھ: بھ سختی شنیده می شد، گفتم

تکون داد و سرش رو . دوباره سکوت شد تا بالاخره من نگاھش کردم. و بھ بیرون پنجره زل زدم

  چی لازمھ؟: دی گفتبا خونسر

  !ر ببینمتنمی خوام دیگھ این دور و ب. آرامش -

 .تو این مورد من تصمیم می گیرم. شرمنده -

  !ھی: گفتم. بھ طرف در رفت و بازش کرد
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  ! ندارم، نھ اینکھ اھلش نیستماغوا کردنگفتم استعداد : ادامھ دادم. بھ سمتم برگشت

سریع پنجره رو باز کردم کھ ھوا از . بی توجھ بھ حرفم بیرون رفت. و ابروم رو بالا انداختم

 نمی دونستم چرا خودش رو برای ھمچین کاری .کشیدم و نفس عمیق  جریان پیدا کنھطریق کولر

  .مطمئناً کارھای مھم تری ھم داشت. بھ خطر میندازه و بھ اینجا رفت و آمد می کنھ

  

***  

: بشقاب رو کنار زدم و گفتم. بشقاب ماکارونی رو روی میز گذاشت و از آشپزخونھ بیرون رفت

  .یخستھ شدم از ماکارون

  .من آشپز خصوصیت نیستم: از توی پذیرایی داد زد

یھ غذا از بیرون : با حرص گفتم. توی این ھفتھ چھارمین بار بود کھ ماکارونی درست می کرد

  !کم پول در میارید؟. بگیر

  !دوست داری در رو ھم پیش بذارم و برم؟ چیز دیگھ ای نمی خوای؟ راحت باش -

این آپارتمان حتی تلفن . غذاخوری و رستورانی بده رو بھ ھیچ معلوم بود کھ نمی خواد آدرس اینجا

اسباب حتی .  داشتند و خودش ھیچوقت خونھ رو ترک نمی کردروکوب ھمھ ی پنجره ھا. نداشت

 خوشبختانھ توی خونھ چیزی بھ لباس ھام آویزون نبود و کسی متوجھ .خونھ ھم ابتدایی بود

شاید ھم من خیلی خودم . جای دیگھ ای کار نذاشتھ بودندالبتھ اگر . بحثمون درباره ی غذا نمی شد

  خودم درست کنم؟: بھ اپن تکیھ دادم و گفتم! کی بھ من اھمیت می داد؟. مھم فرض کرده بودم

دنبال وسیلھ ھای لازم برای یھ غذای ساده بودم، ھمینطور کھ . با بی حوصلگی شونھ بالا انداخت

  !چرا ھنوز خبری نشده؟: گفتم

  !از نقشھ ی مسخره ات بپرس: ز کوره در رفت و گفتناگھان ا

چند روز پیش نمونھ ھا رو داده بودیم و تا الان ھیچ . معلوم بود کھ از صبح ذھنش درگیر چی بوده

برنج . کم کم داشتم بھ این نتیجھ می رسیدم کھ قادری حاضر بھ ریسک نیست. تماسی نگرفتھ بودند

  .دمرو توی قابلمھ ریختم و مشغول شستن ش

  ! ھیچی نیست...چرا ھیچی پیدا نمیشھ؟ پیازی، لوبیا سبزی، شویدی -

وارد آشپزخونھ شد و در یکی از کابینت ھا رو با شدت باز کرد کھ داخلش بستھ ھای سبزی خشک 

  .من کارھای مھم تر از آشپزی دارم: با حرص گفت. و پیاز و سیب زمینی بود
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  !خلافکار بودن ربطی بھ شکم نداره -

حداقل سرم .  رو روی گاز گذاشتم و سبزی خشک برنج.ئیت از کشو بیرون کشید و رفتیھ بیسکو

بھ خصوص کھ چند روز . تصمیم قادری فکر می کردمحاتم و  و کمتر بھ با غذا پختن گرم می شد

چند دقیقھ بعد از آشپزخونھ بیرون . اخیر رفتار حاتم قابل تحمل نبود و ترجیح می دادم طرفم نیاد

  .ند ضربھ بھ در اتاقش زدماومدم و چ

  می خوای؟چی  -

خودم چند روز پیش بھ یاس گفتھ بودم نیاد اما فکر نمی . خواستم حرفی بزنم اما نمی دونستم چی

توی این مدت ھیچ کس پاش رو توی این . شاید ھم سرش خیلی شلوغ بود. کردم انقدر جدی بگیره

تا جایی کھ من . ل کردن حاتم بودحواسم بھ زنگ خوردن گوشی یا چک می. خونھ نذاشتھ بود

  چیھ؟: در رو باز کرد و با اخم گفت. فھمیده بودم با کسی حرفی نزده بود

  چرا کسی از طرف یاس نیومده؟ -

 مگھ قرار بود بیاد؟ -

 .کار دارم -

 با کی؟ -

  .شاھین: گفتم. خودم ھم نمی دونستم با کی کار دارم

  چکار؟: نگاھی بھ سر تا پام انداخت و گفت

- ...  

 .ھ نمی تونم سر ھر چیزی باھاش تماس بگیرممن ک -

 .ایمیل کھ خطری نداره -

 .برو پی کارت -

 اون رئیسشونھ؟ -

بھش بگو می خوام ببینم چھ : خواست در رو ببنده کھ گفتم. می دونستم حاتم اینطوری فکر می کنھ

  .بلایی سر امیر اومده

  امیر دیگھ کیھ؟ دوست پسرتھ؟: با تعجب نگاه کرد و گفت

  .می دونھخودش . نھ -

  !بعد بھت میگن باھوش. تو چقدر احمقی: با تاسف خنده ی کوتاھی کرد و گفت

- ...  
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 ! سرنوشت تو و پسرھای دور و برتخیال می کنی این چیزھا براشون اھمیتی داره؟ -

 .زنگ بزن -

من زنگ می : سر تکون داد و با بدجنسی گفت. وقتی دید نمیرم. چند ثانیھ توی سکوت نگاھم کرد

  .واقبش پای خودتھزنم ولی ع

  .عیبی نداره -

 یادشھ واقعاً خیال می کنی: گوشیش رو از جیبش بیرون آورد و در حالیکھ شماره می گرفت گفت

  !کی رو میگی؟

 و بھ من نگاه ...»میگھ چرا کسی نیومده؟دختره «... »نھ خبری نشده«... »منم«بعد صحبت کرد 

  .»باشھ«... ده اش بیشتر شدخن... »میگھ امیر کجاست؟ «...  آروم خندیدکرد و

  ؟! امیر کیھمیگھ: کرد و با لذت رو بھ من گفتقطع 

ھر کس رو . خوب می شناسمش... البتھ نھ انقدر مودبانھ: ادامھ داد. بھ صورت خندانش زل زدم

   ! می کشھ فوری فراموشش می کنھ

قصدش . بستاعتراض کردم اما در رو . بغض گلوم رو فشار داد. حتی نذاشت خودم حرف بزنم

فکر می . می دونستم با این آدم بھ مشکل می خورم. ھمین اذیت کردن من بود وگرنھ زنگ نمی زد

بھ آشپزخونھ . سعی کردم آروم باشم. قرار بود امیر رو ول کنند. یھ قراری گذاشتمکردم با یاس 

انی شده چطور وارد ھمچین جری. بوی سبزی توی فضا پیچیده بود. رفتم و برنج رو دم گذاشتم

. بودم؟ پلک ھام رو بستم و صدای مامان توی گوشم پیچید کھ با خریدھاش از بیرون می اومد

وقتی . قاشق توی دستم رو ول کردم و عقب عقب رفتم. صدای بابا کھ منتظر چشیدن غذای من بود

میلھ ھای حالا حتی رد . پشتم بھ یخچال خورد ھمھ چیز بیش از حد واقعی بھ نظر می رسید

من با این میلھ ھا خاطره ھای بدی .  پشت پرده ی آشپزخونھ باعث سرگیجھ ام می شدکوبور

روی زمین نشستم و سرم رو بین دست ھام . پشتم روی سطح صاف یخچال سر خورد. داشتم

  .گرفتم

  

***  

 صبح بود، ھیچ 11امروز ھم تا ھمین حالا کھ ساعت .  دراز کشیده بودمکولر روی کاناپھ ی جلوی

نمی دونستم چی در انتظارمھ و فقط مشغول فکر . داشتم نگران می شدم. از قادری نشده بودخبری 
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چند . بازش کرد.  آپارتمان رفتورودیدر اتاق حاتم باز شد و یک راست بھ سمت . و خیال بودم

روی . لحظھ بعد صدای بھ ھم خوردن در آسانسور اومد و شاھین و پشت سرش یاس وارد شدند

  .اتفاق تازه ای نیفتاده: حاتم رو بھ شاھین گفت.  و بالش زیر سرم رو توی بغلم گرفتمکاناپھ نشستم

کھ معلوم بود حاتم . شاھین با اخم بھ من و بعد یاس نگاه کرد و روی یکی از کاناپھ ھا ولو شد

 .لازم نبود خودت بیای شاھین: دوباره گفت از ھمھ بالاتره، توی این جمعکاملاً مطمئنھ کھ شاھین 

  .از صبح پای لپ تاپم. امروز حتماً یھ خبری میشھ

  .می مونیم -

 .ممکنھ رد کنھ. دختره خراب کرد -

شاھین با بی . انگار نھ انگار کھ من اینجا نشستھ بودم... باز بحث ھمیشگی رفتارم جلوی قادری

  .کارش بد نبوده: میلی و اکراه گفت

  .ف من عمل می کردباید بھ حر: حاتم نگاه پر نفرتی بھ من انداخت و گفت

  .ولش کن -

شمرده .  بنشونھکرسیحرف خودش رو بھ حاتم ھنوز سعی می کرد عصبانیتش رو کنترل کنھ و 

  ...من ده سالھ تو این کارم حالا: شمرده گفت

یاس بدون اینکھ بھ من نگاه کنھ بھ سمت اتاقم . بقیھ ی حرفش رو با چشم غره ی شاھین خورد

بھ شاھین نگاه کردم کھ با حالت عصبی روی دستھ ی . لش برمرفت و واضح بود کھ باید دنبا

با ! چند دقیقھ پیش گفتھ بود کارم بد نبوده! نمی دونستم از چی ناراضیھ.  ضرب گرفتھ بودکاناپھ

  ...باھات حرف داره! برو: کنایھ گفت

  .بالش رو ول کردم و وارد اتاقم شدم

  .در رو ببند -

قبلاً ھم من رو با این لباس دیده . ی بھ تیشرت و شلوار کتانمبعد نگاھ. در رو بستم و نگاھش کردم

حرفی . اما مگھ اھمیتی داشت؟ معلومھ کھ نھ. در واقع چیز زیادی برای عوض کردن نداشتم. بود

  چیھ؟: گفتم. نزد

  .شاھین صبح بھ من گفت -

 چی رو؟ -

 !دیروز زنگ زده بودی -

 .حاتم. من نھ -
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 !!تو کھ گفتھ بودی نمی خوای منو ببینی -

 .ھنوز ھم میگم -

  !فکر می کنی خیلی شجاعی: بعد از مکث کوتاھی گفت

رو جوری گفت کھ اگر نمی شناختمش فکر می کردم ھمین حالا می زنھ زیر خنده اما » شجاع«

سریع یھ قدم بھ سمتم برداشت کھ من از جا پریدم و جیغ . من ھم حرفی نزدم. ساکت نگاھم کرد

منتظر بودم ھر لحظھ جملھ ی .  من از واکنشم خجالت کشیدمدیگھ حرکتی نکرد و. خفھ ای کشیدم

  چکار داشتی؟: پر کنایھ ای بھم بگھ ولی گفت

  ...امیر کجاست؟ نکنھ: نفس عمیقی کشیدم و گفتم

  .ھمیشھ از من حمایت کرده. نمی خوام آسیبی ببینھ: چشم ھاش تنگ شد و اضافھ کردم

  !قبل از اینکھ خیانت کنھ -

 ...ن بود کھقرارمو... بھ ھر حال -

  !! واسھ این منو کشوندی اینجا؟: با حالت عصبی گفت

  .کی گفتھ بود بیای؟ فقط پرسیده بودم -

  !نمی تونی بگیبقیھ فکر می کردم کار مھمیھ کھ جلوی  -

با من اگر . تو یھ در صد ھم منو نمی شناسی. من قادری نیستم: سرش رو با تھدید تکون داد و گفت

  .ه ھیچ معنی ای ندار مزخرفاتبا من این... د ھمھ چی رو بزنیبخوای ادامھ بدی، باید قی

  !!اصلاً نمی فھمم درباره ی چی حرف می زنی... من -

ھر چیزی تا وقتی ارزش داره کھ کارشون . آدم ھای دور من فقط عاشق خودشون میشن -

  می تونی بفھمی؟.رو راه بندازه

 ھنوز انقدر !ھیچ کس.. . نیستمامیرمن عاشق : پوزخند زدم و گفتم. تازه متوجھ منظورش شدم

  .احمق نشدم

من . درباره ی من چی فکر می کرد؟ الان چھ وقت این حرف ھا بود؟ اون ھم با کسی مثل امیر

  . روش رو برگردوند. داشتم با چنگ و دندون خودم و خانواده ام رو حفظ می کردم

  !بدی؟! ا شدی اومدی؟ مشاوره ی عشقیتو برای چی پ: باره گفتمدو

! نمی فھمی این کار چقد مھمھ؟: سرش رو چرخوند و با عصبانیتی کھ زبونم رو بند می آورد گفت

  ! بودرستوران ھا غذای  تا الان تیکھ ھای تنت تو ظرفوگرنھ
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بھ چشم ھام زل زده بود و من . نباید پام رو از گلیمم دراز تر می کردم. دستم رو روی قلبم گذاشتم

نگاه گیج . بعد از دو دقیقھ سکوت شاھین در رو باز کرد. گھ ای نگاه کنمھم نمی تونستم بھ جای دی

  .داره حرف می زنھ. خود قادری بھ حاتم زنگ زده:  بھ ما انداخت و گفتعصبانی ایو 

  !با تو ام یاس: با صدای آھستھ ای گفت. وقتی ھیچ کس تحویلش نگرفت

- ...  

 !بھ خاطر قادری اومدی یا این -

- ... 

 !!یست کھ بیارزهھمچین دافی ھم ن -

یاس چشم ھاش رو از صورت من . رو گرفتمکنم اما جلوی خودم اعتراض دھنم رو باز کردم کھ 

من ھنوز بھ جملھ . گرفت و طوری بھ شاھین نگاه کرد کھ بدون حرف بیرون رفت و در رو بست

 رحمی من چھ اھمیتی براشون داشتم کھ در حقم. در واقع یھ تھدید دیگھ. ی آخرش فکر می کردم

  .اینجا ھیچ کس جنتلمن نبود. نباید بھ پر و پای کسی می پیچیدم. نشون بدند

  .فرستادمش مرز -

امیدوار . پخش داخلی و خارجی. کار اصلیشون ھمین بود. ھم می کنندترانزیت می دونستم کھ 

  .بودم امیر بتونھ از پس خودش بر بیاد

  .اگھ می خوای بدم خلاصش کنند -

  .از حرف شاھین ترسیده بودم. می خواستم برهفقط . جوابش رو ندادم

  !دیگھ چیزی در موردش نپرس -

  .رفی نمی زدم ھای توی لک حقناریھنوز مثل 

  . نگران نباش...من طرف ھر آشغالی نمیرم -

شاھین دوباره بھ اتاق سرک . منتظر اعتراضی از طرف من بود اما من باز جلوی زبونم رو گرفتم

  . بیا بریم. کردok رونمونھ : کشید و گفت

  .از این بھ بعد ما رو نمی بینی: یاس رو بھ من گفت. حاتم ھم کنارش ایستاده بود

  .دلمون تنگ نشھ...  نامھ بفرست-

  !شوخی ھم نمیشھ کرد؟: ھمھ بھ من زل زدند و من با تعجب گفتم

: گفت شاھین بھ حاتم. شونھ بالا انداختم و روی تخت نشستم. ھنوز ھمھ تو سکوت نگاه می کردند

  ...رفت و آمدھات رو قطع کن. بذار تعقیبتون کنھ
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  . رو نشنیدمونحرف ھاشتوصیھ ھا و  و من بقیھ ی ندبیرون رفت

  

***  

بھ خصوص کھ ھیچوقت . بعد از دو سال پشت فرمون نشستھ بودم و می ترسیدم کھ تصادف کنم

ازی ھم احساس خطر از ادامھ دادن این ب. دست فرمون خوبی نداشتم و فقط پژو سوار شده بودم

 ھم بھ خاطر .داده بودم و باید پاش می ایستادمیھ قولی . می کردم اما می دونستم کھ چاره ای ندارم

وگرنھ می تونستم ھمین حالا یھ تصادف راه بندازم کھ پلیس ھا رو . خودم و ھم بھ خاطر خانواده ام

باید ھمھ . توی سرم مرور کردمآدرس قادری رو تک سرفھ ای کردم و . .. امابھ این سمت بکشونم

  .راه ھایی کھ می تونستم از مسیر منحرف بشم زیاد نبودند. چیز رو با جزئیات بھ خاطر می سپردم

از حاتم . تنھا بودم کھ قادری بویی از ماجرای وابستگی من نبره. حاتم امروز ھمراھم نیومده بود

م میکروفون داشتم و ھم بھ ماشین ھ. ھمین . می گرفت روسھمش فقط یھ دلال بود کھنظر اون 

. می دونستم حتماً تا یھ جایی تعقیبم می کنند. ردیاب وصل بود البتھ چیزی بود کھ بھ من گفتھ بودند

با وجود ... در واقع چاره ی دیگھ ای نداشتند.  تا حدی بھم اعتماد کرده بودند کھ الان تنھا بودمالبتھ

 کمی با تصوراتم فرق داشت اما .یلی آشنا بھ نظر می رسیداینکھ قبلاً چشم ھام بستھ بود، مسیر خ

 شمال غربویلای بی سر و صدایی .  زده بودم خارج از شلوغی شھر بودحدسھمونطور کھ 

  . وقتی وارد حیاط خونھ شدم سعی کردم فکرم رو آزاد کنم. تھران

مردھا من رو بھ داخل . نماز اینکھ تنھا اومده بودم استرس داشتم و اصلاً لازم نبود کھ نقش بازی ک

 قادری .شایستھ نبود. تاپ و شلوار کرم پوشیده بودم. راھنمایی کردند و مانتو و کیفم رو گرفتند

وقتی دید حرکتی نمی .  و بھ بیرون نگاه می کردجلوی یکی از پنجره ھای سرتاسری ایستاده بود

  .بشین: کنم، گفت

. روی مبل نشستم.  برگشت و مردھا رو مرخص کردبالاخره بھ سمتم. لحنش زیاد ھم دوستانھ نبود

روی صندلی کناری من نشست و . مبل ھایی کھ تا بھ حال شبیھ اش رو توی فامیلمون ندیده بودم

از اینکھ تنھا اومده بودم . ستین ھای پیراھنش رو تا زده بوداین بار کت نپوشیده بود و آ. نگاھم کرد

بھ اطراف سالن و پلھ ھا نگاه . ر بیارم، واقعاً ترسیده بودملازم نبود ادای ترسیدن د. پشیمون شدم

  .ھیچ کس نبود و سکوت ھم آزار دھنده شده بود. کردم

  .نترس -
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  .حاتم نمی تونست بیاد: دوباره بھ صورتش نگاه کردم و گفتم

   جنس رو بھت داد؟خبر. و قابل اعتماد...  ایھھباعرضزن  -

  .بلھ: بلند گفتمو » !مخصوصاً قابل اعتماد«توی دلم گفتم 

  .البتھ باید فروشش رو ھم بسنجم. خوب بود -

 . من فکر کردم پشیمون شدید.دیر خبر دادید -

 اگر پشیمون می شدم چی می شد؟ -

 .بھ حاتم می گفتم کس دیگھ ای رو معرفی کنھ -

 !چیزی کھ بھ ما نمی رسھ بھ رقیب ما ھم نمی رسھ -

  .حرفی نزدم. از صورت جدیش چیزی خونده نمی شد

  !گلم... اً دنبال چی ھستی؟دقیق -

 .پول: بعد از مکث کوتاھی جواب دادم

 چرا؟ -

 .می خوام پیشرفت کنم -

من تو ایران یھ : گفتم. رفم رو باور نکردهود حابروش رو بھ صورت سوالی بالا برد کھ مشخص ب

  .بدون پول ھم نمیشھ. سری مشکلات دارم کھ مجبورم برم خارج

  مشکل سیاسی؟ -

 !خصوصیھ... نھ -

احتمالاً . بلند شد و بھ طرف بار گوشھ ی سالن رفت. ی کوتاھی کرد و سرش رو تکون دادخنده 

.  رو تا نیمھ پر کرد کھ آه از نھاد من بلند شدگلاس پایھ کوتاهدو تا معاملھ جوش خورده بود چون 

توی فامیل ما از این خبرھا نبود و شیطنت ھای من ھم . ھای معروف رو نداشتمبرندمن ظرفیت 

. من ھمیشھ دوست داشتم ھر چیز جدیدی رو تجربھ کنم . از آشنایی با ساناز شروع شده بودبعد

  اسمش رو چی می خوای بذاری؟:  رو روی عسلی کنار دستم گذاشت و گفت گلاسخیلی عادی

  !شنیدی؟: گفتدوباره .  دستش نگاه می کردم تویمایع قھوه ای روشنبھ ھنوز 

  چی؟: سرم رو بالا آوردم و گفتم

- ...  

 اسم کیو؟... آھا -

  !اسم بچھ مون رو: لبخند زد کھ کمی جو رو عوض کرد و گفت
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  !اسم ھمین چیزی کھ بھ دنیا آوردی: ادامھ داد. با حالت گیجی نگاھش کردم

ذھنم رو درگیر کرد و بعد اولین چیزی کھ بھ یھ کم . تا بھ حال بھش فکر نکرده بودم. لبخند زدم

  JR: فکرم رسید رو گفتم

   ؟JRچرا : گفت. سعی کردم خودم رو ذوق زده نشون بدم.  ھنوز لبخند داشتصورتش

  .ھمین جوری تو یھ سریال اسمش رو شنیده بودم -

  JR: تکرار کرد

  از کی اومدی؟. بیا اینجا عزیزم: و بعد بھ پشت سر من نگاه کرد و گفت

وقتی برای بچھ اسم از : شایستھ در حالیکھ بھ این سمت می اومد، گفت. بھ ھمون سمت نگاه کردم

  !انتخاب می کردید

ھر دختری بود باید تا . پیراھن کوتاه کاربونی رنگ پوشیده بود. و نگاه عصبانی ای بھ من انداخت

الان احساس خطر می کرد ولی مسلماً زن ھای دیگھ ھم توی زندگی پدرش بودند کھ بھ مراتب 

قک ھا با من رفتار می کنھ، نھ زن باید متوجھ می شد کھ پدرش شبیھ دل. خطر بیشتری داشتند

یھ نفر ھم برای . آزمایشگاه تھ ھمین باغھ: قادری جرعھ ی کوچیکی خورد و گفت! مورد علاقھ

  .کمک میاد

  ! واسھ قراردادهچرا نمی خوری؟: سر تکون دادم و گفت

... من: چند ثانیھ توی سکوت گذشت و گفتم.  کردم و بعد بھ شایستھبھ گلاس نگاهدوباره با شک 

  .کیک ھاتون رو ترجیح میدم

قادری از پیش . صدای خنده ی قادری توی سالن پیچید و این بار شایستھ ھم یھ لبخند نصفھ نیمھ زد

  .خدمت خواست کھ برام کیک بیاره و من با اینکھ اشتھا نداشتم تا آخر خوردم

. ت بیشتر منھحس می کردم قصدش شناخ. نیم ساعت کامل بھ گفتگوھای معمولی با قادری گذشت

توی راه برگشت ھنوز ھم . گاھی ھم شایستھ با تک جملھ ھای کنایھ آمیز ھمراھیمون می کرد

تا ھمین حالا ھم تونستھ بودم توجھ قادری رو جلب . ھمھ چیز خوب پیش رفتھ بود. نگران بودم

دم و بلند وقتی بھ بزرگراه رسیدم از مسیر تعیین شده منحرف ش. کنم، اما تکلیف خودم روشن نبود

  .میرم بخرم. من یھ چیزھایی لازم دارم: گفتم

و خوشحال بودم کھ ارتباط یک طرفھ است و بھ من موبایل یا ھر وسیلھ ی دیگھ ای ندادند تا بتونند 

  . مانع رفتنم بشند
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. اگر ھم زیر نظر بودم، متوجھ نمی شدم. جلوی پاساژ متوقف شدم و سریع بھ اطراف نگاه کردم

وارد پاساژ شدم و بعد از دور کوچیکی توی طبقھ ی اول، سریع بھ سمت طبقھ . بودخیابون شلوغ 

شال رنگارنگ و شادی پشت یکی از ویترین . اینجا چند تا مغازه ی لباس و شال بود. ی دوم رفتم

شده ام رو بیرون دادم  حبسنفس . بوتیک شدمھمون  و وارد پوزخندی زدم. ھا نظرم رو جلب کرد

  .سلام: فتمو رو بھ مرد گ

  چیزی لازم دارید؟.  سلام-

  . اون شال بالای ویترین-

مرد سریع از حرکت بھ . بھ یقھ ی لباسم دست کشیدم و بھ حالت ھشدار دھنده ای نگاھش کردم

  ! فقط ھمین یکی مونده:  ایستاد و گفتقفسھ ھای شالسمت 

  میشھ از ویترین در بیارید ببینم؟ -

 ...چند لحظھ -

 و خودکار رو روی سطح شیشھ ای گذاشت و در حالیکھ بھ سمت ویترین  کاغذپیشخوناز زیر 

  .یھ کم طول می کشھ درش بیارم: جلوی مغازه می رفت گفت

بھ سرگرد احمدی، «. البتھ فرصت زیادی نداشتم. مشغول نوشتن ھر چیزی کھ آماده کرده بودم شدم

اطلاعات . ارد تیم اصلیشون بشمسعی می کنم و. بھ نظر می رسھ بھم اعتماد کردند. حالم خوبھمن 

  »بھمن فرما. بعدی رو طبق برنامھ منتقل می کنم

بھ این نقطھ رسیده کھ ام اینطوری بھ گروھشون کشیده بشھ اما حالا ھیچوقت فکر نمی کردم کھ پ

  .بفرمایید: کاغذ رو روی شیشھ ھول دادم و مرد گفت. بودم

ھ از بیرون چیزی دید نداشت و دکور ویترین خوشبختان. شال رو جلوم گذاشت و کاغذ رو برداشت

  چنده؟: شال رو بررسی کردم و گفتم. جلو رو بستھ بود

  . بیست تومن. قابلی نداره -

پنجاه تومن برای خالی نبودن کیفم گذاشتھ بودند کھ جلوی آدم ھای . توی کیف دنبال پول گشتم

حتی لوازم آرایش و . کردندمطمئناً داخلش رو باز می . قادری شبیھ کیف زن ھای عادی باشھ

تا حالا کھ مشکلی پیش .  بیرون رفتمپول شال رو حساب کردم و. لیوان و دستمال ھم توش بود

قرار بود از ھر طریقی کھ می تونم خودم رو وارد . خیلی عادی بھ راھم ادامھ دادم. نیومده بود

نم بھ ساخت مخدر رو از روی سھ ھفتھ دنبال شغل گشتم و رو آورد. گروه یاس کنم کھ تونستھ بودم
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اینطوری بھتر بھم اعتماد می کردند تا اینکھ خودم از کارھایی کھ ازم می . ناچاری جلوه دادم

   . کھ شده بودقرار بود من دون بپاشم تا سر و کلھ شون پیدا بشھ. خوان، استقبال کنم

 ماشین شدم و خیلی  سوار...پد بھداشتی بعد دو بستھ.  ھم از مغازه ی بعدی خریدمتیشرتیھ 

وقتی وارد خونھ شدم نمی دونستم باید منتظر چی باشم ولی . معمولی بھ سمت آپارتمان حاتم روندم

ایستاده بود و دست بھ کمر،  توی پذیراییحاتم . سعی کردم بھ روی خودم نیارم کھ اتفاقی افتاده

  !؟پردیسوم پاساژ  طبقھ ی د:وقتی با سکوت من رو بھ رو شد، گفت. عصبانی نگاه می کرد

  .من کھ گفتم میرم خرید: مشماھا رو بالا گرفتم و گفتم

  نکرده بودم؟تعیین کی گفتھ بود بری خرید؟ مگھ من مسیر رفت و برگشتت رو!! خرید؟: داد زد

  ھنوز نفھمیدی اینجا چھ خبره؟

  من دارم ھمھ ی سعی ام رو می کنم کھ عادی باشم، بعد تو اینطوری برخورد می کنی؟ -

 !مشو تو اتاقتگ -

من ھمیشھ از : با دلخوری گفتم. مشما رو از دستم کشید کھ پاره شد و وسیلھ ھا روی زمین ریخت

  چیھ مگھ؟. اونجا خرید می کنم

  !ھر چی می خواستی بھ من می گفتی -

تازه پول . من کھ ھر کار گفتید کردم! اگھ بھ من اعتماد ندارید چی از جونم می خوایید؟: داد زدم

  !اشتمھم کم د

حاتم کھ مشغول بررسی وسیلھ ھا . دیگھ خودم ھم از کولی بازی خودم تحت تاثیر قرار گرفتھ بودم

  !شدی؟ھم طلبکار : بود، نگاھم کرد و گفت

بیا : پد رو بلند کردم و با ناراحتی گفتم. از کنار وسیلھ ھا پا شد و من مشغول جمع کردنشون شدم

  ! تو این ھا رو ھم بگرد

 .لھ ات رو ندارمپاشو برو حوص -

 !شما کھ بھ من نگفتھ بودید حق خرید کردن ھم ندارم -

  !!واقعاً باید می گفتم احمق؟ من کھ مسیر رو داده بودم -

  .آخرین بارت باشھ: دوباره داد زد. با وسیلھ ھا بھ سمت اتاقم رفتم

  .بلدیفقط گندکاری : صداش ھنوز می اومد. نفس راحتی کشیدم. انتظار بدتر از این رو داشتم

از اون گذشتھ . فعلاً از بازخواست خبری نبود. می دونستم کھ قرار نیست کسی وارد این خونھ بشھ

نھ .  اما بھ موقعباید تمام سعی ام رو می کردم کھ براشون بھ درد بخور باشم. کارشون گیر من بود
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 من ھنوز شروع کار مھم. خیلی زود کھ سرم رو زیر آب کنند، نھ خیلی دیر کھ کار از کار بگذره

  .نشده بود

  

***  

بھ جز تجھیرات و . آزمایشگاھی کھ قادری ازش حرف زده بود بھ اندازه ی یھ آشپزخونھ بود

کسی ھم کھ قرار بود بھم کمک کنھ، . موادی کھ خودم سفارش داده بودم ھیچ چیز دیگھ ای نداشت

البتھ . د دیگھ ای نمی خوردپسر جوونی بود کھ بیشتر از جا بھ جا کردن وسیلھ ھای سنگین بھ در

 و مسئلھ فقط مقیاس کم بود. با وسایل ساده تر از اینجا ھم می تونستم کار کنم. کار من راحت بود

  .این باعث می شد یھ کار رو چندین بار تکرار کنیم

. ھمون لباس و شالی کھ خریده بودم، رو بھ تن داشتم و منتظر بودم کھ موقع ناھار قادری رو ببینم

چی از .  رو از روی شعلھ ھا بلند کردم و خواستم بھ پسر چیزی بگم کھ چشمم بھ قادری افتادسرم

  !نمی دونستم خونھ اید: این بھتر؟ زیر گاز رو خاموش کردم و گفتم

  .کارھای شرکت با شایستھ است -

 چیزی شده؟ -

 !موقع کار خیلی جدی تری -

  از کی اینجایید؟: زورکی لبخندی زدم و گفتم

داد و امیدوار بودم موقع کار از نقشی کھ قرار بود براش بازی کنم، فاصلھ نگرفتھ جوابم رو ن

  .یھ موقع ھمھ ی زندگیم آزمایشگاه بود: دستکش ھام رو درآوردم و گفتم. باشم

از . تذکری بھ پسر دادم و بعد ھمراھش از اتاق خارج شدم. دستش رو بھ سمت در خروج گرفت

  منظورت قبل از زندان بود؟:  گفتکنار دیوار حیاط حرکت کردیم و

شما می : جواب دادم. تا بھ حال چیزی از گذشتھ ام نگفتھ بود. پس بالاخره بھ حرف اومد. خب

  !دونید؟

  !پس اون آدمی کھ ھمھ دنبالش بودند، تو بودی -

 .رو نمی دونم، ولی پلیس کھ بھ نتیجھ رسید» ھمھ« -

یھ عده می گفتند .  بازار رو دور میزنھدو سال پیش ھمھ فکر می کردند یھ باند جدید داره -

 .انقدر زود متوقف شدی کھ کسی نتونست ردت رو بزنھ... خارجیھ
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 ...یکی از. من نھ. پول لازم داشتم -

 .برای عمل مادر یکی از دوست ھات -

سر جام ایستادم و . می دونستم ھیچکاری بدون تحقیق نمی کنھ، ولی خودم رو متعجب نشون دادم

  !ی دونید؟از کجا م: گفتم

  .حتی اگھ معرفش حاتم باشھ! من ھر کی سر راھم اومد نمیارمش تو این خونھ -

  کردن ھا برای چی بود؟تلف پس این آزمایش ھا و وقت -

 .بیشتر تست تو بود تا جنس -

از زندان کھ بیرون اومدم، نھ کاری، . من ارشد می خوندم کھ اخراج شدم: دوباره راه افتادیم و گفتم

  . طریق یکی از دوست ھای تو زندانم با حاتم آشنا شدماز... ھیچینھ 

  .می دونم -

 .پول می خوام کھ برم خارج -

 !فعلاً کارت رو کن تا ببینیم چی میشھ -

- ... 

ھمیشھ با تیم برنده ... این رو از من داشتھ باش. تو راه اشتباه رو رفتی کھ بھ زندان کشید -

 نھ؟...  ات ھم کنار گذاشتنتحتی خانواده. با کسی کھ برات ارزش قائلھ. بازی کن

 یا من رو تحت تاثیر ن رو میگید کھ چیزی بھم بفھمونید،ھمھ ی گذشتھ ی م: نگاھش کردم و گفتم

  !قدرتتون قرار بدید؟

  !قدرتم؟: در حالیکھ می خندید گفت

  .من جزء تیزھوش ھا بودم ولی ھیچ کس منو جدی نمی گرفت -

 تلافی کنی؟بری خارج حالا می خوای  -

 !شاید -

  اینجا رو تازه ساختید؟: ھ مسیری کھ رفتھ بودیم اشاره کردم و گفتمب

  .تو ھفتھ ی گذشتھ -

 ؟ !نزدیک محل زندگیتون -

 !! امن ترین جای تھرانھ.مشکلی پیش نمیاد -

 !من باید برگردم تا پسره ھمھ جا رو منفجر نکرده -

  . صبح ندیدمت، اومدم بگم واسھ ناھار منتظرم: گفتخندید و 
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بھ نشونھ ی جدا شدن، دستش رو کنار سرش گرفت و من راه رفتھ رو بھ سمت . سر تکون دادم

تنھا راه موفقیت من این بود کھ .  صدای شن ھای زیر پام توی سکوت می پیچید.آزمایشگاه دویدم

  .باید ھمھ رو طرف خودم نگھ می داشتم. اعتماد ھمھ رو جلب کنم

. ، تیره تر از نمونھ ای کھ قبلاً آورده بودم نشھتمام سعی ام رو کردم کھ پودر. تا ظھر اونجا بودم

بھ پسر نگاه می کردم کھ با دقت پودر رو بھ بستھ ھای خیلی ریز تقسیم می کرد و مراقب بود کھ 

سرشون رو چند بار چسب می زد و بعد داخل لباس ھاش جاسازی می . سر سوزنی رو ھدر نده

  چیھ؟: سرش رو بلند کرد و گفت. کرد

  .ھیچی -

 .بقیھ اش با منھ. برو -

. مشخص بود کھ نمی خواد من درباره ی مسیر بستھ ھا یا چطور جا بھ جا کردنشون چیزی بدونم

  کی دوباره بیام؟: کیفم رو از روی میز وسط اتاق برداشتم و گفتم

  !این ھا مشتری خاص داره. فعلاً تا یھ ھفتھ بسھ -

بیرون اتاق خطاب بھ . قادری می پرسیدمباید از خود .  یاس خوش نمی اومدمزاجیھ ھفتھ اصلاً بھ 

  !من قفل تر از این حرف ھام! خیس نکنید بابا: میکروفون گفتم

میز . از جلوی نگاه تند و تیز مردھای کت و شلواری رد شدم و ھمراه یکیشون داخل خونھ رفتم

 من این وقتی ھر دو آماده ی خوردن شدیم، اولین جملھ ی. ناھار فقط برای دو نفر چیده شده بود

  .پسره گفت تا یھ ھفتھ کافیھ: بود

  !جدی؟: فقط گفت. »!یھ زری بزن«لبخند زدم و توی دلم گفتم 

بین غذا راجع بھ . بعد از چند وقت یھ غذای درست و حسابی نصیبم شده بود. مشغول خوردن شدیم

ینکھ ھمھ چیز، حتی سیاست و اقتصاد و وزرش و برنامھ ھای رئیس جمھور حرف زدیم، بھ جز ا

تمام حرف ھاش در مورد شایستھ با لطف و محبت خاصی بود کھ من . من دوباره کی باید ببینمش

گفتگوھا ھم بھ اون .  کھ با نیت خاصی بھ من نزدیک بشھنمی کرد سعی .رو یاد بابا مینداخت

ه ی واقعی ھم براش م و حتی یھ خاطرکلی خنگ بازی در آوردمن . سمت و سو کشیده نشده بود

  .دوشنبھ ھم بیا: آخرین جملھ ی قادری این بود. مف کردتعری

  .و دوشنبھ دقیقاً دو روز دیگھ بود
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***  

  .کارت دارند: پسری کھ ھنوز اسمش رو نمی دونستم بھ سمتم اومد و گفت

داشتم داروھای کم کردن عوارض رو . موقع حساسی بالای سرم اومده بود. سر تکون دادم کھ بره

ظرف رو بھش سپردم . کارم تموم شد. .. و کورتونروکس،ندزا  ھایمشابھ. بھش اضافھ می کردم

  کیھ؟: و گفتم

. یکی از افراد قادری بود کھ می خواست من رو بھ داخل ویلا ببره. بھ بیرون اتاق اشاره کرد

م ی کار و ماسکلباس ھا. نمی دونستم باھام چکار دارند. امروز سر و صدای رفت و آمد زیاد بود

صبح ھم یھ دعوای اساسی با حاتم کرده . زیاد حوصلھ نداشتم. ی گذاشتم و راه افتادمرو گوشھ ا

فکر می کرد کنار گذاشتھ شده و باید با من باشھ اما قادری فقط از من . بودم کھ حالم رو گرفتھ بود

بھ اصلاً اومدنش اینجا چھ فایده ای داشت؟ بھ چھ بھانھ ای می آوردمش؟ . خواستھ یود کھ بیام

روی مانتو وشالم دست . امروز عصر اومده بودم. ھوا رو بھ تاریکی می رفت. سمون نگاه کردمآ

  .مرد ھمچنان با آرامش ھمراه من می اومد. کشیدم کھ مرتب تر باشم

یھ مدل معمولی از . نزدیک خونھ، قادری و شایستھ ایستاده بودند و انگار ماشینی تازه رسیده بود

برای اینکھ ضایع نکنم و از مرد کناریم . ین پیاده شد و من خشکم زدمردی از ماش. تویوتا بود

وقتی نزدیک .  رو باور نکرده بودمولی ھنوز چیزی کھ می دیدم. عقب نیفتم، سریع حرکت کردم

 ھمون موھای قھوه ای. با ھمون صورت گرد و ابروھای کلفت. خودش بود. تر رسیدم باورم شد

بھ . احوالپرسی ھمھ صمیمانھ بود. فقط دیگھ تھ ریش نداشت. دتیره کھ زیر نور لامپ برق می ز

بھ سمت خونھ حرکت کردند و . خصوص شایستھ کھ از پلھ ھا پایین رفت تا بھ مرد خوشامد بگھ

  !این وفاست: قادری کھ تازه متوجھ من شده بود رو بھ مرد گفت

  .نامزد شایستھ. بک خان ھستندایشون با! وفا: مرد بھ من نگاه بی تفاوتی کرد و قادری ادامھ داد

بابک پیش دستی ! حتی اسم واقعیش رو گفتھ بود! نامزد؟! چی می شنیدم. آب دھنم رو قورت دادم

  .در موردتون شنیده بودم... خوشوقتم: کرد و گفت

. ھنوز نفھمیده بودم اینجا چھ خبره! در مورد من باید از قادری چیزی می شنیدی؟. دھنت سرویس

: فقط سر تکون دادم و گفتم. سعی کردم بھ روی خودم نیارم... نھ اینکھ. گھ ای داشتممن انتظار دی

  .ھمچنین
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نھ اینکھ در موردتون ... یعنی: بعد سریع توی نقش ھمیشگیم فرو رفتم و با گیجی اصلاح کردم

  ...یعنی... شنیده باشم

  .خیلھ خب فھمیدیم: شایستھ گفت

قادری ھم نگاھش رو پاسخ داد و .  داشت می خندیدبابک نگاه مخصوصی بھ قادری انداخت کھ

  .می دونم... می دونم: بھش گفت

   حتماً باید یھ نفر رو بفرستم دنبالت؟.بیا بالا: و رو بھ من اضافھ کرد

 خیلی ی سالن وقت داشتیم و فضاسرو شامھنوز مدتی تا . لبخند زدم و سریع تر حرکت کردم

  .م مزاحم بشممن نمی خواست: آروم گفتم. سنگین بود

. نگاھم بھ شایستھ بود کھ ناراحت بھ نظر می رسید و گوشش بھ حرف ھای بابک و قادری بود

  !جمع خانوادگیھ... انگار: ادامھ دادم

  .مزاحم نیستی: قادری گفت

بابک روی کاناپھ بھ شایستھ نزدیک تر شد و از داخل . شایستھ ھم فقط لبخند نیمھ کاره ای زد

ببین :  لبخند خیلی واقعی بھ طرفش گرفت و گفتبا. پیچی رو بیرون آوردکیفش بستھ ی کادو 

  ھمونھ؟

شایستھ مشغول باز کردن بستھ شد و با . یھ توت فرنگی از توی ظرفش برداشت و گاز زدو 

  ...منظورم این نبود کھ تو بگیری: پشیمونی گفت

. ن نھ ترسیده و نھ جاخورده بابک از دیدن مکاملاً واضح بود کھ. من دوباره توی فکر فرو رفتم

 ...حق داشتم کمی شک کنم.در این مورد اصلاً خبر نداشتم .انگار نھ انگار کھ من رو می شناسھ

  !مسعود: بعد از چند دقیقھ کھ فقط صدای خیلی آروم شایستھ و بابک شنیده می شد، قادری گفت

  .میز رو بچین:  دوباره گفتقادری. یکی از مردھا از لابی جلوی سالن وارد شد و منتظر ایستاد

منتظر بودم کھ ظرف ھای غذا رو روی میز بزرگ ناھارخوری بچینند اما مرد فقط میز چھار 

ده دقیقھ ی دیگھ ھمھ پشت ! چند تا ظرف و لیوان و یک بستھ ورق. نفره ی کوچیکی رو آماده کرد

بر عکس از .  نمی کنمباورم نمی شد کھ اصلاً احساس غریبگی و عذاب وجدان. میز نشستھ بودیم

  . بازی خوشم اومده بود

انگار یکی از تفریح ھای ھمیشگیشون بود اما پول . قادری و بابک برای ھم کری می خوندند

 شایستھ بھ صورت بابک خیره مونده بود و من . حتی شرطی ھم در کار نبود.زمین نذاشتھ بودند

  . نظر برسمھم مجبور بودم فقط امتیاز بدم تا شبیھ ناوارد ھا بھ
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 رو زمین انداختم، قادری کھ رو بھ روی من نشستھ بود، صدایی شبیھ نالھ در آورد و لودووقتی 

  .از اول! نھ می خوام یھ چیز دیگھ بزنم: من گفتم

شایستھ ریز ریز خندید و بابک کھ کبکش خروس می خوند، . و برگ رو تو دست خودم برگردوندم

. عیبی نداره:  قادری با خنده گفت. سرباز زمین رو جمع کردبرگ رو بھ زور از دستم کشید و با

  ...حواست بھ خاج ھا باشھحداقل ... پوکر کھ بلد نبودی

  .سرعت عملت تو آزمایشگاه بھتره: برگ رو زمین انداخت و گفت

  . شده روتینآره، اون: شایستھ ھم برگ انداخت و من کھ چھارچشمی زمین رو نگاه می کردم گفتم

  !بکبا: قادری

دستم رو قایم . شایستھ بلند خندید و بابک کھ تو دست من سرک می کشید، سرش رو عقب برد

  .جنس ھا مال آدم حسابی ھاست، آتاشغال توش نریز: قادری گفت. کردم و چیزی زمین گذاشتم

بھ اون شاگردم ھم . جنس ھای من مشکلی ندارند. نھ: سعی کردم ناراحتیم رو پنھان کنم و گفتم

 گینشئ فقط. محرک ھای حسیش رو بھ حداقل رسوندم کھ عوارضش کم بشھ... حتی. دادمتوضیح 

  .داره

آروم سرش رو .  منتظر دیدن عکس العملش بودم.اول بھ بابک نگاه کردم کھ چشمش بھ زمین بود

  !ممکنھ ما ھم مشتری بشیم... اینجوری نگو: گفتبا لحن جدی بلند کرد و 

بھ  بعد .شبیھ خود واقعیش شده بود. حالا خیالم راحت شد. ردوندبعد پوزخندی زد و سرش رو برگ

. بھ من خیره شده بودبا تعجب اما شایستھ . کھ فقط اھوم گفت و سر تکون دادنگاه کردم قادری 

دوباره مشغول نیش و کنایھ زدن بھ بازی ھم شدند  باختیم و وقتی مردھا 75 بھ 40بازی رو 

  !جا؟ تازه اولشھک: قادری گفت. شایستھ کنار رفت

  .سرم درد می کنھ -

  میشھ یھ قرص ھم بھ من بدی؟: من ھم سریع گفتم

  .ھمراھم بیا: بھ سمت انتھای سالن اشاره کرد و گفت

آشپزخونھ جایی قرار .  رو بھ اون نزدیک تر می کردممسئول شرکت شایستھ بود و من باید خودم

 کھ روی یکی از صندلی ھای آشپزخونھ شایستھ بھ مردی. داشت کھ از دید سالن اصلی خارج بود

  .ممنون. می تونی بھ کارت برسی: نشستھ بود و روزنامھ می خوند گفت
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.  شایستھ بستھ ی مسکنی رو از یخچال بیرون آورد.رفتروزنامھ رو روی میز گذاشت و مرد 

 قرص رو. لیوان آبی بھ دستم داد و منتظر موند. یکی بھ من داد و یکی برای خودش برداشت

  .دو شبھ نخوابیدم... مرسی: خوردم و گفتم

  !؟مشغول آزمایش بودی: با پوزخند گفت

از لحنش دور از چشم قادری، پیدا بود کھ نسبت بھ من و کارم . حدسم در موردش درست بود

  .عذاب وجدان داشتم. نھ: جواب دادم. احساس خطر می کنھ

  باشھ؟. بھ بابات نگو: بعد سریع گفتم

بعد از سکوت . واقعاً عذاب وجدان داشتم. دروغ نگفتھ بودم. ن نگاه می کردبا دھن باز بھ م

  ...پس چرا: کوتاھی گفت

باید پول .  من سابقھ دارمگشتم اما. کار دیگھ ای بھم ندادند: حرفش رو ناتموم گذاشت و من گفتم

  .جور کنم

برگشت و  و بعد شایستھ نگاھی بھ بیرون انداخت. بین موھام دست کشیدم و کشش رو باز کردم

  .فکر می کنھ نیست، ولی ھست... بابام آدم حساسیھ: گفت

- ... 

 !مراقب باش -

 حالت .عزیزم:  بود کھ گفتقادریصدای . صدای ضعیفی از سمت سالن اومد. فقط سر تکون دادم

  خوبھ؟

  !!با من بود؟: با ترس گفتم

  خب؟. اصلاً فراموش کن چی گفتم!... نھ: با حرص نگاھم کرد و گفتشایستھ 

 ...یعنی. باشھ -

  .یھ چیزی گفتم. نترس -

با ھم بیرون . قرصش رو بدون آب خورد و منتظر من موند تا کش موھام رو دوباره سفت کنم

  خوبید؟: قادری دوباره گفترفتیم و 

کنار .  رفت بابک بھ حیاط دنبالشایستھ ما تشکر کردیم و . البتھ منظورش بیشتر بھ شایستھ بود

  .  کنندسروگفتم شام رو تو حیاط : فتقادری نشستم کھ گ

  .ھوا خوبھ .آره -

 بھتری؟ -
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 ! دخترتون از من خوشش نمیاد.مرسی -

 .بھ مادرش رفتھ. ساز مخالف می زنھھمیشھ  -

 ...ھمسرتون -

 .جدا شدیم -

- ... 

 ...با وجود بابک خیالم ازش راحتھ -

  .انگار دیگھ وقت بازنشستگیمھ: بعد با خنده اضافھ کرد. منظورش بھ شایستھ بود

  خیلی وقتھ بابک خان رو می شناسید؟: گفتم! پس آینده ی بیزنسش رو قرار بود بھ بابک بسپره

  .نزدیک یک سال -

 !!حس می کنم شما خیلی زود من رو پذیرفتید -

قصدم این بود کھ . من از دو سال پیش منتظرت بودم: نگاھم کرد و بعد گفتچند لحظھ با دقت 

  .سپرده بودم پیدات کنند... دی و رفتی اومصاعقھمثل . بیارمت تو تشکیلاتم

  بھ حاتم ھم سپرده بودید؟: گفتم. با گیجی نگاھش می کردم

 .آره -

  .حاتم ھم کھ تاییدت کرده. بھ درد کار من می خوری -

  !آقا: مردی جلوی ورودی لابی ایستاد و گفت. سر تکون دادم

 رفتیم و با دیدن شایستھ و ھمراه قادری بھ سمت میز شام.  گذشتھ بود9بھ ساعت نگاه کردم، از 

  شایستھ تنھایی می تونھ شرکت رو اداره کنھ؟: بابک در حال شوخی کردن، گفتم

  .خودم ھم گاھی سر می زنم. بابک ھست -

  شرکت بزرگیھ؟: بعد از چند ثانیھ وسط پلھ ھا پرسیدم. با حسرت سر تکون دادم و ساکت موندم

  چطور؟: مشکوک نگاھم کرد و گفت

  . ھم بلدم ھااپراتوریلیسانس شیمی بھ دردتون نمی خوره؟ : فتملبخند زدم و گ

وقتی از زندون بیرون : اضافھ کردم. حالت صورتش جوری شد کھ انگار متوجھ منظور من نشده

  .بھ منشی گری ھم راضی بودم با اینکھ ربطی بھ رشتھ ام نداشت. اومدم خیلی دنبال کار گشتم

  .رو می گیریپولت !! ی کلاه بذارممن قرار نیست سر ھر خرده پای! نترس -
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شایستھ بھ بابک زل زده بود . لبخند روی صورتم بزرگ تر شد و پشت یکی از صندلی ھا نشستم

وفا دوست داره تو شرکتت : قادری بی مقدمھ گفت. کھ داشت توی ظرف شایستھ غذا می کشید

  !استخدام بشھ گلم

دوست ... فقط. ھمین جوری گفتم. نھ: سریع گفتممن . بعد خندید و شایستھ با سوال بھ من نگاه کرد

  .داشتم ببینم

دوباره بعد از شام . کسی بھ گفتگو ادامھ نداد و من از اینکھ فرصت رو از دست دادم عصبانی شدم

 کھ خودش ھم  پسفرداازم خواست  کھ من رو مشتاق دیده بود،قادریبحث شرکت پیش اومد و 

 بعد از این ھمھ وقت بالاخره یھ قدم بھ جلو .ه آدرس دادھم با اکراشایستھ . میره شرکت، برم

  .برداشتم

  

***  

وقتی ھمراه حاتم وارد ساختمون تجاری بزرگی شدیم کھ طبقھ ی سومش مال شرکت قادری بود، 

احتمالاً دلیل اینکھ یاس از طریق یکی . بھ این نتیجھ رسیدم کھ کارمندھا کم و دستچین شده ھستند

حاتم . البتھ شاید امتحان کرده بود و بھ نتیجھ نرسیده بود. نکرده بود ھم ھمین بوداز کارمندھا اقدام 

  !بجنب: ضربھ ای بھ پشتم زد و گفت

از رفتار چند روز اخیرش خیلی ناراحت بودم، . حرکت کردیم. کھ دست کمی از ھول دادن نداشت

آخرین بارت باشھ کھ بھ من : زیر لب گفتم. بدم نمی اومد یاس رو ببینم و در مورد حاتم بھش بگم

  .دست می زنی

  !تو ھم مراقب باش سوتی ندی، از خدامھ نفلھ ات کنم: دوباره ھولم داد و آروم گفت

می دونستم حتماً چیزی توی کیفش جاسازی کردند کھ . و بھ کیف چرم روی شونھ اش اشاره کرد

ی بیرون اومده بود و بھ این جوابش رو ندادم چون بابک از اتاق. مثلاً مراقب حرکت ھای من باشھ

انقدر راحت رفتار می کرد کھ انگار با ھمین دم و دستگاه بزرگ شده و من رو تا . سمت می اومد

  .ھمین چند روز پیش نمی شناختھ

با . تا حدی طبقھ رو دیده بودیم کھ البتھ حاتم از قبل اینجا رفت و آمد داشت و فقط من غریبھ بودم

: بابک کھ بھ ما رسیده بود، گفت. در حد یھ گفتگوی ساده آشنا شده بودمچند تا از کارمندھا ھم 

  .ھنوز جلسھ شون تموم نشده
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  .اینجا منتظر باشید: بھ اتاقی اشاره کرد و گفت! بتھ کھ ما فقط منتظر قادری و شایستھ بودیمال

شدیم و وارد درھا یکی از از .  در بھش باز می شدچندیھ راھروی تقریباً کوتاه اما پھن بود کھ 

. حاتم بھ حالت ھشدار دھنده ای ساکت بود. خود بابک با لبخندی دور شد. روی صندلی ھا نشستیم

باید از ... میز، قفسھ، گلدون و. مثل ھمھ ی اتاق ھای اداری چیده شده بود. بھ اطراف نگاه کردم

 باز بھ این زودی ھا از کجا معلوم کھ. وقتی برای حروم کردن نداشتم. ھر ثانیھ استفاده می کردم

  میرم آب بخورم، نمی خوای؟: بلند شدم و رو بھ حاتم گفتم! چنین فرصتی پیش می اومد؟

  .نھ: سر تکون داد و گفت. متوجھ تصمیمم شد

قطعاً ... آدم ھا، اتاق ھا،. بیرون رفتم و با سرعت یھ عقاب شکارچی ھمھ چیز رو بررسی کردم

 در غیر کی از مسئولین شرکت قرار می گرفت،ندوق  یھر جور سندی اگر مھم بود داخل گاوص

. گاھی صدای زنگ تلفن می اومد. آدم ھا مشغول کار خودشون بودند. این صورت توی بایگانی

باید یھ کاری می کردم، ھر روز حاتم . گاھی از کنارم رد می شدند و لبخندی تحویلم می دادند

  . ار می دادبرای زودتر تموم کردن کار، من رو تحت فشار قر

 نگاه کسی روم افتاد. مشغول سرکشی بھ اتاق ھا شدم اما نھ اونقدر تابلو کھ مشکوک بھ نظر برسھ

آب دھنم رو قورت دادم و از در اتاق فاصلھ . مستقیم بھ من خیره بود. و سر جاش متوقف شد

   بدم؟می خوایید اطراف رو نشون:  رسید و با لبخند گفتموقعخوشبختانھ بابک بھ . گرفتم

  !از بیرون انقدری نیست... اینجا چقدر بزرگھ. خیلی دلم می خواد. بلھ: با خوشحالی گفتم

بابک بھ اتاقی اشاره کرد . کارمندی کھ ایستاده بود دوباره بھ کار خودش مشغول شد. باز لبخند زد

ن ھم مال ای... این اتاق منھ... تازگی ھا مسئول ھمھ چیز اونھ. اینجا مال شایستھ است: و گفت

  .کنفرانس، آقای قادری و شایستھ الان داخل ھمین اتاقند

  . می دونم.بلھ -

 .قبلا ھمین جا مدیریت می کردند. این ھم اتاق شخصی آقای قادریھ -

 .چھ جالب -

  می خوایید اینجا منتظرشون باشید؟... اممممم... شاید: اضافھ کرد نھیطمان بعد با

  .اومده بودم آب بخورم.  فرقی نمی کنھ:با آرامش گفتم. ابروش رو بالا انداخت

اونجا : بھ گوشھ ی سالن اشاره کرد و گفت. سالن اصلی مال کارمندھا بود. از راھرو خارج شدیم

  . ھستآب سرد کن



 103 

اینجا دوربین . آینھ داری، راحت باش... اگر ھم احتیاج بھ: بعد با لحن بھ خصوصی اضافھ کرد

  .نصب نمی کنند

جلوی .  اشاره کرد داشتدستشوییعلامت ریز خندید و بھ اتاقی کھ بعد بھ حرف خودش ریز 

.  رفتمسراغ آب سرد کنمن . دور شد و بھ سمت اتاقش رفت. لبخندم رو گرفتم و سر تکون دادم

یھ . رفتار کارمندھا با دیدن صمیمیت بین من و بابک بھتر شده بود و دیگھ میخ نگاه نمی کردند

 اتاق طرفدوباره مشغول قدم زدن شدم و بھ . م و کمی خوردملیوان یھ بار مصرف رو پر کرد

دست ھام یخ . خبر خوبی بود ولی از نگرانی من کم نمی کرد. پس دوربین نصب نبود. قادری رفتم

ھمیشھ وقتی . گیج شده بودم. چشم ھام رو ھمھ جا چرخوندم. خیلی عادی وارد اتاق شدم. زده بود

یدیم و معلم زمان سنج رو فعال می کرد، ھمین حس بھم توی زنگ ھای ورزش دور حیاط می دو

  .اینکھ انگار از عقربھ ھا عقب افتادم و فرصت داره تموم میشھ. دست می داد

مثل پیدا . محال بود کھ بتونم چیزی پیدا کنم. ھمھ چیز عادی بود. بھ سمت قفسھ ھا رفتمسریع 

رگی داخل یکی از شبکھ ھای چوبی چشمم بھ گاو صندوق بز. کردن یھ سوزن تو انبار کاه بود

  .یھ گاو صندوق ھست: آروم جلوی میکروفون زمزمھ کردم. قفسھ ی سرتاسری افتاد

 پوشھ ھا و زونکن ھاجلوتر رفتم و نگاھی بھ  . من ھیچی از باز کردن قفل رمز دار نمی دونستم

کنم و ھر کدوم رو کسی رد نمی شد ولی نمی تونستم ریسک . بھ در باز اتاق نگاه کردم. انداختم

دوباره . یعنی عملاً ھیچ کاری ازم بر نمی اومد. ھر لحظھ ممکن بود کسی سر برسھ. بررسی کنم

روی عنوانش، اسم شرکت . دلم رو بھ دریا زدم و پوشھ ای رو برداشتم. نگاھی بھ قاب در انداختم

احتمالاً . برداشتمبعدی رو . سر جاش گذاشتم.  سال پیش بود8و تاریخ نوشتھ شده بود کھ مال 

 باید توی ھمین  پس. سال پیش بود4شایستھ تازه مدیر شده بود و چیزی کھ من دنبالش بود مال 

این شرکت ظاھراً حتی دفتر . بھ من گفتھ بودند یھ سند تجاری قانونی. اتاق نگھ داری می شد

  . بایگانی جدایی ھم نداشت

 ھا بود اما بر اساس تاریخ مرتب نشده بودند کھ اسم ھا روی پوشھ. ردیف بالا رو سریع تموم کردم

  از قفسھ ھا فاصلھ گرفتم. قلبم فرو ریخت.صدایی از بیرون شنیدم. این کار رو سخت تر می کرد

جلوی در ایستاده بود و . نمی دونستم چی باید بگم. و بھ سمت در برگشتم کھ چشمم بھ شایستھ افتاد

صورتش تو . من کھ کار خاصی نمی کردم.  رو حفظ کنمسعی کردم خونسردیم. خیره نگاه می کرد

  !خب؟: ھم رفت و با صدای تقریباً بلندی گفت

  جلسھ تموم شد؟ -
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 دوست داشتی تموم نشھ؟ -

  !چی؟: خودم رو بھ گیجی زدم و گفتم

  اینجا چھ خبره؟: شایستھ با عصبانیت وارد اتاق شد و حاتم از جلوی در گفت

می خواست بھ من . رش رو از ھمین فاصلھ ھم حس کردمنگاه تندی بھ من انداخت کھ من زھ

  !؟ بچھ ھاچی شده: پرسیداز ھر دومون دوباره خیلی جدی . سوتی دادمکھ بفھمونھ 

  .ھیچی، یھ موش خونگی گرفتم: بھ حاتم گفتبا حرص رو   وشایستھ نگاھش رو از من برداشت

سوتی رو . ھ وحشت انداختبرقی توی چشم ھای حاتم نشست و گوشھ ی لبش خندید کھ من رو ب

احساس خطر ! داده بودم و حاتم ھم اصلاً از من خوشش نمی اومد کھ بخواد توی کارش درنگ کنھ

سر تکون داد برام حاتم با تاسف . از طرفی شایستھ ھم متوجھ سرک کشیدن من شده بود. می کردم

   . طپش قلب من بالا رفتو

بست و با رو   درمحکم. حرکت کردھ طرف در بکھ متوجھ تغییر حالت ھای ما نبود شایستھ 

  !حواسم بھت ھستخیلی وقتھ :  گفتھستھصدای عصبی اما آ

  ...خود بابک خان گفت عیبی نداره اینجا! نمی فھمم؟ -

 !فکر می کنی یھ پیرمرد پولدار پیدا کردی و حالا وقت عشق و حالھ؟ -

- ... 

 نھ؟... ی دنبال پولی خودت گفتفکر می کنی الانھ کھ داراییش رو بھ پات بریزه؟ -

- ... 

اون خطرناک تر از چیزیھ کھ یھ صفر کیلومتر . اگر جای تو بودم ازش فاصلھ می گرفتم -

 .مثل تو درک کنھ

 !علاقھ داره؟... فکر می کنی بھ من: نفس راحتی کشیدم و گفتم. موضوع چیز دیگھ ای بود

 !معلومھ کھ نھ -

ھر چند وقت یھ بار روحیھ ی :  کنایھ گفتدوباره با. بھم برخورد ولی بھ روی خودم نیاوردم

 . نفر دیگھ بودندچندقبل از اون ھم . مثل بابک! پدرانھ اش گل می کنھ

  .نمی دونم چی میگی: گفتم.  کشیده شده بودپس اینطوری پای بابک بھ اینجا

 . می فھمی؟ قرار نیست با چشم و ابروت پولی گیرت بیاد.انتظار بابا ھم ازشون بالا میره -

  انقدر از من بدت میاد؟چرا -

  ...ببین: بعد از چند ثانیھ سکوت گفت. چشم ھاش ناراحت شد و روی پیشونیش دست گذاشت
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- ...  

 ...من پدرم رو انتخاب نکردم ولی تو. من ناخواستھ وارد این جریانات شدم -

تو با این مدرک و ھوشت : نزدیک تر شد و با صدای آروم تری گفت. بھ در بستھ نگاھی انداخت

  !ھیچ می دونی چھ مصیبتی رو شروع کردی؟! چرا اومدی تو این کار؟

من واقعاً با خبر بودم کھ این . بالاخره بعد از این ھمھ مدت یھ نفر با من احساس ھمدردی می کرد

کار اگر از دست خودم خارج بشھ و ادامھ پیدا کنھ چھ مصیبتی بھ ھمراه داره ولی شایستھ نمی 

اگر جور دیگھ ای دیده بودمت، تو شرکت : ادامھ داد. مجبورمدونست من ھم مثل خودش 

  .ولی تو اینجا فقط دردسری... استخدامت می کردم کھ حقوق داشتھ باشی

 ...مگھ اینجا غیر از -

دارم کم کم کارمندھای بابا رو . من دنبال خلاف نیستم.  در صد کارھای ما اینجا قانونیھ80 -

 ...تو بیای. رد می کنم

  .حتی خانواده م ازم فاصلھ گرفتند. ای ندارممن ھم چاره  -

 !دور پدر من رو خط بکش. پولت رو بگیر و فقط برو -

 رو گفتی؟ھا بھ نامزدت ھم ھمین  -

  .کھ عین خیالش نیستاون : دوباره گفتم. صورتش ناراحت شد و اخم کوچیکی کرد

 .دلم نیومد... ولی... اون ھم یکی مثل باباست -

. عجب بازی پیچیده ای شده بود. ھیچ حرفی نتونستم بزنم. یر افتاده بوداینجا گ. دلم بھ حالش سوخت

قادری ھنوز داشت نکتھ ھایی رو زیر . ضربھ ای بھ در خورد و قادری و بابک و حاتم وارد شدند

  ! نمی خواییدمھمون ناخونده: با دیدن ما با لبخند بھ خودش اشاره کرد و گفت. گوش بابک می گفت

موھاش رو از جلوی چشمش . نگاھم بھ صورت حاتم افتاد.  پشت میزش نشست.ما ھم لبخند زدیم

مشکل اینجا بود کھ شایستھ ھنوز . نگاھش از من بھ شایستھ و بر عکس حرکت می کرد. کنار زد

  خیلی وقتھ منتظری؟: قادری لم داد و گفت. اخم کوچیکی داشت

  .داشتم با شایستھ صحبت می کردم. نھ -

  . ھ رد و بدل شد و بابک دستش رو روی شونھ ی شایستھ گذاشتنگاھی بین من و شایست

  از اینجا خوشت اومد؟: قادری

  .فکر نمی کردم. خیلی بزرگھ: من

  .ما دیگھ باید بریم: فقط خندید و حاتم گفت
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می دونستم انقدر روانی ھست کھ . ھمھ با تعجب نگاھش کردند اما من ترسم چند برابر شده بود

بھ خصوص کھ . رباره ی گفتگو با شایستھ گوش نده و کار خودش رو بکنھاصلاً بھ توضیح من د

  !من ھمین الان اومدم: قادری گفت. شایستھ ھنوز بھ من با تردید نگاه می کرد

  .شرکت رو ھم کھ دیدیم. یھ کار مھمی الان یادم افتاد -

 .تو برو بھ کارت برس، وفا ھست -

  .وفا می تونھ بعداً بیاد. ھکارمون مشترک: حاتم دوباره بھ من زل زد و گفت

ھنوز نمی دونستم . سر تکون دادم و بھ طرف در رفتم اما منتظر بودم کھ چیزی جلوم رو بگیره

مظلومانھ بھ بابک کھ نزدیک در .  دور کنھ یا نقشھ ھایی برام دارهمھلکھمی خواد من رو از 

  . تایی بازی کنیم4 دست بمون یھ... حالا چھ عجلھ ایھ:  سریع گفت.نگاه کردمایستاده بود، 

  .راست میگھ: قادری خندید و گفت

  !بدم کھ نمیاد -

  .وقت زیاده: حاتم بازوم رو گرفت و گفت. جلوی در رسیده بودم

حاتم قدم ھای تند بر می داشت و من قدم ھای . با جمع خدافظی سرسری ای کردیم و بیرون رفتیم

ھروی پھن ایستاده بود و شایستھ ھم کنارش بابک بلاتکلیف وسط را. نگاھی بھ عقب انداختم. کند

نگاھم رو با التماس بھ چشم ھای شایستھ دوختم و بعد با سر بھ حاتم . بھ من نگاه می کردند. بود

امیدوار بودم . اشاره کردم کھ ساعدم رو گرفتھ بود و بھ سمت در خروجی سالن اصلی می برد

  . ترسم رو متوجھ بشند اما ھیچ تکونی نخوردند

ھ تنھا امیدم بھ میکروفون زیر شالم بود یا اینکھ قبل از رسیدن بھ ماشین، با دیدن اولین نشونھ دیگ

حرف مرگ رو می زدم اما حالا . سعی کردم مانع لرزیدن دست ھام بشم. ھای مشکوک فرار کنم

از ساختمون خارج شدیم و بھ طرف آسانسور . کھ انقدر نزدیک شده بود، بھ وحشت افتاده بودم

  .مشکلی پیش نیومد: سریع گفتم. تھای راھرو رفتیمان

  ! میگھ ھم داره بھ قادریھمین حالا. شایستھ بو برده -

 !چرنده -

 .زود باش -

  !!شرمنده من ھم مأمورم و معذور... سوختی: بعد با ژست حرص در بیاری گفت

  . گوش کن، ببین چی میگم.اشتباه فھمیدی: گفتم. دکمھ ی آسانسور رو زد

- ...  
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 . درد سر می افتیبعداً تو -

 ...یکی از کارمندھا... میرن سراغ یکی دیگھ -

نمی دونستم چی ممکنھ از . ، افتادرفتنگاھم بھ دستش کھ روی زیپ کیف . آسانسور باز شد

  .برو تو: گفت. حتی یھ سرنگ کافی بود. کسی ھم توی آسانسور نبود. داخلش در بیاد

.  ھای جدیش کشیده شد و قدمی بھ عقب برداشتمم بھ سمت چشمنگاھ. کاملاً خودم رو باختھ بودم

  !یھ لحظھ: کھ صدایی از پشت سر اومدداخل آسانسور بازوم رو کشید و خواست ھول بده 

وقتی نزدیک رسید . شایستھ بود کھ با کیفش بھ سمتمون می اومد. نفس عمیقی کشیدم و برگشتم

  میشھ من رو تا یھ جایی برسونید؟. راننده ام نیست: گفت

  .حتماً: تم نگاه پر نفرتی بھ من انداخت و بھ شایستھ گفتحا

از صورتش پیدا بود . ھیچوقت این کارش رو فراموش نمی کردم. لبخند دوستانھ ای بھ شایستھ زدم

  کجا میری؟: حاتم پرسید.  و گیج شده بودکھ خودش ھم نمی دونست این رفتارھا چھ معنایی میده

  چی؟: شایستھ با گیجی گفت

  جاست عزیزم؟مسیرت ک -

 !بانک... میرم -

چند تا بانک مختلف نزدیک شرکت رو رد کردیم و شایستھ . حاتم کنار راننده و ما عقب نشستیم

ممکن بود از گفتگوی داخل اتاق . دیگھ ھیچ بھانھ ای برای حاتم نمونده بود. قصد پیاده شدن نداشت

 نداشت کھای بھانھ ردیم و دیگھ خبر نداشتھ باشھ، اما جلوی چشمش داشتیم دوستانھ رفتار می ک

سرفھ ای . جوری بھ شایستھ نگاه کردم کھ حرفی مربوط بھ این اتفاق بزنھ. دست بھ کاری بزنھ

  !ناراحتھ؟... خانم حاتم از من... تصور می کنم: کرد و با سرگردونی گفت

  چرا؟. نھ عزیزم: بھ حاتم نگاه کردم کھ گفت

  .فکر کرد از دست من عصبانی ھستی: در حالیکھ مخاطبم شایستھ بود گفتم

ه کھ من آبروش رو چون معرف منھ، ناراحت شد: حاتم نگاھی بھ عقب انداخت و من ادامھ دادم

  بردم؟... مبرد

  .بھ این خاطر نموندید؟ اون مسئلھ سوء تفاھم بود: از حاتم پرسیدخندید و شایستھ 

. چیزھا حساسمشایستھ جان، من رو این می دونی : حاتم کھ تو کار انجام شده قرار گرفتھ بود گفت

  .پدرت بھ من اعتماد داره. نامی من رو زیر سوال ببرهدوست ندارم کسی خوش

 .حل شد... خیالت راحت باشھ -
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- ... 

 .نمی دونستم بابک اجازه داده. من کمی رو اتاق بابا حسودم -

 .دخترشی دیگھ -

تو ھم نگران نباش، من چیزی بھ : ھر دو خنده ی تصنعی تحویل ھم دادند و شایستھ رو بھ من گفت

  .بابا نمیگم

شایستھ کھ معلوم بود تو . من ھم با خنده تشکر کردم و ظاھراً ھمھ چیز بھ خوبی و خوشی تموم شد

حاتم دیگھ ھیچ بحثی نکرد و فقط وقتی راننده از خیابون . ماشین ما معذبھ، جلوی بانکی پیاده شد

  کجا؟: دیگھ ای پیچید، پرسید

از خیابون ھای خلوت می رفت و حواسش بھ . ابش رو نداد و من سر جام سیخ نشستمراننده جو

عاقبت وارد گاراژ قدیمی ای شد و توی تاریکی بھ سمت جلو . آینھ بود کھ کسی دنبالمون نباشھ

مسیر گاراژ رو توی ذھنم . ماشین رو خاموش کرد و قبل از اینکھ ما حرفی بزنیم، پیاده شد. روند

  .ا می دونستم اگر محل مھمی بود اجازه نمی دادند کھ من باخبر بشمثبت کردم ام

. ھر بار برق می رفت بھ بابا می چسبیدم و ازش دور نمی شدم. از بچگی از تاریکی متنفر بودم

گاھی  .بابا ھم حتی موقع عوض کردن فیوز خونھ ی قدیمی مون، من رو تو بغلش نگھ می داشت

: گفتم. دلم براش تنگ شده بود و اعصاب نداشتم. ناک می گفتھم شوخی می کرد و قصھ ھای ترس

  ھمین رو می خواستی؟

  !خفھ شو -

جلوی . محیط یھ ساختمون کثیف و بستھ بود. برق ھا روشن شد!! انگار اون ھم اعصاب نداشت

: پیاده شدیم و بھ سمتشون رفتیم کھ بلافاصلھ شاھین داد زد. ماشین، شاھین و یاس ایستاده بودند

  !گوشیت خاموش بود؟چرا 

  !روشنھ: حاتم دست توی کیفش برد و با تعجب گفت

  .حتماً شارژ نداشتھ... اِ : و بعد اضافھ کرد

چرا این انقد مھم شده . من طرف شمام! چھ خبره؟: وقتی نگاه ھای عصبانی شون رو دید داد زد

  !!حالا؟

یھ کاری نکن .  زیرآبی می رفتیداشتی: شاھین با لحن تھدید آمیزی گفت. با دست بھ من اشاره کرد

 !خودت می دونی یاس با کسی کھ لازمش نداره چکار می کنھ! این آخرین کار مشترکمون باشھ

  ...ھمین حالا ھم پیغامی از طرفش داریم
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حتی زحمت اصلاح .  انداختمابروم رو بالا. بھ یاس نگاه کردم کھ ساکت و بی خیال ایستاده بود

از این مسخره تر نمی شد کھ من بھ خاطر . نفسم رو فوت کردم. دادش رو ھم بھ خودش نمی ریش

حاتم جلوتر رفت و با لحن قانع کننده . روم رو برگردوندم! اینکھ طرفم نیومده بود، ناراحت بودم

  !لابد شما اشتباه فھمیدید: ای گفت

  ...دھمچین ھم اشتباه نفھمیدن: ف اومدممن ھم بھ حر

می خواستم قبل از اینکھ شایستھ چیزی بھ ددی ! ؟چھ خبرهمن چھ می دونستم داخل اتاق  -

  . جونش بگھ ماستمالی کنم

 با کشتن من؟ -

 .تمیزکاری! کارم ھمینھ -

 بدون اینکھ مطمئن بشی؟ -

 !فکر کردی خیلی با ارزشی؟ -

 .حداقل می دونم دارم چکار می کنم! از تو با ارزش ترم -

 .ھریختی رو داری می دستش بھت می رسید ھمھ مون رو -

  دیگھ گوشیت خاموش نباشھ می فھمی؟... تموم شد. بسھ: اھین داد زدش

- ...  

یاس می خواد بدونی، اگھ بخوای ما رو بپیچونی تیکھ ھات رو از شھرھای مختلف پیدا  -

 .می کنند

- ... 

 فھمیدی؟ -

شاھین بھ سمت یاس نگاه کرد کھ . بھ زحمت سر تکون داد و بھ من چپ چپ نگاه کردبا اخم حاتم 

تمام مدت بھ من زل زده بود و .  ای دور از ھمھ بھ دیوار تکیھ داده بود و حرفی نمی زدگوشھحالا 

مشخص بود . من تمام سعی ام رو می کردم کھ جلوی نگاه خیره و سکوتش دست و پام رو گم نکنم

. نگاھش رو از صورت من برداشت و بھ سمت پژوی نقره ای رفت. کھ کارھا روی دوش شاھینھ

حاتم در حالیکھ بھ سمت ماشین خودمون بر می گشت .  ھیچ حرفی دنبالش راه افتادشاھین ھم بدون

  !ھمھ چیز رو بدونھ یاس لازم نیست. این جریان رو کش نده: بلند گفت

  .بھ اون دوست تازه واردت ھم بگو، زیپ دھنش رو بکشھ: حاتم دوباره گفت. شاھین فقط نگاه کرد

 .ار شدیم و زودتر از اون ھا از گاراژ خارج شدیمسو. بحث دیگھ ای نشد. من پوزخند زدم
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***  

سرم رو از روی مجلھ ای کھ می خوندم بلند . از اتاق بیرون اومد و جلوی من روی کاناپھ نشست

  .می دونم: لیوان قھوه اش رو روی میز گذاشت و توی گوشی گفت. نکردم

  .دیگھ بھ من ربطی نداره: چند ثانیھ بعد جواب داد

  !!چند بار بگم؟: دوباره گفت. یچیده بود ولی تعارف ھم نزد کھ برام بیارهبوی قھوه پ

امشب مراسمی توی . می دونستم درباره ی من حرف می زنند. سطری کھ می خوندم رو گم کردم

گفتھ بودم کھ نمیرم و حاتم ھم از صبح . من و حاتم ھم دعوت بودیم. ویلای قادری برگذار می شد

ھم نمی دونستم چجور مراسمی می تونھ باشھ، ھم نمی خواستم خودم رو . بریملج کرده بود کھ باید 

قادری کھ نمی دونست من دنبال ! نھ؟. داشتمبالاخره من ھم کار و زندگی .  نشون بدمھولزیادی 

  .بیا با خودش حرف بزن: حاتم عصبی گفت. چی ھستم

  .شاھینھ... بیا: گوشی رو بھ سمتم گرفت و گفت

  بلھ؟: اشت و من جواب دادمقھوه اش رو برد

  چرا نمیری؟: ولی صدای یاس توی گوشم پیچید

  !پیش خودش نمیگھ، این دختره چرا ھر دقیقھ اینجاست؟ -

 مگھ سر خود میرید؟... خودش دعوت کرده -

 ...من -

- ... 

 .چھ جور جاییھ! من نمی دونم اونجا چھ خبره -

  .حاضر شو:  جدی گفت،سکوت بعد از چند ثانیھ . با چیزھای ناجوری مواجھ بشمممی ترسید

- ...  

 .برو تو کار دخترش -

- ... 

 .نمی خوام دم پر قادری باشی -

 !!چی؟ -
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ه باز سکوت کرد! منظورش ھمون چیزی بود کھ من فکر می کردم؟! بھ گوش ھام اعتماد نداشتم

  .دلش رو می زنی، ردت می کنھ: خودش بھ حرف اومد. بودیم

 مسخره باز ھم مثل دوران دانشگاه داشتم. ای بشنومنمی دونستم چرا، اما دوست داشتم چیز دیگھ 

از دلیلی کھ آورد دلخور شده   ولی بھ ھر حال!بازی در می آوردم و برای خودم قصھ می بافتم

  .حاضر شو: دوباره گفت. بودم

  . میریم. کلی نیستمش. ok: گفتمبا حرص 

  ...یھ چیزی بپوش کھ -

  .خدافظ: گفتم  نموندم وتموم شدن جملھمنتظر 

حوصلھ نداشتم اما رفتم کھ . فعلاً کھ جلوم نبود کھ ازش بترسم. گوشی رو بھ سمت حاتم انداختم

ھمین مونده بود کھ تو مجلس . ھر چی زودتر جریان رو تموم می کردم بھتر بود. حاضر بشم

  .از این اوضاع خیلی خستھ بودم! قادری شرکت کنم

. تعداد ماشین ھا خیلی کم بود. کمی راحت شدچھار ساعت بعد وقتی وارد حیاط ویلا شدم خیالم 

دیدی گفتم لازم : رو بھ حاتم گفتم. موسیقی ھم آروم بود و بھ درد ھیچ جور رقصی نمی خورد

  !نیست برم آرایشگاه؟

  .اون تو معلوم میشھ: برام چشم غره رفت و گفت

. دم با موھای بازیھ پیراھن مشکی ساده پوشیده بو. توی لابی ھمھ چیز رو تحویل مستخدم دادیم

فقط خط چشم ھام بلندتر از ھمیشھ . آرایش زیاد ھم نداشتم. دیگھ زخم ھای بدنم قابل تشخیص نبود

نگاھی بھ زن ھای مجلس انداختم . حاتم پیراھن یاسی طرحدار پوشیده بود و آرایش زیاد داشت. بود

پوزخند زدم و . ه ای بودکھ با توصیفی کھ حاتم کرده بود سازگاری نداشتند، در واقع مجلس ساد

  .دیدی کھ خبری نیست: جوری کھ فقط حاتم بشنوه گفتم

  .برو سراغ قادری -

  !پس قبلاً تو مھمونی ھاشون شرکت نکردی -

  !من حتی تو نامزدی دخترش ھم بودم: ابروش رو بالا انداخت و گفت

- ...  

 .گفتم برو سراغ قادری -

 .خودم می دونم باید چکار کنم -

  !شب میکروفونی ھم نیست کھ بھ دادت برسھام!! مراقب خودش باش -
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رو . با من خیلی صمیمی برخورد کرد. مستقیم بھ سمت قادری رفتمبی توجھ بھ حرفش جدا شدم و 

در جا بھ چند نفر از آشناھای اطرافش معرفی شدم و معلوم بود قبلاً . صندلی کناریش نشستم

بھ خصوص کھ .  از من نداشتھ باشھفقط امیدوار بودم انتظار خاصی. درباره ی من صحبت کرده

  . و خودش پیشنھاد داده بود کنارش بشینمامشب زیاد بھ من نگاه می کرد

مھمونی ھای ما ھمیشھ . سعی می کردم بھ ھمھ لبخند بزنم کھ فکرھای توی سرم مخفی بمونھ

ر یا ای نبود، ھمھ زوج بودند، پیھیچ بچھ . اینجا خیلی احساس غریبی می کردم. خانوادگی بود

حاتم با زن دیگھ ای کھ انگار از دوست ھاش بود صحبت می . بین جمعیت چشم چرخوندم. جوون

. شایستھ و بابک از پلھ ھا پایین اومدند. کرد ولی چشمش بھ من بود و می خواست بفھمونھ مراقبمھ

نگاھش وقتی جلوتر اومد، منتظر . با کسی احوالپرسی نکردند کھ نشون می داد قبلاً پایین بودند

 بحث اقتصادی کھ وسطش رسیده بودم و چیزی ازش سر در نمی کردم کھ شاید من رو از این

توی دلم بھ بابک فحش . اما تمام حواسش بھ حرف ھای بابک کنار گوشش بود. آوردم، نجات بده

  نظر شما چیھ؟: مرد کنار قادری کھ سرھنگ صداش می زدند، گفت. دادم

: لبخند زدم و گفتم. کردند کھ با حرف ھاشون سر تکون می دادمجمع کوچیک اطراف بھ من نگاه 

  !اجازه بدید تو زمینھ ای کھ اطلاعات ندارم نظر ندم

... نکنھ با این بحث خستھ شدی: قادری با لبخند و تایید حرف ھام سر تکون داد و سرھنگ گفت

  !برو با جوون ھا

  .دوست دارم. نھ -

لن پر از خوردنی ھا و نوشیدنی ھای مختلف بود و چیز میزھای اطراف سا. بھ بحث ادامھ دادند

. خانم ھا تا حد معمولی آراستھ بودند. سالن نور ملایمی داشت. غیر معمولی ای بھ چشم نمی خورد

 یکی دیگھ از مردھای مجلس کھ تازه وارد جمع. خوشبختانھ بیشتر شبیھ یھ دور ھمی بود

قادری ھر خانمی رو بھ : وشرویی رو بھ من گفت شده بود و ھنوز ایستاده بود، با خکوچیکمون

  !عنوان ھمراه قبول نداره

قادری سرش .  نھ منالبتھ معلوم بود کھ طرف حرفش قادریھ.  لبخند زدماز من تمجید کرده بود پس

قلبم تندتر . صحبت مرد کناریش قطع شد. بھ من نگاه کردجور خاصی توی سکوت رو چرخوند و 

  .وفا ھم مثل شایستھ است... نھ: اب قادری می ترسیدم اما گفتاز معمول می زد و از جو

. ھر کس حرفش رو شنیده بود یھ صدای عجیب از خودش در آورد کھ یعنی انتظارش رو نداشتھ

خیالم رو . بھ صورت قادری نگاه کردم و قشنگ ترین لبخندی کھ می تونستم رو تحویلش دادم
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احتمالاً انقدر . تاثیر گذاشتھ بود و چشمش دنبالم نبوددر واقع رفتارم فقط روش . راحت کرده بود

دستی ! یکش کنھبشھ، من چی داشتم کھ تحرپول و قدرت داشت کھ زن ھای افسانھ ای ھم نصیبش 

  .اسمم رو شنیدم:  صدای شایستھ اومد.از جا پریدم. روی شونھ ام نشست

: رفش رو قطع کرده بود گفتقادری رو بھ سرھنگ کھ ح. ھمھ خندیدیم و جو بھ حالت قبل برگشت

  ...می گفتی... ببخشید

  .اینجا ھیچکس رو نمی شناسم: گفتم. شایستھ کھ بابک رو ول کرده بود کنارم نشست

  !چھ بھتر -

 چرا؟ -

 ...حوصلھ ی آدم رو سر می برند -

 .نمی دونم -

 می خوای با دوست ھام آشنا بشی؟ -

  .بعداً: گفتم. و بھ چند نفر تو ضلع غربی اشاره کرد

یکی . بھ من ھم تعارف کرد.  یھ جور شیرینی خاص برداشت عسلی کنارش میزو ازکون داد سر ت

بی مقدمھ . بینمون سکوت بود و فقط صدای اطراف می اومد. برداشتم کھ خیلی خوش طعم بود

  .قضیھ چی بود؟ اون روز تو شرکت: گفت

! نم ممکنھ سر بھ نیستم کنھحس می ک... ھیچی: گفتم. بھ حاتم اشاره کرد. ھنوز فراموش نکرده بود

  .می ترسم. بھ خاطر پولی کھ نصیبم میشھ

  قرارتون چند درصده؟: با نگرانی نگاھم کرد و گفت

  .خداییش ھم اگر نبود من اصلاً با پدرت آشنا نمی شدم. چھل درصد بھش قول دادم -

 .تصور نمی کنم ھمچین آدمی باشھ. چھل درصد خیلی خوبھ -

چرا شماره ی خودت رو ندادی؟ بابا ناراحتھ کھ : ه کردیم و شایستھ گفتدوباره ھر دو بھ حاتم نگا

  .سر ھر چیز با حاتم تماس می گیره

  .جایی ندارم. آخھ من خونھ ی اون زندگی می کنم. حاتم میگھ امن تره -

ما ھم کھ از ھمھ ی زندگیت ... تو خیلی چیزھا رو درباره ی ما می دونی!! امن تر -

 !ری ندارهباخبریم، دیگھ پنھان کا

 .می خواد خودش تو جریان باشھ. می ترسھ دورش بزنم... آخھ -
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 شده اش رو مرتب کرد، نفسش رو فوت شینیونشایستھ موھای . صدامون خیلی پایین اومده بود

  .ولش کن: گفتبعد از یک دقیقھ سکوت کرد و 

 کھ طبق من ھم حواسم رو بھ حاتم دادم. نگاھش روی بابک افتاد کھ با کسی صحبت می کرد

  دوستش داری؟: بھ شایستھ گفتم. معمول یھ چشمش پی حرکات من بود

  .آره: و توی دلم آرزو کردم کھ جوابش منفی باشھ اما گفت

  چی شد؟: پرسیدم.  و سرش رو با تاسف تکون دادغمگین شدصورتش . لبخند زدم

  .کنمدارم اشتباه مادرم رو تکرار می : نگاھش رو از بابک گرفت و رو بھ من گفت

  می ترسی؟: گفتم. کار بابک خیلی غلط بود. واقعاً دلم سوخت

  ... می دونم می خواد کار بابا رو ادامھ بده ولی -

- ... 

 .می ترسم عاشقش شده باشم -

صد بار خواستم :  و گفتصداش رو پایین تر آورد.  کھ مشغول خنده بودنگاھی بھ پدرش انداخت

  .بھش بگم از بابا دور بمونھ

  ی؟چرا بھش نمیگ -

 ...بابا ھم کھ. می دونم بھ بابا خبر میده -

- ... 

 . بدش نمی اومد من پسر می شدم -

 روی بابک خان خیلی حساب می کنھ؟  -

 .اون وقت ھمین یھ ذره کنترل رو ھم ندارم. ممکنھ شرکت رو از دست من دربیارند -

  .تا دیر نشده بگو... بھش بگو: باز گفتم. با دھن باز نگاھش می کردم

  کلکسیونرھادرباره ی تابلویی کھ بھ تازگی از حراجی.  و حرف رو عوض کردسر تکون داد

  شربت پرتقالظرف. خودم یھ خوراکی مجاز پیدا کنمچند دقیقھ بعد بلند شدم کھ برای . خریده بودند

نگاھم بھ . آخر خرداد بود و می چسبید. لیوان ھای خوشگل رو پر کردمرو برداشتم و یکی از 

بھ شوخی لیوانم رو بالا بردم و اون ھم با .  چیزی کھ انتخاب کرده بودم می خندیدبھ. قادری افتاد

 از جمعیت دور .مھنوز از میز دور نشده بودم کھ صدای بابک رو شنید. ش رو بلند کردگلاسخنده 

  !!چھ با ھم جور شدید: با کنایھ گفت. شده بود
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صدامون بھ گوش کسی نمی . می کردبا ابروی بالارفتھ بھ سر تا پای من نگاه . نگاھش کردم

  نامھ ای کھ تو بوتیک گذاشتھ بودم بھ دستتون رسید؟: از فرصت استفاده کردم و گفتم. رسید

  .چیزی آویزونم نیستامشب : کمی جا خورد کھ توضیح دادم

بھ خصوص کھ لباس تنم، . می ترسیدند توی مھمونی اتفاق خاصی بین من و قادری بیفتھ کھ لو بره

  اوضاعت مرتبھ؟... رسید: بابک سریع گفت. و تنگ بودمجلسی 

  چرا قبلاً بھ من نگفتید کھ قراره ببینمتون؟.ھمون طوریھ کھ انتظار داشتم -

قرار نبود این دو تا پرونده . تا ھمین یھ ماه پیش... نمی دونستم قادری سپرده پیدات کنند -

 .مشترک بشھ

  الان مشترکھ؟ -

  می چرخیدی؟رکت دنبالشبستگی بھ چیزی داره کھ تو توی ش -

یھ سند، احتمالاً تو بایگانی شون، قراردادی با کارخونھ رنگ : صدام رو خیلی پایین آوردم و گفتم

  . سال پیش4حدود ... سازی دنا

  پیدا کردی؟ -

 .نھ -

من برات پیدا می : ھر دو نگاھی بھ دور و بر انداختیم و بابک بعد از چند ثانیھ فکر کردن گفت

  . بعدی بھت میدمدفعھ ی ... کنم

  تو شرکت دستتون بازه؟ -

  فقط ھمون رو می خوان؟. آره -

  .بلھ -

من . موقع صحبت مراقب رفت و آمد و نزدیک شدن اطرافیان بود و گاھی بی دلیل لبخند می زد

  چرا این سند رو می خوان؟: دوباره گفت. ھم سعی می کردم پیروی کنم

  .کنند کھ فایلی ھم اگر باشھ، پاک بشھک قراره بعداً سیستم ھاشون رو ھ. دمھنوز نفھمی -

تا مطمئن نشدی کھ خونھ ی حاتم زیر نظره، : سر تکون داد و بعد آروم گفتبرای کسی با خنده 

  !بھ ھیچ وجھ... قراره تو تشکیلاتشون بمونی، از اونجا خارج نشو

ز کارھاش خیلی ا. شایستھ مثل باباش نیست: می دونستم خیلی بی ربطھ اما گفتم. سر تکون دادم

  !احساساتش بازی می کنید؟ این اصلاً قانونی نیستچرا دارید با . بدش میاد
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این . حق ھم داشت.  روی زمین نشستھفینھ ام از مریخسجوری نگاھم کرد کھ انگار ھمین الان 

حتی ھویت و گذشتھ ی تازه ای براش . مسئلھ براش کاملاً حرفھ ای بود و شغلش محسوب می شد

احساسات یھ . تو ھر ماموریت، بی توجھ بھ تھدید ھای مختلف بھ وظیفھ اش برسھمی ساختند کھ 

امضاش زیر بعضی قراردادھای مشکوک کھ : خیلی خونسرد گفت! دختر چھ اھمیتی براش داشت؟

  !یھ چیز دیگھ میگھ

  اینجایید؟: گفت. زیر چشمی دیدم کھ بھ طرفمون میاد. صدای شایستھ ھر دومون رو غافلگیر کرد

 وقتی نزدیک تر شد بابک .م خوردمیوانجرعھ ای از لمن لبخند زدم و . تمون کامل قطع شدصحب

  !چھ حلال زاده ست: دستش رو دور کمر شایستھ انداخت و گفت

ابروم رو جوری . سرفھ ای کردم و شایستھ با شک بھم نگاه کرد. نزدیک بود توی گلوم گیر کنھ

بھ بابک خان گفتم، تو دوست داری : گفتم. ی نزدمدرد دلش حرفتکون دادم کھ یعنی درباره ی 

  .شرکت رو از دردسر دور نگھ داری

  نھ عزیزم؟... من ھم گفتم شایستھ پدرش رو قبول داره: بابک

بعد جوری بھ من نگاه کرد کھ . شایستھ با بلاتکلیفی لبخند بی جونی بھ بابک زد و سر تکون داد

چند نفر مثل فنر .  عوض شد و ریتم تندتری گرفتموسیقی. انگار نفس کشیدن براش کار سختیھ

  !من بھ چی فکر می کردم و این ھا بھ چی؟. پریدند کھ آماده رقص بشند

رو بھ . یادم افتاد کھ باید قرار بعدی رو توی شرکت فیکس کنم کھ مدارک رو از بابک بگیرم

  نمیشھ یھ کاری ھم بھ من بدی؟: شایستھ گفتم

  .می ترسم... از حاتم. می خوام خونھ ی جدا بگیرم: اضافھ کردم. دھر دو با تعجب نگاھم کردن

  .شنبھ بیا، ببینم چی میشھ: شایستھ نفسش رو فوت کرد و گفت

  .دستت درد نکنھ: با خوشحالی گفتم

  .مھم نیست -

 .یھ بار میگم می مونم ایران، یھ بار میگم میرم خارج. خودم ھم موندم کھ چکار باید کنم -

 .شرکت خودمون ھم نشد، یھ کاری می کنم... ایدش. حالا شنبھ بیا -

 .مرسی -

 لوند چشمم بھ قادری افتاد کھ داشت با اصرار یکی از خانم ھای. و صدام توی موزیک گم شد

  شما نمیرید؟: بلند تر گفتم. ھمھ با خنده بھ وسط سالن نگاه می کردند. مجلس بلند می شد

  .دوست ندارهرقص . نھ: رو گرفت و گفت شایستھ بازوش. و با شیطنت بھ بابک نگاه کردم
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***  

شب . صبح خیلی زود راه افتاده بودم و وقتی بھ شرکت رسیدم، منشی با گیجی نگاھم می کرد

 8نگران شغلت تو شرکت نباش؛ وقتی ساعت «مھمونی، بابک موقع خداحافظی با شوخی گفتھ بود 

من برای جوابش با خنده گفتھ . »!صبح از خواب نازت زدی و پشت میز نشستی، پشیمون میشی

فقط من متوجھ تاکیدش روی . »؟حالا مگھ از حقوق شما کم میشھ کھ می خوایید دکم کنید«بودم 

  . بودربعشده بودم و الان ھشت و »  صبح8ساعت «

دو نفر از کارمندھا ھم رسیده . ھمون اتاق سری قبل. منشی من رو بھ اتاق انتظار راھنمایی کرد

ضی نشده بود کھ خونھ بمونھ و برای احتیاط بیشتر توی ماشین سر خیابون منتظر حاتم را. بودند

بابک قبلاً گفتھ بود اینجا دوربین . قرار بود اگر زیادی لفت بدم سر و کلھ اش پیدا بشھ. مونده بود

  . نداره اما مطمئن نبودم کھ الان باید حرکتی بکنم یا منتظر خودش بمونم

شایستھ ... چقدر زود اومدید. سلام: خورد و بابک توی چارچوب گفتضربھ ای بھ در باز اتاق 

  ! نمیاد9زودتر از 

  .جدی؟ فکر کردم زود بیام بھتره: گفتم. اتاق خالی بود اما من میکروفون داشتم

  .دیگھ چیزی نمونده. عیبی نداره: خندید و گفت

  .پس فعلاً: با انگشت بھ در اتاقش توی راھروی کوچیک اشاره کرد و گفت

  . بھ کارتون برسید... بلھ -

اما .  شدماز نگاھی بھ سالن خلوت وارد اتاق بابکبعد . بھ سمت اتاقش رفت و من ھم دنبالش رفتم

  .اینجا ھم قفسھ ھایی ھست. تو اتاق شایستھ ام: جوری کھ صدام بھ میکروفون برسھ گفتم

رون آورد و بھ سمت پوشھ نازکی رو بی. بابک بلافاصلھ بھ سمت کمد کوچیک زیر میزش رفت

سریع پوشھ رو داخل کیف . با ابرو اشاره کرد کھ عجلھ کنم. با ناباوری نگاھش کردم. من گرفت

. بزرگم جا دادم و مشغول بھ ھم زدن چند تا کاغذ شدم کھ صداش من رو مشغول گشتن نشون بده

ده پیش رفتھ خیلی سا. باورم نمی شد کھ اگر امروز کسی رو مشکوک نکنم ھمھ چیز تموم میشھ

بعید می دونستم کھ دم دست . اگر کمک بابک نبود حالا حالا ھا نمی تونستم پوشھ رو پیدا کنم. بود

  . ھیجان زده بودم.بوده باشھ
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نذار فکر کنند زود .  پافشاری کنوعده ای کھ دادنروی :  رو برداشت و نوشتبابک کاغذ سفیدی

  .قاطیشون شدی

ھر چیز مشکوکی رو .  از اطمینان از خونھ ی حاتم بیرون نروقبل: دوباره نوشت. سر تکون دادم

  .در نظر بگیر

   با چھ ماشینیھ؟رفت و آمد ھاشون: کاغذ رو روی میز گذاشت و نوشتدوباره . باز سر تکون دادم

  . پژوی نقره ای دیدم یھمن فقط: نوشتم رو کنار گذاشتم و کاغذھا

بھ علاوه راننده ھایی کھ داشتند بھ .  زیادی داشتآپارتمان حاتم توی مجتمع بود و رفت و آمدھای

  .امیدی بھ این چیزھا نداشتم. راحتی تعقیب رو تشخیص می دادند و مانعش می شدند

  تمام محل ھایی کھ قبلاً گفتم، یادتھ؟ -

 . سر تکون دادم. وقت داشتم کھ حفظشون کنمقبل از آزادیم دو ماه

بین این سند ب. ات مھمی پیدا کردی خبرم کن اطلاعھر. ھا، افراد، کارھا، ھمھ چیمکان  -

 .رو برای چی می خوان

  . نگران نباش.کسی پیگیر نمیشھ. توی بایگانی بود: نوشت. سر تکون دادم

. بھ کاغذ زل زد. خودکار رو گرفتمنگاھی بھ در انداختم و . خط کشید» نگران نباش«و زیر 

 بھ ساعت .خودکار رو گرفتبا حرص شکلک خنده کشیدم و لبخند زدم کھ اخم کوچیکی کرد و 

نمی .. . بھ نظر مھم نمیاد...فکر کنم این خودشھ... آره... فکر کنم: گفتم. ھشت و نیم بود. نگاه کردم

  .دونم

من از اتاق بیرون اومدم و مستقیم بھ اتاق . بابک کاغذ رو تا کرد و داخل کتابی توی کیفش گذاشت

  ! انگار ھمھ چیز زیادی خوب بود. د و ھم نھخیالم ھم راحت شده بو. انتظار برگشتم

بروشور  مشغول خوندن. صداھای بیرون ھر لحظھ بیشتر می شدچند دقیقھ گذشتھ بود و سر و 

منشی کھ مثل بیشتر پرسنل اینجا مرد بود سراغم اومد . اما ھنوز دست ھام می لرزیدبودم، شرکت 

  .خانم قادری منتظرتون ھستند: و گفت

دوباره تمام فکرھام و جملھ ھایی کھ آماده کرده بودم رو .  سمت اتاق شایستھ رفتمتشکر کردم و بھ

 صبح 8از : گفت. داشت کیفش رو آویزون می کرد. ھنوز پشت میزش ننشستھ بود. مرور کردم

  !!اینجایی؟

  .آره -

 چرا؟ -



 119 

 !بابک خان گفتن شروع کار ھشتھ -

  ! سادگیت آخر کار دستت میدهاین... اون یھ چیزی گفت: صورتش پر از دلسوزی شد و گفت

  ...آخھ -

 .بشین -

 .واسھ خدافظی. فقط چون گفتھ بودم میام اومدم. راستش -

  !چی؟: با تعجب سر جاش ایستاد و گفت

  .یھ نفر از آشناھای حاتم می خواد من رو رد کنھ، برم: نشستم و گفتم

  یعنی چی؟ -

 .می خوام برم ترکیھ و بعد آلمان -

 ؟قاچاقی -

 .اقامت نمیدنالکی کھ ویزا و . آره -

 .خطرناکھ -

 .پول لازم دارم... فقط. چاره ای ندارم... طرف مطمئنھ -

  .زنگ می زنم ببینم بابا امروز میاد: بعد گفت. چند ثانیھ فقط نگاھم کرد

ببین با آینده ات چکار : خودش بھ حرف اومد. سر جاش نشست و دوباره با سکوت نگاھم کرد

  .کاش می تونستی قانونی بری.  ات چی بود، ناراحتماز وقتی فھمیدم دانشگاه و رشتھ! کردی

  .نشد. من سعی ام رو کردم. مرسی -

. وقتی فھمید خوابھ، گفت پیغامش رو بھش برسونند. موبایلش رو برداشت و با پدرش تماس گرفت

  .رک کنھامیدوارم بابا د: دوباره رو بھ من گفت

 .من ھم -

  اونجا قراره چکار کنی؟ -

اون جنس ھا بھ نام من ثبت . ھمھ ی زندگیم خراب شده.  در گممخیلی سر. ھنوز نمی دونم -

  .شده بود

  کی میری؟: صورتش ناراحت شد و گفت

  .گفتند تو ھمین ھفتھ خبرم می کنند -

ایمیلت رو . اگر کاری از دستم بر بیاد بھت میگم... من دوستانی تو ایتالیا دارم اما آلمان -

 .بده



 120 

: بھ صفحھ اش نگاه کرد و گفت. تلفن شایستھ زنگ خوردمن ایمیلم رو روی تکھ کاغذی نوشتم و 

  .باباست

  .خودت حرف بزن: بھ سمت من گرفت و ادامھ داد

  .سلام: با بلاتکلیفی گوشی رو گرفتم و جواب دادم

  .کنار شایستھ ام. وفا! منم: گفتم. کسی حرفی نزد

  چرا تو جواب دادی؟: با صدایی کھ معلوم بود جا خورده گفت

  .در مورد منھ.. .خودش خواست -

 .خب -

من اینجا آینده ای ندارم، تازه اگر گیر پلیس . قراره این ھفتھ از مرز رد بشم! آقای قادری -

 .نیفتم

- ... 

 .حالا ھم فرمول رو دارید، ھم روش ساختش رو -

 !کارم باھات تموم شده... آره -

رھاشون رو زیر اما می دونستم کھ این گروه تمام کا. جوری این جملھ رو گفت کھ ترس برم داشت

ھمین کھ ھنوز پلیس برای دستگیریشون اقدامی نکرده بود این رو ثابت .  پیش می برندلوای قانون

  ؟!نگفتھ بودی قصد رفتن داری: وقتی سکوت کردم، گفت. می کرد

  .مگھ چاره ای ھم ھست -

 .بھ دردمون می خوری. بیا تو شرکت مشغول شو -

- ... 

 .نگھ ات دارمبدم نمیاد ... با شایستھ ھم جور شدی -

- ... 

 .لازم نیست از گیر افتادن بترسی -

- ... 

 چی میگی؟ -

- ... 

  چقدر لازم داری؟. با حاتم حساب می کنم! خیلھ خب: نفسش رو فوت کرد و با غرغر گفت

  .زیاد نمی خوام. ھمین قدر کھ بتونم باھاش برم اون ور -



 121 

  !ه ای بودیدختر بامز: بعد گفت. صدایی از گلوش در آورد کھ باعث شد لبخند بزنم

  .می دونم -

 .خواستی برگردی با ما در تماس باش -

 .اگر زنده موندم -

من ھم . طرف داشت بھش خیانت می شدھر فکر می کرد خیلی زرنگھ ولی از . سکوت کرد

نمی دونستم چکار کرده کھ ھمھ . تنھا برگ برنده ی من حاتم بود. تماس رو قطع کرد. ساکت موندم

  !قعاً من رو یکی از آدم ھای خودش می دونستقادری وا. بھش اعتماد دارند

  !! نمی دونم چرا.بابا خیلی جلوت کوتاه اومده: شایستھ گوشی رو ازم گرفت و گفت

  تو چکار می کنی؟: شونھ بالا انداختم و گفتم

   چی؟راجع بھ -

 .بابک خان -

  چطور؟: ابروش رو بالا برد و گفت

 کارھای اینجا دست توئھ؟ -

 . ھیچی دستم نیستمن اسمم مدیر عاملھ ولی  -

  .اگر جای تو بودم قبل از اینکھ دیر بشھ بھش می گفتم کھ با کارھای پدرم مخالفم -

 !من اینجا اصلاً قدرت مخالفت ندارم -

 .بابک خان باید تو رو ھمینطوری بخواد... بھش بگو -

 . رو می فرستھ ایتالیا پیش مامانمھر دومونمیذاره کف دست بابا، اونم  -

 دوست نداری بری؟ -

 ...فقط می خوام... من. می خوام بابا رو تنھا بذارمن -

  !بھ تو میگم؟ھا رو چیزاصلاً چرا دارم این : با ناراحتی حرفش رو قطع کرد و بعد گفت

  .نمی دونم -

  .من ھنوز میگم قاچاقی رفتن خطرناکھ. ولش کن: نگاھی بھ در بستھ انداخت و گفت

  .دیگھ آب از سر من گذشتھ -

میرم از بابک : گفتم. طول راھرو رو ھمراھم قدم زد. ی دوشم مرتب کردمبلند شدم و کیفم رو رو

  .خان ھم خدافظی کنم
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. من دیگھ دارم میرم: گفتم. وقتی وارد اتاق بابک شدم، انگار پشت در ایستاده بود. سر تکون داد

  .کارم تموم شده

  جدی؟ -

 و خشک رو با ھم تر. شایستھ اینجا کاره ای نیست: روی یکی از کاغذھای روی میز نوشتم

  .نسوزون

  آقای قادری ھم می دونھ؟: بابک ھمزمان گفتو 

با تاسف سر تکون .  و با نگاه جدی کاغذ رو مچالھ کردروی صورتش نشستاخم با خوندن نوشتھ 

  .اومدم خدافظی کنم. می دونھ. بلھ: گفتمدادم و 

  .براتون آرزوی موفقیت دارمپس  -

 شدن از شرکت ھر لحظھ احساس می کردم کھ ممکنھ یھ موقع خارج. تشکر کردم و بیرون رفتم

. ھمھ چیز عادی بود. ، ولی ھمچین اتفاقی نیفتاد»گرفتمت«نفر مچم رو بگیره و عصبانی بگھ 

نمی دونستم از این بھ بعد قراره چی پیش بیاد اما امیدوار بودم مثل این بار ... محیط، کارمندھا

و می دیدم، البتھ اگر انقدر بھم اھمیت می دادند کھ زنده  حتماً بھ زودی یاس ر.خوش شانسی بیارم

  .بمونم

ھیچ واکنش . توضیح دادمحاتم جریان رو  اونطور کھ می خواستم با حذف بابک برای توی راه 

حدس زدم برای خبر دادن بھ . وقتی بھ آپارتمان رسیدیم مستقیم بھ اتاقش رفت. خاصی نشون نداد

بھ ھر حال ھیچ کدوم برام مھم ! کروفون در مورد اسناد گفتھ بودمشاھین رفتھ اما من کھ پای می

  .فقط می خواستم این ماجرا زودتر تموم بشھ. نبود

 رو می  بھ معاملھ با کارخونھ ی رنگ دناتمام نکات مربوط. کاغذھای داخل پوشھ رو خونده بودم

رداد ساده ی صادرات عمولی، یھ قرایھ کارخونھ ی م. دونستم اما بھ نظر چیز مھمی نمی اومد

ام طرف ھای  حتماً تا حالا پلیس تم.بھ عھده ی شرکت قادری بودکھ  قوطی ھای رنگ بھ ترکیھ

بھ ... مھم بودهیاس  تیم  کھ برایبھ خصوص این یکی.  رو چک کرده بودقرارداد با این شرکت

چند . اپش گرم بودکنار در اتاق حاتم ایستادم کھ سرش با لپ ت. نزدیک ظھر بود. ساعت نگاه کردم

سرش . این بار فقط می نوشت. راه ارتباطی کم خطری بود. بار موقع چت و اسکایپ دیده بودمش

  !ھا؟: رو بلند کرد و گفت

  الان چی میشھ؟ -

 .چھ می دونم. لابد میان ببرنت -
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 کجا؟ -

  نھ؟.  دوست داشتی بری!فکر کن خارج: گفتبعد از مکث، با خنده پوزخند زد و 

  ! چیھ؟ادا، اطواردیگھ این . گیریتو سھمت رو می  -

  .خوشم نمیاد ازت: دوباره مشغول کارش شد و گفت

چھ کار دیگھ ای می شد کرد؟ چطور . افتادم روی تخت. دیگھ حرفی نزدم و بھ اتاق خودم برگشتم

. می تونستم از وضعیت بعدیم مطمئن باشم؟ ھنوز چشمم گرم نشده بود کھ با صدای حاتم پریدم

  .شاھین اومده! بلند شو: گفت.  بودجلوی در اتاق

  اون یکی ھم ھست؟ -

  .آره: گفت. و خودم ھم از پرسیدنش تعجب کردم

پوشھ رو از روی میز برداشتم و در حالیکھ بیرون می . موھام رو مرتب کردم. زودتر از من رفت

اه ای نگ روی مبل ھا نشستھ بودند و با حالت ھشدار دھنده ھر سھ. رفتم، چشم ھام رو ماساژ دادم

: نگاھی کلی بھ جمع کردم و گفتم. من ایستاده بودم ھیچ کس حرفی نمی زد و فقط. می کردند

  !!عوض تشکره؟

  کجا بود؟: شاھین با صدایی کھ شک و تعجب توش موج می زد گفت

  .تو اتاق شایستھ. تو یھ کمد شبکھ ای، یھ چیزی مثل بایگانی پرونده ھا -

 !ردی؟دومین باری کھ رفتی شرکت پیداش ک -

 چیھ؟ -

 فکر می کنی ما احمقیم؟ -

 !می خواھید ببرم بذارمش سر جاش؟ -

  .من کھ گفتھ بودم یھ ریگی بھ کفشش ھست: سرش رو عصبی تکون داد و حاتم گفت

باید . حق داشتند کھ شک بکنند. ترس بھ سراغم اومده بود. دوباره نگاھم رو بین جمع چرخوندم

اگر تو : شاھین گفت. خراب تر بشھرفی بزنم، اوضاع حتی می ترسیدم ھر ح. بیشتر لفت می دادم

CIAیت ھم تعلیم دیده بودی، انقدر سریع نمی تونس!  

  .یھ پوشھ بین ھمھ ی پوشھ ھای قرارداد. اصلاً چیزی نبود کھ بخوان پنھانش کنند: من

  !چطور مدام توی اتاق ھا سرک می کشیدی؟: حاتم

  !خودت کھ می دیدی. ی کردندکارمندھا شک نم. با من صمیمی شده بودند: من

  .می خواستی نشونم بدیمن چیزی رو می دیدم کھ تو : حاتم
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  .خودتھچشم ھای پس مشکل از : من

  چرا ھمین حالا ترسیدی و سنگر گرفتی؟: حاتم

  . نترسیدم: من

   روز باھات صمیمی شدند؟20چطور ظرف : حاتم

  !حتماً از جذابیت زیادمھ: من

  .بسھ: شاھین داد زد

 خیلی این بخش ساختمونمھ مون بیش از حد بالا رفتھ بود و با وجود تک واحده بودن صدای ھ

  !برو تو اتاقت... تو دیگھ وظیفھ ات تموم شده: شاھین جدی بھ حاتم گفت. حرفھ ای نبود

  !!!وظیفھ -

 .پولت رو می گیری -

 .ھنوز خیلی مونده -

حواست . ن پول نرم جریان لو میرهاگھ من واسھ گرفت: ما با تعجب نگاھش کردیم و حاتم ادامھ داد

  ھست شاھین؟

بالاخره یاس جمع رو . یک دقیقھ ی کامل سکوت شد و حاتم با احساس پیروزی نگاه می کرد

  .اگر جرأتش رو داری این کار رو بکن: مفتخر کرد و با تاکید و کلمھ بھ کلمھ گفت

چ حرف دیگھ ای وارد رفت و بی ھیصداش کاملاً خونسرد بود ولی صورت حاتم کم کم تو ھم 

   .اتاقش شد

  خب؟ -

 ی سھ روی کاناپھ.  باعث شد سرم رو از در اتاق حاتم بھ سمتش برگردونم بود کھصدای یاساین 

 قراره برای سرگرم کردنش یھ  جوری لم داده بود و دستش رو زیر چونھ زده بود کھ انگارنفره

  .بیارش: با دست علامت داد و گفت!! دور ھندی برقصم

دوباره . شاھین نگاھش رو از صورت یاس برداشت و با اخم بھ من دوخت. دید بھ سمتش رفتمبا تر

تعجب نمی کردم اگر مثل بچھ ھای شر، . چشمش بین ما چرخید و حالت صورتش عصبانی تر شد

دستش رو بلند . پوشھ رو بھ طرف یاس گرفتم. وقتی از جلوش رد میشم، زیر پام بزنھ کھ بیفتم

ضربان قلبم بالا رفتھ بود و نمی دونستم از ترسھ .  کردن من بودوارسی مشغولدر عوض . نکرد

داشتم دستم رو بر می . شیده ی چشم ھاش کھ بھ صورتش زیرکی خاصی می دادیا از حالت ک

  . گردوندم کھ پوشھ رو کشید
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تم رو دس. پوشھ رو بست و با تاکید سر تکون داد. مشغول بررسی کاغذھا شد و من سر جام ایستادم

نھ؟ بعد از نگاه کوتاھی باھام . تا جایی کھ یادم بود، ما یھ معاملھ کرده بودیم. بھ طرفش دراز کردم

  !استخون بندی ظریفی داری!...مواظب باش: گفتبا فشار انگشت ھام دست داد و 

صورت شاھین ھنوز اخم . بھ اینکھ حرفش یھ جور اخطار بود توجھی نکردم و با لبخند دور شدم

  تکلیف من چیھ؟: گفتم. تداش

  .بھ اون ھم می رسیم. بذار فردا پول رو بی دردسر بگیره -

پس حاتم قرار حساب . یک روز کم و زیاد فرقی نداشت. این ھمھ صبر کرده بودم. حرفی نزدم

  . چی از این بھتر.کردن ھزینھ ھا با قادری رو برای فردا گذاشتھ بود

  

***  

انتظار داشتم کھ تخت دیگھ ای درست نیم . خواب بیدار شدم از  شوکبا احساس درد و تاریکی و

روی صورتم . متر بالای سرم باشھ و چشمم بھ بقیھ ی ھمبندی ھام بیفتھ ولی ھمچین چیزی نبود

حتی یادم ... اتاق خودم توی آپارتمانی کھ احتمالاً مال حاتم بود. دست کشیدم و بھ اطراف نگاه کردم

. امروز روز سرنوشت ساز من بود.  رو نشون می داد8عت نزدیک سا. نمی اومد چھ خوابی دیدم

فقط ممکن بود یکی از اعضای .  خارج فرستادن من، ھیچوقت وجود نداشتھگزینھ یمی دونستم 

گروھشون بشم و بھ جای دیگھ انتقال پیدا کنم، یا اینکھ سرم رو زیر آب کنند کھ در این صورت 

بعید می دونستم کھ وسط شھر و یھ جای مسکونی اقدام . ن میذاشتمنباید از این آپارتمان پام رو بیرو

  . امکان پاک کردن شواھد و مدارک کم بود. بھ قتل کنند

اگر ھم می مردم، راھی بود کھ خودم انتخاب . اگر ھمراھشون می موندم تازه کارم شروع می شد

  .کھ فقط سعی کرده بودم دو سال عقب بندازمشاید مرگی . کرده بودم

این روزھا .  بھ صورتم آب پاشیدم. بدون مرتب کردن تخت وارد دستشویی شدمز جام بلند شدم وا

وضعیتم بھتر از قبل بود و چند تا جوش . بھ خاطر قادری ھم کھ شده، زیاد بھ خودم می رسیدم

 وقتی وارد پذیرایی کوچیک آپارتمان شدم، سکوت مطلق توی .روی گونھ ھام ھم از بین رفتھ بود

  !ھی؟: صدا زدم.  ھام زنگ می زدگوش

از پذیرایی می اومد یا بھ ھم خوردن ظرف ھا یا صحبت کردن صبح ھا ھمیشھ یا صدای تلوزیون 

مشغول گشتن اتاق خواب، حمام و . ھیچوقت من رو تنھا نذاشتھ بودند. دلشوره گرفتھ بودم. حاتم
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 تشخیص بدم چیزی کم شده یا نھ نتونستم. کمد دیواریش رو باز کردم. کسی نبود. آشپزخونھ  شدم

ھزار تا احتمال بھ ذھنم رسید و امیدوار بودم کھ . چون تقریباً خالی بود و قبلاً داخلش رو ندیده بودم

  .فقط برای خرید چیزی بیرون رفتھ باشھ

مثل وقتی کھ مامان تصادف کرده بود و برنگشتھ بود، . سھ ساعت بعدی توی بی خبری گذشت

. ون روز ھم تا عصر نفھمیدم چھ بلایی سرش اومده، تا بابا رسید و دنبالش گشتا. حال بدی داشتم

.  سالم بود و انقدر گریھ کرده بودم کھ بابا بیشتر از مامان، نگران من بود12من اون موقع فقط 

حسادت  این نگرانیش گاھی حتی .ھمیشھ و از ھمھ بیشتر نگران من بود و واقعاً کھ حق داشت

  .نفسم رو با آه بیرون دادم. حریک می کردمامان رو ھم ت

 . رفتھ باشھ خیلی کم بود8احتمال اینکھ از ساعت . برای گرفتن پول از قادری قرار ناھار داشتند

. اگر ھمھ چیز مرتب بود، حتماً بھم اطمینان می دادند. باید یھ جوری با یاس تماس می گرفتم

دلم از ترس ... نھ موبایل، نھ لپ تاپ،. طی ای نبودھیچ وسیلھ ی ارتبا. دوباره بھ اتاق حاتم رفتم

شاید بھتر . نمی دونستم چطوری یاس رو باخبر کنم. مطمئن بودم کھ اتفاق بدی افتاده. پیچ خورد

اما کار من . حتی در قفل نبود. کھ مانع بیرون رفتنم بشھکسی ھم نبود . بود با پلیس تماس می گرفتم

  .ن یھ وظیفھ ی ناتموم داشتمم. بھ اینجا موندنم بستگی داشت

بعد از ده دقیقھ فکر کردن درباره ی ھمھ چیز، ناگھان یاد میکروفون ھا افتادم کھ توی کشوی میز 

بھ سمت اتاق دویدم کھ نزدیک بود روی سرامیک ھا لیز بخورم و با سر سقوط . توالت من بودند

از کجا معلوم . عد بھ حرکتم خندیدموقتی فرستنده ی صدا رو دیدم از خوشحالی جیغ کشیدم و ب. کنم

امروز من ھیچ برنامھ ای . شاید دستگاھشون رو کلاً خاموش کرده بودند. کھ اون طرف کسی بود

درست شده بود؟ کار می کرد؟ چی . میکروفون رو کار انداختم و با گیجی نگاھش کردم. نداشتم

  باید می گفتم؟

نمی . موبایل و لپ تاپش رو برده. حاتم غیبش زده. فاممن و: بعد از یھ دقیقھ بھ خودم اومدم و گفتم

  .ھمین دیگھ... امممم... قرار ملاقاتشون با قادری موقع ناھاره. دونم باید چکار کنم

در واقع ھیچ کاری بھ جز انتظار از دستم بر نمی .  زیاد ھم تاثیرگذار نیستحرکتممی دونستم 

  .برگشتم بھ پذیرایی. اومد

باز . بھ در زل زدمروی زمین نشستھ بودم، سریع ایستادم و . توی در چرخیدیک ساعت بعد کلید 

  .با ھمھ ی وسایلت. حاضر شو: گفت. شد و یکی از ھمون مردھای درشت ھیکل وارد شد
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رو سریع توی وسایل و لباس ھام . اصلاً دل خوشی ازش نداشتم ولی راه دیگھ ای برام نمونده بود

تو اون مدت مرد ھم . لباس پوشیدم و با ساک و کیف بیرون رفتم. تمساکی کھ پیدا کرده بودم، ریخ

  میکروفون رو برداشتی؟: پرسید. چیزھایی رو از خونھ جمع کرده بود

  .آره -

می ترسیدم . ماشینش یھ سمند سفید بود. توی راه ساک رو از دستم کشید کھ بتونم تند تر حرکت کنم

اما اگر این قصد رو داشتند وسیلھ ھا و . گوشم بودحرف بابک ھنوز تو . برم و سر بھ نیستم کنھ

نمی . نزدیک ماشین کمی این پا و اون پا کردم و بھ اطراف نگاه انداختملباس ھا برای چی بود؟ 

  کجا میریم؟: گفتم. از طرفی مشکوک کردنش ھم کار عاقلانھ ای نبود. دونستم باید چکار کنم

 باز بھ اطراف .یاس و ھم شاھین داخلش نشستھ بودندوقتی بھ ماشین رسیدیم ھم . جوابم رو نداد

می دونستم کھ خونھ تحت نظره اما انتظار نداشتم . این موقع روز کسی نبود. پارکینگ نگاه کردم

یا پلیس ھای ایران ھم مثل فیلم ھای جاسوسی با تک تیراندازھاشون منتظر ! کھ محاصره شده باشھ

می تونستم یھ لحظھ حواس مرد رو . یتی و مشکوک می کرداین کار کاملاً فضا رو امن. ما باشند

  .پرت کنم و بھ سمت در بدوم

  کجا؟ : گفتم. مرد در ماشین رو باز کرد

  اگر نمی خواستی بیای، چرا فرار نکردی؟ -

 ... من -

  پیغامم رسید؟: بعد از مکث نشستم و بھ یاس کھ کنار من روی صندلی عقب بود گفتم

  .از صبح می دونستیم... آره: با بی حوصلگی گفت

  !؟اومدیدالان پس چرا :  کمی بالا رفت و گفتمصدام

شاھین و مرد کھ حالا پشت فرمون بود، بھ سمت ما برگشتند و یاس با صورت عصبانی نگاھم 

  اگھ قادری بفھمھ چی؟: آروم تر گفتم. کرد

  !برو: روش رو برگردوند و گفت

  . و حرکت دادمتوجھ منظورش نشدم تا وقتی کھ راننده ماشین ر

ھمون . سمت پارکینگ طبقھ ی پایین پیچیدبھ راننده منتظر بودم کھ بھ طرف در ھمیشگی بریم اما 

جلوی چشم ھای متعجب من  .محیط ھر لحظھ تاریک تر می شد. لحظھ چیزی توی دلم فرو ریخت

می تونستم . نفسم رو حبس کردم و دستھ در رو نگھ داشتم. انتھای پارکینگ توقف کرد و پیاده شد

صدایی از جلو باعث . رفت و کسی ھم حرکتی بر ضد من نکردجلوتر مرد . توی تاریکی فرار کنم
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 کھ از اینجا فقط قسمتی از  رو باز می کردمرد داشت در نرده ای . رف نگاه کنمشد بھ ھمون ط

 جایی کھ نمی وارد. مرد برگشت و دوباره راه افتادیم. دستم روی دستگیره شل شد. میلھ ھا پیدا بود

 چیزی از سکوتشون. باز نگاھشون کردم. دونستم کجاست شدیم و مرد برای بستن در پیاده شد

.  حرکت کردیم و من از شرایطی کھ توش قرار گرفتھ بودم بھ وحشت افتادمدوباره. نبودمشخص 

بھ چشم حس کردم اشک داره مگھ بابک نگفتھ بود از ساختمون بیرون نرم؟ داشتیم کجا می رفتیم؟ 

ھمینطور کھ . واقعاً شوکھ شده بودم و احساس سردرگمی و بی پناھی می کردم. فشار میارهھام 

نور کم کم بیشتر می شد، متوجھ شدم کھ پلیس از رفت و آمدھای ماشین توی محوطھ می چرخید و 

 ما حالا توی پارکینگ آپارتمان دوم مجتمع بودیم کھ در پارکینگ. یاس ھیچوقت باخبر نشده

وقتی بالاخره صورت ھا توی نور کامل قرار گرفت و از کوچھ بھ سمت . داشتھم جداگانھ ای 

  و کجا می برید؟من: کت کردیم، شمرده شمرده گفتمخیابون اصلی حر

. بھ خیابون نگاه کردم. یاس کھ طرف حرفم بود حتی سرش رو نچرخوند. ھیچ کس توجھی نکرد

مگھ ھدفم ھمین نبود  مگھ من برای انجام کاری نیومده بودم؟ می تونستم با فریاد جلب توجھ کنم اما

:  چرا حرفی نمی زدند؟ گفتم.سعی می کردم ترس رو کنار بذارم اما نمی شدکھ باھاشون برم؟ 

  .قادری ھمھ چیز رو درباره ی من می دونھ

- ... 

 اگھ شک کنھ؟ -

- ... 

 اگھ حاتم ھمھ چیز رو بھش بگھ؟ -

  !نمی فھمید دارم از چی حرف می زنم؟. حالم خیلی بد بود. دبیرون پنجره نگاه می کرھنوز بھ 

  .ممکنھ بلایی سر خانواده م بیاره -

داشتند من .  و چشم ھام خیس شده بودبغض گلوم رو فشار می داد. باز ھم بھ روی خودش نیاورد

  !با تو حرف می زنم: داد زدم! رو کجا می بردند؟

تو این مدت خیلی بھ خودم . قعاً باعث شرمندگیم شدو نتونستم جلوی گریھ کردنم رو بگیرم کھ وا

فشار آورده بود کھ محکم باشم ولی دیگھ تا چھ حد؟ سختی زندان اصلاً با این ماجرا قابل مقایسھ 

 با تأسف بھ من نگاه می کردند و راننده ھم شاھین و یاس. نمی تونستم جلوی اشکم رو بگیرم. نبود

فکر کنند آدم تازه ممکن بود . چون حالا آبروم ھم رفتھ بودگریھ ھام بیشتر شد . از توی آینھ
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خیلی راحت من رو می کشتند و حتی جنازه و وسایلم ھم . ضعیفی ھستم و بھ دردشون نمی خورم

  . بھ دست خانواده م نمی رسید

شاھین . انگار بھ جونور ھای سیرک نگاه می کردند. صورت ھر دو حالت بیزاری و تعجب داشت

از خودم یھ . مشغول پاک کردن صورتم با دستمال شدم. ردوند و زیر لب چیزی گفتسرش رو برگ

شاھین با لحن عصبی . یاس ھم با چندش سرش رو چرخوند. موجود بدبخت و مسخره ساختھ بودم

حتی اگھ حاتم ھمھ ... شاید فکر کنھ با قاچاقچی ھا سر بھ نیست شدی و حاتم ھم مخفی شده: گفت

 کاری نمی کنھ کھ پلیس رو بھ سمت .قادری برای پنھان کاریش ارزش قائلھچیز رو گفتھ باشھ، 

  .ممکنھ رد تو رو بزنھ... صدمھ زدن بھ خانواده ی تو چھ فایده ای براش داره؟ فقط. خودش بکشھ

  .کھ تو ھم اینجایی: یاس با بی تفاوتی اضافھ کرد

.  انداختم و بھ بیرون نگاه کردمابروم رو بالا. می داد» احمق کوچولو«جوری نگاه کرد کھ معنی 

ھا مأمور پخش می کنھ،  دارهجنس ھایی کھ قادری: بعد از سکوت کوتاھی شاھین با اخطار گفت

  .می دونی کھ... رو یاد تو میندازه

تو این مورد دارم . یا حذف میشی یا مجبوری با ما بمونی: یاس ادامھ داد. فین کردم و چیزی نگفتم

  .خیلی نرمش نشون میدم

  من بھ چھ درد شما می خورم؟: نگاھش کردم و گفتم

  !سوال من ھم ھست: لحنم انقدر مأیوسانھ بود کھ شاھین برگشت و با نفرت گفت

شاھین با اکراه . یاس حرفی نزد و فقط یکی از ھمون نگاه ھای رمزآلودش رو بھ شاھین انداخت

دستم بی اراده روی .  آوردداشت چیزی بیرون می. روش رو برگردوند و داشبورد رو باز کرد

 ھنوز کاری کھ با ساناز کرده بودند رو فراموش . یا سرنگ باشھکلت می تونست یھ. قلبم رفت

 درش رو بست و بھ سمت من چرخید، سرم رو بین دست ھام پنھان کردم و چشم ھام .نکرده بودم

می از عینک ھای آفتابی ک. یھ عینک بود. پلک باز کردم. رو بستم اما فقط چیزی روی پاھام افتاد

عینک رو . چیزی نبود کھ جلب توجھ کنھ. معمولی بزرگ تر و البتھ از چشم بند حاتم با کلاس تر

  . زدم کھ تمام دیدم رو گرفت

گوشی وحید افتادم کھ بیشتر از جنگی  یاد بازی ھای. ھمھ چیز مثل یھ بازی ھیجان انگیز شده بود

ھمونطور کھ من . م و تقریباً ھمھ چیز درست پیش رفتھ بودقرار نبود بمیر. خودش سھم من می شد

. از این بھ بعد باید حواسم رو خیلی خوب جمع می کردم. تنھا نگرانیم از حاتم بود. می خواستم

  .بازی شروع شده بود
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 چندبعد از . بعد از نیم ساعت دور شمسی، قمری بالاخره وارد جایی شدیم کھ درش ریموت داشت

بعد در کنار .  ماشین متوقف شد و ھمھ پیاده شدندشیب خیلی کمی حرکت می کردیم، توی  کھثانیھ

انگار فکرم رو خونده بود کھ از . کسی دستم رو گرفت کھ توی حرکت راھنماییم کنھ. من باز شد

دو طبقھ گذشت . در کمال تعجب پایین رفتیم. بعد از چند قدم وارد آسانسور شدیم. تاریکی می ترسم

ھنوز صدای خاصی بھ گوشم نخورده بود و نمی دونستم قراره با چی رو بھ . ر ایستادکھ آسانسو

چند ثانیھ بعد، یھ نفر عینک رو از روی چشم ھام . پیاده شدیم و از در دیگھ ای گذشتیم. رو بشم

  .توی یھ لابی کوچیک بود. برداشت

بھ جز خودمون کسی . کنم داشت کھ نمی تونستم ذھنم رو روی جزئیات متمرکز انقدر برام تازگی

. دستم توی دست یاس بود. بھ سھ مرد اطرافم نگاه کردم کھ با دقت من رو بررسی می کردند. نبود

نگاه ھم حتی پشت سرش رو . سریع ولش کرد و بھ سمت راھرویی رفت. با تعجب بھش زل زدم

  .نکرد
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  3پاره ی 
  

 از خواب پریده بودم و با گیجی روی تخت نشستھ 8:30 صبح کوک شده بود اما 9ساعت روی 

 تازه متوجھ شدم اینجا جھنم مدتیبعد از . اطرافم ظلمت مطلق بود و ھیچ چی یادم نمی اومد. بودم

فقط نور صفحھ ساعت رو داشتم . یھ اتاق زیر زمین کھ پنجره نداره! اون ھم بدترهنیست، بلکھ از 

یادم نمی اومد کھ . و بھ لبھ ی تخت رسوندم و بلند شدمخودم ر.  ثانیھ خاموش می شد30کھ ھر 

 مشغول دست کورمال کورمال. تازه دیروز اومده بودم و ھنوز گیج می زدم. کلید برق کجاست

 چند بار .کشیدن بھ دیوارھای اطراف شدم و در نھایت کلیدی رو پیدا کردم اما لامپ روشن نشد

کشیدم و بھ سمت جایی کھ فکر می کردم در باید اونجا جیغ کوتاھی . باز جواب نداد. امتحان کردم

در ھمھ ی اتاق ھا پھن و فلزی . وقتی بھ زور پیداش کردم متوجھ شدم کھ قفلھ. باشھ، حرکت کردم

. کسی جواب نداد. چند بار روی در ضربھ زدم و صداشون کردم. بود و بھ سختی چفت شده بود

  !بیاد اینجایکی : ضربھ ھا رو محکم تر کردم و داد زدم

بعد از مدت کوتاھی کھ برای من بھ اندازه ی یھ سال گذشت در باز شد و نور بیرون بھ چشمم 

  چرا قفل کردید؟: نفس عمیقی کشیدم و بھ مرد رو بھ رو گفتم. خورد

  چی می خوای؟: داد زد

ه، حس می از دیروز کھ اتاقش رو بھ من داده بودند و مجبور شده بود بھ اتاق ھمون مرد راننده بر

این مردی بود کھ ازش کتک خورده بودم و لباس ھام رو ! کردم ھر لحظھ ممکنھ سرم رو ببره

از زیر . حتی نمی تونستم تنفرم رو مخفی نگھ دارم. »سعید«یاس بھش گفتھ بود . پاره کرده بود

ون اتاق برق ا:  وسط لابی ایستاده بود گفتم کھرو بھ شاھینرد شدم و کھ در رو گرفتھ بود دستش 

  .روشن نمیشھ

برقت : بعد با چندش از کنارم رد شد و رو بھ سعید گفت. با دھن باز بھ جیغ جیغ من نگاه می کرد

  مشکلی داشت؟

  !تا دیروز کھ نھ -
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احتمالاً کلید . صورتم رو جمع کردم. با چشم غره ای بھ من وارد اتاق شد و بعد نور بیرون زد

ببین کارمون بھ : نگاھم کرد و سعید از داخل اتاق داد زدشاھین عصبانی . اشتباھی رو زده بودم

  !کجا کشیده

  !یھ زن اینجا چھ گھی می خوره؟: بیرون اومد و گفت

  ... شاید منچرا قفل می کنید؟: دست پیش رو گرفتم و داد زدم

  !صدات رو بیار پایین: شاھین

می دونستم ممکنھ طرف کی ن. ساکت شدیم. بالاخره یاس ھم از اتاقش بیرون اومد و نگاھمون کرد

. وقتی جلوتر اومد از صورت ناراضیش تعجب کردم. خودش من رو اینجا آورده بود. رو بگیره

  چھ خبره؟: آروم اما قاطعانھ گفت

  ...اون اتاق: خودم گفتم. ھنوز ساکت بودند. بھ شاھین و سعید نگاه کردم. کسی حرفی نزد

  .برو تو اتاقت: خیلی جدی گفت.  ی جملھ رو خوردممی داد، بقیھ» خفھ شو«و با نگاھش کھ معنی 

نگاھی بھ دو نفر دیگھ انداختم کھ انگار ! گوش بھ فرمان اون می شدم؟یعنی از این بھ بعد من باید 

با ناراحتی بھ سمت در اتاق رفتم و وقتی تمام بعد از ظھر گذشتھ یادم افتاد . ھمین انتظار رو داشتند

بی خیال انتظار بقیھ  بھ ھم می خورد و با لباس بیرون خوابیده بودم، کھ حالم از ھمھ ی وسیلھ ھا

  .این ھا کثیفھ. ملافھ ھای تمیز می خوام... من وسیلھ ھای نو می خوام: برگشتم و گفتم. شدم

یاس . شاھین بھ زور نگھ اش داشت. ، سعید بھ سمتم ھجوم آورد و من عقب پریدم»کثیف«با گفتن 

ھنوز . محکم ھولم داد توی اتاق و در رو توی روم بست. ما رسوندبا دو قدم خودش رو بھ 

دوباره صورت تک تکشون جلوی چشمم . صداھایی از بیرون می اومد و بعد ناگھان قطع شد

 ی خونسردی تغییر کرده بود تعجب کردم ولی سرم داد نزد مجسمھ از از اینکھ حالت یاس. اومد

  . حرفم رو زده بودمحداقل . کھ این نکتھ ی مثبت جریان بود

ھنوز وسایلم .  من گفتھ بودم کثیف و نامرتب نبودبھ اون غلظتی کھ. نگاھم رو دور اتاق چرخوندم

نکتھ ی مثبت بعدی تھویھ ... ھنوز باور نکرده بودم کھ قراره اینجا زندگی کنم. رو باز نکرده بودم

 بھ جز تخت و چند تا صندلی و یھ  اتاق.ھا و سیستم سرمایی بود وگرنھ این پایین قابل تحمل نبود

تنھا آینھ ی . دستشویی و حمام یکی بود کھ من از این متنفر بودم. کمد لباس خالی ھیچی نداشت

اگر تجربھ ی زندان رو نداشتم . نگاھم دوباره بھ تخت افتاد. کوچیک اتاق ھم توی ھمون جا بود

  !محال بود دیشب روش بخوابم
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 خونھ و زندگی دیگھ ای ا یھ اقامتگاه موقتیھ و ھمھ ی این آدم ھاجھمھ چیز نشون می داد کھ این

بھ خودم یادآوری کردم کھ قرار نیست . تنھا کسی کھ مجبور بود فقط اینجا بمونھ، من بودم .دارند

من خیلی وقت پیش یاد گرفتھ بودم کھ دوران لوس . زیاد طول بکشھ و مشغول تمیز کردن شدم

  .بازی تموم شده

صبحونھ فقط یھ بستھ شیر خورده بودم ولی وقتی مرد راننده سراغم .  کندی می گذشتساعت ھا بھ

باید علاوه بر ھمھ ی مسئولیت ھایی . اومد کھ بگھ برای ناھار برم، فھمیدم کھ دیگھ چاره ای نیست

با روحیھ ای کھ من داشتم . کھ قبول کرده بودم، با چھار تا مرد وحشی دور و برم کنار می اومدم

  !خب من دختر سرد مزاجی نبودم.  از ھمھ چیز سخت تر بوداین

از صبح انقدر شستشو . البتھ ھیکلم اصلاً پسرونھ نبود. با پیراھن طرح مردونھ و جین بیرون رفتم

 اش یاد مامان افتاده بودم ھر لحظھ. و تمیزکاری کرده بودم کھ از خونھ تکونی عیدمون بیشتر بود

  کجایید؟: توی لابی گفتم. دلم ھوای خونھ رو کرده بود. کار می گرفتبھ کھ بھ زور من و ویدا رو 

شاھین از اتاق کناری مال من بیرون اومد و بھ سمت راھرویی کھ یھ نبشش اتاق یاس و نبش دیگھ 

متوجھ شدم کھ زیاد لامپ ندارند و . من ھم دنبالش راه افتادم. اتاق سعید و اون راننده بود، رفت

انتھای راھرو بھ یھ اتاق کوچیک می رسید کھ آشپزخونھ بود و . رو بھ پایینھنور ھمھ جا متوسط 

  .اتاق سعید و راننده چسبیده بوددیوار بھ 

. سعی کردم عادی باشم. وقتی وارد شدیم، سھ تا سر از روی بشقاب ھا بلند شد و بھ من نگاه کرد

. ی میز شش نفره نشستمروی یکی از صندلی ھای چوب. دیگھ بالاتر از سیاھی کھ رنگی نیست

  .ظاھراً آشپزی ھم با اون بود. راننده بلند شد و توی دو تا بشقاب برای من و شاھین برنج کشید

 ظرف ھای ساده .ماکروفر و یھ گاز برقیآشپزخونھ ھیچ چیز مخصوصی نداشت بھ جز یخچال و 

سعید رو بھ مرد . داصلاً وجود ھمون میز و صندلی ھا ھم تو چشم بو. و فقط یھ کابینت و سینک

  مونده سھراب؟: گفت

ھمھ لباس ھای معمولی . بھ یاس نگاه کردم کھ انگار تو یھ عالم دیگھ بود. و ظرفش رو بلند کرد

. مشغول خوردن لوبیا پلویی شدم کھ روغن ازش می چکید. پوشیده بودند، نھ لباس راحتی خونھ

ی می کرد و نیم ساعت درباره ی غذای اگر ویدا اینجا بود، ھمھ ی ظرف رو توی سطل زبالھ خال

. دوباره بھ جمع نگاه کردم و بھ زور قورت دادم. سخنرانی می کردبھ زیستی سالم و روش ھای 

. دلم برای خانواده ام تنگ شده بود. خستھ شده بودم... ھمھ اش استرس و ناراحتی. شرایط بدی بود

من کھ مامور . و می ترسیدم از پسش برنیام از وضعیتم ناراحت بودم بیشتر از تمام دو سال گذشتھ
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قبل . من فقط یھ بچھ خرخون بودم کھ کارم از درس و کتاب بھ اینجا کشیده بود. آموزش دیده نبودم

 بغضم رو فرو دادم و اگر بابا اینجا بود چی می گفت؟. این حتی یھ اسلحھ رو از نزدیک ندیده بودم

  !نمک نداری سھراب؟: رو بھ مرد گفتم

از حرف خودم و برخورد بقیھ خندیدم کھ بی شباھت بھ خنده ی عصبی . ھ بھ من نگاه کردندو ھم

انگار دارند روی یھ نمونھ ی جھش . ھنوز ھمھ منتظر نگاھم می کردند و من می خندیدم. نبود

 ترم دست وقتی خنده ای کھ دست خودم نبود تموم شد، روی چشم ھای... یافتھ مطالعھ می کنند

تو ھمھ ی آینده ی من رو :  صدای آروم رو بھ یاس کھ توی سکوت نگاه می کرد گفتمکشیدم و با

  .خراب کردی

خودشون ھم خوب می . منظور من پاپوش دو سال پیش بود کھ من رو بھ زندان انداخت نھ حالا

حتی اگر پلیس علت دستگیری من رو ! دونستند کھ من می دونم گزارش بھ پلیس کار کی بوده

حتی اگر فقط دو سال برای من بریدند تا بھ قولی کھ مجبور بودم دم اعلام کرده بود، جنس ھای خو

... کھ می دونستیم موضوع از چھ قرار بودهچند نفر ما اما ... برای زندگی و آبروم بدم، عمل کنم

  . و بھم توھین کردنداون ھا من رو کتک زدن: دامھ دادمرو بھ اون دو مرد ا

  !!!حالا من اینجا نشستم و مشغول خوردنم... این، دوست من رو کشت:  گفتمبھ شاھین نگاه کردم و

  پوزخند زدم!انگار کھ نمایش تموم شده باشھ. کسی حرفی نزد و دوباره سراغ بشقاب ھاشون رفتند

سھراب نمکدون رو روی میز بھ سمتم ھول داد و یاس در حالیکھ بلند می شد . و قاشق رو برداشتم

  .وای بنویس بده سعیدھر چی می خ: گفت

معلوم بود کھ صبح تکلیف ھمھ درباره در افتادن با من روشن . رفت و سعید فقط با تنفر نگاھم کرد

حداقل توی . حتی حرفی ھم نزده بودند. شده، چون ھیچ کس سعی نمی کرد کاری ضد من انجام بده

ه بودم اما قرار نبود با برای انجام کاری خودم رو بھ گروه اصلیشون رسوند. ظاھر اینطوری بود

  .البتھ این رفتارم اصلاً نقش بازی کردن نبود. مشتاق نشون دادن خودم ھمھ رو مشکوک کنم

  

***  

 روز گذشتھ بود و تمام مدت از چند. کش سرم رو سفت کردم و نگاھم رو دور اتاق چرخوندم

اش نوشتھ بودم، سعید لوازی کھ لیست کوتاھش رو بر. بیکاری مشغول مرتب کردن اتاق بودم

سلیقھ اش بر عکس ھیکل نخراشیده اش . انواع شوینده ھای بھداشتی، ملافھ، لباس و پتو. آورده بود
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لپ تاپ و مدارکم . نھ اینکھ عاشق لباس ھا شده باشم، از تکراری پوشیدن خیلی بھتر بود. بد نبود

  .ھمھ رو از آپارتمان ساناز برداشتھ بودند. رو ھم گرفتھ بودم

 گاھی ھم صدای. ت بیرون می رفتم، بقیھ یا نبودند، یا از اتاق ھاشون بیرون نمی اومدندھر وق

در اتاقم رو فقط شب ھا . بحث و داد وبیداد شنیده می شد کھ من سعی می کردم فقط شنونده باشم

. شاید می ترسیدند کھ نصفھ شب سرشون رو ببرم، چون ورودی اصلی قفل داشت. قفل می کردند

  . فقط برای ترسوندن من اینقدر احتیاط می کردندشاید ھم 

روی تنھا کاناپھ ی لابی نشستم و منتظر شدم کھ کسی بیرون . لابی خالی بود. از اتاق بیرون رفتم

حوصلھ ام مثل چند روز گذشتھ، سر رفتھ بود اما . کاناپھ بزرگ و از جنس چرم قھوه ای بود. بیاد

ک ربع بعد، شاھین بیرون اومد و با نگاه کوتاھی بھ من بھ نزدیک ی. انتظارم زیاد ھم طول نکشید

مطمئن . از سھ نفر دیگھ شیکپوش تر و مرتب تر بود. سمت راھروی منتھی بھ آشپزخونھ رفت

بھ خود یاس کھ زیاد ! زی داشتھ باشھبودم کھ حتماً بدن سازی ھم میره یا شاید یھ باشگاه بدنسا

دو دقیقھ بعد با یھ دلستر ... ی ھیچ چیز رو نداشتانگار حوصلھ . ظاھر و تیپش نمی رسید

  !ھی: کوچیک برگشت و خواست وارد اتاق بشھ کھ گفتم

  چیھ؟ -

 !چاق می کنھ -

  من اینجا قراره چیکار کنم؟: گفتم. در رو باز کرد. اخم کرد و من پوزخند زدم

  یعنی چی کھ چیکار کنی؟ -

 ! خوندی؟ ھا درساستثناییی تو مدرسھ  -

 !نیست تیزھوش باشم تا بفھمم تو اینجا ھیچ کاره ایاحتیاجی ! شرمنده -

  پس واسھ چی اینجام؟: با حرص گفتم. تعارف ھم نزد. تق، دلستر رو باز کرد و جرعھ ای خورد

  ! دوزاری ھاش رو رد کرده، یھ دائمی آوردهجندهحتماً : شونھ بالا انداخت و گفت

می خوای با : خندیدم و گفتم.  نیشخند زدو با سر بھ اتاق رو بھ روش یعنی اتاق یاس اشاره کرد و

   رفتی؟ ھا میاستثناییتو مدرسھ ی خودش ھم در میون بذاریم، ببینیم من جنده ام یا 

  . فکر بدی ھم نیست-

  .الان ھم وقت خوبیھ: بھ ساعتش نگاه کرد و با لبخند گفت. یھ جرعھ ی دیگھ خورد

دم اسبی کوتاھم رو مرتب . حبت می کردمبھتر بود با خودش ص. داخل اتاقش رفت و من اخم کردم

دستم رو بلند کردم کھ در بزنم اما ھمون جا . اتاق یاس چند قدم اونطرف تر بود. کردم و بلند شدم
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 و یھ دقیقھ نگاھی بھ دور و بر انداختم. شاھین یھ منظوری داشت کھ گفت وقت خوبیھ. نگھ داشتم

اعتماد بھ نفسم رو جمع کردم و در دم یا نھ؟ بالاخره باید در این مورد حرف می ز. صبر کردم

اون بی شعور حتماً می دونست کھ یاس . اخمم بیشتر شد. دوباره محکم تر کوبیدم. جوابی نداد. زدم

با چشم ھای درشت شده ی عصبانی بھم زل . یھ لگد زدم و خواستم برگردم کھ در باز شد. نیست

حس کردم کھ بد موقع مزاحم شدم ولی ! اش شدممتوجھ لباس ھای راحتی و بھم ریختھ . زده بود

  !مگھ تا بھ حال با روی خوش ھم دیده بودمش؟

 رد نگاھم بھ پشت سرش .توی اتاق چشم چرخوندم، شاید کسی ھمراھش بود. ھنوز عصبانی بود

  چی می خوای؟: رو دنبال کرد و کلافھ گفت

  ...ممممم -

 .بیا تو -

د زنی رو ببینم و من ھیچوقت نمی خواستم خودم رو اون داخل ممکن بو. بھ لباس ھاش نگاه کردم

  !من عادت ندارم تکرار کنم: داد زد. تو ھمچین موقعیتی قرار بدم

. بھ حالت خودمونی لباس ھاش نمی اومد عصبانی شدن و داد زدن،. در رو باز گذاشت و رفت

. و بررسی کردماطراف اتاق ر. بھ میز سمت راست تکیھ داد و منتظر نگاه کرد. وارد اتاق شدم

دقیقاً . اینجا اسباب زیادی داشت. طوری کھ انگار ھر لحظھ ممکنھ دختری از گوشھ ای بیرون بیاد

. در عوض دری رو دیدم کھ بھ سمت جای دیگھ ای باز می شد. مثل یھ دفتر کار ولی تخت نداشت

  . وقت خواب منھ4 تا 3: وقتی دید ساکتم، گفت

. ولی انقدر احمق نبودم» وقت شیر ھم داری؟«ونم اومد کھ بگم نوک زب. ابروم رو بالا انداختم

  .من حوصلھ ام سر رفتھ: گفتم. زیادی منتظرش گذاشتھ بودم

اسباب بازی می : با وجود اینکھ می خواست حالت بی تفاوتش رو حفظ کنھ، ولی با تعجب گفت

  خوای؟

اینکھ اومده بودم پشیمون از . اخم روی صورتش نشست کھ من رو یاد موقعیت و شرایطم انداخت

می خوای خودم : از میز فاصلھ گرفت و ھمونطور کھ بھ طرفم می اومد، آھستھ گفت. شدم

  ...نیستی! می دونم خجالتی!... سرگرمت کنم؟

لحن جدی ای بھ خودم . من اصلاً خجالتی نبودم. حداقل این یھ مورد رو خوب متوجھ شده بود

  ...من) باز نزدیک تر(. اینھ کھ یھ کاری بھم بده) ر شدنزدیک ت(... منظورم: گرفتم و گفتم

  . از کنارم رد شد و خودش رو روی کاناپھ ای کھ جفت کاناپھ ی لابی بود انداخت
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  نھ؟. نمی تونی چند روز آروم بگیری -

 چرا من رو اینجا نگھ داشتی، اگھ قرار نیست کاری کنم؟ -

 .بھ درد می خوری... واسھ ساخت...  اطمینانیسوپاپ -

بیشتر شبیھ کسی بود کھ خودش ھم جواب رو . اما از نگاھش معلوم بود کھ این جواب اصلی نیست

حاضر شو با سعید : بعد از دو دقیقھ سکوت و وقتی دید من از رو نمیرم با کلافگی گفت. نمی دونھ

  .بری

  کجا؟ -

 .خودش میگھ -

 چیزی نفھمیده؟قادری چی شد؟  -

ریزه اما انقدر خودش رو درگیر نمی کنھ کھ حاتم ممکنھ بخواد زھر ب. پیگیری نکرده -

 .یھ جایی ازش گرفتھ و زده بھ چاک پول رو حتی شاید. حرفی از تو و اسناد بزنھمستقیم 

- ... 

 خب؟ -

 چی؟ -

 می ذاری بھ خوابمون برسیم؟ -

  !بھ خوابتون برسید: انداختم و گفتمبا پوزخند نگاه کوتاھی بھ دری کھ بھ جایی باز می شد 

بیرون ھم از خداخواستھ من . با دست بھ در بیرون اشاره کرد و  بعد اخم کرد.رداول گیج نگاه ک

  !چھ کسی ھمراھش بود چھ نھ، بھ من چھ ربطی داشت؟. زدم

  !بردار:  ساعت بعد، سعید گفتیک

. ھنوز ھم کامل اعتماد نداشتند. میکروفون بھم آویزون بود. و من عینک رو از صورتم برداشتم

بھ صورت سعید نگاه کردم و دوباره یاد حال گنگ اون دو روزی . غ می روندتوی یھ خیابون شلو

. ھیچوقت یادم نمی رفت!! افتادم کھ می خواست ازم حرف بکشھ یا بھ قول یاس گزینش کنھ

  قراره چکار کنیم؟: پرسیدم

چند تا کوچھ رو گذروند و بعد توی پارکینگ آپارتمانی . در عوض وارد فرعی ھا شد. جواب نداد

. بھ طرف داشبورد خم شد کھ سریع خودم رو جمع کردم کھ حتی انگشتش بھم نخوره. بودیم

وارد . ندیده ھم می دونستم چی می تونھ باشھ. داشبورد رو باز کرد و بستھ ھایی رو بیرون آورد

آپارتمان نوساز . طبقھ ی اول آپارتمان شدیم کھ ھیچ چیز بھ جز کرکره ھای عمودی داخلش نبود
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یھ مرد . بالاخره بعد از چند دقیقھ انتظار، کسی کھ منتظرش بودیم اومد. ھمسایھ ای نداشتبود و 

بستھ ھا رو توی . از دیدن من تعجب کرد ولی بھ ھم معرفی نشدیم. کت و شلواری خیلی متشخص

  .باھات میاد: کیف چرم قھوه ایش جا داد و سعید با اشاره بھ من گفت

  اینھ؟: مرد نگاھی بھ من انداخت و گفت

  .آره -

 .خیلھ خب -

  .برمی گردی ھمین جا: سعید بھ من گفت

من قراره : گفتم. اون پشت فرمون نشستھ بود. ھمراه مرد بیرون رفتیم و از پارکینگ خارج شدیم

  چکار کنم؟

  ... فقط ھمراه من میای. امروز ھیچی -

 !ھمین؟ -

. سطھ ھا کمتر میشھوا. رو می کنیو نفر بعدی تو از این بھ بعد کار من . من دارم میرم -

 .رو می بینیمستقیم خود سعید  نباید بذاری بفھمند کھ .باید خیلی حواست رو جمع کنی

 !خودم می دونم -

با سرعت . مرد لاغر و بلندی توی ماشین نشست.  جلوی تعمیرگاه ماشین نگھ داشتیک ربع بعد

  .بیا دنبالم: بستھ ھا رو از مرد قبلی گرفت و بھ من گفت

آدم کم حرفی بود کھ از نگاه . سوار پژوی رنگ و رو رفتھ ای شدیم و حرکت کرد. ھمراھش رفتم

  کجا میریم؟: گفتم. کردنش خوشم نمی اومد

- ...  

 درستھ؟. من قراره جای تو رو بگیرم -

بعد از چند دقیقھ کھ توی سکوت کامل گذشت، کنار . سر تکون داد و از ھمون نگاه ھا انداخت

  .ده شوپیا: پارکی نگھ داشت و گفت

داشتیم کھ با  جثھسنش زیاد نبود اما انقدر اختلاف . قفل ماشین رو زد و با ھم وارد پارک شدیم

آبروم رو با : بھ میکروفون گفتم. وجود خلوت بودن پارک، ھر کس رد می شد نگاھمون می کرد

  ! بردیدنوردبوناین 

نیست کھ مدام گوش بده ولی می دونستم کسی اون طرف انقدر بی کار . مرد کمی بھ جلو ھولم داد

  . باز ھم حداقل حرفم رو زده بودم
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بھ جز نفر : بعد گفت. خیلی راحت از بوفھ ی توی پارک بھ چیپس خرید و روی نیمکتی نشستیم

  قبلی کی رو دیدی؟

  .تازه سوار ماشینش شده بودم کھ تو اومدی. ھیچکس: ابروم رو بالا انداختم و گفتم

  .شما! تو نھ -

  !اگر گشت بگیرتمون کھ بدبختیم:  با حرص گفتمپوزخند زدم و

  .دوران شیرین نامزدیھ دیگھ: چیپس رو باز کرد و گفت

  !ترشھ -

دیگھ داشتم این طعم ھا رو . با گیجی نگاه کرد و من یھ دونھ از چیپس ھای سرکھ ای رو برداشتم

 حبسن بود و بی توجھ بھ چیزی کھ ھمراھمو. ھر دو خیلی راحت نشستھ بودیم. فراموش می کردم

  چرا اومدی تو اینکار؟: پرسید. طولانی داشت

  . کار دیگھ ای پیدا نکردم -

دو دقیقھ بعد پسر جوونی با لباس چھارخونھ بھ طرفمون اومد و بعد مثل اینکھ آشنا دیده باشھ 

  .یاد دورانی کھ با ساناز می گشتم افتادم و دلم گرفت. نزدیک تر شد

فتگوی چرت و پرت، مرد لاغر نگاھی بھ اطراف انداخت و بعد بعد از چند دقیقھ خوش و بش و گ

 150بستھ ی کوچیکی بود و بھ . یکی از بستھ ھا رو کھ توی یھ مشمای قلب قلبی بود بھ پسر داد

  .من پیمانم: پسر ھم مستقیم توی کیف لپ تاپش گذاشت و رو بھ من گفت. گرم نمی رسید

دفعھ ی بعد از این می : مرد بھ حرف اومد.  نگفتمپیمان منتظر معرفی کردنم بود ولی من اسمی

  گرفتی؟.  نیستمفعلاًمن ! گیری

  .آره بابا -

  .جای قرارھا رو ھم عوض کنید -

تو خطر افتادن من چھ اھمیتی داشت؟ خانواده ام رو داشتند . پس می خواستند واسطھ ھا رو کم کنند

 می دونستم کھ قرار نیست من رو اما. و از نظرشون من مجبور بودم تا وقتی بخوان ھمکاری کنم

با ھم بھ سمت در شرقی پارک حرکت ... بھ نفع خودشون بود .جایی بفرستند کھ خیلی تابلو باشھ

مرد . دوباره پارک رو بھ سمت ماشین دور زدیم. کردیم و صد متر جلوتر پیمان ازمون جدا شد

ھر جا بودی، دیدی . زودتر بیا دقیقھ 10ھمیشھ : بستھ ی چیپس رو توی سطل زبالھ انداخت و گفت

  گرفتی؟. حساب کتاب مال بعده. یھ جای خاص نمون. کسی گیر داده بھت، بلند شو برو

- ...  
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 افتاد؟ -

 !اونی کھ حبس کشیده منم! تو نمی خواد بھ من یاد بدی -

  ھمین؟: گفتم. من ھم نشستم و راه افتادیم. نگاه مخصوصی انداخت و سوار ماشین شد

  !ن برقص داریمتھ ِ  مجلس بز. نھ -

 .حوصلھ م سر رفتھ.  آروم تر بروپس حداقل -

 کجا ببرمت؟ خونھ خالی خوبھ؟ -

باز . با تعجب نگاھم کرد. یاد لباس ھای زیر داغونم افتادم و بلند خندیدم. خنده ی کوتاھی کرد

... بھتر. پس یھ جای دیگھ ھنوز مونده بود. سکوت برقرار شد و بعد، جلوی یھ پاساژ نگھ داشت

ش  ھامن پیاده شدم و مرد از بین بستھ ھا دو تا قوطی آدامس توی جیب. لھ ی برگشتن نداشتمحوص

وارد پاساژ شدیم، بعد طبقھ ی سوم، بعد ! گذاشت و البتھ کی بود کھ ندونھ اون ھا آدامس نیست

  .یکی از مغازه ھای اسباب بازی فروشی

بعد از پنج . ضافھ وزن ھم داشتبھ نظر ا. مغازه مردی بود کھ خیلی باھاش گرم گرفتصاحب 

  ایشون رو میشناسم؟: دقیقھ تازه چشمش بھ من افتاد و گفت

واقعاً کھ . نگاه پر چندشی بھ مرد کناریم انداختم کھ خودش توضیح بده. و زل زد بھ چشم ھام

  . میادخودشسری بعد ... تازه اومده: گفت. دوست ھاش ھم بھ خودش می اومدند

  !چھ بھتر:  گفتنیش مرد چاق باز شد و

بستھ ھای آدامس رو بھش داد کھ مرد چاق سریع . مرد لاغر با خنده روی شونھ اش ضربھ ای زد

یھ . این صد بار... ھمینجوری نیار: با حرص گفت. گرفت و توی گاو صندوق زیر دخل گذاشت

  ...کاری می کنی من ھم دمم رو بذار رو کولم

 .ھمینجوری بھم دادند -

 !یھمیشھ ھمین رو میگ -

  .خودت یھ کاریشون کن... خب حالا -

 .وقت میگیره -

 !شرمنده ی اوقاتت!! اوه -

باز . وقتی دیدم گفتگوشون ھمینطور ادامھ داره، مشغول نگاه کردن عروسک ھا و ماشین ھا شدم

چون من زودتر از ھمھ . برای من بیشتر از بقیھ اسباب بازی می خرید. دلم برای بابا پر کشید

من سعی کردم اما . ھ بار مجبورم کرد کھ خودم لباس عروسکم رو بدوزمی. خرابشون می کردم
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. اما این بار فرق می کرد.  نفسم رو فوت کردم.خراب تر شد و آخر عروسک رو دور انداختم

اومده بودم کھ کار سھ سال پیشم رو جبران کنم و بھ خاطر بابا . خراب تر کنمچیزی رو قرار نبود 

  . فتمھم کھ شده تا تھ اش می ر

ھمھ ی آدرس ھا و اسم ھا و چھره . بھ روی خودم نمی آوردم اما ذھنم ھمھ چیز رو ثبت می کرد

ھنوز وسط خرده پا ھا بودم اما مھم ترین چیز آدرس . تایمر من خیلی وقت پیش راه افتاده بود. ھا

ید خیلی مرد لاغر من رو برگردوند بھ ھمون آپارتمان و سع. جایی بود کھ توش زندگی می کردیم

. ا ھم آماده ی برگشتن بودیمدر نھایت رفت و م. خصوصی و در حد پچ پچ باھاش صحبت کرد

  !!آنچنانی ھستینفکر می کردم شما اھل معاملھ ھای : گفتماشین توی م

 خیلی چیزھا از باند یاس شنیده بودی؟ -

 .آره -

 ...ن خرد و کلو.ما عادت داریم کل بازار تو دستمون باشھ -

 .ارم این کار رو می کنمباورم نمیشھ د -

  !من ھم اوایل کارم، باورم نمی شد -

نھ؟ از . تھ دلت خوشحالی کھ حمایت ما رو داری: سعید گفت. فقط پوزخند زدم و چیزی نگفتم

  مثلاً می خواستی چھ غلطی کنی؟! فقط قیافھ می گیری. خداتھ

و بچھ ای، نھ دوستی، نھ نھ کاری، نھ خانواده ای، نھ شوھر . یھ جورایی حق داشت. جوابی ندادم

حتی اگر بھ دو سال پیش برمی گشتم و اصلاً با ساناز و امیر آشنا نمی شدم چی در ... احترامی

یھ کار با حقوق بخور و نمیر، تازه اگر بعد ... انتظارم بود؟ ھی درس می خوندم و درس می خوندم

با ویدا، بالا سرم امر و نھی یھ شوھر کھ مثل مھدی ... از تموم شدن درس استخدام رسمی می شدم

من دختر سر ... یھ بچھ کھ مثل علیرضای ترنم ھمھ ی موقعیت ھای پیشرفت رو ازم بگیره... کنھ

چند جای دیگھ : بھ راھی نبودم، این ھا راضیم می کرد؟ صدای سعید رشتھ ی افکارم رو پاره کرد

  . حالا بعداً بھت میگیم. ھم ھست

  مغازه ی لباس زنونھ ھم ھست؟ -

  چی؟: نگاھش رو از رو بھ رو گرفت و با تعجب گفت

  .اگھ می ترسی خودتم باھام بیا. خرت و پرت خصوصی لازم دارم... من یھ سری -

 دقیقھ 10بھ شرط اینکھ بیشتر از . انگار قرار بود توی قبر بذارمش. بعد از کلی اصرار راضی شد

م فروشنده با کمرویی مدام بھ ھیکل البتھ این ده دقیقھ بھ نیم ساعت ختم شد و خان. طول نکشھ
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احتمالاً صدامون موقع انتخاب لباس ھای . درشت سعید نگاه می کرد و من تمام مدت لبخند می زدم

نتیجھ رسیدم کھ من واقعاً این  بھ ! و اگر کسی می شنید کرکر می خندیدزیر، یھ جایی ضبط می شد

خریدم کھ از این مانتو مشکی ساده افسردگی یھ مانتو و شلوار ھم . ..ھمھ چیز رو بھ بازی گرفتم

فقط دلم می . نھ اینکھ خیلی اھل رسیدن بھ خودم و تیپم باشم، این کار ھمیشھ مال ویدا بود! نگیرم

  .خواست حس کنم ھمھ چیز عادیھ وگرنھ دیوونھ می شدم

  

***  

سرگرم کار ھمھ . ھیچ اتفاقی نمی افتاد. چرخیدن تو فضای بستھ ی این زیرزمین خستھ کننده بود

دیگھ چیزی برای . کم پیش می اومد کھ ھمھ ھمزمان اینجا باشند. درھا بستھ بود. خودشون بودند

اما از عکس العمل ھر . مگر اینکھ ریسک می کردم و وارد اتاق ھا می شدم. کشف کردن نداشت

 یھ آدم فضول مثلاً... این ھا قادری نبودند کھ جلوشون بتونم نقش بازی کنم. کدومشون می ترسیدم

  . بھ خصوص کھ قصدم فقط جمع کردن اطلاعات بود نھ گردش... یا پر رو

تقریباً ھمھ چیز توی این یخچال پیدا می . بھ سمت آشپزخونھ رفتم و یھ آب سیب از یخچال برداشتم

وقتی ابعاد کل اتاق ھا و لابی رو جمع می زدی . مخصوصاً خوراکی ھای بستھ بندی شده. شد

  . البتھ نمی دونستم فھمیدن این چیزھا اھمیتی داره یا نھ.  نود متر نبودبیشتر از

وقتی بھ در اتاق یاس رسیدم تصمیم گرفتم . نی رو داخل آبمیوه فرو کردم و وارد راھرو شدم

کمی زود بود اما تا کی باید صبر می کردم؟ شاید چیزی پیدا می کردم کھ . شانسم رو امتحان کنم

اطلاعات طرف ... مثلاً فایلی از آدرس ھا.  احتیاجی بھ ادامھ ی این راه نباشھمسئلھ رو حل کنھ و

  ...یا حتی شماره حساب... قرارداد... ھای معاملھ

می دونستم صبح بیرون رفتھ، اما برای چی باید در اتاقش رو قفل می . نگاھی بھ اطراف انداختم

 نفس عمیقی .بازی می کرد تبلت لابی باکرد؟ شاھین ھنوز داخل ساختمون بود و اکثر اوقات داخل 

حتی بھ خودشون ھم . ھمزمان در رو ھول دادم اما باز نشد. کشیدم و چفت در رو عقب کشیدم

  !!اعتماد نداشتند

  کمک می خوای؟ -

شاھین در حالیکھ چشم ھاش رو ریز . از جا پریدم و کمی از آبمیوه با فشار انگشت ھام ریخت

  !چھ خبره... ترسیدم: مگفت. کرده بود، جلو تر اومد
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  خودت بگو چھ خبره؟ -

 اول باید از تو اجازه بگیرم؟. اومدم با رفیقت حرف بزنم -

 .قبلاً ھا در می زدی -

 .در زدم، جواب نداد -

  پایین بری تو؟یپس کلھ ات رو انداخت -

  مثل خواننده ھای راکیھ حالت عجیبی. موھاش رو جمع نکرده بود و روی شونھ ھاش باز بود

  اومده بودم، بپرسم امروز قراره چکار کنم؟: گفتم. نمی خواستم بحث کنم. ادبھش می د

  چرا از خودش نمی پرسی؟ -

بھ در اصلی نگاه کرد کھ ھمون موقع صدای باز . با علامت سوال نگاھش کردم و سر تکون دادم

 انتظار داشتم شاھین بپره جلو و. شدنش بھ گوشم خورد و بعد یاس و سھراب وارد لابی شدند

سھراب با ظرف ھای غذا بھ . سلام کردن کھ تو کار ھیچ کس نبود. کنھ، اما چیزی نگفت! چوقولی

یاس بھ من و شاھین کھ جلوی ! غذا ھمیشھ ھم ھنرنمایی اون نیستسمت آشپزخونھ رفت و فھمیدم 

  صف چیھ؟: درش ایستاده بودیم اشاره کرد و گفت

لازم نیست برام دلیل جور ... اشتم بھش می گفتمد: شاھین نگاه تھدیدآمیزی بھ من انداخت و گفت

  .می کشمآدم کنھ، من گاھی واسھ تفریح 

و خیلی یاس در حالیکھ نزدیک می شد . بھ زور نگاھم رو از چشم ھاش جدا کردم و حرفی نزدم

  !!!نھ بدون اجازه ی من: گفتجدی بھ شاھین نگاه می کرد 

انگشتش رو روی صفحھ ی لمسی گذاشت و چفت . ماز سر راھش کنار رفت. ابروم رو بالا انداختم

 صدای شاھین سر کھدر رو ھول داد . از اینکھ بتونم از این طریق فضولی کنم، ناامید شدم. باز شد

  ! چطور؟سعید: جا متوقفش کرد

من از یھ چیزی . شاھین ھم با پررویی بھ نگاھش ادامھ داد. برگشت و بھ صورت شاھین زل زد

چی . نتظر بودم کھ حرفش رو ادامھ بدهم.  کھ مربوط بھ یاس و سعید می شدچیزی. بی خبر بودم

بعد از سکوت چند ثانیھ ای، یاس بھ من نگاه !!! باعث می شد کھ سعید بی اجازه من رو بکشھ؟

  چی شده؟: کرد و با عصبانیتی کھ قبلاً نبود گفت

  چکار کنم؟... من امروز: با من من جواب دادم

  .بیا تو. ھر وقت لازمت داشتم میگم!...  خروج بزنی-ارت ورودقرار نیست ھر روز ک -

  .شاھین: ادامھ دادخواستم دنبالش برم کھ . داخل رفت
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کاری ازم بر نمی اومد جز . بعد از جلوی در کنارم زد و وارد شد. شاھین برام قیافھ ای گرفت

   .اینکھ برم بھ آشپزخونھ و منتظر غذا بشم

مگھ چقدر درآمد : روی میز چوبی وسط نشستم و گفتم. ف ھا بودسھراب مشغول آماده کردن ظر

  ...دارید کھ این ھمھ خرج می کنید؟ واسھ اینجا، آپارتمان ھای خالی

  کار تو بھ جز کتک زدن و آشپزی چیھ؟: با کنایھ گفتم. بلند خندید و حرفی نزد

  .باز ھم حرفی نزد. برگشت و نگاھی بھم انداخت

  ید؟ فامیل ندارید؟ھیچ کدوم زن و بچھ ندار -

 پس فکر می کنی سعید کجاست؟ -

 زنش نمیگھ کارش چیھ؟ چرا غیبش می زنھ؟ -

 .از خودش بپرس -

 شاھین چی؟ -

  .الینا رو ترجیح میده... شاھین: دوباره خنده ی کوتاھی کرد و گفت

  الینا کیھ؟ -

 !سگش -

 تو چی؟ -

- ... 

 بشقاب رو جلوی شاھین د و بقیھ اومدنوقتی. بلند شدم و توی کشیدن غذا کمک کردم. پوزخند زدم

  !کارت ھمینھ... آفرین: گذاشتم گفت

  .خیلی ھم بھ بیوتکنولوژی مرتبطھ. آره -

 !قدر خودت رو بدون! من ھم معماری خوندم ولی مثل تو پیش خدمتی بلد نیستم -

آخرین بشقاب رو جلوی یاس گذاشتم و خواستم جواب شاھین رو بدم کھ یاس مچم رو گرفت و 

  .  کنارش نشستم و بشقاب خودم رو جلو کشیدم.ھ یعنی حوصلھ ندارهجوری نگاه کرد ک

مشغول خوردن برنج و زرشک ھا شدم کھ یاس . باز بوی مرغ زیر دماغم زد و حالم رو بد کرد

تو ھم . کار بقیھ کم میشھ. از این بھ بعد بعضی از کارھای خرده ریز رو تو انجام میدی: گفت

یھ مدت طول می کشھ اما . ت پیش بری پول خوبی گیرت میاداگر درس... خودت رو ثابت می کنی

  .بعد می تونی بیرون از اینجا ھم زندگی خودت رو داشتھ باشی

  .اینجا ترفیع ھم میدن: شاھین با مسخرگی گفت
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  نمیشھ کلاً از اینجا برم؟: با نگاه یاس روش رو برگردوند و من گفتم

تو و سعید ھم بیشتر بھ زندگیتون می : امھ دادبی توجھ بھ سوال من، رو بھ سھراب حرفش رو اد

  .رسید

یعنی ھمھ من رو خرده ریز : من قاشق رو تو بشقاب گذاشتم و جدی گفتم. سھراب سر تکون داد

  مخفی بمونید، نھ؟بشناسن و شما مثل ھمیشھ 

  دقیقاً -

  .انجام دادممن کھ کارم رو خوب : با ناامیدی گفتم

  .توی ظاھر: شاھین وسط حرفم پرید

  اصلاً اون اسناد چھ اھمیتی براتون داشت؟: اضافھ کردم

من جونم رو برای ھیچی بھ : ادامھ دادم. سھراب و شاھین بھ یاس خیره شدند و یاس ساکت موند

  ...خطر انداختم؟ می خواستید من رو امتحان کنید؟ پس اون ھمھ عجلھ

  ! نھ -

  .معاملھ داشتیمی رنگ ون کارخونھ ما ھم یھ زمانی با ا: نگاھی بھ دو نفر دیگھ انداخت و گفت

  .بھ صورت ھای شاھین و سھراب نگاه کردم کھ واکنشی نشون ندادند

   ...دارند بھ قادری نفوذ می کنند: یاس

  .استاد گاف دادنھ: شاھین

  .نمی خواستم پای اون کارخونھ وسط بیاد: یاس

د حتی کوچیک ترین رد پای با دزدیدن سن. من کاملاً جا خورده بودم کھ از نفوذ پلیس با خبرند

 اعتماد بھ کمی...  البتھ حالا اون سند مھم ترین سرنخ پلیس بود.خودشون رو ھم پاک کرده بودند

تنھا نکتھ ی مثبت این بود . ممکن بود خیلی راحت از وجود من باخبر بشند. نفسم رو از دست دادم

این ! ھمچین کاری در نظر گرفتید؟دو سالھ کھ من رو برای : گفتم. کھ خود بابک رو نمی شناختند

  !!!ھمھ آدم دور و برش ھست

  .در واقع نھ: یاس

  . ھمین سھ ماه پیش، یھو بھ فکر تو افتادم: شاھین

  !از ھمون جرقھ ھای ایکیو سانی ت؟: من

  .من ھمیشھ یھ راه حلی دارم... از یھ لحاظ آره: شاھین

  .کچل نیستی... از یھ لحاظ نھ: من
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  می خوای موھات رو برات بزنم؟. ھا علاقھ داریپس بھ کچل : شاھین

  :...من

  چطوره؟!! موھات ھمراه سرت؟: شاھین

جدی بھ صورت شاھین خیره بودم کھ دوباره . در واقع کوبید. یاس لیوانش رو روی میز گذاشت

وقتی : یاس گفت. لبخند کجی روی صورت سھراب بود. مشغول خوردن شد و بحث رو ادامھ نداد

فکر نمی کردم یھ روز بھ درد . دند، فقط واسھ اطمینان دنبال اون دوستت فرستادیمحکمت رو بری

  ... بخوری

در واقع انگار ھیچ کس نمی خواست اون . باز ھم کسی حرف از پاپوشی کھ برام دوختھ بودند، نزد

ده و دیگھ کم کم داشتم بھ این نتیجھ می رسیدم کھ شاید کار یھ گروه دیگھ بو. جریان رو پیش بکشھ

از کجا :  تا از موضوع دور نشده بودیم پرسیدم.رو بھ پلیس گفتمو گروھش  یاس ی اسممن اشتباھ

 ! بی خبره؟کسی داره بھ قادری نفوذ می کنھ وقتی خودشفھمیدید 

 دقیقھ بعد 5. من ھم ادامھ ندادم. ھیچ کس نمی خواست. معلوم بود کھ دیگھ نمی خواد حرف بزنھ

  .رابدیگھ مرغ نگیر سھ: گفت

یاس نگاھش رو بلند کرد و بھ . گفت» اھوم«سھراب . غذای من بودپر و چشم ھاش روی ظرف 

 سرفھ با صدای. چیزی توی چشم ھاش بود کھ مجبورم می کرد بی حرکت بمونم. صورتم دوخت

  . شاھین سریع نگاھم رو روی بشقابم انداختمی تعمدی

  

***  

، گوشم بھ صداھای گنگی بود کھ از اتاق شاھین می در حالیکھ از در اتاق یاس چشم بر نمی داشتم

بالاخره باید ریسکی رو قبول . روزھا بگذرند و نتونم کاری کنم، خستھ شده بودماز اینکھ . اومد

شاید موقعیت دیگھ ای پیش نمی اومد کھ یاس از اتاقش خارج شده باشھ و در اتاق باز . می کردم

شاید ھمین روزھا من . کامپیوتر روشنی توی اتاق باشھاینطوری ممکن بود کھ لپ تاپ یا . باشھ

برای فایل ھای اطلاعاتی کھ بھ باید .  و فرصتم از دست می رفتقل می کردندرو بھ جای دیگھ منت

شاید شانس می آوردم و اسم ھا و  آدرس ھای مھم رو پیدا .  می خورد تلاش می کردمدرد پلیس

  .بھ بعد باید دنبال چی بگردممی کردم یا حداقل می فھمیدم کھ از این 
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مثل اکثر مواقع کھ آبشون تو یھ . بحث سعید و یاس بود کھ بالا گرفتھ بود. گوشم رو تیزتر کردم

یاس رو تا بھ حال یا تو آرامش و . شاھین ھم مشغول آروم کردنشون بود. جوی نمی رفت

  .نداشتھیچ حد وسطی . خونسردی کامل دیده بودم یا تو عصبانیت دیوونھ کننده

تو یھ لحظھ . بھ نظر نمی رسید کھ بحثشون تموم شدنی باشھ و من چشمم ھنوز بھ در باز بود

دلشوره داشتم و سعی . با سرعت خودم رو بھ در اتاق یاس رسوندم. تصمیم گرفتم و حرکت کردم

. دوباره نگاھی بھ در بستھ ی اتاق شاھین انداختم. اوضاع رو خراب نکنممی کردم با دستپاچگی 

در حالیکھ چند بار نفس عمیق می کشیدم، اتاق رو با . چفت رو باز کردم و وارد شدم. خبری نبود

کاناپھ، میز، فرش، صندلی، پوستر عکس، قفسھ و میز بزرگی کھ ظاھراً . نگاه سریع بررسی کردم

م ھای سیستم بزرگ و پیچیده ای از مانیتورھا و کیس ھا و باکش ھا و سی. مھم ترین چیز اتاق بود

. واقعاً کارم احمقانھ بود. میز رو دور زدم و خودم رو بھ صندلی چرخون پشتش رسوندم... مختلف

  خیلی زود شروع کرده بودم ولی مگھ چاره ی دیگھ ای ھم بود؟

چیزی .  اینچ روشن شد و نور توی صورتم پاشید24 کھ یکی از مانیتورھای موس رو حرکت دادم

با گیجی بھ صفحھ نگاه می . لرزوندم نکرد اما بھ وضوح بدنم رو کھ دیدم کمک اطلاعاتی ای بھ

کردم کھ بھ چند قسمت تقسیم شده بود و ھر کدوم فیلمی رو نشون می داد کھ مال دوربین ھای 

البتھ شاید برای افراد اینجا مخفی نبود و ھمھ می دونستند کھ کنترل . مخفی اتاق ھای خودمون بود

یا وسیلھ ای تصور می کردم می تونم با سرک کشیدن بھ چیزی برسم . من چقدر احمق بودم. میشند

اشک توی چشم .  ھمین حالا ھم فیلمم ثبت شده بود!!!از بخش اطلاعات پلیس رو اینجا کار بذارم

  .ھام نشست

ھنوز با دھن باز خیره بودم کھ بھ خودم اومدم و دیدم، توی فیلم زنده ای کھ پخش می شد کسی تو 

ھمون لحظھ در اتاق باز شد و .  بزنمحتی نمی تونستم پلک. دوباره نفسم گرفت. نیستاتاق شاھین 

  !من برای خودم طلب آمرزش کردم

با . شاھین و سعید دنبالش می اومدند. یاس عصبانی قدم بر می داشت و زیر لب چیزی می گفت

ھ ھر لحظھ بھ اینک. سھ تا صورت مبھوت بھ من نگاه می کرد. دیدن من سر جاش میخکوب شد

فقط مراقب بودم کھ اشک . عصبانی تر می شدند یا چھ بلایی قرار بود سرم بیاد، فکر نمی کردم

نداشتم و ھمین حالا ھم یاس بھ اندازه ی کافی  دیگھ روی اوضاع ھیچ کنترلیھام نریزه چون 

  ! باز بگو نھ:اولین کسی کھ واکنش نشون داد شاھین بود کھ داد زد. عصبانی بود

  !باز بگو نھ: تکرار کرد.  اومد و بھ صورت یاس خیره شدجلوتر
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  چیھ دور برداشتی؟: کم نیاوردم و گفتم

  !خفھ شو -

 .چیزی کھ شما فکر می کنید نیست -

پس چیھ؟ اصلاً چرا !! نیست؟: صورت شاھین از مزخرف بودن حرفم، جمع شد و دوباره داد زد

  تو اینجایی؟ چرا آزادی؟

. مطمئنم. خودم تو ماشینت ھروئین گذاشتھ بودم: ادامھ داد. می زنھنمی دونستم راجع بھ چی حرف 

  چرا آزادی؟... حداقل ابد می خوردی... باید اعدام می شدی

می دونستم از ھمون اولین . تا حالا کسی بھ روی خودش نیاورده بود. بالاخره اعتراف کردند

می دونستم چرا یاس بھ حرفش فقط ن.  من بودهزیرآب زدنروزی کھ دیدمش تا ھمین حالا مشغول 

 نگاھی بھ صورتش انداختم کھ دوباره .گوش نداده یا در این مورد ھیچ سوال واضحی ازم نپرسیده

  چرا آزادی؟: سعید سوال شاھین رو تکرار کرد. از خونسردی زیاد وحشتناک شده بود

فقط واسھ کنجکاوی  ...داشتم می رفتم آشپزخونھ: گفتم. آب دھنم رو قورت دادم و میز رو دور زدم

  .ھمین... اومدم اینجا

  جوابش رو بده؟: بھ مانیتورھا اشاره کردم کھ یاس داد زد

مخصوصاً .  اما حالا واقعاً ترسیده بودمقبلاً نمی ترسیدم، چون حس می کردم حمایت یاس رو دارم

 من رو بھ یاس کھ بھ. جریان جنس ھای توی ماشین. کھ دست روی نقطھ ی حساسی گذاشتھ بود

 از اما من زودتر... ھمھ مون می دونیم... می دونم کھ ھروئین کار شما بود. آره: زل زده بود، گفتم

جرم من ھمون چند گرم جنس خودم بود و فعالیت ھای غیر قانونی . پلیس از شرشون خلاص شدم

  .تو آزمایشگاه

حظھ ممکنھ فنر حس می کردم ھر ل. ھر سھ جوری نگاه می کردند کھ مشخص بود باور نکردند

 دقیقھ بود کھ داشتند دعوا می کردند و ممکن بود عصبانیتش سر 20. فشرده شده ی یاس از جا بپره

 باعث شد بیفتم سوتی خودم: تلاش کردم کھ صدام مثل گناھکارھا نلرزه و گفتم. من خالی بشھ

  .فکر نمی کردم پلیس ھمھ چیز رو درباره ی آزمایشگاه بدونھ. زندان

وقتی یاس قدمی جلو . حرف می زدم اما ھیچکس درک نمی کرددم خیلی صادقانھ از نظر خو

. گذاشت، مثل روز اولی کھ تو اتاق سیمانی و نمناک دیده بودمش عضلھ ھای شکمم گرفت

جلوتر می اومد و من با میل .  می اومدم دیگھ باختھ بودماگر کوتاه. ھمونقدر سخت و بی روح بود
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رو بھ روم متوقف شد و با چشم ھایی کھ طوفانی شده . ردن می جنگیدمشدیدم بھ دویدن و فرار ک

  اینجا دنبال چی بودی؟: شمرده شمرده گفت. بود، نگاھم کرد

در عوض جرأتم رو . دھنم رو باز کردم کھ بھانھ ی احمقانھ ام رو دوباره بگم اما زبونم نچرخید

  چرا تو اتاق من دوربین گذاشتی؟: جمع کردم و گفتم

بھ چھ حقی مراقب : خیلی جدی ادامھ دادم. نده ی عصبی کرد و چشم ھای یاس باریک شدسعید خ

  اتاق منی؟

یاد ھر کار شخصی ای کھ توی اتاق انجام داده بودم افتادم و تازه متوجھ .  نمی زدھنوز حرفی

تو : داد زدم. اگر می مردم ھم بھتر از این خفت بودم. این بار عصبانیتم جدی بود. عمق فاجعھ شدم

  !!!مگھ تو شعور نداری؟! اتاق خصوصی من دوربین گذاشتی؟

گذاشت و محکم بھ عقب  دستش رو زیر چونھ ام انزجاربا . یھ قدم برداشت و فاصلھ رو از بین برد

  فکر کردی خونھ ی خالھ ست؟: ھمزمان گفت. فشار داد کھ تعادلم بھ ھم ریخت و نزدیک بود بیفتم

  !تو حمومت ھم ھست: با عصبانیت داد زد. و بھ سمت خودش کشیدچنگ انداخت م ی راستبھ بازو

واقعاً از . این بدترین توھین ممکن بود. انقدر پاھام سست شد کھ فکر کردم کسی زیر زانوھام زد

تنھا کاری کھ اون لحظھ مغزم بھم .  فقط بھش خیره بودم.بھت و ناراحتی نمی تونستم حرف بزنم

زادم رو بالا ببرم و توی صورتش بخوابونم کھ اتفاقاً ھمین کار رو فرمان می داد، این بود دست آ

  . با این تفاوت کھ دستش وسط راه مچم رو گرفت و محکم فشار داد. ھم کردم

دو نفر دیگھ . چشم ھاش ھنوز بھ چشم ھای من زل زده بود و احتمالاً منتظر التماس کردن من بود

. فشار انگشت ھاش دور مچم ھر لحظھ بیشتر می شد. ھیچ کاری نمی کردند. ھیچ حرفی نمی زدند

اما اگر انتظار داشت تا من کاری کنم کھ ھمین غرور نصفھ و نیمھ ھم بشکنھ، سخت در اشتباه 

  .لب ھام رو بھ ھم فشار دادم و اشک ھای لعنتیم رو پس زدم. بود

 ناخن ھام بھ  دست آزادم رو مشت کرده بودم و.حتی فشار دادن عصبی دندون ھاش رو می دیدم

فشارش بھ نھایت رسید و بعد عمداً دستم . کف دستم فشار می آورد اما من محال بود کھ جیغ بزنم

برای یھ لحظھ .  پرت شدمزمینتعادلم از بین رفت و با کف دست روی . رو بھ میز کناریم کوبید

بقیھ ی اتفاق ھا . م اما باز ھم داد نزددرد امونم رو بریدحس کردم کھ دستم از بدنم کنده شده و 

متوجھ . دردم انقدر زیاد بود کھ تمام ذھنم رو درگیر کرده بود... خیلی گنگ و روی دور کند افتاد

پلک ھام نیمھ باز بود اما یاس رو دیدم کھ . شاھین بازوم رو بھ سمت در کشید. اطرافم نمی شدم

صدای بلند شکستن تو  .کوبید بلند کرد و روی زمین  رومثل دیوونھ ھا شیشھ ی میز جلوی کاناپھ
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بعد من توی اتاق پرت شدم و در ...  و بعد ما بیرون بودیم سعید از شیشھ ھا دورش کرد.فضا پیچید

  .محکم بستھ شد

  

***  

ھم درد دستم ھر لحظھ بیشتر می شد، ھم . چند ساعت گذشتھ بود و ھیچکس سراغم نیومده بود

گوشھ ی اتاق نشستھ بودم و زانوھام توی شکمم . حتی نمی تونستم تکونش بدم. تورم و کبودیش

فرم دستم عوض شده بود و می دونستم چھ بلایی سرش اومده و حالا حالا ھا باید درد . جمع بود

اگر می . بدتر از ھمھ اینکھ بھ خاطر دوربین مجبور بودم توی دلم بریزم و بروز ندم. بکشم

  .و قبول نمی کردمدونستم بھ ھمچین روزی می افتم، ھیچوقت این کار ر

. سرم رو روی دست راستم کھ زانوھام رو جمع کرده بود گذاشتم. باز اشک روی گونھ ھام نشست

نمی خواستم جلوی . سرم رو فشار دادم تا از دردم کم بشھ. یا صورتم داغ بود یا دستم خیلی سرد

م کھ باز دست زحمت بلند شدبھ . دوربین بی تابی کنم اما نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم

از تاریکی متنفر بودم ولی . خودم رو بھ کلید برق رسوندم و خاموشش کردم.  تیر کشیدآویزونم 

  . حالا بھترین چیز ممکن بود

گریھ . روی تخت دراز کشیدم و بھ ملافھ ھا چنگ زدم اما ھیچ چیز این درد لعنتی رو کم نمی کرد

بھ . ن گفتن می افتادم و با خودم حرف می زدمکم کم داشتم بھ ھذیو. کردن ھم فایده ای نداشت

روی تخت نشستم و سعی کردم فکرم رو . خصوص کھ نمی تونستم مچم رو بی حرکت نگھ دارم

اگر آسیب جدی دیده بود تا آخر . شاید بھتر بود کھ داد می زدم و کمک می خواستم. متمرکز کنم

تونستم می ھر وقت ن. دراز کشیدمسرم رو محکم تکون دادم و دوباره . عمرم پشیمون می شدم

  ...ھنوز زود بود. تحمل کنم، داد می زدم

دستم . کاملاً گیج و مات بودم و بدنم خیس عرق بود. نمی دونستم چقدر گذشتھ کھ در اتاق باز شد

انتظار داشتم شاھین رو با اسلحھ اش . کسی داخل اومد و برق روشن شد. داشت از جا کنده می شد

ولی ھمون دکتر میان سال قبلی بھ طرفم می .  لحظھ حکم فرشتھ ی نجات رو داشتتوی اون. ببینم

اصلاً نگاھش . دست بھ سینھ بالای سرم ایستادیاس . پشت سرش یاس بود و بعد در بستھ شد. اومد

دکتر جملھ ھایی رو گفت کھ من حال و حوصلھ ی فکر کردن در . حالم رو بھ ھم می زد. نکردم

ھ راست بھ صورتم رو بررسی کرد و ی. یم گذاشتدست روی پیشون. نداشتممورد مفھومشون رو 
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از وقتی لامپ رو خاموش کرده بودم، جای ورم . وقتی بلندش کرد نالھ ای کردم. سمت دستم رفت

. یاس روی تخت نشست و روی دستم خم شد. کرده رو ندیده بودم و نمی دونستم چھ وضعی داره

  .فقط در رفتھ... آره: ش بود کھ گفتنگاه خیره ام بھ دکتر و لب ھا

دوباره سراغ دستم اومد و بلندش . بعد کیفش رو باز کرد و مشغول ور رفتن با وسیلھ ھاش شد

از اینکھ دقیقاً . کمکم کرد کھ بشینمبازوی دست سالمم رو گرفت و یاس . از درد نیم خیز شدم. کرد

  !برو بیرون: داد زدم. ه بودبھ من چسبیده بود عصبی بودم و درد ھم بھم فشار آورد

  .بھ من نگاه کن:  رو محکم تر گرفت و گفتفقط بازوم. بلند نشد

چشم ھاش چشم ھام ھنوز روی مچ دستم بود و نمی دونستم چرا دکتر کارش رو شروع نمی کنھ؟ 

بازوم رو بھ سمت یاس !! تو این وضعیت من؟! واقعاً منتظر اجازه بود؟. بھ صورت یاس بود

  . بھ من نگاه کن: و باز گفت خودش کشید

من فھمیده بودم کھ یھ وحشی بھ تمام . ولی من با التماس بھ صورت دکتر کھ معطل بود نگاه کردم

می خواست جا . دکتر دو طرف دستم رو گرفت! معناست، دیگھ چی رو می خواست بھم ثابت کنھ؟

  .بندازه و من از ترس پلک ھام رو بستم

یاس بھ زور دستم رو نگھ . م رو لرزوند و من با تمام توان داد کشیدمدرد شدیدی تمام دست و بدن

چی از . نمی خواستم ببینمش. بازوم رو ول کرد و چونھ ام رو گرفت. داشتھ بود کھ عقب نکشم

بیش از حد . جونم می خواست؟ بھ زور صورتم رو چرخوند و من با نفرت بھ صورتش زل زدم

   . دو تا سیاه چالھ، خیره نگھ ام داشتنزدیکم بود و دوباره چشم ھاش مثل

بدنم نرم و سبک ... آروم و آروم تر. سوزشی توی دستم حس کردم و بعد دردم کم کم آروم تر شد

لحظات ... نمی دونستم دکتر چی بھم تزریق کرده ولی احساسی کھ ازش داشتم فوق العاده بود... شد

تو حالت بی حسی و خلسھ فرو . ناراحتمپیش داشت از ذھنم پاک می شد و نمی دونستم از چی 

  ...سرم توی گودی گردنش جا گرفت و پلک ھام روی ھم افتاد. رفتھ بودم

 رو نشون می داد و 9وقتی چشم باز کردم اولین چیزی کھ دیدم، عقربھ ھای ساعت بود کھ ساعت 

 نگاه کردم بھ سر و وضع خودم. از لم دادن دکتر روی صندلی گوشھ ی اتاق معلوم بود کھ صبحھ

انگشت ھا تا آرنج بالای دستم از . نشستم و بھ دیواره ی تخت تکیھ دادم. کھ کاملاً بھ ھم ریختھ بود

منتظر بیدار شدن دکتر . ھنوز برای حرکت دادن سنگین بود. توی گچ رفتھ بود و درد خفیفی داشت

تحمل کرده بودم بھ نظرم دردی کھ . یاد اتفاقات دیروز افتادم. موندم کھ ساعدش روی پیشونیش بود

  . مال خیلی سال پیش بود و نمی خواستم چیزی این آرامش رو بھم بزنھ
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دلم می خواست شاھین رو زودتر . رفتار ھای ضد و نقیض یاس بھ بیمارھای روانی شباھت داشت

  .ظاھراً تنھا آدم صادق و منطقی اینجا اون بود. ببینم تا متوجھ بشم تصمیمشون درباره ی من چیھ

  .باز ھم ھمدیگھ رو دیدیم -

  .متاسفانھ: بھ سمت دکتر کھ روی چشم ھاش دست می کشید نگاه کردم و گفتم

  دستت چطوره؟ -

 !!!فکر کردم قراره با تخم مرغ ببندیش -

 .اگر لازم می شد می بردمت بیمارستان -

- ... 

 چرا انقدر دردسر درست می کنی؟ -

  .بین وحشی ھا گیر افتادم: پوزخند زدم و گفتم

بعد از بررسی دستم، عینکش رو در آورد کھ با بند از گردنش . شد و بھ طرف تخت اومدبلند 

  ... ببندمآتلمی خواستم : آویزون شد و گفت

  ! محکم کاری کنمولی گفت: با سر بھ بیرون اشاره کرد و گفت. نگاه مشکوکی بھم انداخت

: با حرص گفتم. من بودو مشخص بود کھ منظورش کیھ، چون با نگاه ذره بینیش منتظر واکنش 

  .لابد عذاب وجدان گرفتھ

  !وجدان؟: با خنده ی مسخره ای گفت

خودش این بلا رو سرم : گفتم.  ھمچین واژه ای توی فرھنگ لغت نیستجوری تلفظ کرد کھ انگار

  .آورد

  ...از این بدتر. می دونم: سر تکون داد و گفت

. یلش رو از زمین داخل کیفش برگردوندو مثل اینکھ چیزی یادش افتاده باشھ، ساکت شد و وسا

می تونی بھ : گفتدکتر کیفش رو گوشھ ای گذاشت و . شتمخودم ھم حوصلھ ی این بحث رو ندا

  .گردنت آویزون کنی کھ سنگین نباشھ

  کی بازش می کنید؟: از دستش گرفتم و گفتم

  . روز دیگھ40 -

مئن بودم کھ قرار نیست بلایی سرم حداقل مط. این ھم اضافھ شد. کم مشکلات داشتم. نالھ ای کردم

  ! بیاد وگرنھ معالجھ کردنم برای چی بود؟
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چیزی : گفتم. کنار تخت ایستاده بودھمینطوری . حس کردم می خواد حرفی بزنھ اما می ترسھ

  شده؟

  !نھ جلوی ھر کسی... زیبایی ھم یھ جور سلاحھ اما -

ن زیبایی افسانھ ای نداشتم کھ ازش م. بھ نشونھ ی نفھمیدن سر تکون دادم. نگاه عجیبی انداخت

  .از دردسر فاصلھ بگیر... از: با نگرانی گفت!! استفاده کنم

چند . چیزی نگفتم و دکتر روی صندلی برگشت. می دونستم در مورد کدوم دردسر حرف می زنھ

اول نگاھی بھ دکتر انداخت کھ مرد . دقیقھ بعد دردسری کھ ازش حرف می زدیم وارد اتاق شد

  . نگاھم ھنوز بھ در بود کھ جلوی دیدم اومد. کیفش رو برداشت و بیرون رفتسریع 

. سرم رو برگردوندم. ھیچ کس سعی نمی کرد سکوت رو بشکنھ. دست ھاش توی جیب بود

  .قانون ھای من. اینجا قانون داره: مشغول قدم زدن شد و گفت

 !باشندھمھ یا موافق منند یا حق ندارند مخالفم ... قانون دیکتاتورھا -

 .اینطوری حرف بزنیتو توی جایگاھی نیستی کھ  -

 !من اختیار حموم اتاقم رو ھم ندارم. می دونم -

 !قرار نیست واسھ ھر کارم از بقیھ اجازه بگیرم -

اونوقت تو گذاشتی ھر کی پشت اون سیستم می شینھ . ..، اومدم اینجامن بھ تو اعتماد کردم -

 !!! رو ببینھ؟ی منفیلم ھا

تازه متوجھ حرفم شدم و با حرص پلک .  شد و توی سکوت من رو بررسی کردچشم ھاش باریک

  ازمی دونستم خیلی تیزتر! ھمین مونده بود کھ فکر کنھ برام با بقیھ شون فرقی داره. ھام رو بستم

تو اتاق من چکار : این حرف ھاست کھ متوجھ نشھ اما حرفم رو کش نداد و در عوض پرسید

  داشتی؟

با خواستم از اصل مطلب منحرفش کنم و . خیلی بھ جواب فکر کرده بودمتو این یک ساعت 

اگر لازم شد بتونم باھاش از ...  کنمتوندنبال چیزی بودم کھ بتونم باھاش تھدید: گفتمآروم صدای 

  انتظار داشتی ھمین جوری دست رو دست بذارم؟.  و خانواده ام محافظت کنمخودم

: با نفرت گفت.  و جریان جاسوسی رو منتفی می کنھذیر ترهبھ نظر می رسید کھ این براش باورپ

  .کسی اون بیرون حتی دنبالت نمی گرده! خانواده
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شاید . شاید خوشحال بودند کھ سر و کلھ ام پیدا نشده. ناراحت شدم چون می دونستم واقعیت داره

 حرفی می زدم اگر. چیزی نگفتم. داشتند رو مخ بابا کار می کردند کھ خودش بیاد دنبالمھنوز 

  .وابستگی نمی ذاره ھیچوقت پیشرفت کنی: کنار تخت ایستاد و گفت. متوجھ بغضم می شد

  !پیشرفت: با پوزخند تکرار کردم

یا خودت فراموششون می کنی، یا من کاری می کنم کھ :  خشک کردجملھ ی بعدیش من رو در جا

  .چیزی واسھ فراموش کردن نمونھ

  .انتخاب با خودتھ: ھ داد، اداموقتی سکوتم طولانی شد

- ...  

  .چھ بخوای چھ نھ، اینجا می مونی -

ھر دو ساکت بودیم . چی باید می گفتم؟ سرم رو پایین انداختم کھ مجبور نباشم بھ صورتش نگاه کنم

باند پیچی . دستش رو از جیب بیرون آورد و جلوی چشم ھام نگھ داشت. ولی از تخت دور نمی شد

نگاھش . احتمالاً کار خرده شیشھ ھای میز اتاقش بود. ھ اش نشده بودمدیشب اصلاً متوج. شده بود

  انتظار داشت چون خودش ھم زخمی شده، ببخشمش؟. فقط نگاه کرد. کردم

تضاد لباس ھای شیری رنگ شاھین .  و یاس سریع دستش رو عقب برددر اتاق رو باز کردشاھین 

  ! زنده ای ھنوز پس:ھنوز در رو نبستھ گفت. و مشکی یاس توی ذوقم زد

- ...  

 کی قراره شَرِت کم شھ؟ -

 !از رئیست بپرس -

  ...فعلاً کھ عقلشو: شاھین نگاه ناراضیش رو بھ سمت یاس چرخوند و گفت

گفتی از شرشون خلاص : بھ جاش پرسید. با دیدن صورت عصبی یاس جملھ اش رو کامل نکرد

  جنس ھا رو کجا خالی کردی؟... شدی

  .وسط شمشادھا، توی جوب -

  خیابون؟کدوم -

 .چھارراه دوم بالای آزمایشگاه، تو یھ فرعی -

 چطور فھمیدی؟ -

داری بازجویی : برای اینکھ شک نکنھ گفتم. داشتم ھر چیزی کھ بابک بھم یاد داده بود رو می گفتم

  !می کنی؟
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  .جواب بده: یاس گفت

ھر چی از آزمایشگاه می بردم رو توی ماشین قایم می ... اون موقع خیلی ترسو بودم -

ھول شدم اما بعد یھ خیلی . می خواستم لای صندلی ھا بذارم کھ بستھ ی شما رو دیدم. ردمک

 ھمکارھام رد .تو خود پارکینگ نمی شد. جای خلوت گیر آوردم و خالیشون کردم تو جوب

 .می شدند

- ... 

  . بودیھ بستھ ی مشکی رنگ. صندلی ھای پشت، سمت چپ -

نمی . کار ھمیشگیم بود.  بھ خاطر بستھ ی اون ھادر واقع توی ھمون فرعی پارک کردم اما نھ

 اینکھ ھر بار شیفت . توی پارکینگ آزمایشگاه باشمی خودمخواستم موقع مخفی کردن جنس ھا

اضافھ کار ھستی، چند دقیقھ توی پارکینگ با ماشین و صندلی ھا ور بری دیگران رو مشکوک 

. یھ جای نزدیک بھ آزمایشگاه. می دادمتوی اون فرعی خلوت انجام ھمیشھ این کار رو . می کرد

متوجھ بستھ ھای اون ھا نشده بودم و پلیس نزدیک خونھ ی ساناز غافلگیرم اصلاً اما اون روز 

مستقیم سراغ ماشین من اومده بود و کاملاً واضح بود کھ کسی از قبل بھشون اطلاع . کرده بود

چطور فکر : یاس پرسید. انع شده بودندبھ نظر ق. ھر دو بھ حرف ھای من فکر می کردند.. .داده

  کردی کار ماست؟

سر ... اون اواخر سر و صدای کارمون در اومده بود. می دونستم خیلی ھا دنبال من ھستند -

. بستھ یھ جور تھدیده و پلیسی در کار نیستاون فکر کردم . مجنس ھای خودم سوتی داد

آخھ خیلی تابلو جاسازی شده . نمفکر کردم می خوان من رو بترسونند کھ کارم رو تموم ک

  ! جوری کھ انگار می خواستند من ببینمش.بود

. یاس ھم سوالی نگاھش کرد. بعد با پوزخند بھ شاھین کھ مسئولیتش رو قبول کرده بود نگاه کردم

شبیھ کار یھ دختر تازه جاساز کنند کھ گفتھ بودم جوری !!! چیھ؟: شاھین شونھ بالا انداخت و گفت

  . دیگھ باشھکار

  !مغز گروھتون داره تموم میشھ انگار تاریخ مصرف: رو بھ یاس گفتم

  چرا ما؟... کار ھر کس می تونست باشھ: جلوتر اومد و گفت

بیرون از اینجا ھمھ حرف از یھ اسم می : بعد از مکث کوتاھی زل زدم بھ چشم ھاش و جواب دادم

  .»یاس«... زنند

- ... 
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  اصلاً پام از زندون بیرون بیاد؟ یانھ؟. فکر نمی کردی زنده بمونم -

کاری رو بی جواب نمی ھیچ  من !!با ساقی ھای خودم. پات رو تو کفش من کرده بودی -

  .ذارم

من بی خیالش شدم وگرنھ اینجا ! ھ باید می کردیحتماً کاری بوده ک. منتظر توجیھ نیستم -

 .نمی اومدم

  .بھ یھ دردی خوردی. شدبھ ھر حال کھ بھ نفع ما تموم : سر تکون داد و شاھین گفت

 شکوک نگاھم کرد کھ معناش رو مدت ھا بعدبعد بھ طرف در رفت و موقع بیرون رفتن جوری م

میدم دوربین ھا رو جمع : بالاخره بھ حرف اومد. در رو بست و من بھ یاس خیره شدم. فھمیدم

  . کنند

- ...  

 !بھ جاش ھر بار از بیرون میای، می گردنت -

- ... 

 .»کافیھ«بگم تا وقتی من بھشون  -

بھ قیمت گچ دستم تموم شده .  بودغنیمتیھ مو از خرس کندن ھم . بھ نشونھ ی توافق سر تکون دادم

  .بود اما ارزشش رو داشت

  

***  

بشقاب و کفگیر رو برداشتم و با ھمون یھ دست، جلوی چشم ھای کنجکاو سھراب و شاھین و یاس 

سھ .  بھشون بندازم از آشپزخونھ بیرون رفتمبدون اینکھ دوباره نگاھی. برای خودم غذا ریختم

بھ خاطر زندان بھ اینجور زندگی و تو لاک رفتن، عادت . روز گذشتھ رو توی اتاق مونده بودم

  !فقط یھ وعده خورده بودم و از نظر ھیچ کس ھم مھم نبود. داشتم

اگر . سبزی و برنج شدم کھ خیلی خوش عطر بود قورمھروی تختم نشستم و مشغول خوردن 

بھ خصوص کھ قرص ھایی کھ . نبودن من برای بقیھ تاثیری نداشت، برای من ھم فرقی نمی کرد

من بھ پلیس قول نداده بودم کھ بھ خاطر یھ اشتباه دوره . دکتر بھم داده بود مسکن و خواب آور بود

  .ی جوونی خودم رو بھ کشتن بدم
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سرم رو ! بق معمول اینجا بدون در زدنط. ھنوز نیمی از بشقاب مونده بود کھ کسی وارد اتاق شد

  تموم شد؟: صدای یاس رو شنیدم کھ گفت. از بشقاب غذا بلند نکردم

  .نمی بینی؟ نصفش مونده -

 !!استراحت مطلقت رو میگم -

اگھ می خوای چیزی رو سر من خالی کنی، ... این ھنوز سالمھ: دست راستم رو نشون دادم و گفتم

  .لازم نیست منتظر خوب شدنم باشی

  چیھ؟: وقتی جوابم رو نداد، سرم رو بلند کردم و گفتم

قاشق رو .  شوخی کردن نیستتو مودمی دونستم کھ . دوباره حالت صورتش عصبانی شده بود

  چکار کنم؟قراره : نگاھش کردم و گفتممستقیم . کنار گذاشتم

  .حاضر شو با سھراب بری: نزدیک تر اومد و گفت. رویھ ام تعجب کرداز تغییر 

  ا؟کج -

 .خودش میگھ -

  .اول بخور: سر تکون دادم و خواستم از تخت پایین بیام کھ گفت

اما این بار نھ از روی ترس، بھ خاطر . جوری نگاه کرد کھ من رو دوباره سر جام برگردوند

ھمین چند روز پیش این بلا رو سر دستم آورده بود، . حسی کھ نمی دونستم اسمش رو چی بذارم

با اخم از اتاق بیرون رفت و من رو با . خیلی زود صورتش جدی شد!! ؟چرا ازش متنفر نبودم

نمی تونستم رفتارش رو پیشبینی ... یھ لحظھ خوب بود و یھ لحظھ بد. علامت سوال تنھا گذاشت

از طرفی می ترسیدم این گیر دادن ھاش دلیل دیگھ ای ھم داشتھ باشھ و اون وقت کار من . کنم

باید خودم رو کنترل می کردم اما من ھمیشھ ثابت کرده بودم کھ ھر  حداقل .خیلی سخت تر می شد

اصلاً ! من و یاس. بشقاب رو کنار گذاشتم. چقدر از چیزی منع بشم، بیشتر بھ طرفش کشیده میشم

  !ترکیب خوبی نبود

ھر سھ توی . لباس ھام رو پوشیدم اما چطوری موھام رو می بستم؟ نالھ ای کردم و بیرون رفتم

  .یکی بیاد موھای من رو ببنده: بلند گفتم.  می زدند و سھراب با میکروفون منتظرم بودلابی حرف

واقعاً انقدر ھضمش . دست گچیم رو نشون دادم. سھ تا سر بھ سمتم چرخید و با تعجب نگاه کرد

. سھراب نگاه مسخره ای بھ شاھین انداخت کھ صورتش رو از بیزاری جمع کرده بود. سخت بود

  .من می بندم: یاس با قدم ھای بلند بھ طرف در اومد و ھمزمان گفت.  تکون دادمکش موھام رو
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: با ترس کش رو بھش دادم و گفتم. با من وارد اتاق شد و در رو بست. لحنش اصلاً دوستانھ نبود

  ...چیھ مگھ؟ من

  .خفھ شو -

ی کرد با یھ ھول من رو چرخوند و ھمونطور کھ موھام رو جمع م. بھم برخورد و ساکت شدم

  !قرار نیست اینجا از این مسخره بازی ھا در بیاری: گفت

  .خودم یھ کاریش می کنم...  ببندینخواستم -

  !چھ خبره؟:  و گفتماز درد اخم کردم. خواستم فاصلھ بگیرم کھ دستھ ی موھام رو محکم کشید

   !ولم کن: م دوباره گفت. کش رو چند دور چرخوند.کھ سرم با درد بھ عقب کشیده شدمحکم تر کشید 

  .دارم می بندم: با صدای سردی گفت

  .لازم نکرده -

گردنم .  اما جلوتر اومد و دستش رو دور گردنم انداختبرگردمبھ طرفش یھ قدم برداشتم و خواستم 

  !این حرکت ھا اینجا جواب نمیده: زیر گوشم گفت. بین ساعد و بازوش بود و داشت فشار می آورد

- ...  

 . نت رو بشکنمبا یھ فشار می تونم گرد -

 با صدای گرفتھ سرفھ ای کردم و.  نفس بکشمبا دست سالمم سعی کردم ساعدش رو جدا کنم و

  ؟ ھاکدوم حرکت: گفتم

  !خودت بھتر می دونی -

  !بھ خودتون شک دارید؟: زدم و گفتمای با آرنج بھ سینھ اش ضربھ 

 گلوش در از تعجب ازایی صد. کننده بوداغواو لحنم بیشتر از چیزی کھ از خودم انتظار داشتم، 

  !امتحان کن: زمزمھ کرد و حرکت داد رو روی کمرم دست دیگھ اش. آورد

چند ثانیھ بعد ! اگر دختر خوبی بودم باید با تمام قدرتم ازش دور می شدم اما من دختر خوبی نبودم

تونست اگر با کتک و زور نمی . در واقع پرت کرد کھ نزدیک بود بھ گریھ بیفتم. خودش ولم کرد

.  می تونست و من متنفر بودم کھ این موضوع رو بھش فھموندمحربھبا اعصابم بازی کنھ، با این 

بعد بھ طرف . شال روی تخت رو تو صورتم انداخت و بازوم رو بھ سمت بیرون اتاق کشید

  !ببرش... موھاش رو بستم:  داد و گفتمسھراب ھول

  .سھراب باز شد و شاھین زیر خنده زدنیش 
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درست مثل وقتی کھ با سعید . ساعت بعد، سھراب توی پارکینگ ھمون آپارتمان خالی پیچیدنیم 

آپارتمان یھ .  دقیقھ قبل عینک رو برداشتھ بودم5البتھ . اومده بودم ھم عینک داشتم و ھم میکروفون

  .ننھ سر و صدایی بود، نھ آدمی، فقط یھ ماشی. نوساز بود و احتمالاً ھمھ ی واحدھا خالی بودند

  .مبا این میری:  نقره ای اشاره کرد و گفت206بھ 

  تو ھم میای؟ -

 !پس کی رانندگی کنھ؟ -

  دیگھ چرا من ھم باشم؟ ! خودت کھ ھستی: و گفتماز حواسپرتیم خندیدم . و بھ گچ اشاره کرد

  ؟رگردونمت، بھ ھمون قبلی بگم بیادمی خوای ب: گفتبا اخم سر تکون داد و 

  .میام... نھ نھ: سریع گفتم

. نمی تونستم تحمل کنم. اصلاً دلم نمی خواست تا خوب شدن دستم از اون زیر زمین بیرون نیام

کاملاً واضح بود کھ جریان دستم برنامھ ھاشون رو خراب کرده ولی داشتند خودشون رو وفق می 

  .پیاده شو: ماشین رو خاموش کرد و گفت. دادند

  قبلاً کی می رفت؟ -

  .یکی از ھمون زن ھا... یکی: و گفتتوی فکر رفت کھ تعجب کردم 

  کشتیش؟: گفتم. ھر وقت اینطوری می شدند یعنی یھ خبری بود

  !نھ: داد زد

  !زود باش: و بعد آروم تر گفت

اونجا با کسی گرم :  گفتمی شدیم 206 در حالیکھ سوار .بین دو ماشین جا بھ جا کردجعبھ ھا رو 

  .نگیر

 !اینکھ دنده اتوماتیکھ.. .صد بار گفتی -

  ؟ روندی دنده اتوماتیکتا حالا با: گاه کرد و گفتبا ابروی بالا رفتھ ن

  .نھ -

  .پس دھنت رو ببند -

و قرار !  و فھمیدم کھ بالاخره گاھی باید دنده رو جا بھ جا کنیراه افتاد. بھم برخورد و ساکت شدم

ون پیاده ام سر خیاب. ن نزدیکی ھا بودآرایشگاه ھمو! نیست یھ دکمھ بزنی و منتظر بشی تا برسی

انتظار یھ جای . وقتی چشمم بھ ساختمون و تابلوی بزرگش افتاد با دھن باز خیره موندم. کرد

بھ نظر نمی رسید بشھ چیزی رو توش . کوچیک و دور افتاده رو داشتم ولی اینجا واقعاً شیک بود
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نھان کاری ھا زیاد پیدا می شند، پد خالھ زنک ھایی کھ تو اینجور جابا وجو. مخفی نگھ داشت

  .واقعاً مھارت استادانھ می خواست

اولین چیزی کھ بھ ذھنم رسید، . شلوغ بود اما سر و صدای اضافھ نداشت. وارد سالن آرایش شدم

البتھ آرایشگاھی کھ توش کار می کرد خیلی . صورت ساناز بود کھ اعصابم رو بھ ھم ریخت

می خوام :  از منشی سالن پرسیدمسعی کردم فکرم رو منحرف کنم و. کوچیک و جنوب شھر بود

  .معصومھ رو ببینم

لبخند زدم و . احتمالاً خیلی شبیھ گانگسترھا شده بودم. کمی از صورت بی روحم جا خورده بود

  ممکنھ؟: گفتم

  وقت گرفتھ بودید؟: لبخند کمرنگی زد و گفت

  .نھ -

 .بیشتر آرایشگر منزلھ تا اینجا... معصومھ جون یھ کم سرش شلوغھ -

 ست؟الان نی -

  . می تونم صداش کنم ھر وقت کار ریحان جون تموم شد،نھ عزیزم ولی -

  میشھ منتظرش بمونم؟ : دوباره لبخند زدم و گفتم

  ...والا -

  .کار شخصیھ -

  .تشریف داشتھ باشید! آھان -

. روی یکی از صندلی ھا نشستم و بھ عبور و مرور مشتری ھا و گفتگوھای مختلفشون دقت کردم

من و ویدا قبل از ازدواجش . ن رو یاد آرایشگاه سر کوچھ مون مینداختھمھ چیز عادی بود و م

ویدا تقریباً ھر ھفتھ یھ کاری داشت کھ من رو ھم دنبال خودش می ... خیلی بھ اونجا سر می زدیم

بعد از ازدواج وضع مالی خوب شوھرش باعث شده بود کھ بھ ھر سالن زیبایی ای راضی . کشید

دلم برای . خرش دلخورم کرده بود اما دلم برای اون روزھا تنگ شده بودبا اینکھ حرف ھای آ. نشھ

  .خودش ھم تنگ شده بود

نگاھی بھ آینھ ی . تقریباً ھمھ ی دیوارھا آینھ ای بود با اینکھ بیشتر کارھا توی اتاق ھا انجام می شد

. اش معرفیم کنھاگر ویدا من رو با این قیافھ می دید، روش نمی شد کھ بھ دوست ھ. رو بھ رو کردم

.  اصلاً آرایش نداشتم...مثل مرده ھا سفید... سفید.ھم لاغر شده بودم ھم صورتم زیادی سفید بود
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انقدر با ھمدیگھ . کی حوصلھ ی این کارھا رو داشت؟ بھ آدم ھای غریبھ ی اطراف نگاه کردم

  .مشغول و سرگرم بودند کھ حس کردم نامرئی ام

 وارد شد و در حالیکھ مشخص بود حوصلھ ی کسی رو نداره یک از در چند دقیقھ بعد زن جوونی

کیفش جوری روی شونھ اش آویزون بود کھ ھر لحظھ . راست بھ طرف یکی از اتاق ھا رفت

وقتی بیرون اومد بھ من لبخند می . چند لحظھ بعد منشی ھم وارد ھمون اتاق شد. ممکن بود بیفتھ

منشی با دست بھ اتاق اشاره کرد و سر جاش .  می کرد و نگاھمزد و ھمون زن لای در ایستاده بود

بھ ناخن .  بوددیزاین ناخنمشخص بود کھ اتاق مال . وارد اتاق شدم و زن در رو بست. برگشت

  .ھایی کھ از تھ گرفتھ بودم نگاه کردم و پوزخند زدم

حکم دوباره از زمین برداشت و م. کیفش رو روی میز گوشھ ی اتاق گذاشت کھ از روش افتاد

  جعبھ ھا رو آوردی؟: با کلافگی گفت. روی میز کوبید تا ثابت بمونھ

- ...  

 جای من آوردنت؟ -

اما دیگھ خودم ھم . ابروم رو بالا انداختم کھ بفھمھ من ھر کسی نیستم کھ با من اینطوری رفتار کنھ

ھ  ببعد. شالش رو با یھ حرکت از سرش باز کرد و روی صندلیش پرت کرد! نمی دونستم کی ام

  .من حالم بده... ببخشید: سمت من اومد و گفت

  .مھم نیست: گفتم. جوری بھ جعبھ ھای روی زمین نگاه می کرد کھ احتمال دادم خودش ھم معتاده

رژ، . جلوی جعبھ ھا نشست و در ھر کدوم رو باز کرد کھ پر از قوطی ھای لوازم آرایش بود

سھ تا جعبھ ی کوچیک کھ با طناب نایلونی . ھر چیزی، با مارک ھای معروف... ریمل، کرم پودر

 از داخل یکی از جعبھ ھا. سنگین نبود اما آوردنش با یھ دست سخت بود. بھ ھم وصل شده بودند

. با گیجی بھ من نگاه کرد.  و توی کیفش چپوندبلند شد . بستھ ی مقوایی کوچیکی رو بیرون آورد

  .این ھا رو من می آوردم... قبلاً. اممن معصومھ : دستش رو دراز کرد و گفت. جلوتر اومد

 دستش رو روی  و بدون اینکھ متوجھ بشھ با خنده ی عصبیدستم رو جلو بردم کھ دست بدم اما

  نھ؟.. .قیافھ ام دیگھ زیادی تابلو شده... فکر کنم: سرش فشار داد و گفت

  ...من. می دونمن: گفتم. آرایش غلیظ داشت و کاملاً گیج بود. من از صورتش چیزی متوجھ نشدم

مردد بودم کھ چھ اسمی بگم اما متوجھ شدم کھ بھ ھر حال بعد از تموم شدن وظیفھ ام می رفتم 

  .وفا صدام می کنند: ادامھ دادم... خارج و

  خوبی؟ -
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 .ممنون -

 ...حتماً تابلو شدم کھ ردم کردند. آره -

 بشین بگم یھ چیزی برات ...اممممم. برای یھ مدت کافیھ: بھ جعبھ ھا نگاه کرد و گفت. حرفی نزدم

  .بیارند

  .چیزی نمی خورم: سر تکون دادم و گفتم» نھ«بھ نشونھ ی . نشستم

امروز شوھر عوضیم . ھمیشھ انقدر مزخرف نیستم... من: با دست مانتوش رو مرتب کرد و گفت

  .تقصیر خودشھ. ببخشید...! آشغالِ . رو دیدم

بدون . ونستم این حرف ھا چھ ربطی بھ من دارهنمی د. دوباره بھ پیشونی و لباس ھاش دست کشید

: دو دقیقھ بعد با دختر کم سن و سالی وارد شد و خیلی صمیمی گفت. حرفی از اتاق بیرون رفت

  .ایشون وفاست. زری جون

 رو از وفا جان زری از این بھ بعد لوازم: زری با لبخند با من دست داد و معصومھ ادامھ داد

  .ودم من نبتحویل می گیری اگھ

  حتماً. باشھ -

 .مراقب باش قاطی نشھ. قبلاً فاکتور شدندرویی ھا . جعبھ ھا رو ببر -

 .مراقبم. چشم -

  .خیلی دقیقھ، اما خودم ھمیشھ چک می کنم: دختر با جعبھ ھا رفت و معصومھ رو بھ من گفت

  .صبر کن: در حالیکھ دکمھ ھای مانتوش رو باز می کرد گفت. سر تکون دادم و بلند شدم

  .قفل کمدش رو باز کرد و با دستھ ای تراول بھ طرفم اومد. ر موندممنتظ

  می دونی کھ؟. رابطی کھ داری... بده بھ -

 پس بھش اعتماد داشتند . ولی پول رو گرفتم. کھ پولی ھم در کارهدر واقع حواسم نبود. نمی دونستم

  .کھ در مورد مبلغ حرفی نزده بودند

  .سھم خودمون رو ازش برداشتیم -

 .باشھ -

 چھ شکلیھ؟... رابطت -

می  بھ نظر مضطربھنوز . گذاشت و برداشتیھ دستمال کاغذی برداشت وآروم روی پیشونیش 

  چطور مگھ؟: گفتم. رسید

 تو مستقیم سھراب رو می بینی؟ -
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: گفتم. مخصوصاً اینجا. برخلاف سعید، سھراب چیزی درباره ی نبردن اسمش بھم نگفتھ بود

  چطور؟

  ...ھمینجوری -

 ؟بود یدی سھرابکسی کھ می د -

 میشناسیش؟ . آره -

حس کردم کھ معصومھ . در ناگھان باز شد و زنی با قد و ھیکل متوسط وارد شد. سر تکون دادم

مشتری ھا رو علاف : زن من رو از سر تا پا بررسی کرد و بعد بھ معصومھ گفت. جا خورده

  !کردی

  .الان میگم بیان داخل -

  .بھ ھای لوازم آرایش رو آوردهوفا، جع: وقتی دید زن بیرون نمیره گفت

  مگھ خودت نمی آوردی؟ -

 ...آره -

  . از این بھ بعد من میارم: گفتم. زن ھنوز مثل قاضی ھای دادگاه منتظر توضیح بود

سرویس : چند در صد احتمال دادم کھ اصلاً از جریان بی خبر باشھ و با طعنھ اضافھ کردم

  !رایگان

 خنده ای کرد وموقع بیرون رفتن . مھ خدافظی کردمبا معصو. فقط سر تکون داد و بیرون رفت

  .گیر خل و چل ھا افتادی. از این بھ بعد داستان داری: گفت

  . بفرماییدمانیکور دارند،خانوم ھایی کھ : لبخند زدم و معصومھ بلند گفت

  .بعد دست ھاش رو توی ھم فشار داد کھ مانع لرزششون بشھ

شمرده . پول ھا رو توی آپارتمان بھ سھراب داده بودم. دیمحدود یک ساعت بعد از آسانسور پیاده ش

شاھین روی کاناپھ ی قھوه ای دراز کشیده . در لابی رو برام باز کرد. بود و سر تکون داده بود

  !وایسا: خواستم بھ سمت اتاق خودم برم کھ سھراب گفت. بود

  چی شده؟ -

ش بی تفاوت بود اما من شوکھ شده صورت. با یھ قدم خودش رو بھم رسوند و روی بدنم دست کشید

کیف چرمم رو . شاھین بلند زد زیر خنده و من یادم افتاد کھ قرار بود ھر بار بازدید بشم. بودم

اصلاً نیازی . جین سرمھ ای تنگ پوشیده بودم. برای شاھین پرت کرد و روی زانو نشستگرفت، 

. تونی نبود کھ چیزی توش مخفی بشھکفش ھام ھم پاشنھ بلند و ست کیفم بود، ک! بھ بررسی نداشت
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کھ رو ھوا شاھین ھم کیفم رو بھ طرفم پرت کرد . در نھایت اطراف گچ دست چپم رو نگاه کرد

  !رو اینجا ھیچ ریسکی نکن. سری بعد تو ھمون آپارتمان بگردش: و بھ سھراب گفتگرفتم 

بازدید بی دلیلھ و فقط  ولی از قیافھ ی مسخره ی ھر دو معلوم بود کھ این سھراب سر تکون داد

فکر می کردم از این دستگاه ھا دارید کھ بھ ! خیلی کلاسیک بود: گفتم! برای پررو نشدن منھ

  !!تراشھ ھا حساسھ

بھ کیفم نگاه کردم . خندیددوباره  احتمالی اون دستگاه ھا رو تو ھوا کشیدم کھ شاھین با دست شکل

  !حداقل زیپش رو می بستی: رو بھ شاھین گفتمو 

  انتظار نداشتی؟ناراحتی؟ چیھ؟  -

 از چی می ترسید مثلاً؟... فعلاً کھ تو ناراحتی -

  !اونی کھ باید بترسھ تویی: از کاناپھ بلند شد و گفت

  .رفتھ پیش یکی از زن ھاش... امشب نمیاد: بعد بھ سھراب گفت

چھ ربطی بھ . پوزخند زدم و بھ سمت اتاق خودم رفتم. با خنده بھ من نگاه کرد و وارد اتاقش شد

ممکن بود بھ . نمی دونستم باید درباره ی پول حرفی بزنم یا نھ. من داشت؟ لباس ھام رو در آوردم

از خدام بود کھ قیافھ و . توی دستشویی نگاھم دوباره بھ آینھ افتاد. اینکھ حرفی نمی زنم شک کنند

یاد . بود چی بھ روزم میاداخلاقم کسی رو ناخواستھ تحریک نمی کنھ وگرنھ بین این آدم ھا معلوم ن

نمی دونستم باید . بدنم مورمور شد.  بیرون آوردندتوی حمومی افتادم کھ  از حباب لامپ دوربین

  .اگر می دونستم روی پیشنھاد بابک بیشتر فکر می کردم. انتظار این چیزھا رو ھم داشتھ باشم

  

***    

یی ازم می خواستند کھ زیاد ھم روزھا ھمینطوری می گذشت و با فاصلھ ی یکی دو روز کارھا

سھراب من رو دو تا خیابون بالاتر پیاده کرده بود و رفتھ بود سراغ کارھای . طول نمی کشید

پشت یکی از ماشین . ایستاده بودم آدرسش رو داده بود آژانس موتوری کھ -پیک  جلوی .خودش

بھ آسمون . ..وت شد داخل برمخلگفتھ بود ھر وقت . بھ داخل مغازه انداختمنگاھی . ھای پارک شده

آدم ھا می . بیرون از اون زیرزمین دنیا کاملاً عادی در جریان بود. آفتابی بالای سرم نگاه کردم

 اما بھ .احساس می کردم کھ ھمھ چیز طبیعیھ. ھر کس بھ کاری می رسید. رفتند و می اومدند

با وجود خطراتی کھ ھر . کردممحض برگشتن بھ اون ساختمون دوباره حس زندانی ھا رو پیدا می 
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اما فقط ھفتھ . لحظھ ممکن بود کارم رو مختل کنھ، ترجیح می دادم بیرون از اون ساختمون باشم

اینکھ من . پر از بی ھدفی. روزھا تکرار ھمدیگھ بودندی بقیھ . دو سھ بار شامل حالم می شدای 

می دیدم کھ دارم بھ درد .  مثل سابق بودند ھنوز برام علامت سوال بود، اما نھرو زنده نگھ داشتھ

بھ جای اعتماد بھ چند نفر کھ نقطھ ضعف ھایی مثل مال من . کارھای خرده ریزشون می خورم

  . نداشتند، بھ من اعتماد کرده بودند

پیاده شدم و قفل ماشین رو . وقتی مرد سوار موتورش شد و رفت، داخل فقط یک نفر نشستھ بود

مرد جوون روی یکی از صندلی ھای جلوی میز کار . وارد مغازه شدمبا نگاھی بھ اطراف . زدم

  می خوایین چیزی بفرستید؟: بھ ھم سلام کردیم و با کنجکاوی گفت. نشستھ بود

  .با آقای قربانی کار دارم. نھ -

 .الان میان. بفرمایید -

  خیلی طول می کشھ؟: روی یکی از صندلی ھای اون طرف مغازه نشستم و گفتم

  . بر می گردند3تا . رفتندبرای ناھار  -

سھ سال پیش وقتی تازه شروع . از آرامشی کھ این مدت داشتم تعجب می کردم. سر تکون دادم

اگر کسی توی خیابون چپ چپ نگاه می کرد، ممکن . کرده بودم، از سایھ ی خودم ھم می ترسیدم

این روزھا اصلاً نگران اما . بود پا بھ فرار بذارم و جنس ھا رو اولین جایی کھ می شد خالی کنم

دیگھ چیزی من رو نمی . انگار ھمھ چیز قبحش رو برام از دست داده بود. دستگیری نبودم

 شاید بھ خاطر آدم ھای مختلفی کھ توی .البتھ شاید فقط بھ خاطر ھمکاری با مأمورھا بود. ترسوند

  .زندگی شکل ساده تری بھ خودش گرفتھ بود. زندان دیده بودم

. ھ مرد با کنجکاوی نگاھم می کنھ و وقتی بھش خیره شدم، صورتش رو برگردوندمتوجھ شدم ک

بعد رو بھ من .  تلفن زنگ خورد و مرد گفت کھ تا یک ربع دیگھ یھ موتور می فرستھپنج دقیقھ بعد

  .وقتی نیستند، من جواب میدم: گفت

  ... شما رو: دوباره گفت. بھ نشونھ ی فھمیدن سر تکون دادم

  مید فرستاده؟ح: کردم مِن مِن کرد و ادامھ داد وقتی نگاھش

 .حمید نمی شناسم. نھ -

  ...آھا -

  !مشکلی پیش اومده؟: با اخم گفتم. باز با ھمون حالت بھم خیره شد. و لب ھاش رو بھ ھم فشار داد

  .ببخشید... نھ نھ : سریع سر تکون داد و گفت
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: گفت. ر رفتم کھ وقت بگذره و با دستھ صندلی وروم رو بھ سمت شیشھ ی سرتاسری چرخوندم

  !وگرنھ من خودم نامزد دارم... ھمینطوری پرسیدم، آخھ کسی سراغ آقا قربانی نمیاد

با صدای آروم تری اضافھ . و جوری با افتخار حرف می زد کھ بھ زور جلوی خنده ام رو گرفتم

  .یعنی داشتم: کرد

چند دقیقھ ی . ت ھاش نگاه کردصورتش تو ھم رفت و بھ دس! این چیزھا بھ من چھ ربطی داشت؟

  ھمیشھ انقدر دیر میاد؟: پرسیدم. دیگھ ھم گذشت

حالا نمی ! وقت ھایی کھ من می خواستم دو دقیقھ دیرتر بیام، دو نشده اینجا بود: مرد جواب داد

  !دونم کجا مونده

 ببرم ھر بار می خواستم این مریمی رو: بعد انگار کھ سر درد و دلش باز شده باشھ، ادامھ داد

  .جایی، سھ تا سرویس مینداخت بھ من

  .منتظر می مونم. مھم نیست: صدای اھوم در آوردم و برای اینکھ دوباره شروع نکنھ گفتم

  . ھستسک فلاچایی می خورید؟ -

 اون سرویسی کھ قولش رو تا یھ ربع داده بودید چی؟.. .ممنون. نھ -

  .من ھرجایی نمیرم. الان بچھ ھا می رسند: کمی دنبال جواب گشت و بعد گفت

با نگاھی بھ من، . سایھ ای روی زمین افتاد و مردی با سر خیلی کم مو و بینی گوشتالو وارد شد

  الحمد الله مریمی رو یادت رفت؟: رو بھ مرد جوون گفت

  آقای قربانی؟: گفتم. ناراحت شد و اخم کردجوون مرد 

  !!با من کار دارید؟: عجب گفتپشت میز کار نشست و با ت. در حالیکھ توجھ اش جلب شده بود

ھمون بستھ ی خارج از محدوده . بلھ: گفتم. نگاھی بھ مرد اول کردم کھ انگار قصد رفتن نداشت

  .رو آوردم

تو کھ گفتی حمید : سر تکون داد و مرد گفتبا دھن باز قربانی . ھر دو با ترس بھ من نگاه کردند

  ؟!رو نمی شناسی

علی خبر : قربانی گفت. فقط شونھ بالا انداختم.  من نگفتھ بودسھراب چیزی درباره ی نفر قبل از

  .تا کسی نیومده بیار این ور میز. داره

خیلی ناشیانھ . بلند شدم و بستھ رو از لای درز کیفم بیرون آوردم کھ با یھ دست کمی طول کشید

وی جیب درش رو قفل کرد و کلیدش رو ھم ت. بستھ رو از دستم قاپید و داخل کمد میز چپوند

. کمی از وضع پیش اومده تعجب کرده بودم.  جلوی مغازه نگھبانی می دادعلی. شلوارش گذاشت
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 علی با ابرو علامت مخصوصی داد و .بھ ھر حال این ھم یھ جورش بود. کاملاً دستپاچھ بودند

  .من دیگھ باید برم... خب: من گفتم. صدای موتور از جلوی مغازه اومد

کیفم رو روی دوش . خواست سریع تر از شرم راحت بشھ با سر تاکید کردقربانی کھ از خدا می 

  شما از این بھ بعد میایید؟: نزدیک در علی گفت. انداختم و بیرون رفتم

  .آره -

 ...یعنی مریمی کھ... فکر نمی کردم زن ھا ھم -

ز داخل با قربانی ا.  بھ نظر می رسیدبی گناهظاھرش خیلی . اما نگفتم» !خفھ شو بابا«خواستم بگم 

  !علی: ھشدار صدا زد

  !پس چرا جلوی تو رو نمی گیره؟: با پوزخند گفتم. کمی دورتر مردی مشغول بستن موتورش بود

  .مریمی روحشم خبر نداره -

دقیقاً شبیھ بچھ ھا حرف می زد و با خودم تعجب کردم کھ کی رو واسھ ھمچین کاری انتخاب 

  !! کردند

  !روحش کجاست کھ از تو خبر نداره؟ -

یھ لحظھ ناراحت شدم کھ . بھش برخورده بود ولی معلوم بود کھ جملھ ی مناسب پیدا نمی کنھ

  .بیا تو! علی: قربانی یھ بار دیگھ گفت. عصبانیتم از ھمھ رو سر این بیچاره خالی کردم

، علی داشت دوباره بھ عقب نگاھی انداختم. بھ سمت انتھای خیابون رفتمخداحافظی کوتاه کردم و 

رخت گوشھ ی پیاده رو باز می کرد و مردی کھ تازه رسیده بود روی  موتورش رو از دزنجیر

نمی دونستم چی برای مادرش . دلم ھوس موتور سواری با امیر رو کرد. شونھ اش ضربھ می زد

شاید ھم اتفاق دیگھ ای براش افتاده بود و یاس درباره ی . سر ھم کرده کھ تونستھ از تھران بره

  .بھ ھر حال جرأت دوباره پرسیدن ازش رو نداشتم. گفتمرز دروغ می 

باز ھم سھراب داخل . توقف نکرده بودمصدای اطرافم ضبط می شد و جایی ھم با وجود اینکھ 

می خوای یھ : وقتی وارد لابی ساختمون اصلی شدم با کنایھ گفتم. تفتیشم کرده بودخالی آپارتمان 

  بار ھم اینجا بگرد؟

کجا «من خودم باید تشخیص می دادم منظورش اینھ کھ . و نشون دادمشماھای توی دستش ر

بذار تو آشپزخونھ : گفتم. از کم حرفی زیادش، وقتی تنھا بودیم حوصلھ ام سر می رفت. »بذارم؟

  .خودم میام
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بیشتر وقت ھا با ھم مشغول گفتگو . رفت و من تازه چشمم بھ یاس و شاھین گوشھ ی لابی افتاد

این چند روز اخیر، یاس رو زیاد بیرون .  مسائلی کھ بھ بقیھ ربطی نداشتدرباره یاحتمالاً . بودند

در واقع من دنبال دردسر نمی گشتم و . از اتاق می دیدم اما حرف خاصی بینمون رد و بدل نمی شد

ی دادم اصلاً بھ ھیچ کدوم از بھ خاطر برداشت منفی ای کھ از بستن موھام کرده بود، ترجیح م

  کجا رفتھ بودی؟: م رفتم کھ گفتبھ سمت اتاق... مخصوصاً خودش. توجھی نکنمرافم مردھای اط

سھراب ھم توی راھرو بی حرکت . شاھین منتظر نگاه می کرد. مکث کردم! مثلاً خبر نداشت؟

باز کار اشتباھی ازم سر زده بود؟ . از نگاه متعجب ھمھ ترسیده بودم. ایستاد و بھ سمتمون برگشت

  .یک موتوریپ... یھ: گفتم

  .جای حمید فرستادمش: گفت.  کنھو بھ سھراب نگاه کردم کھ تصدیق

  چجوری بودند؟: یاس سر تکون داد و گفت

و روی بحث از راھرو بیرون اومد . ھمھ چیز رو بھش گفتھ بودم. دوباره بھ سھراب نگاه کردم

  ...رفتــ: گفت. دقیق شد

  !از خودش پرسیدم: یاس حرفش رو قطع کرد

  ز چھ لحاظ؟ا: گفتم

  میشھ بھشون اعتماد کرد؟ -

 ...خب -

موتوریھ یھ کم قاطی داره ولی خود قربانی ... آره: ادامھ دادم. در رو ول کردم و کامل چرخیدم

  .البتھ ھر دوشون ناشی بودند. خیلی محتاط بود

  . کسی حرفی نزد ولی از حالت صورت یاس پیدا بود کھ من باید ھمون جا بمونم

 سفید شده بھ نظر وضعیت.  شد و سھراب ھم دوباره بھ سمت آشپزخونھ رفتشاھین وارد اتاقش

موقع . ناخودآگاه سرعتم بیشتر شد و داخل اتاق پریدم. نزدیک تر اومد. در اتاق رو باز کردم. بود

  .تازه کارند: بستن در گفت

  .اھوم: سر تکون دادم و گفتم

  ! فعلاً.دارم کار :گفتم. ش دادخواستم در رو ببندم کھ با دست ھول

وقتی دوباره بستھ نشد بھ صورتش نگاه کردم کھ با تعجب حرکات من رو . و باز در رو ھول دادم

  !چتھ؟: گفت. بررسی می کرد
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فکرھام . گوشھ ی شکستھ ی ابروش رو تیغ زده بود کھ خیلی بھ تھ ریش روی چونھ اش می اومد

وارد شد و در رو بست ولی جلوتر . رمدر رو بیشتر فشار داد کھ مجبور شدم کنار ب. رو پس زدم

پیرمرده می : مشغول باز کردن دکمھ ھای مانتوم شدم و گفتم. کیفم رو گوشھ ای گذاشتم. نیومد

  .خواست زود ردم کنھ

-...   

  . پسره خیلی وراجی می کرد-

-...   

  تیشرت یقھ ھفت.دست ھاش رو توی جیب ھاش گذاشتھ بود و حرفی نمی زد. سرم رو بلند کردم

 با احتیاط دست گچیم رو از آستین مانتو رد .مشکی پوشیده بود کھ اساساً ھیچ ربطی بھ من نداشت

: مانتو رو روی تخت انداختم و گفتم. ھمین کھ اونجا ایستاده بود ھم حواسم رو پرت می کرد. کردم

  اینجا چی می خوای؟

  .من ھر جا بخوام میرم -

کردم کھ بفھمھ می خوام لباس عوض کنم و بره، ولی از عمداً دستم رو زیر تاپم بردم و بھش نگاه 

  .می خوام عوض کنم... برو بیرون: گفتم. جاش تکون نخورد

  !عوض کن -

توجھی بھ . بعد بی خیال تاپ از کنارش رد شدم و بیرون رفتم. با تعجب و پوزخند نگاھش کردم

توی فاصلھ ی کمی از اب بیرون اتاق شاھین و سھر.  نگرفت ھمجلوم رو... نگاه تاسف بارم نکرد

. تخیلتون خیلی قویھ: گفتم!! فضول ھا. زل زده بودنددر بھ سمت مستقیم در اتاقم ایستاده بودند و 

   نیام بیرون؟بودیدنھ؟ منتظر 

  !خونھ ی خودتھ... راحت باش: شاھین ابروش رو بالا انداخت و گفت

  .عد براش کش مو بگیرمسھراب یادم بنداز سری ب: گفتم. و با چشم بھ تاپ اشاره کرد

اگر انقدر : شاھین با لبخند معنی داری گفت. یاس از اتاق بیرون اومد و بھ چارچوب فلزی تکیھ داد

  ...از موی کوتاه خوشت میاد

میدم . ھنوز سر پیشنھاد قبلیم ھستم: ادامھ داد. اشاره اش کاملاً واضح بھ موھای کوتاه یاس بود

  خوبھ؟. سرت رو تیغ بزنند

  تو چجوری می پسندی؟: ھ یاس اضافھ کردو رو ب
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من : خیلی جدی گفتم. حتی شوخی کردنشون ھم با ھمھ فرق داشت. یاس با تفریح نگاه می کرد

  !اھمیتی بھ موھام نمیدم

  !کوتاه و بلندش ھم فرقی نمی کنھ: نگاھم رو بین یاس و شاھین چرخوندم و ادامھ دادم

یرون آوردن سبزی و رشتھ و وسیلھ ھای دیگھ رو سھراب حتی زحمت ب. بھ طرف آشپزخونھ رفتم

دلم از ھمون آش ھای ترشی مامانم رو . مشغول در آوردنشون شدم. از مشماھا بھ خودش نداده بود

دو سال زندان بودم و بعد از آزادی . می خواست ولی مجبور بودم بھ دست پخت خودم قناعت کنم

م کھ خودم رو بھ اون راه می زدم باز تحملش برام ھر چقدر ھ. ھم فقط یھ بار مامان رو دیده بودم

ھمھ ی این چیزھا . سبزی خرد کردن بلد نبودم و بستھ ی آماده اش رو خریده بودم. سخت بود

  . برای این بود کھ چند ساعت ھم کھ شده، این زندگی رو فراموش کنم

من و ویدا فقط تو دست و تو خونھ آشپزی با مامان بود و . قابلمھ ی پر از آب رو روی گاز گذاشتم

  .البتھ من خیلی از غذاھا رو یاد گرفتھ بودم ولی درس ھام بھم فرصت نمی داد. پاش می چرخیدیم

  .حرفم تموم نشده بود -

منتظر صورت عصبانیش بودم اما روی . بستھ ی لوبیا از دستم ول شداز صداش جا خوردم و 

 عصبانی نبود، چھره اش جذاب تر می وقتی. صندلی نشستھ بود و با خونسردی نگاھم می کرد

با سر بھ پایین اشاره کرد و من رو از فکرھای ... اگر فقط یھ گوشھ آروم می گرفت و میذاشت. شد

  .باز کن: جلوش گذاشتم و گفتم. بستھ رو از روی زمین برداشتم. توی سرم نجات داد

. کردن موھا با گیره ی سرحتی لباس پوشیدن و شستشو و جمع . خیلی کارھا با یھ دست سخت بود

از دستش گرفتم و . بستھ رو باز کرد. حداقل یادش می اومد کھ خودش این بلا رو سر دستم آورده

  .می شنوم: در حالیکھ دو مشت لوبیا داخل قابلمھ می ریختم، گفتم. بھ سمت گاز رفتم

ھرچند کھ چاره .  بودبابک واقعاً آدم بی ظرفیتی رو انتخاب کرده. حتی نمی خواستم بھش نگاه کنم

  .نداشتھم ی دیگھ 

  .بیا بشین -

 .کار دارم -

تا . دارم میرم جایی: بالاخره شروع کرد. نگاه کوتاھی بھش انداختم کھ اخم ھاش توی ھم رفتھ بود

  .دو روز نیستم
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واقعاً فکر می کرد باید در مورد زندگیش با . در حال خرد کردن رشتھ ھا توی بشقاب مکث کردم

نھ تو رو خدا : ادای گریھ کردن در آوردم و با شوخی گفتم. بھ کارم ادامھ دادم!! ؟من حرف بزنھ

  .منو تنھا نذار

شاھین مراقب :  ندیدم اما صداش جدی بود کھ گفت کھصورتش رو. دوباره شیطنتم گل کرده بود

  .وقتی برگردم میگم باید چکار کنیم. اصلاً بیرون نرو. ھمھ چیز ھست

 و در حد پچ  آرومبا صدای. ر کنار من تکیھ دادبلند شد و بھ دیوا. ه بودوضعیت بھ نظر جدی شد

  ! ھنوز باھات رفیق نشدن!اگر جای تو بودم تو این دو روز از اتاق بیرون نمی اومدم:  گفتپچ

. یھ قدم عقب رفتم. خیلی نزدیک ایستاده بود و سرش رو خم کرده بود. با تعجب بھش خیره شدم

  .یین آوردممثل خودش صدام رو پا

  !! خودت از بقیھ قابل اعتماد تری؟فکر می کنی -

 .نیستم. نھ -

 !نمی بینی بھ رفتارت با من حساس شدند؟ -

: چشم ھاش دوباره ھمون حالت عصبی رو بھ خودش گرفت و با تنفر گفت. بھ بیرون اشاره کردم

  !!تو؟

چی درست : و گفتجلوتر اومد . اخم کردم و عقب تر رفتم!! من رو در شأن خودش نمی دونست؟

  می کنی؟

  .واسھ خودمھ -

 .اشتباھت ھمین جاست -

  .ھر کی!... ھر چی از این در میاد تو، مال منھ: صورتش جدی تر شد و گفت

: کشید و گفت. ھنوز با گیجی نگاھش می کردم کھ خیلی راحت انگشتش رو زیر بند سوتینم برد

  .اینجا اینطوری نپوش

. ولی خودش بود کھ از اتاق بیرون نرفتھ بود تا عوض کنممی دونستم کھ بندھای تاپ پھن نیست 

  .بعد از آشپزخونھ بیرون رفت. بند رو ول کرد کھ با صدا روی پوستم خورد
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***   

توی دو روز گذشتھ بیشتر . وسط تخت نشستمکھ دراز کشیده بودم، چند ضربھ بھ در خورد و من 

تمام مدت توی اتاق بودم و . کرده بودمیاس عمل از چیزی کھ فکرش رو می کردم بھ توصیھ ی 

سھراب با یاس رفتھ بود و من از سعید و شاھین دل . فقط گاھی برای غذا خوردن بیرون می رفتم

کنھ، اصلاً جز بھ شوخی،  القااما برعکس تصوری کھ یاس قصد داشت بھ من . خوشی نداشتم

فقط وقت غذا سراغم . ی گرفتمبرام مخصوصاً شاھین کھ خودش رو خیلی . کاری بھ من نداشتند

بم و اون ھا ھم اصرار نمی من ترجیح می دادم کھ فکر کنند خوا. می اومدند کھ مثلاً خبر بدند

اگر از اتاق .  محافظت کنھیاس می خواست از جونماین فکر بھ سرم زده بود کھ شاید . کردند

دوباره در کوبیده شد و  ...بیرون نمی رفتم، کسی رو عصبانی نمی کردم کھ خودم رو بھ کشتن بدم

  !ھبیا بیرون بچ: بھ گوشم خوردصدای سعید 

ھیچ چیز خاصی . موھام رو ھم ساده بافتھ بودم...  آستین بلند و شلواربلوز. بھ لباس ھام نگاه کردم

  !چی شده؟: در رو باز کردم و با اخم گفتم. نبود

  .حاضر شو، میریم بیرون -

 .من ھیچ جا نمیام -

  .من برگشتم: ندم کھ صدایی از سمت دیگھ ی لابی گفتخواستم در رو بب

واقعاً ! استرس ھایی کھ باعثش خود اون بود. شنیدن صداش استرس ھام رو یک جا از بین برد

بی اراده بھ سمتش رفتم و ... از ھمھ چیز... از رفتار اون... از رفتار خودم. دچار تناقض شده بودم

با نزدیک شدن من، . وی کاناپھ ی چرم جمع کرده بودپاھاش رو ر. منتظر شدم کھ حرفی بزنھ

  . برو حاضر شو...قراره عضوی از ما باشیاگھ : درست نشست و گفت

ھمون . بقیھ با تنفر نگاھم کردند اما من بدون مخالفت بھ اتاقم برگشتم و مشغول لباس پوشیدن شدم

شایستھ گفتھ بود بھم . کردمشال چند رنگی کھ بھونھ ی یادداشت گذاشتن برای بابک بود، رو سر 

باید اطلاعات . این مدت چیزھایی فھمیده بودم اما ھنوز برای خبر دادن بھ بابک زود بود. میاد

  .خیلی مھم تری پیدا می کردم

معمولاً اینجا رو . وقتی بیرون رفتم ھمھ منتظر بودند و حتی شاھین ھم قرار بود ھمراھمون بیاد

  !حتماً باید بیاد؟: احتی آشکاری گفتسعید با نار. خالی نمی ذاشتند

  !دو ساعت معطل میشیم: دوباره گفت. یاس جوابش رو نداد
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  !نمی دونستم من رو مسافت ھم تاثیر میذارم: با اخم گفتم

بعدھا فھمیدم کھ منظورشون چی البتھ . جوری بھ ھم نگاه کردند کھ فھمیدم من از چیزی بی خبرم

کھ اگر قرار بود از کسی دستور بگیرم، اون آدم فقط یھ نفر می ھمھ شون باید می فھمیدند ... بود

  بیام؟: بی توجھ بھ رفتارشون مستقیم از یاس پرسیدم. تونست باشھ

  .یھ بار گفتم -

وارد از آسانسور عینک طبق معمول با وقتی . سمت ورودی اصلی رفتمزودتر از بقیھ بھ 

  .دختره با من میاد. شما برید: ، یاس گفتپارکینگ شدم

در رو برام باز کرد و . نمی دونستم ماشین ھا ھمون قبلی ھاست یا نھ. و دستم رو بھ طرفی کشید

  خودت پشت فرمونی؟: وقتی ماشین حرکت کرد پرسیدم. کمک کرد کھ بشینم

  . آره-

   ھمینطوری بیای بیرون؟نمی ترسی: دوباره پرسیدم. حس کردم از پارکینگ بیرون اومد

  .من از چیزی نمی ترسم -

 داریم کجا میریم؟ -

- ... 

 کجا رفتھ بودی؟ -

- ... 

 چرا حرف نمی زنی؟ -

- ... 

 !یھ چیزی بگو -

 از تاریکی می ترسی؟ -

 .نھ -

بعد از چند دقیقھ ... ھمھمھ، بوق، ویراژ. سکوت بینمون صدای خیابون رو بیشتر نشون می داد

  .شاھین شاکی بود ازت: گفت

  !من کھ تو این دو روز اصلاً ندیدمش -

- ... 

 انقدر باعجلھ؟... یرفتھ بودکجا  -

 !!عجلھ؟ -
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 !حتی آش ھم نخوردی -

لب ھام ! مخصوص مامان من بود، برای اون چھ اھمیتی داشت؟ آشِ . ناگھانی از دھنم پریده بود

  منتظرم بودی؟: بعد از چند لحظھ سکوت گفت. رو روی ھم فشار دادم

عینک رو : ع گفتبعد از حدود یک رب.  سفت شد و جوابی ندادمدستگیره ی در انگشت ھام دور

  .بردار

انگار نھ انگار کھ کیھ و چھ . خیلی عادی رانندگی می کرد. ک ھام رو باز کردمبرداشتم و کم کم پل

مردمی ھم کھ چشمشون بھ ما می افتاد، حتی تصور مجرم بودن ما ھم بھ . کارھایی کھ نکرده

  .از فکر مجرم بودن خودم، صورتم جمع شد. ذھنشون نمی رسید

  چیھ؟ -

  .ھیچی: شم ھای کنجکاوش نگاه کردم و گفتمبھ چ

  .تا ببینم قراره باھات چکار کنم... فعلاً اگھ پول می خوای بھ سھراب بگو -

  منظورت چیھ؟: سریع گفتم

  .اگھ خوب جا بیفتی، تو ھم اندازه ی سعید در میاری -

- ... 

 .ایل و تبارت  ھر کی توبیشتر از -

  !من برمی گرده بھ قاجارتبار : ح دادمتوضی.  کردپوزخند زدم کھ با اخم نگاه کوتاھی

   تو چی؟ خانواده داری؟:کرده بود با کنایھ گفتم عودسکوت کرد و من کھ دوباره غرورم 

خود من . ھا اومده باشھ عاقبتش بھ اینجا برسخانواده ی درستی بھ دنیباور نمی کردم کسی کھ توی 

قرار نبود بھ ھمچین افتضاحی . بودمکارم رو موقتی و فقط بخاطر مادر مریض ساناز شروع کرده 

دوباره شرایطی کھ توش . حتی مخدر من سالم تر از چیزی بود کھ دست مردم می چرخید! بکشھ

  ؟دیدیاصلاً پدر و مادرت رو : با تلخی بیشتر ادامھ دادم. گیر کرده بودم برام پررنگ تر شده بود

با لحن جدی . ھ زدم پشیمون شدموقتی چشم ھاش مثل تکھ ھای یخ بھ طرفم برگشت، از حرفی ک

  ! بخواد ببینیشمطمئن باش پدرم کسی نیست کھ دلت: گفت

  .منظوری نداشتم: آب دھنم رو قورت دادم و گفتم

سریع فرمون رو چرخوند . دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و حتی حرکت آرواره ھاش رو دیدم

 نمی دونستم چقدر جزء مسیره و چقدر اصلاً. سرعتش رو بالا تر برد. و وارد خیابون دیگھ ای شد
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ود و من بھ طرز مسخره ای دلم نمی خواست ناراحت سکوت سنگین شده ب. برای رد گم کردن

  .منظوری نداشتم: دوباره با صدای ملایم تری گفتم. بھ خصوص کھ دلیلش خودم باشم. ببینمش

  .مھم نیست: بدون اینکھ نگاھم کنھ گفت

  ! چکار می کنی؟پدرت می دونھ داری با خودت -

  !!چکار می کنم؟: با تعجب نگاه کوتاھی بھم انداخت و گفت

پارک بھمنی جلوی یھ ساختمون دو طبقھ با نمای آجر . فقط سر تکون دادم و تا مقصد حرفی نزدم

یھ لحظھ . دمستقیم بھ چشم ھام زل ز. ردمنگاھش ک. خواستم پیاده بشم کھ بازوم رو کشید. کرد

   چشم ھات رو از ھمون ایل و تبارت بھ ارث بردی؟:گفت. ترس برم داشت

. شھنمی خواستم از صدام متوجھ ترس بی موقعم ب! حرفی نزنمآلمانیم در مورد جد ترجیح دادم 

   بھ من قرض میدی؟.خوشم میاد از رنگش: دوباره گفت

- ...  

 .ر می خواستم درشون بیارم، تا حالا در آورده بودماگ. نترس -

- ... 

 !ھر وقت بخوام می تونم... م اومدیھ چیزی یاد! اوه -

 .برو سر اصل مطلب: گفتم. با ھمون حالت عصبی ھمیشگی، پوزخند زد

 .کن وارد زندگی شخصی من بشینسعی  -

 .نمیدمقول : و گفتملبخند زدم ! من ھمونی نبودم کھ زندگی خودش رو بھ گند کشیده بود؟! خب

اما زنده موندن من و اینجا بودنم . نمیدهمدام جوری رفتار می کرد کھ ثابت کنھ اھمیتی بھ من 

  . پیاده شو:  و گفتسر تکون داداز پررویی من، با گیجی . نقیضش بود

بھ . و پیاده شدبالاخره دستش رو عقب کشید . در رو باز کردم و منتظر شدم کھ بازوم رو ول کنھ

 تابلویی ،اشین روبالای در م. زنگ زد. طرف در ورودی عابر رفت و من ھم دنبالش راه افتادم

  »روشبھ شرکت پخش و توزیع کالای «. زده شده بود

پوش بود و یک باغچھ ی دراز و باریک داشت کھ فقط گل   موزائیکحیاط کوچیک ساختمون

پژوی . از پلھ ھای سنگی گوشھ ی حیاط بالا رفتیم و بھ طبقھ ی دوم رسیدیم. کاری شده بود

 ورودی طبقھ ی اول رو باز کرد و از ھمون جا صدا سعید در.  در دیده بودمنزدیکسھراب رو 

  .الان میاییم بالا: زد

  ما نمیریم پایین؟: گفتم. دوباره داخل برگشت
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  .اینجا شرکتھ. مزاحم کارشون میشیم -

خیلی شدم کھ اسباب یا شاید انباری، اداری کوچیک ابروم رو بالا انداختم و دنبالش وارد یھ دفتر 

خواستم کنارش بشینم اما اینکھ . روی یکی از صندلی ھا نشست. نبودکمی داشت اما کسی داخلش 

ھمین چند . مثل جوجھ ھای از تخم در اومده، سایھ بھ سایھ اش حرکت کنم، کار بی معنایی می شد

 دقیقھ بعد سعید 10. حرفی نزدیم. ازش فاصلھ گرفتم و دور تر نشستم. دقیقھ پیش تذکر داده بود

  .رسید: وارد شد و گفت

بی اراده بلند شدم کھ ھمراھش برم اما چشم غره ی سعید . اس بلند شد کھ بھ یکی از اتاق ھا برهی

سعید در ورودی رو از لولا کامل باز کرد و صدای غرش کامیون کھ . سر جام برگشتم. مانعم شد

ی بھ نظر می رسید کھ اینجا انبار موقت. داخل حیاط در حال جلو وعقب رفتن بود، بھ گوشم خورد

  . کالاھایی باشھ کھ قراره پخش بشند

. کنار پنجره ھای رو بھ حیاط ایستادم و حرکت کارگرھا بھ سمت طبقھ ی بالا رو نگاه کردم

اط ایستاده بودند و سھراب و شاھین توی حی. کامیون در واقع یھ ماشین حمل بار داخل شھری بود

 وارد سالن می شد و سعید کارگرھا جعبھ ھا و کارتون ھا یکی یکی. صحبت می کردندبا یھ مرد 

احتمالاً اومده بودم تا راه و چاه رو . حضور من اینجا اصلاً ضروری نبود. رو راھنمایی می کرد

   .شاید بالاخره داشتند بھ من اعتماد می کردند. یاد بگیرم

  .تموم شد: وقتی کامیون رفت و ھمھ بالا اومدند، شاھین کنار در اتاق گفت

حتی توی حیاط ھم کسی رو . ھیچ کدوم از افراد شرکت وارد اینجا نشده بودند. ردو در رو باز ک

شاید . نمی دونستم افراد شرکت تا چھ حد اطلاعات دارند.  کھ ظاھرش بھ کارمندھا بخورهندیدم

  .اصلاً چیزی نمی دونستند

قوطی ھای . در یکی از کارتون ھا رو باز کردم. یاس بیرون اومد و مشغول بررسی جعبھ ھا شد

بوی . چند تا رو برداشتم و روی درشون تست کردم. اسپری کھ خیلی ظریف چیده شده بودند

وقتی سرم رو بلند کردم، چھار . لبخند زدم. ویدا ھم ھمیشھ عطر شیرین می زد. شیرینی داشتند

پا : شاھین خونسردی ظاھری این چند روزش رو کنار زد و گفت. جفت چشم بھ من زل زده بود

  !بچھ بازی شده دیگھ!... ببینمشو 

  . بردارھر کدوم رو می خوای: دی بھ من گفتو با ناراحتی بھ یاس نگاه کرد کھ خیلی عا

در عوض خیلی سریع . ھم ادامھ ندادکسی بحث رو حتی یک کلمھ . با لبخند بھ شاھین خیره شدم

کردن کارتون ھا سعید و شاھین مشغول باز . سھراب کرکره ھا و درھا رو بست. مشغول شدند



 177 

. یاس کیف دستی چرمی رو کھ موقع ورود ھمراھش نبود از گوشھ ای برداشت و بازش کرد. شدند

  !ھی: شاھین گفت. بستھ ھایی رو بیرون آورد

  .وفا: گفتم. مشخص بود کھ با منھ

  .شروع کن -

 چی رو؟ -

ی روی زمین کارتون ھا. بھ سھراب اشاره کرد کھ بستھ ھا رو از یاس گرفت و بھ سمت من آورد

داخل بستھ ھا ... پر از وسیلھ ھای فانتزی و زینتی بود، اسپری، عروسک، انواع لوازم آرایش و

بستھ ھا رو .  نداشت کھ بفھمی قراره چکار کنندشتینین ااحتیاجی بھ ضریب ھوشی. ھم قرص بود

  خب؟: از سھراب گرفتم و گفتم

! این ھمھ رو من یھ نفر باید انجام می دادم؟. ھر چھار نفر گوشھ ای ایستادند و بھ من خیره شدند

  !جداً؟: نگاھم رو بینشون چرخوندم و با اخم گفتم

  پس واسھ چی آوردمت؟: شاھین با لبخند شونھ بالا انداخت و یاس گفت

 .گفتم شاید نظرم مھم شده -

 .ھمھ از ھمین جا شروع می کنند -

 !باند داشتم. من برای خودم کسی بودم -

  !!!باند سھ نفره: نده زدند و یاس گفتشاھین و سعید زیر خ

- ...  

 . باید سختی بکشی تا پیشرفت کنی -

  این ھا الان کارآموزیھ؟ -

. روی صندلی ھا لم دادند شاھین و سعید . بیرون رفتوسرش رو انداخت پایین با لبخند سھراب 

اً می  خوشبختانھ گچ روی انگشت ھام رو نپوشونده بود و تقریب.یاس ھم دوباره وارد اتاق شد

قراره من بیگاری :  در حالیکھ یکی از کارتون ھا رو خالی می کردم گفتم.تونستم تکونشون بدم

  شما پول در بیارید؟. کنم

  .وقت نداریم... طول نده: شاھین

  فھمیدی؟. تعداد و رنگ. دستھ بندی کن: سعید

فید و صورتی باید داخل ھر کدوم حداکثر سھ تا قرص میذاشتم و بر اساس تعداد و رنگ ھای س

تنھا . البتھ من نھ تفاوت ھاشون رو می دونستم و نھ دقیق می فھمیدم چی بھ چیھ. جداشون می کردم
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در . کارم این بود کھ با اشاره ھای سعید یھ جای مخفی توی جنس ھا پیدا کنم و چیزی داخلش بذارم

شدنی توی حتی اسپری ھا ھم یھ بخش جدا . مورد عروسک ھا و ساعت ھا خیلی راحت بود

منابع خودشون فکر می کردم مخدر من باید براشون اھمیتی داشتھ باشھ اما ظاھراً . درشون داشتند

  . رو داشتند و نمی خواستند ھیچ چیز مشترکی اون ھا رو بھ قادری لینک کنھ

حتی توی جمع کردن وسایل ھم کمکم . زیاد طول نکشید اما وقت اداری شرکت تموم شده بود

در آخرین کارتون رو ھم بستم . اب رفتھ بود و سھ نفر دیگھ بالای سرم منتظر بودندسھر. نکردند

   !خستھ نباشید: و رو بھ یاس گفتم

  .کارمندھا رفتند. بجنب: شاھین

پولش ! نترس: بھ شاھین گفتم. سھ تا اسپری و یھ عروسک خرس پشمالو برای خودم برداشتھ بودم

  .رو میدم

کارتون ھای مرتب شده رو ھمون جا .  کھ بھ روی خودم نیاوردمبا چشم برام خط و نشون کشید

  مشکلی پیش نمیاد؟:  از یاس پرسیدم.گذاشتیم و بی سر و صدا از ساختمون خارج شدیم

  .نھ -

 ...اگر یکی بره بالا واسھ فضولی -

 .قفلھ... نمیره -

 اگر کسی مشکوک شده باشھ؟ -

 .برو بشین تو ماشین: م، گفتبھ سمتم برگشت و با نگاه تاسف باری بھ عروسک توی بغل

 ماشین خودت؟ -

  !رفت و آمدت خصوصی شده. آره دیگھ: سعید با حرص گفت

برو تو ماشین . نھ: بعد از سکوت کوتاھی یاس خیلی جدی گفت. و بھ صورت یاس خیره شد

  .سعید با من میاد. شاھین

  .شاھین با نالھ بھ من و عروسکم نگاه کرد
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***   

  

  .بفرمایید -

: درست نشستم و بھ راننده گفتم. ھ پشتی صندلی تکیھ داده بودم و نزدیک بود خوابم ببرهسرم رو ب

  رسیدیم؟

  .بلھ -

ن ھا رو بیارید بالا؟ میشھ کارت: ودم نگاه کردم و گفتمبھ پاساژی کھ یھ بار با اون مرد لاغر اومده ب

  .ھزینھ اش رو میدم

  .شرمنده. می خوام برگردم آژانس -

میشھ لطف کنید؟ من الان کسی : دوباره با لحن خواھشی گفتم! س میذاشتندحالا ھمھ واسھ ما کلا

  .رو نمی تونم پیدا کنم

  .بفرمایید... باشھ: مرد با اکراه گفت. و دست آویزونم رو نشون دادم

  . ممنون-

سنگین نبودند، . ن ھا رو مرد از دستھ بلند کرد و یکی رو ھم من برداشتمدو تا از کارت. پیاده شدیم

سعید جلوی یھ آژانس پیاده ام کرده بود و من ھم مستقیم آدرس پاساژ رو داده . ط بد بار بودندفق

حوصلھ ی مشکوک شدن و درد سر . بودم کھ پاساژ خلوت باشھرو انتخاب کرده سر ظھر . بودم

  کجا وایسم؟: گفتبقھ ی ھمون مغازه ی قبلی، مرد بی حوصلھ، وسط سالن ط. نداشتم

  .مغازه ی آخری -

. ن ھا رو بھ سمت داخل ھول دادمپولش رو حساب کردم و کارت. گذاشتن ھا رو جلوی مغازه رتکا

یھ وقت دستت رو : گفتم. ھمون مرد چاق پشت پیشخون ایستاده بود و بھ تلاش من نگاه می کرد

  !تکون ندی، بشکنھ

  تکون داده بودی؟زیاد تو دستت رو : نیشش باز شد و گفت

ن ھا رو داخل آوردم  جاش حرکت نکرد و من بھ زور کارت با پررویی از.و بھ گچ دستم اشاره کرد

  .بیا اسباب بازی ھات رو ببر: و گفتم

ن ھا رو باز کرد و با در یکی از کارت.  رو تا نیمھ بستبالاخره این طرف اومد و اول در مغازه

  .دیدن عروسک ھا و خرت و پرت ھای دیگھ سر تکون داد
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  .از نیاریدجنس ب... این جوری بھتره -

 !این جوری کھ تابلو تره -

 . میارند و خرت و پرتھمیشھ برام وسیلھ. نھ -

 خودت کھ می دونی چکار کنی؟ -

 .من سھ سالھ این کاره ام -

این اولین نفری بود کھ . ازش خوشم نمی اومد. و پوزخند زدم» زیاد طول نمی کشھ«توی دلم گفتم 

  . ی تو پرونده نداشت اھمیتاگر چھ. بابک می گفتمبا کمال میل در موردش بھ 

  بھ چی می خندی؟: دوباره با ھمون نگاه خریداری زل زد و گفت

  .نمی خندم -

 !نمی خندی. آره خب -

. برگشت و از گاوصندوق زیر پاش دستھ ای تراول بیرون آورد. ن ھا رو پشت قفسھ ھا بردکارت

مرد چاق کارتن .  دادمیھ مشتری وارد مغازه شد و من خودم رو با اسباب بازی ھا مشغول نشون

، کمی چند تا قیمت پرسیددختر جوون . ھا رو با پا بھ عقب تر ھول داد و سراغ مشتری رفت

  حمید کھ دیگھ نمیاد، نھ؟: با رفتنش مرد گفت.  و بعد بیرون رفتگلدون زینتی رو برانداز کرد

  .از من می پرسی. رفیق توئھ -

  !رفیق؟: ابرو بالا انداخت و گفت

  . با من حساب کنیباید. نمیاد -

  !دقیق: شروع بھ شمردن کرد و گفتم

  ... اینم از. تا بود140تو اون دو تا بستھ آدامس  -

 . تا150 -

  ! من کارم اینھ. تا بود140: مرد با اخم گفت. خوشبختانھ سعید آمار رو داده بود

  ! تا150!  فکر می کنی من از کجا اومدم؟: صدام رو بالا بردم و گفتم

  ...ــــــسھیـ: سریع گفت

چند تا ضربھ با ناخن روی شیشھ . بھ بیرون شیشھ ی ویترین نگاھی انداخت و زیر لب فحشی داد

  .زود: زدم و گفتم

  ! تاش کنم200ناراحتی : با لحن جدی ادامھ دادم. دوباره سراغ گاوصندوق رفت

  !لعنت: بلند شد و با اخم گفت
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  . تاست160ن ھا ھم توی اون کارت -

  .من کھ نشمردم -

 . کھ شمردممن -

شمردم و توی . با دستمال پیشونی و روی بینی ش رو پاک کرد و پول ھا رو روی شیشھ گذاشت

موبایلم : کارت مغازه رو بھ طرفم گرفت و گفتیھ وری با ابروی بالا رفتھ و لبخند . کیفم گذاشتم

  ...ھم ھست

  .تا نرفتم سراغ یکی دیگھ! مراقب رفتارت باش: اخم کردم و گفتم

  ...من ھم سراغ پلیس: مرد گفت. حرفم از طرف خودم بودالبتھ 

  ی؟چی از ما می دون... پای خودت گیره -

.  نمی دونست من بدون واسطھ بھ گروه اصلی وصل میشمحتی.  ھیچی نمی دونست.جوابم رو نداد

  . بی خدافظی از مغازه بیرون اومدم

مردد بودم ولی بالاخره بھ این  و چون جنس ھمراھم بود کمی توی قدم زدن ماشینی در کار نبود

 ھستندبھ جز من آدم ھای دیگھ ای ھم می دونستم . نتیجھ رسیدم کھ ھر چی عادی تر باشم، بھتره

براشون احتمالاً من . آدم ھا و جاھای قدیمی تر. کھ مثل حمید بعد از چند واسطھ بھشون می رسیدند

   . رو ول کنندراد مشکوکبتونند بعد از چند وقت مکان ھا و افجایگزینی بودم کھ 

اما مأمورھا قصد دخالت نداشتند تا اول ممکن بود خیلی از این آدم ھا و مغازه ھا لو رفتھ باشھ، 

اصلاً فلسفھ ی بھ کار گرفتن من ھمین بود کھ برای پنھان کاری بیشتر بقیھ . سرچشمھ رو پیدا کنند

می دونستم بابک منتظر . ه بوداین چیزی بود کھ بھ من گفتھ شد. ی روش ھا رو تعطیل کنند

اطلاعات منھ و قصدم این بود کھ ھر چھ زودتر نامھ ای کھ دیشب نوشتھ بودم رو بھ دستش 

چون ھنوز مطمئن نبودم کھ دوربین ھا کاملاً از اتاق برداشتھ شده . ریسک بزرگی بود. برسونم

  .ش توی یقھ ی لباسمع جاسازی کردنتا حد امکان مخفی کاری کرده بودم مخصوصاً موق. باشند

بابک قبل از محاکمھ برام توضیح داده بود، شیوه ی کارشون اینھ کھ وقتی مدرک و اطلاعات 

کامل رو علیھ ھستھ ی اصلی گروه پیدا کردند، عملیاتشون رو بھ طور ھمزمان شروع می کنند کھ 

رد و ھیچ فرصت مخفی شدن یا دخالتی برای گروه ھای زیرمجموعھ و تمام واسطھ ھای خ

ھم ترین کارشون مشکوک نکردن یاس  پلیس ھمھ رو با ھم می خواست و م.کلانشون پیش نیاد

قرار نبود یاس و گروھش تو . اصطلاح بامزه ای کھ بابک بھ کار برده بود، تو لک نرفتن بود. بود

  ...لک برند
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این . شیدببخ: گفت. حواسم خیلی پرت بود. زنی رو بھ روم ایستاد کھ نزدیک بود بھش بخورم

  اطراف سینما دیدید؟

  .نمی دونم. توجھ نکردم -

داخل . ھوا خیلی گرم بود و نزدیک ترین ایستگاه مترو سر چھارراه بعد بود. سر تکون داد و رفت

ی ھای مفید و کوتاه ی کھ شبیھ تقلب ھای سر جلسھ ی امتحان بود، از جملھ بندنامھ ی کوچیک

تا پلاک ماشین ھایی کھ از عینک و میکروفون . ودمنوشتھ بدرباره ی ھمھ چیز . کرده بودماستفاده 

آدرس آرایشگاه، پیک و مھم تر از ھمھ شرکت پخش و توزیع، اسم ھا . تونستھ بودم کامل حفظ کنم

 قادری یھ معاملھ با اون ستھ و دلیل دزدیدن اسناد از شرکتاینکھ دستم شک. رو ھم نوشتھ بودم

 بھ تنھا نکتھ ای کھ اشاره نکرده بودم، آدرس اون .جا نبودبرای بیشتر نوشتن . کارخونھ بوده

آپارتمان خالی بود کھ مستقیم یا گاھی با واسطھ ی چند جای دیگھ وصلشون می کرد بھ ساختمون 

پلیس باید با اطلاعات و سرعتی کھ من . ترلم خارج بشھناوضاع از کنباید اجازه می دادم  ...اصلی

 منافع خودم رو بھ ھمھ چیز حتی فعلاًین ماجرا فقط خودم بودم و توی ا. می خواستم پیش می رفت

  چجوری می تونستم بھش اعتماد کنم؟. بابک ترجیح می دادم

خانوم : با اخم بازوم رو بیرون کشیدم کھ گفت. دستی روی بازوم نشست و من رو بھ عقب کشید

  !کجا میری؟ چراق قرمزه

 مثل دو  اطراف ایستگاه مترو ھنوز ھم. تکون دادمنفس عمیقی کشیدم و سر. لبھ ی خیابون بودم

. برسمیھ خط عوض می کردم تا بھ ایستگاھی کھ گفتھ بودند، باید . سال پیش شلوغ و مزخرف بود

  ...در عوض داخلش خیلی خنک و خوب بود

نشستھ بودم و بھ طرح روی دیوار اون طرف ایستگاه مورد نظر روی صندلی ھای زرد رنگ 

بھ جملھ ھای مختلف از آدم ھای . ردم کھ با سنگ ھای براق و ریز کشیده شده بودکنگاه می ریل 

  :یکیش درست رو بھ روم بود.  شده بودنصبمختلف، فکر می کردم کھ ھمھ جا 

  »تغییر آن چیزی نیست کھ می آموزیم، آن چیزھایی است کھ از دست می دھیم«

پلک ھام رو . می دونستم کھ باید منتظر باشمفقط . نمی دونستم کی قراره بھ سمتم بیاد. آه کشیدم

 دختر جوونی، شاید ھم سن خودم .، بازشون کردم»خانوم«بستم و وقتی صدای زنونھ ای گفت 

  با من کار داشتی؟: ایستاده بود و وقتی دید بھش نگاه می کنم گفتجلوم 

  تو جنیفری؟ -

  معلوم نیست؟: خندید و گفت
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.  بعد از ظھر بود2. بھ ساعت نگاه کردم. اً خنده ام گرفت واقعجنیفر لوپزاز شباھت زیادش بھ 

  .معصومھ آخر شب می اومد کھ خلوت بود! چرا سر ظھر اومدی؟: گفت

  .دفعھ ی بعد، شب میام -

 معصومھ؟دوباره  چطور با خبر بشم؟ -

 . از این بھ بعد خودم ھماھنگ می کنم.ممی گیرشماره ات رو  -

ز مردی کھ با لباس نگھبانی و علامت توی دستش قدم بھ ج. قطار حرکت کرد و اطراف خالی شد

کولھ پشتیش رو در آورد و ھمراه صفحھ ی مقوایی گوشواره ھا و . می زد، ھمھ رفتھ بودند

بھ صفحھ ھا اشاره . کنارم نشست و حواسش رو بھ نگھبان داد. انگشترھا روی صندلی بغل گذاشت

  نگاه کنم؟: کردم و گفتم

  .آره -

  فروش داری؟: گفتم. تا اون موقع چیزی از فروشنده ھای مترو خریده باشمیادم نمی اومد کھ 

  .بد نیست -

 .جنس ھای اصلی رو میگم -

  .خرجم در میاد: نگاھی بھ صورتم انداخت و گفت

  . جوری بود کھ سنش رو کمتر ھم نشون می دادحالت صورتش از نزدیک 

  چند سالتھ؟ -

 چطور؟ فرقی ھم می کنھ؟... 24 -

 بیفتی؟نمی ترسی کھ گیر  -

 .دهبِ -

ناپدید شده بود نگاه کردم و سریع بستھ ای بھ سمت مرد نگھبان کھ توی ورودی راھروی خروج 

ھر کدوم از نایلون ھا . کھ داخلش پر از نایلون ھای فشرده و کوچیک بود، از کیفم بیرون آوردم

.  بھش دادمجوری کھ جلب توجھ نکنھ! پودر داخلش بود کھ ھنوز نمی دونستم چیھیک یا دو گرم 

  .خب گیر بیفتم: کولھ پشتیش مخفی کرد و با نگاھی بھ اطراف گفتداخل زیپ 

  چی؟ -

چی میشھ؟ فکر کردی دنیا واسھ امثال ... میگم گیر بیفتم: توضیح داد. حواسم کاملاً پرت شده بود

 من لنگ می مونھ؟

- ... 
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کنی اجازه می وگرنھ خیال می . واسھ ھمین خرت و پرت ھا ھم ھر ماه بھشون باج میدیم -

 دادند؟

شونھ بالا انداختم و . منظورش خرده ریزی بود کھ با خودش ھر طرف می کشید و می فروخت

  چند نفرید؟: گفتم

  .زیاد -

 چرا دنبال کار نرفتی؟ -

 !با کدوم سواد؟ کدوم ننھ بابا؟ ھزار تا درد و مرض ھم کھ دارم: خنده ای کرد و با تعجب گفت

  مریضی؟ -

با چشم . صداش رو پایین آورددر عوض . جوابم رو نداد.  نمی خوردبھ صورتش بیماری خاصی

  ...ملت برم واسھاگھ این ھم نباشھ کھ باید : بھ زیپ کولھ اشاره کرد و گفت

زبونش رو زیر لپش تکون داد و من کھ متوجھ منظورش شده بودم، عمیق نگاھش کردم و با خنده 

  !فرقشون چیھ؟ اون کھ شرافتش بیشتره: گفتم

فقط می تونستم .  خودم یکی از این آدم ھا بودم، صلاحیت نصیحت کردن نداشتم. پشیمون شدمبعد

دردسر و ... فقط با خودت سر و کار داری: مشکوک نگاھم کرد کھ اضافھ کردم. متاسف باشم

  ! خطر ھم نداره

  می خوای منو امتحان کنی؟ ببینی این کارھا ازم بر میاد؟: با اخم گفت

- ... 

 !من خیلی وقتھ این کاره ام... تازه رسیدیتو ! خوشگل -

  .ھر چی مشتاق تر باشی بھتر. چھ فرقی برای من داره. ھمین جوری گفتم -

بھ یھ سال . ولی من حالم بھم می خورد... یھ موقع واسھ م خوب پول می دادندمی دونی؟  -

 . نکشید کھ ول کردم

  . و خودم آوردم تو راهچند تایی ر. ھنوز ھم گاھی می بینمشون: با نفرت ادامھ داد

- ...  

  .قبلش حتی سیگار ھم نمی کشیدند -

تو ھم : لبخندی زد و گفت. نمی تونستم برق چشم ھاش رو موقع گفتن جملھ ھای آخر نادیده بگیرم

  !چشم ھات سگ داره ھا

  چی؟ -
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  می خوای دستت رو بند کنم؟ -

روش رو . یچیدحرکت قطار توی تونل پصدای . با پوزخند سرم رو چرخوندمچشمکی زد و من 

  این ردیف چنده؟: بھ صفحھ ھای توی دستم اشاره کردم و گفتم. اون طرف کرد کھ ببینھ

  .بردار خیالی نیست: در حالیکھ کولھ رو روی شونھ اش مینداخت و بلند می شد، گفت

  بگو؟ -

  .بعداً حساب می کنیم. بردار: قطار ایستاد و دختر گفت

 ھا رو از دستم گرفت و تو آخرین لحظھ خودش رو از صفحھ. یھ جفت گوشواره ی بلند برداشتم

  .در نیمھ باز داخل انداخت

بھ . کم کم تمام ایستگاه توی سکوت فرو رفت.  از جلوی چشمم رد شدمثل شبح. قطار رفت

  .ھم می کردند! پس یھ عده مشتری سازی. ھای توی دستم نگاه کردمگوشواره 

  چرا سوار نمیشی؟ -

  !بلھ؟: سرم ایستاده بود نگاه کردم و گفتمبھ مرد نگھبان کھ بالای 

  !تو ھنوز اینجا نشستی... دو سری اومد و رفت -

 .زود رسیدم. با ھمکلاسیم قرار دارم -

. تمام محل ھایی کھ بابک برام لیست کرده بود رو توی ذھنم آوردم. مرد سر تکون داد و دور شد

 ھمراھم نبود و فقط صدام رو کسیخوشبختانھ . نزدیک ترین جا توی مسیر ھمین خط از مترو بود

می دونستم کھ درگیر برنامھ ھای عادی !! تازه اگر انقدر بیکار بودند کھ مدام گوش بدند. داشتند

چھ . ون ندارندخودشون ھستند و وقت زیادی صرف آموزش دادن و امتحان کردن عضو جدیدش

امھ رو بدم و برگردم بھ می تونستم سریع ن!  جدید یھ کم شیطنت می کرد؟عیبی داشت اگر عضو

   .ساختمون

 متر پیاده 200بعد از دو تا ایستگاه پیاده شدم نزدیک . وقتی برای بار سوم قطار اومد، داخل رفتم

من واقعاً از اینکھ زیادتر از انتظارم تو . سریع راه می رفتم کھ زمانی رو از دست ندم. روی کردم

وقتی ساناز رو دیدم، فکر نمی کردم . م، می ترسیدماون زیرزمین بمونم و با اون آدم ھا خو بگیر

حالا ھم می ترسیدم کھ اشتباھم رو . یھ آشنایی ساده من رو بھ کار غیرقانونی وادار کنھ، اما کرد

  .باید سریع تمومش می کردم. تکرار کنم
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 وارد شدم و نگاھم رو.  بزنمشکمی استرس داشتم کھ مجبور بودم پس. داروخانھ رو بھ روم بود

جلوی یکی از باجھ ھای . ھر چیزی کھ بھم بفھمونھ چکار کنم. دنبال یھ نشونھ بودم. چرخوندم

  !ببخشید آقا؟: خلوت ایستادم و گفتم

کاغذ رو آروم از یقھ ی لباسم کھ زیر شال پنھان بود، . نزدیک تر اومدروپوش سفید مردی با 

دستش رو دراز کرد  و بھ خیال نسخھ گفت» بلھ؟«مرد .  شیشھ ھول دادمبریدگیبیرون کشیدم و از 

  . ژلوفن می خوامورقیھ : گفتم. تا کاغذ رو برداره

بعد . شروع می شد نگاه کرد» سرگرد بابک احمدی«مرد با تعجب بھ کاغذ کھ نوشتھ ھاش با اسم 

  فقط یھ بستھ؟: گفت. کمی دست و پاش رو گم کرده بود. بھ صورت من کھ علامت سکوت می داد

  .بلھ -

مرد سر تکون داد و . من رو بھش نشون داد. فت و با مرد دیگھ ای صحبت کوتاھی کردسریع ر

چند ثانیھ بعد از انبار من ھمچنان معطل بودم کھ . کاغذ رو ازش گرفت ولی بھ سمت من نیومد

روفن بژلوفن پیدا نکردم ولی : و گفتبھ سمتم ھول داد کاغذی رو . کوچیک داروخانھ بیرون اومد

  رادی کھ نداره؟ای... آوردم

  چقدر میشھ؟. خوبھ. نھ: گفتم. تو این مدت من خوندن کاغذ رو شروع کرده بودم

  . تومن500. برید صندوق -

توی سابقھ ی کارخونھ بھ نکتھ ی مشکوکی «نوشتھ بود . با کاغذ و قرص بھ ھمون سمت رفتم

تری یا گشتی کھ خودت رو بھ اولین کلان. ھر وقت مشکل جدی ای پیش اومد، فرار کن. نرسیدیم

  »احمدی. برنگردخودت ی خونھ . دیدی برسون

. بستھ قرص رو توی کیفم گذاشتم و کاغذ رو ھم داخل زبالھ ھا انداختم. پول رو پرداخت کردم

 و بی دلیل وقتی بیرون اومدم، احساس می کردم کھ بار سنگینی از روی دوشم برداشتھ شده

آپارتمان دربست گرفتم و بھ . حالم بھتر شده بود. ردمطول خیابون رو پیاده روی ک. خوشحال بودم

. بھ نظر می رسید کھ کارھای دیگھ ای ھم اونجا انجام می شد. منتظرم بودسھراب . خالی رفتم

 ھیچی نشده از اینکھ آدرسش رو نداده .ی کھ لازم بوداحتمالاً جابھ جایی پول ھا یا ملاقات ھای

شاید سری بعد توی کاغذم در . ی از کنترل خودم خارج نشھاما بھتر بود چیز. بودم، پشیمون شدم

 باید ...برای خارج فرستادنم یا ھرچیز دیگھ. ازای آدرس ھا، از پلیس یھ ضمانت نامھ می خواستم

  .روش فکر می کردم
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البتھ من فقط . با این تفاوت کھ سیگار ھم می کشید. توی راه سھراب مثل ھمیشھ سکوت کرده بود

این بار از ھمون سنسورھای الکتریکی استفاده . ردم و عینک روی چشم ھام بودبو رو حس می ک

 انقدر احمق نبود کھ چیزی برای پیدا کردن ساختمون اصلی  و شانس آورده بودم کھ بابککرده بود

  .بھم بده

با تعجب و سوالی بھ سمتش نگاه کردم کھ ساعدم رو . سھراب مانع حرکتم شدجلوی در لابی 

  چیھ؟: گفتم.  حرفی نزد.گرفتھ بود

می دونستم بی ربط با کار چند . توی دلم خالی شد. کردجور خاصی نگاه  فقط. باز جواب نداد

 خواستم حرکت کنمبھ روی خودم نیاوردم و  .دوباره از مسیر خارج شده بودم. ساعت پیشم نیست

  .کیفت رو بده:  شاھین با سر و صدا بھ طرفم اومد و گفتکھ

 دست نگھ می داشتم تا مدتی از  بھ داروخانھ برای رفتنشاید بھتر بود کھ. بودصورتش عصبانی 

کیف رو بھ طرفش گرفتم و . اقامتم اینجا، بگذره اما حالا کھ مثل ھمیشھ کار از کار گذشتھ بود

  ! قبلاً گشتھباز چی شده؟: گفتم

داخل  با دقت .دیگھ مطمئن شدم چیزی شده. زیپش رو کشید و با خشونت روی زمین خالی کرد

ردیاب جی پی  کھ حدس می زدم  بیرون کشیدروگشت و قطعھ ی کوچیکی کیف و زیپ ھاش رو 

  .بلند شد و قطعھ رو جلوی صورتم گرفت.  باشھاس

  !می دونیم کجاھا رفتی -

پس این ھمھ تفتیش کردن ھا ھمھ الکی بود، با وجود این قطعھ متوجھ تمام کارھام و مسیری کھ 

با اعتماد بھ نفس . فکر نمی کردم تا این حد محتاط باشند.  رودست خورده بودم.می رفتم می شدند

  خب؟: گفتم

مشغول . موھام رو مرتب کردم ولی حرفی نزدم. توی ھوا تکون دادشالم رو کشید و چند بار 

  یاس کجاست؟: گفتم. گشتن یقھ و آستین و بدنم شد

ی ھمراھم باشھ کھ با تکنولوژی اون سنسور  حتماً می ترسید چیز.حرفی نزد و بھ گشتن ادامھ داد

  !!قبلاً گشتھ: بلندتر گفتم.  دیگھ حسابی روی اعصابم رفتھ بودشناسایی نشھ،

  .مگھ کجا رفتم؟ یھ بستھ قرص خریدم: بستھ ی بروفن رو از زمین برداشتم و گفتم

اتاق کاملاً بھ . دھمون جا جلوی در خشکم ز. در رو باز کردم و داخل رفتم. بھ سمت اتاقم ھولم داد

ھمھ چیز کف زمین پخش شده بود و یاس روی ... تمام کشوھا، تخت، لباس ھا. ھم ریختھ بود
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 خواستم. نگاھم می کردعمیقی با اخم  و ھر دو دستش زیر چونھ اش بود. نشستھ بودصندلی 

  !ساکت: اعتراضی کنم کھ دستش رو بلند کرد و داد زد

ھر بار خواستم بھت اعتماد کنم، : ھمزمان گفت.  بھ طرفم اومدبلند شد و. صداش توی اتاق پیچید

  !خودت نذاشتی

  !!قضیھ چیھ؟ این؟ -

 درجھ از مسیرت دور شدی 180: عصبانی سر تکون داد و گفت. و بستھ ی قرص رو نشون دادم

  !چرا اون داروخونھ؟!  قرص بخری؟ورقکھ بری یھ 

شاھین کھ تا حالا سکوت . حرفی نزدم. کنندنمی دونستم کھ ممکنھ یھ قدم زدن رو انقدر بزرگش 

  .بھت گفتھ بودم این نرمال نیست: کرده بود گفت

. دلم نمی خواست اینطوری باشھ. مخاطبش یاس بود کھ بی توجھ بھ حرف اون، بھ من زل زده بود

  لال شدی؟: یاس قدم دیگھ ای برداشت و گفت. ھر بار اینطوری می شد، یھ اتفاق بدی می افتاد

- ...  

 ی خوای بدم زبونت رو باز کنند؟م -

  .بھ شدت می خواستم گریھ کنم و وقتی شروع بھ حرف زدن کردم، صدام گرفتھ بود

  ...یھ پارکی اون طرف بود. فقط رفتم یھ قرص خریدم... من -

  !چھ ت شده پسر؟!... ما رو فیلم کرده: شاھین داد زد

فقط دو تا ایستگاه فاصلھ داشت، دلم . م ببینگفتم شاید کسی رو... با بچھ ھا می رفتیم: من ادامھ دادم

  .نیومد نرم

این جلوی : ھم می لرزید اصلاً فیلم نبود ولی شاھین دوباره گفتاینکھ حالم خوب نبود و دست ھام 

  . رو می کردھاقادری ھم ھمین کار

  تو چی از جون من می خوای؟: داد زدمبرگشتم و سرش شاھین بھ سمت 

ھم شاھین . منتظر بودم اون ھا ھم حرفی بزنند اما نزدند.  ایستاده بودندسعید و سھراب ھم کنار در

  !خدافظی کن: شاھین آروم گفت. ھر سھ بھ یاس خیره بودند. جوابم رو نداد

 و کلتش رو بھ طرف من گرفتھ بودیاس . مسیر نگاھشون رو دنبال کردم و دوباره میخکوب شدم

از این موقعیت استرس داشتم . از حد واقعی بودھمھ چیز بیش . توی صورتش ھیچ حالتی نداشت

  .کاش باھاش خدافظی کرده بودم. صورت بابا جلوی چشمم اومد. اما از مرگ نمی ترسیدم
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اشک پشت چشم ھام جمع . با ھمون صورت خونسرد جلوتر اومد کھ من یھ قدم بھ عقب برداشتم

  ...ام رو تو اون پارک ندیدمدوست ھ: باز عقب رفتم و گفتم. شده بود و گلوم رو می سوزوند

  !فقط یھ مسکن خریدم: باز عقب رفتم و با صدای آروم تری گفتم. جلوتر اومد

. دلم نمی خواست اینجا بمیرم. دستم رو مشت کردم و بھ چشم ھاش زل زدم. رو کشید  کلتضامن

 تو واقعاً می خواست ترس رو. معطل کرده بود.  چیزی نمی شد خوندتوی چشم ھاشاز تاریکی 

شاھین رو دیدم کھ تو یھ لحظھ از جلوم حواسم بھ یاس بود اما !!  من ببینھ تا شلیک کنھ؟صورت

  .بده بھ من: رد شد و گفت

 بی معطلی ماشھ . ایستادپشت کھ حس کردم قلبم از کلت رو از دستش کشید، بھ طرف من گرفت

  ...رو کشید

 ...شاھین با حرص کلت رو انداخت. ندحتی آدم ھای اطراف حرفی نزد. ھیچ صدایی بلند نشداما 

ھمھ چیز توی چند ثانیھ اتفاق افتاده بود و من . بھ یاس نگاه کردم و بالاخره نفس کشیدم. خالی بود

سعی کردم جلوی لرزش پاھام رو .  تکیھ دادم پشتمتلو تلو خوردم و بھ دیوار. کاملاً شوکھ بودم

چیزی این حقیقت رو .  و گونھ ھام خیس شدپلک زدم . ھنوز بھ من خیره شده بودیاس. بگیرم

فقط .  تھ دلم حس قدردانی عجیبی بھش پیدا کردم.عوض نمی کرد کھ حتی اسلحھ رو پر نکرده بود

  ...اسلحھ رو پر نکرده بود... می خواست من رو بترسونھ

یاس سرش رو چرخوند و با . سعی نمی کرد سکوت رو بشکنھنگاه جمع روی من بود و ھیچکس 

دستش رو . اشک ھام رو با دست پاک کردم. یھ قدم بھ سمت من برداشت. بھ شاھین نگاه کرداخم 

فردا : بعد توی جیبش برد و خیلی جدی گفت. برای گرفتن بازوم دراز کرد و توی ھوا نگھ داشت

  .وسایلت رو منتقل می کنند

می خوشحال باید . ھشاید می خواست ولم کن. بقیھ ھم ھمین حس رو داشتند. با سوال نگاھش کردم

می گفتم دیگھ نمی تونم؟ باید بھ پلیس باید  . اطلاعاتی کھ بھ دست آورده بودم خیلی ناچیز بودشدم؟

می خواست من ھمچنان بھ صورتش خیره بودم،  بقیھ ی حبسم رو می کشیدم یا دینم ادا شده بود؟

 کھ فکر می کردم، ناراحتم بیشتر از چیزیاین  ...می خواست ولم کنھ برم... رو از سرش باز کنھ

  .کرده بود

  !میای اتاق من: گفتدر نھایت و ... بھ صورت ھای تک تکشون نگاه کرد، بعد بھ من،

 ھمھ ی حس فکر کرده بود من کی ام؟ چھ انتظاری داشت؟. بھ گوش ھام اعتماد نداشتم! اتاق اون؟

  !رمانتیکم یھ جا پرید
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دیگھ بھ . روفون و ردیاب ھم ھمیشھ ھستمیک...  باشمخوام از نزدیک مراقب کارتمی  -

  !ھیچ وجھ از مسیر منحرف نمیشی

رو امیدوار کنھ؟ شاید من چرا این ھمھ کوتاه می اومد؟ چرا داشت جوری رفتار می کرد کھ من 

 !ذھنم منحرف بود

 یا شاید می خوای دوربین ھا برگردند؟ -

- ... 

سھراب ھم .  دور شدوضی و اخمصورت نارابا سعید با کف دست ضربھ ای بھ در کنارش زد و 

یاس رو بھ شاھین . شاھین ھنوز با ناباوری بھ یاس زل زده بود. با پوزخند نگاھم کرد و رفت

  .من و تو خیلی حرف داریم: گفت

با نفرت نگاھی بھ . شاھین خم شد و از روی زمین برش داشت. بھ اسحلھ نگاه کرد و بیرون رفت

 . من انداخت و دنبالش رفت

  

***   

ھنوز ھم . تمام شب یا بیدار بودم یا کابوس می دیدم. یشب شام نخوردم و کسی ھم دنبالم نیومدد

حتی دسترسیم ھم کمتر می شد و نمی تونستم . باورم نمی شد کھ قراره بھ اتاق یھ مرد غریبھ برم

. دم وگرنھ ھمچین ریسکی نمی کردندمن آخرین امیدشون بو. چیزی رو بھ گوش بابک برسونم

 از . و من حق نداشتم این موضوع رو جایی مطرح کنمنبودھم فرستادن من چندان قانونی ی حت

  .من حربھ درست کرده بودندو احساس گناه زندان رفتن 

. در باز شد و سھراب توی چارچوب ایستاد. کاملاً گیج بودم!  بابک تا این حد روشنم نکرده بود

ھنوز کھ چیز : ی بھ اطراف انداخت و گفتنگاھ. گوشھ ای از اتاق، روی موکت نشستھ بودم

  !میزھات رو نبستی

- ...  

 .ری چند جا و برگردی، من می برمشونتا با سعید ب -

بھ این . من جوابی ندادم و سھراب ھم سعی نکرد لحن مسخره و پوزخندش رو جمع و جور کنھ

توی آشپزخونھ . دملباس ھام رو پوشیدم و یھ چای تلخ خور. نتیجھ رسیدم کھ بھتره عادی رفتار کنم

. خیلی مطیعانھ ھمراه سعید راه افتادم. فقط سھراب و سعید بودند و خوشبختانھ چشمم بھ یاس نیفتاد
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شک می . نمی تونستم با خودم ببرم. وسایل خصوصیم رو ھم تو یھ مشما گذاشتم و درش رو بستم

این بار .  اما نگفتدارتوی ماشین بیشتر از بیست دقیقھ منتظر بودم کھ بگھ عینک رو بر. کردند

  کجا داریم میریم؟: ترس برم داشت و گفتم. بیشتر از قبل طول کشیده بود

- ...  

 عینک رو بر ندارم؟ -

 .بردار -

وقتی چشم ھام بھ محیط بیرون . سریع برداشتم کھ نور توی چشمم زد و پلک ھام رو محکم بستم

  کجا میریم؟: عادت کرد دوباره پرسیدم

  .فعلاً تنھا نمی فرستمت... با حمید میری چند جا: گفتنگاه کوتاھی انداخت و 

مسیر آپارتمان خالی رو می . بھ خیابون ھای اطراف نگاه کردم. بعد با حرص نفسش رو فوت کرد

ولی من نھ بھ اتاق کسی ! شرمنده ی بابک. اینجا دیگھ تھ خط بود. تمام شب فکر کرده بودم. رفتیم

از کجا معلوم کھ باز .  شاھین یھ بار بھ سمتم شلیک کرده بود.می رفتم، نھ دیگھ اونجا می موندم

. سعید ھم کھ خیلی واضح از من بدش می اومد. با اسلحھ ی پرالبتھ این بار  این کار رو نمی کرد؟

  .اون زیرزمین دیگھ واقعاً برام خطرناک بود

بھ . ه کردم نگاجلومون راهبھ تایمر چراغ قرمز چھار .باره توی فرعی ھا چشم چرخوندمدو

نفس عمیقی کشیدم و بلافاصلھ بعد از . تصمیمم رو گرفتھ بودم. بھ دستگیره ی در. خیابونشلوغی 

در باز شد و .  رو زدم و دستگیره رو کشیدمدکمھ ی باز شدن دراینکھ ماشین رو متوقف کرد، 

با قدم . بھ گوشم می رسیدصدای فحش دادنش از پشت سر . غافلگیرش کرده بودم. بیرون پریدم

می دونستم اصلاً تصورش رو ھم نمی . ھای تند از لا بھ لای ماشین ھا بھ طرف پیاده رو رفتم

ھم توی ماشین جنس بود، ھم توی کیف . چند تا ماشین بوق زدند چون چراغ سبز شده بود. کرد

ی ول کردن ماشین موقع سبز شدن چراغ خیل. ریسک نمی کنھ و دنبالم نمیادسعید می دونستم . من

  . جلب توجھ می کرد

بی توجھ بھ صورت ھای متعجب آدم ھا . تند حرکت می کردم و حتی پشت سرم رو نگاه نمی کردم

انتھای . داخل کوچھ ای پیچیدم و وقتی اوضاع رو مرتب دیدم سرعتم رو بیشتر و بیشتر کردم

ارد کوچھ ی دیگھ بی ھدف و. کسی دنبالم نبود. سرم رو برگردوندم. کوچھ بھ نفس نفس افتاده بودم

روی پلھ ی یکی از خونھ ھا نشستم و مشغول گشتن کیف . اصلاً نمی دونستم باید کجا برم. ای شدم

پول ھام رو . در عوض میکروفون و دستگاھش رو کندم و داخلش انداختم. چیزی پیدا نکردم. شدم
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ھمھ رو . رزمین بودتمام مدارکم توی اون زی. ول کردمبین آشغال ھا برداشتم و کیف رو ھمون جا 

  .اما حاضر نبودم حتی برای مدارک برگردم. از خونھ ی ساناز آورده بودند

. می دونستم اگر بخوان می تونند پیدام کنند. ھنوز مشغول دویدن توی خیابون ھا و دور شدن بودم

 بھ بابک گفتھ بود کھ باید خودم رو. عمل کرده بودم غریزهاین بار طبق . فقط بی ھدف می دویدم

اگر . یھ قولی داده بودم. اما بعد چی؟ من یھ معاملھ باھاشون کرده بودم. کلانتری یا گشت برسونم

من چطوری . از من حمایت نمی کردند چی؟ اینجا ایران بود و من مجرم، با یھ پرونده ی راکد

گر اون ا. حرفم رو درباره ی پاپوش ثابت می کردم؟ یک بار وکیلم سعی کرده بود و نتونستھ بود

روزھا از یاس و پچ پچ ھایی کھ درباره ی گشتنش دنبال من پخش شده بود، حرفی بھ میون 

  بھ علاوه. کھ بھ اون بخش پرونده کاور بکشھنیاورده بودم، قاضی تا ھمین جا ھم کوتاه نمی اومد

کافی این . من رو بھ اینجا کشونده بوداین موقعیت خطر جانی نبود، فقط ترس و احساس بد خودم 

ھزار جور فکر و خیال بھ مغزم می رسید و ھر لحظھ از کارم پشیمون بود کھ بھ کلانتری برم؟ 

  .تر می شدم

اگر بھ خانواده . نمی دونستم چکار کنم. ھوا گرم بود. داغ بود. ایستادم و دست روی پیشونیم گذاشتم

دوباره شروع بھ . نعش بشھیاس، قادری نبود کھ چیزی ما. نفسم بند اومد... ام آسیبی می رسوندند

خانوم اینجا : از یھ نفر پرسیدم. عابرھا با نگاه ھای متعجب و کنجکاو رد می شدند .دویدن کردم

  کجاست؟

آقا : وارد مغازه ای شدم و گفتم. زن مثل اینکھ بھش فحش داده باشم، چپ چپ نگاه کرد و دور شد

  این چھ خیابونیھ؟

بیرون رفتم . آخر ھم جواب نداد. مرد با دھن باز نگاه می کرد. موقع دویدن حواسم بھ تابلو ھا نبود

باید بھشون خبر می . باید ھر چھ زودتر بھ خونھ سر می زدم. و خودم رو بھ یھ آژانس رسوندم

می تونستم زنگ بزنم اما . حتماً وحید ھنوز سربازی بود. باید بھشون می گفتم مواظب باشند. دادم

مرد پشت میز با شک بھ حال پریشونم نگاه کرد و وقتی . ی برام می کردبعد چی؟ شاید بابا یھ کار

  الان ماشین می خوایید؟... دوره: آدرس خونھ رو دادم گفت

  .فقط سریع. دو برابر میدم. بلھ -

  .کسی نیست. مسئلھ پول نیست: گفت. حالا نگران تر شده بود

حالتون : برگشت و گفت. ی انداختبلند شد و بھ بیرون از مغازه نگاھ. با ناامیدی نگاھش کردم

  خوبھ؟
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  .نھ -

 .الان یھ ماشین می رسھ... بشینید اینجا -

بعد از چند دقیقھ . مثلاً می خواست آرومم کنھ اما من با این کارھا آروم نمی شدم. سر تکون دادم

   .قدم زدن تو فضای کوچیک آژانس بالاخره یکی از راننده ھا برگشت

اولین جایی کھ . ھ پیاده شدم، دوباره بھ تصمیمم شک کرده بودم دقیقھ سر کوچ30وقتی بعد از 

نگاھی ! حدس می زدند کھ از اینجا دور بمونمھم اما از طرفی . دنبال من می گشتند ھمین جا بود

نمی دونستم تصمیم منطقی چیھ چون خودم . محلھ مثل ھمیشھ بی سر و صدا بود. بھ اطراف انداختم

  .داشتم از ھوشی کھ ھمیشھ بھش افتخار می کردم، ناامید می شدم... دقیقاً وسط ماجرا بودم

شاید کسی یھ راھی جلوم میذاشت و توی تصمیم . دلم می خواست برم. بھ سمت خونھ حرکت کردم

بھ سر . اگر برای آخرین بار ھم بود، دلم می خواست با خانواده خدافظی کنم... شاید. کمکم می کرد

باید چی می گفتم؟ تا حالا کجا بودم؟ . تم زنگ بزنم، اما پشیمون شدمو تھ کوچھ نگاه کردم و خواس

قرار بود . قضیھ ی پلیس ھم باید مخفی می موند مخصوصاً بابک. کسی حرفم رو باور نمی کرد

  .بعد از تموم شدن کار خودش با بابا صحبت کنھ

ین آوردم و خواستم اومده بودم کھ دوباره آرامششون رو بھم بریزم؟ دستم رو از جلوی زنگ پای

بابا روی پلھ ی پایین در ایستاده بود و با بھت . حیاط پایین تر از در بود. م کھ در باز شدگردبر

. نمی دونستم داره درباره ی من چی فکر می کنھحتی . دلم براش پر کشید. نگاھم می کرد

وقتی جلو اومد . اومدھیچ حرکنی ازم بر نمی ! دلش برام تنگ نشده بود؟. ھمینطوری بھم خیره بود

بابا ھم صورتش خیس وقتی عقب رفتم . و محکم بغلم کرد نتونستم جلوی گریھ کردنم رو بگیرم

... فقط نگاھش کردم. اصلاً نمی تونستم حرف بزنم. من رو داخل کشید و در رو بست. شده بود

چرا اومده بودم؟ ! چطور بھ خودم اجازه داده بودم با اومدنم، جون ھمھ شون رو بھ خطر بندازم؟

بابا صورتم رو بین دست ... ولی کجا؟. باید می رفتم. من باید می رفتم. ممکن بود ھر اتفاقی بیفتھ

اون شماره کھ باھاش زنگ می زدی . کجا بودی وفا؟ ھمھ جا دنبالت گشتیم: ھاش گرفت و گفت

  .قطع شد

  .با دوست ھام بودم... با... می دونم -

  ھا؟کدوم دوست : اخم کرد و گفت

  !بابا -

 .الان مادرت میاد. چی شده؟ بیا تو -
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- ... 

 .زنگ می زنیم بچھ ھا ھم بیان -

- ... 

 .بیا تو. بھ وحید ھم میگم مرخصی بگیره -

دستت چی : تازه متوجھ دست چپم شد و با نگرانی گفت. دستم رو گرفت و بھ سمت خونھ کشید

  !شده؟

  ...ھیچی: دوباره گریھ کردم و گفتم

  چی شده؟ -

 .ید برممن با... بابا -

  .یعنی چی؟ بیا تو ببینم: گیج نگاھم کرد و بلند گفتچرا اومده بودم؟ ... چرا اومده بودم؟ لعنتی

  . صورتم رو پاک کردم و ازش فاصلھ گرفتم

  .دارم میرم -

 !! کجا؟ -

 .شھرستان -

  !بی خود کردی: داد زد

  ... دنبال منندبابا یھ سری: گریھ ام بیشتر شد و گفتم. بابا ھیچ وقت حرف بدی بھمون نمی زد

  !کیا؟ چرا بھ پلیس نگفتی؟ چرا بھ من نگفتی؟ -

 ...مراقب باشیدتو رو خدا . بھ ویدا و وحید ھم بگید. مراقب خودتون باشید -

  .من باید برم: دست پاک کردم و با گریھ گفتمبا باز چشم ھا و صورتم رو . بابا کاملاً تو بھت بود

  !وفا -

اینجا چھ کجا داری میری؟ : مچم رو گرفت و با التماس گفتبابا . عقب عقب رفتم کھ بھ در خوردم

  خبره؟

  .ھیچی -

 .خونھ رو می فروشم، می فرستمت خارج... نترس: باز دستم رو کشید و گفت

 ...تو رو خدا... بابایی -

  کی دنبالتھ؟! صبر کن: گفت. دستم رو کشیدم و در رو باز کردم

  .شیدمراقب خودتون با: خودم رو بیرون انداختم و گفتم
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سرم . می شنیدماما صداش رو از پشت سر . قبل از اینکھ کاری کنھ بھ سمت انتھای کوچھ دویدم

گند بزرگی بھ زندگیم زده بودم کھ ھیچ جوره . قلبم بھ درد اومد. دنبالم می دوید. رو چرخوندم

رد شد سر خیابون برای اولین ماشینی کھ . با آخرین توان. سرعتم رو بیشتر کردم. درست نمی شد

سوار شدم و . دلم نمی اومد نگاھش کنم. »صبر کن«بابا گفت . نگھ داشت. دادم» مستقیم«علامت 

ھنوز با خستگی می دوید و کم کم . صداش رو شنیدم کھ اسمم رو داد زد. براش دست تکون دادم

 تا چند. راننده با فضولی بھ آینھ ی جلو زل زده بود. صورتش توی شیشھ ی عقب محو می شد

از گریھ ی زیاد حالت تھوع و سرگیجھ داشتم و راننده خوشحال .  پیاده شدمرو رد کردم ویابون خ

واقعاً . چند بار سرفھ کردم و بھ چشم ھام دست کشیدم. بود کھ از شر ھمچین مسافری خلاص شده

  . سردرگم بودم و احساساتم اجازه ی فکر کردن بھم نمی داد

... نرگس. ھمیشھ با نرگس و گاھی بقیھ ی دوست ھام می رفتماون طرف خیابون کافیشاپی بود کھ 

اعدام شده بودم و . شاید مرده بودم. خاطره ھای چند سال پیش انگار مال یھ دنیای دیگھ بود... ترنم

با وجود اینکھ بار اول دستگیریم بود، احتمال اعدام خیلی کم می ! اینجا ھم بخشی از جھنم بود

 از کجا معلوم کھ بارھا و بارھا توی خواب صحنھ ی اعدامم رو دیده بودم؟مگھ نھ اینکھ اما ... شد

 از کنار گوشم !شاید ھمھ ی این ھا توی فکر من یا کس دیگھ ای اتفاق افتاده بود. واقعیت چی بود

از این صدا متنفر . صدای کلاغ ھایی می اومد کھ روی سطل زبالھ ی شھرداری کلنجار می رفتند

پلک ھام رو روی  . شدند گمی پارکتوی درخت ھا رفتم کھ سریع بال زدند و با حرص جلو. بودم

تو یھ محیط . باید تمرکز می کردم. باید خوب فکر می کردم. ھم فشار دادم و بھ سمت کافیشاپ رفتم

  .باید با آرامش مغزم رو بھ کار مینداختم. آروم

بخشی از خیابون و فضای سبز  .تو سکوت طبقھ ی دوم پشت یھ میز کوچیک یک نفره نشستھ بودم

کمی آروم تر شده بودم اما ھنوز صورت ناراحت بابا جلوی چشمم . رو بھ رو از شیشھ پیدا بود

. پسر جوونی برای سفارش گرفتن اومد و من اولین نوشیدنی منو رو سفارش دادم. رژه می رفت

باید یھ راه حلی  .ژ دادمآرنجم رو روی میز تکیھ دادم و با کف دست پیشونی و چشم ھام رو ماسا

از خودم و کارھام و ھمھ ی دنیا  .ھر کاری می کردم اشتباه از آب در می اومد. بھ فکرم می رسید

   ...؟»خواب بد دیدی! بیدار شو«م کنھ و بگھ یھ نفر نبود کھ بغلچرا . خستھ شده بودم

رتم رو از کف صو. چشم ھام رو بستم و با صدای کشیده شدن چیزی روی سرامیک، باز کردم

خیلی عادی .  مردی کھ بھم نزدیک می شد، خیره شدمسرد و ماتدستم بلند کردم و بھ چشم ھای 

صدا مثل .  و از پایھ ھا روی زمین می کشیدیکی از صندلی ھا رو از میز دیگھ ای برداشتھ بود
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 .بودکشیده شدن ناخن روی دیوار، با اعصاب بازی می کرد و ھمھ ی سرھا بھ طرفش چرخیده 

ای از ھالھ  مثل ھمیشھ با .من کھ دیگھ کم آورده بودم! می خواست قدرت و تسلطش رو نشون بده؟

صندلی رو . بالاخره جلوی میز من رسید. صدای غرغر چند نفر بلند شد. خونسردی جلو می اومد

 اشاره کرد وای کھ آورده بود بھ صندلی . آب دھنم رو قورت دادم. چرخوند و پشت میز گذاشت

  جای کسیھ؟: گفت

تا یھ دقیقھ : اگر حوصلھ داشتم می خندیدم اما گفتم. دو نفر زیر خنده زدند و فضا کم کم طبیعی شد

  !پیش کھ نبود

خانوم مشکلی پیش : گفتالیکھ سفارش من رو جلوم میذاشت در ح. پسر جوون بھ طرفمون اومد

  اومده؟

  !صندلی سنگین بود. نھ: خود یاس جواب داد

  . با لبخند منو رو بھ دستش داد و دور شد. وھای یاس زیر تیشرت مشکیش نگاھی کردپسر بھ باز

حتماً فکر می کردند یکی بھ . خندیدندنفر از اطرافیانمون ھم آروم چند یاس رو بھ روم نشست و 

نمی . داشتم بھ ھر چیزی نگاه می کردم بھ جز صورتش! دیدن دوست دختر دلخورش اومده

دستش رو روی دستم .  پای جون خودم و خانواده ام وسط بود. ه بندازمخواستم سر و صدا را

سعید می : با صدای خیلی آرومی گفت. گذاشت کھ مثل برق گرفتھ ھا عقب کشیدم و نگاھش کردم

  .خواست بکشدت

- ...  

 .گفتم از خانواده اش شروع کن -

حتماً میره : ھ دادادام. می خواست من رو بترسونھ. لب ھام رو بھ ھم فشار دادم و اخم کردم

  !سراغشون

  .من نمی ترسم -

 !شاید مجبورت کنم، خودت بکشیشون -

 .من نمی ترسم -

   سراغ مامورھا نرفتی؟چرا: بعد با کلافگی گفت. اھم کردچند لحظھ فقط نگ

  .حتماً عاشق اون سوراخ موش شدم -

 .یا از ترس ماست یا یھ ریگی تو کفشتھ -

 !یا نمی خوام کارم بھ زندان بیفتھ -
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 . حرفیھاین ھم -

- ... 

گفتھ بودم ھمین وابستگی بھ زندگی : سر تکون داد و با لحن پدربزرگ ھا موقع نصیحت، گفت

 !قبلیت، نابودت می کنھ

من رو می شناخت و حرکت ھام . اگر بھ خونھ بر نمی گشتم انقدر راحت پیدام نمی کرد. حق داشت

  اومدی نابودم کنی؟: با پوزخند گفتم... رو حدس می زد

  .نھاینجا  -

بھ سمت در اشاره کرد و . روی میز گذاشتبدون شمردن از جیبش دستھ ای پول بیرون آورد و 

با ھم سوار . جوری نگاه کرد کھ ھیچ حرکتی غیر از بھ طرف در رفتن نمی تونستم انجام بدم

رو ساعدم یاس و سنگین شده بود  مونسکوت.  و سھراب بی ھیچ حرفی حرکت کردماشین شدیم

. نترس: دستم رو عقب کشیدم و گفتم. دیگھ چیزی برام مھم نبود. بودنگھ داشتھ تش توی دسمحکم 

  .نمی خوام فرار کنم

  !یھ لطفی در حق ھمھ ی دنیا بکن و دھنت رو ببند: با صدای تلخی گفتسھراب 

سر جای اولم بر ھر جا می رفتم دوباره .  واکنشی نشون ندادم بیشتر شد و من دیگھفشار دست یاس

 اگھ بھم اعتماد من بھ چھ دردت می خورم:  گفتم توی لابیموقع بیرون رفتن از آسانسور. ممی گشت

  نداری؟

یا باید کارت رو درست انجام بدی یا بمیری کھ . خیلی اطلاعات داری: سھراب بھ جاش جواب داد

  ...ظاھراً

ھر کاری ، من کارم رو درست انجام میدم: گفتم. حرفش رو ناتموم گذاشت و بھ یاس نگاه کرد

حالا کھ بھ ھمچین جایی ھم راضی شدم شما مدام گیر ... فکر کردم عضوی از شمام... گفتید

  . خستھ شدم.من گیج شدم!! میدید

سھراب شونھ . اعضای بدنم نشون می دادتمام . اصلاً لازم نبود تلاشی کنم تا باور کنند گیج شدم

بھ طرف در اتاقم رفتم کھ یاس .  سعید نبودخبری از شاھین و. بالا انداخت و بھ سمت اتاقش رفت

  !وسایلت رو جا بھ جا کردند: گفت

پوزخندی بھ زندگیم . صورتش خالی از ھر احساسی بود. برگشتم و دیدم کھ در اتاقش رو باز کرده

کار امروزم بھ جایی . من یاد گرفتھ بودم کھ خودم رو با شرایط وفق بدم. زدم و حرکت کردم

بھ ھر . از کنارش رد شدم... کرده بودمحداقل خودم رو خالی ... بودیھ حرکتی نرسید ولی حداقل 
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وقتی در رو بست و چفتش رو انداخت . حال اینجا یاس تنھا کسی بود کھ دنبال مرگ من نبود

اگر بھم شک : با صدای ملایمی گفتم. حتی نمی تونستم نگاھش کنم. دوباره دلشوره سراغم اومد

  م؟ داری چرا ھنوز زنده ا

- ...  

 اگر شک نداری چرا آوردیم اینجا؟ -

- ... 

  .بذار برم اتاق خودم -

  !!از من می ترسی؟: سر تکون داد و گفت. لحنم زیادی التماسی بود

... باید می گفتم از کنار ھم بودنمون بیشتر می ترسم تا اون.  ندادمیجواببھ چشم ھاش خیره شدم و 

  !ترسیید ھم ببا: با کلافگی روش رو برگردوند و گفت

  ...سعید: گفتم. در دوم رو ھم باز کرد کھ من اون طرفش رو تا بھ حال ندیده بودم

- ...  

 خانواده ام؟ -

 .کاری نمی کنھ:  گفتوصلھدندون ھاش رو بھ ھم فشار داد و بی ح

  .تو یخچال ھمھ چی ھست... برو بخواب: ادامھ دادبا سر بھ داخل اشاره کرد و 

قرار نیست : با حرص داخل رو نشون داد و گفت. کتی نکردمسر جام ایستادم و حر. مردد بودم

  .مخصوصاً تو... کسی با من مخالفت کنھ

بر عکس بقیھ ی اتاق ھا و . جلوی در ایستاده بود. وارد اتاق دوم شدم کھ سایز متوسطی داشت

چیزی کھ فکر می کردم، دیوارھا رنگ آبی روشن داشت و اتاق پر از مبلمان و وسیلھ ھای 

پارچھ ی . روتختی تخت بزرگش از پارچھ ی طرحدار سرمھ ای دوختھ شده بود.  بودمختلف

داشتم بھ طرح گل ھا فکر می کردم کھ بھ شخصیتش نمی . با تعجب بھ سمتش برگشتم!!! طرحدار

  !من شبی دو ساعت ھم نمی خوابم: اومد، اما گفت

.  کردمبھ سمتش نگاهدوباره . دبا حرفش یاد فقط یک تخت توی اتاق افتادم و خون زیر پوستم دوی

  . در ورودی ھم بستھ شده بود. رفتھ بود
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***   

روی صندلی دیگھ . یھ صندلی بیرون کشیدم و وقتی دیدم رو بھ روی شاھینھ، سر جاش ھول دادم

از دیروز کھ یاس من رو توی اتاقش گذاشتھ بود، ندیده . ای نشستم و سعی کردم بھ کسی نگاه نکنم

تو طول شب ھر دو ساعت یھ بار بیدار شده بودم و اتاق . سر شام و صبحونھ ھم نبودحتی . بودمش

تنھا وسیلھ ! زیر بالش خودم یھ خودکار گذاشتھ بودم. و بالش و ملافھ ی کناریم رو چک کرده بودم

اما صبح کھ اتاق رو خالی دیدم در کمال تعجب . ی دفاعی کھ می تونستم جور کنم ھمین بود

. سیستم ھای اتاق ھمھ پسورد می خواست و گاوصندوق ھم رمز داشت. دی می کردماحساس ناامی

  .عملاً تنھا بودنم ھیچ کمکی نمی کرد

فکر می کردم حداقل .  دقیقھ ی گذشتھ10برای چندمین بار توی . بھ ورودی آشپزخونھ نگاه کردم

موزیانھ نگاه می کرد، بھ سھراب کھ ! دوباره مرغ. غذا زرشک پلو با مرغ بود. برای ناھار بیاد

می دونستم ھمھ سعی می کنند بھونھ ی یھ آشوب رو دست . پوزخند زدم و چند قاشق برنج خوردم

رو ھم ندیده عید سخوشبختانھ . یاس بدند، اما بعید می دونستم بھ خاطر غذا ھمچین اتفاقی بیفتھ

  دلت تنگ شده؟! یآخ:  دوباره بھ ورودی نگاه کردم کھ شاھین با لحن زننده ای گفت.بودم

  !نمی فھمم چی میگی -

  منتظر کی ھستی؟: بھ ورودی اشاره کرد و گفت

  !منتظر فرشتھ ی مھربون -

  .خالی بود خشابمی دونم داری می سوزی کھ اون : پوزخند زد و من گفتم

  .زیاد امیدوار نباش: با حرص گفت

. فھمھ از کی خط می گیریالان زنده ای، چون می خواد ب: ادامھ داد. سرم رو با غذا مشغول کردم

  .بتونھ دورشون بزنھ

مخصوصاً جلوی . ولی قصد نداشتم کوتاه بیام. لقمھ رو بھ زور قورت دادم. بی راه نمی گفت

  !چرا من یھ جور دیگھ برداشت کردمپس نمی دونم : با لحن حرص در بیاری گفتم. شاھین

کھ خیلی ازش بعید برنگردوند سر جاش صندلی رو ھم . قاشق رو توی بشقاب انداخت و بلند شد

تو ھم سوال خاصی : بھ سھراب کھ توی سکوت نگاه می کرد، زل زدم و گفتم.  بیرون رفتبود و

  !؟داری
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صدای بستھ شدن در اصلی لابی اومد و بعد گفتگوی شاھین و سعید در حد جملھ ھای گنگ بھ 

 و وقتی دیدم چشم ھای نیم خیز شدم. صدای یاس رو تشخیص دادمبین حرف ھاشون . گوشم خورد

بقیھ ی برنج رو سریع خوردم و با آروم ترین . سھراب روی حرکاتم زوم کرده، سر جام برگشتم

  . حالت ممکن از آشپزخونھ خارج شدم

جلوی . با وارد شدن من ھمھ سکوت کردند. در اتاقمون باز بود و صدای صحبت از داخل می اومد

  !!ید وسایلم رو وسط لابی پھن کنم کھ ھمھ تون راحت باشید؟می خوای: در ایستادم و با کنایھ گفتم

کمی احساس خطر . حتماً بھ خاطر فرار من کلی جواب پس داده بود. سعید عصبی نگاه می کرد

  .برو تو: یاس در دوم رو نشون داد و گفت. می کردم

سعی کردم ! وپست خودشون بھ کارشون برسند و من برم تو. پس حالا قرار بود اینطوری پیش بریم

  !حالا ھم من فضولی نکنم؟! یھ روزه کھ غیبت زده: ناراحتیم رو کنترل کنم و گفتم

  ...گفتم. من نگفتم فضولی نکن -

  !جمعش کنید بابا: سعید وسط حرفش داد زد

  .حد خودت رو بدون سعید: یاس بلند تر داد زد

   .تو ھم نازکشی ت رو ببر یھ جای دیگھ: سعید

 .ام می کنممن ھر کاری بخو: یاس

  ... اینجا محل کاره: سعید

  .اگھ یادتون باشھ! اینجا اتاق خوابھ منھ آقایون: من

  .تو خفھ: سعید

  !درست حرف بزن: من

  !یھ زمانی اینجا قانون داشت: شاھین

  .قانون ھای من: یاس

ھر وقت بخوام عوضشون :  گفتبلنددوباره . ھمھ ساکت شدیم» من«روی ش  و تاکیداز صدای بلند

  ! کنممی

آره؟ اینطوریھ؟ حالا : اصلاً انتظار نداشتم ولی سعید با عصبانیت وحشیانھ ای دوباره شروع کرد

  کھ بھ خودت رسید؟

  ! من چیزی رو قاطی کار نمی کنم می گیری،رعشھتو پای زن میاد وسط : یاس

  !ھی ھی: شاھین
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کھ این مخفی . ون نظر بدممنظور من این بود کھ باید توی کارھاش. الکی یھ دعوا راه افتاده بود

چھ : سھراب ھم وارد اتاق شد و گفت.  ایجاد کنم تنشمی خواستمن. کاری مسخره رو تموم کنند

  !خبره؟

من بعضی از کلمھ ھا رو تا بھ حال نشنیده بودم و دقیق نمی دونستم . فحش دادنشون بالا گرفتھ بود

! ن بود کھ اصلاً دلم نمی خواست بدونمخیلی از حرف ھاشون ھم انقدر حال بھم ز. چھ معنایی میده

بھ من چھ؟ ھر جملھ ای کھ رد . بالا انداختمشونھ . شاھین با چشم ھای عصبانی بھ من زل زده بود

. ناگھان سعید دو قدم جلو برداشت و یقھ ی یاس رو گرفت. و بدل می شد، آتیش رو تندتر می کرد

شاھین مشغول آروم . ترسیده بودم. بزنندھیچوقت ندیده بودم کھ مرزھای احترامشون رو کنار 

سھراب سعید رو عقب می . داد می زد زبونش می اومد،  جلویھر چیزی کھکردنشون بود و یاس 

داد . کشید ولی من تمام حواسم بھ صورت عصبانی یاس بود کھ ممکن بود ھر لحظھ سکتھ کنھ

  !بس کنید: زدم

  !یاس بس کن.. .بسھ دیگھ: رفتم و گفتمجلوتر . خودم ھم توی اون کشمکش صدام رو نشنیدم

وضعیت بھم ریختھ ای ھر دو . سھراب بالاخره سعید رو جدا کرد و شاھین یاس رو عقب کشید

دو تا از دکمھ ھاش کنده . داشتند و نفس نفس می زدند ولی نگاه طوفانی یاس قابل توصیف نبود

از گوشھ ی گردنش . شون می دادشده بود کھ تضاد پوست سفیدش رو با پیراھن تیره اش بیشتر ن

شاھین دوباره بھ من نگاه کرد ولی من قصد نداشتم مثل دخترھایی کھ سرشون . خون می اومد

  .کاملاً واضح بود کھ درگیری علت قدیمی داره. دعوا شده، فرار کنم

د گم شی: بعد از چند ثانیھ یاس بھ شدت بازوش رو از دست ھای شاھین بیرون کشید و بلند داد زد

  .بیرون

. با ھم بیرون رفتند. مثل اینکھ حرف آخر رو زده باشھ، سھراب سعید رو بھ سمت در ھول داد

سعید تا آخرین لحظھ ناراضی نگاه می کرد و روی قطره ھای خونی کھ از بینیش اومده بود، دست 

: زدداد با حالت عصبی متزلزل دوباره بھ یقھ ی آویزون لباسش چنگ انداخت و یاس . می کشید

  .ھمھ

 و شاھین نفسش رو فوت کرد. پلک ھاش رو بست و شقیقھ اش رو فشار داد. ولو شدروی کاناپھ 

   !تو دھنت: گفت

 در حالیکھ کش بعد. با ناراحتی لقدی بھ میز جلوی کاناپھ زد و باز بھ من چپ چپ نگاه کرد

ھنوز خراش . نزدیک تر رفتم و جلوی کاناپھ زانو زدم. بیرون رفت موھاش رو باز می کرد
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کھ سریع از جا دستمالی از جیب شلوارم بیرون آوردم و روی گردنش گذاشتم . گردنش خونی بود

  کری؟! مگھ نگفتم ھمھ؟: خیره شد و گفتبا گیجی بھ من . رو باز کردپرید و پلک ھاش 

  .داره خون میاد -

ھر دو . دصورتش دوباره عصبانی شده بو. دستمال رو از دستم کشید و روی زمین پرت کرد

  .برو بیرون: کشید و گفتدستش رو بین موھاش 

  .آروم باش: دست سالمم رو روی شونھ اش گذاشتم و گفتم. نمی خواستم این جوری تنھاش بذارم

تا حالا توی ھمچین حالتی ندیده .  رو لای انگشت ھاش نگھ داشتھ بود و می کشیدموھای کوتاھش

آرنج ھاش رو روی .  واقعاً نمی تونست نفس بکشھپوست صورتش تیره شده بود و انگار. بودمش

حرکت دادم و   کتفشدستم رو روی شونھ و.  زیر لب چیزی می گفت.زانوھاش گذاشت و خم شد

  ...تموم شد... آروم! چی شده؟: گفتم

ممکن بود .  بود کھ دلم می خواست بغلش کنم ولی نباید چنین حماقتی می کردمرقت انگیزانقدر 

وقتی نگاه غمگینش . صورتم رو پایین بردم کھ چشم ھاش رو ببینم! داشت کنھجور دیگھ ای بر

حالش بد بود؟ باید چرا یھو اینطوری شده بود؟ . توی چشم ھام نشست، دستم از حرکت ایستاد

نگاھش رو بھ . سریع خودم رو عقب کشیدم. تنھاش میذاشتم؟ خواستم حرفی بزنم کھ درست نشست

 روی صورتش دست کشید و با .می شدھمون آدم سابق داشت اره ظاھراً دوب. اطراف چرخوند

بھ سمت در حرکتم داد و با لحن . م کرد بازوم رو گرفت و بلندبعد. حرص پلک ھاش رو بست

  مگھ نمیگم برو؟:  گفتتلخی

  .اینجا اتاق من ھم ھست -

بھ صورت بی توجھ . انداخت کھ بھ دیوار راھروی باریک خوردمبیرون من رو در رو باز کرد و 

  ...  جفت چشم دیگھ ھم ضایع شده بودم3جلوی . سرم رو چرخوندم. ناراحت من در رو بست

اوضاع آروم شده بود و ھر بار کسی رد . تمام طول روز یا توی آشپزخونھ بودم یا کاناپھ ی لابی

 بی ھر چی تو این مدت اعتبار جمع کرده بودم با این. می شد یا پوزخند می زد یا تیکھ مینداخت

اگر وسیلھ ای ھم لازم داشتم باید منت شاھین رو می کشیدم کھ از اتاق برام . خانمانی از بین رفت

  ...! بیاره

 خاطراتمسر شام فقط پنج دقیقھ دیر کردم کھ بھ خاطر ھمون، با دادی کھ یاس سرم زد گرسنگی از 

ز این بی محلی یاس سعید ھم با اینکھ ازش دلخور بود ولی عادی رفتار می کرد و ا.  شدمحو

حتی موقع خواب کسی سراغم نیومد و مجبور شدم روی کاناپھ ی لابی . نسبت بھ من لذت می برد
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اگر می . بخوابم کھ بر عکس چیزی کھ انتظار داشتم، راحت ترین خواب این مدتم بودبدون بالش 

اما مگھ می . تونستم حالت صورت بابا رو فراموش کنم حتماً احساس سبکی بیشتری ھم می کردم

  شد؟

  

***  

سعید با حولھ ی دور گردن و لباس ورزشی ھمیشگیش بالای . با تکون شدید از خواب بیدار شدم

  !خوب خوابیدی؟: دوباره با زانوش کاناپھ رو ھول داد و گفت. سرم ایستاده بود

  .بھتر از ھمیشھ: کش نامرتب موھام رو باز کردم و گفتم

سعید در حالیکھ بھ سمت آشپزخونھ می . پا نباشھ، ھمیشھ می بستمبرای اینکھ موھام توی دست و 

  .حاضر شو می خواییم بریم: رفت، گفت

  کدوم گوری حاضر شم؟: جلوی در اتاق یاس ایستادم و جوری کھ بشنوه داد زدم. از جام بلند شدم

 داخل ...ددر رو باز گذاشتھ بو. چند ثانیھ بعد در باز شد و یاس بدون نگاھی بھ من بیرون رفت

ھر بار کھ از .  لباس ھام رو پوشیدم و بدون صبحونھ، توی لابی منتظر موندم.رفتم و آماده شدم

سعید با پیراھن و شلوار اتو کشیده و دستگاه . اینجا بیرون می رفتم، انگار از قفس آزاد می شدم

  کی این مسخره بازی ھا تموم میشھ؟: با اخم گفتم. میکروفون بھ سمتم اومد

  .ھر وقت تو آدم شدی: ای یاس از پشت سرش گفتصد

کیفم رو تو : در عوض بھ سعید گفتم. ھنوز کار دیشبش یادم نرفتھ بود. بھش نگاه نکردماصلاً 

  !  ندارمدیگھ کیفآشغالدونی انداختم، 

  !کیف می خواد: سعید با پوزخند بھ سمت یاس کھ بھ دیوار تکیھ داده بود، برگشت و گفت

  ! می خرهبراش بابا جونش: یاس

. کارش با میکروفون تموم شده بود. سعید خندید... بھ خاطر دیدن بابا کیف رو ول کرده بودم! خب

ھم کیف می خوام، ھم لباس، چیزھای ...  جون می کنمتونابردو ماھھ دارم : گفتم بھ سعیدبا اخم 

  .دیگھ ھم می خوام

  !من شبیھ بابا جونتم؟: سعید دوباره خندید و گفت

   چی شد؟. ھمین دیروز واسھ ھم پارس می کردید: من

  .بھ تو ربطی نداره: یاس
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  .بودمبا سعید : من

. باز ھمون پروسھ ی قبلی با عینک تکرار شد. بھ طرف در رفتم و منتظر شدم کھ سعید دنبالم بیاد

ید، این بی خیالی سع. با این تفاوت کھ دست ھام ھم بستھ بود و بھ سمت آپارتمان خالی نمی رفتیم

ظاھراً ھر وقت یاس بھ من توجھی نشون می . بعد از قال گذاشتنش تو خیابون برام سوال شده بود

می زدم کھ من رو یھ تھدید  حدس!! داد، قاطی می کرد و در غیر این صورت مشکلی نداشت

ماشین رو جلوی ساختمون کوچیکی نگھ داشت کھ طبقھ ی دوم و . برای کسب و کارشون می دونھ

سرطان : با ھم وارد ساختمون شدیم و من گفتم! آزمایشگاه؟. ب پزشک و آزمایشگاه بودسومش مط

  گرفتی بھ سلامتی؟

  .راه برو: بھ جلو ھولم داد و گفت

  »!این با من بدرفتاری می کنھ«توی میکروفون گفتم 

طبقھ ی اول .  کھ مشغول صحبت بودند رد شدیماز کنار چند نفر. انگار با دیوار حرف می زدم

وارد . طبقھ ی سوم خلوت تر از پایین بود. طبقھ ی دوم ھم سالن انتظار نیمھ پری داشت. خالی بود

دفعھ ی بعدی خودت : گفتسعید . دو نفر بودند و یک نفر قدم می زد. سالن انتظار آزمایشگاه شدیم

  .تنھا میای

آزمایش قبل عقد : گفتبا دیدن من و سعید . بھ سمت خانمی کھ پشت یھ میز بلند نشستھ بود، رفتیم

  می خوایید؟

  »آشیانھ«از طرف خیریھ ی . با دکتر ایزدی کار داریم: و سعید گفت» نھ«من سریع گفتم 

ببین بھ چھ  «بھ طرف راھرویی رفت و من گفتم. روپوش سفید داشت. خانم از پشت میز بلند شد

  »!دیگھ من رو با این جایی نفرست... روزی افتادم

ند برگشت و خانم با لبخ. رفت و بھ مردم اشاره کرد کھ اون طرف سالن بودندسعید بھم چشم غره 

  .ن طرفاز او: گفت

نھ توی  سعید جلو افتاد و مشخص بود کھ قبلاً اینجا اومده ولی احتمالاً. و خودش سر جاش برگشت

ک  با ی.یم شدگاهوارد سالن اصلی آزمایش. شیفت این خانم، چون صورتش رو بھ جا نیاورده بود

نگاه می شد فھمید کھ زیاد مجھز نیست و فقط بھ درد بعضی آزمایش ھای ساده و محدود می 

.  سال نداشت45بیشتر از .  مردی از پشت قفسھ ای بیرون اومدبودیم کھمشغول قدم زدن . خوره

  .مشکلی نیست: روی من زوم کرد کھ سعید گفت
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ھر جا من رو فرستادی یھ جو «ون گفتم با میکروف. مرد فقط سر تکون داد و ھمراه سعید دور شد

  »!ادب سرشون نمی شد

: بعد از چند دقیقھ صحبت خصوصی کھ با قھر و ناز دکتر ھمراه بود، سعید بلند تر رو بھ من گفت

  . فقط ایشون.طرف تو فقط دکتر ایزدیھ. حواست رو جمع کن

و جوری بھ من نگاه می کرد  البتھ دکتر ایزدی ظاھراً از این تغییر رویھ دادن چندان راضی نبود

 جلوتر اومدند و. شاید از تازه کار بودن من می ترسید. ..پیش من موندهکھ انگار ارث پدریش 

معطل نمی ... چیزی کھ بھت میده رو می گیری و بلافاصلھ بیرون میری:  آروم تر ادامھ دادسعید

  ...یھ سوتی کافیھ تا... تابلو نمی کنی... کنی

  »! ھا رو از کجا سوا کردی؟این تیزھوش«گفتم 

  چی؟: سعید با تعجب گفت

  .نبودم با تو -

یاد زمانی افتادم کھ توی آزمایشگاه کار .  ادامھ دادمبھ قدم زدن. مخاطبم اونی بود کھ باید می شنید

شأن اجتماعی خوبی ھم . زیاد مرتبط با درسی کھ می خوندم نبود اما از ھیچی بھتر بود. می کردم

از نظر خودم، ھر . چقدر بھ خودم اعتماد داشتم. ا چقدر بھ آینده امیدوار بودماون روزھ. داشت

بھ سمت ... ھمھ چیز قرار بود خوب پیش بره!! کاری کھ من می کردم محال بود کھ غلط باشھ

  از شغلت راضی ھستی؟:  و بی مقدمھ گفتمدور زدمدکتر 

ما کھ این : پوزخند زدم و گفتم. م انگار ما ھمھ توی جوب بزرگ شدیچنان برام قیافھ گرفت کھ

  .کارھا رو کھنھ کردیم رفت

  !خانوم کی باشن؟: رو بھ سعید پرسید

  !یھ نفر کھ ممکنھ تو رو از نون خوردن بندازه: خودم گفتم

  بھشون گفتی من ساده تر از آب خوردن، می سازم؟: از سعید پرسیدم

آدم ِ  یکی از ... جنــ. ولش کن: فتسعید دست روی شونھ اش گذاشت و گ. مرد کمی گیج شده بود

  .بچھ ھاست

این « گرفتم و باز آروم گفتمازشون فاصلھ !! حداقل حواسش شد کھ جلو روم واژه اش رو نگھ

  »!شده ھر گوسالھ ای واسم آدم ... اینجاتماد کوفتیت کھ جلب شد، من رو بفرستاع

ھیچ کار ارد گروھشون شده بودم از وقتی و... نگاھم روی دکتر بود کھ انگار ھنوز توجیھ نشده

یھ جورایی می دیگھ چند تا خرید خرت و پرت و انحراف از مسیر بود کھ . نکرده بودمخطایی 
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از کاری کھ بھم می سپردند نمی .  فقط بھ خونھ سر زده بودمموقع فرارحتی . دونستند عادتمھ

چی مونده بود کھ باعث گھ دی... ترسیدم، سوتی نمی دادم، خودم می خواستم کھ باھاشون بمونم،

  .یکی مثل خودشون. من ھم یھ مجرم آزاد شده بودم! شکشون باشھ؟

  .بزن بریم: حتماً پر شده بود بھ طرفم اومد و گفتسعید با کیف مھندسیش کھ حالا 

تا خودم نشونت نمی . یھ کم نچسبھ: وقتی با لبخند از جلوی خانوم منشی رد شدیم، سعید آروم گفت

فعلاً فقط داریم آماده ات می ... بھ این زودی نمی فرستیمت اینجا... می کرد با ماییدادم باور ن

  . کنیم

  خودتون سودش رو ببرید؟ پس امنیت من چی؟... کھ من بشم ھمھ کاره -

  ؟Ok. نمی خواییم عاقبتمون مثل قادری بشھ. فقط بھ مردھا زود شک می کنند -

وسط . خبر خوبی بود. ید واسھ کارھای بزرگ ترشا. پس می خواستند زودتر من رو راه بندازند

  !آدم کی ام؟... من جنـــ: پلھ ھا نگاھش کردم و گفتم

  !!، ھمین جا سرت رو می برم ھاسوسھ نیا واسھ من: اخم کرد و گفت

از جلوی ورودی طبقھ ی دوم رد می شدیم کھ چشمم بھ دکتر موخاکستری ای افتاد کھ بھ کارھای 

مکث کوتاھی کردم . ن ھم من رو شناختھ بود، اما بھ روی خودش نیاورداو. من رسیدگی می کرد

بعضی . سعی نکردم کھ اسمش رو از تابلو بخونم. اما سرش رو برگردوند و داخل مطبش برگشت

برای . می دونستم کھ جونم رو نجات داده و قصد لو دادنش رو نداشتم. چیزھا رو اگر ندونی بھتره

  بابک چھ فرقی می کرد؟

  ».این ھمھ اش من رو ھول میده« راه افتادم و گفتم. اره ھولم دادد دوبسعی

دست ھام رو ببنده؟ چرا بھش گفتی « یم و دست ھام رو بست دوباره گفتموقتی سوار ماشین شد

  »...استخون ھام ھمینجوری ھم با دست گلت آسیب دیده

نوشتھ :  ثانیھ گفت30بعد از بازش کرد و . سعید با غرغر راه افتاد و صدایی از تبلتش بلند شد

  !»بھش بگو خفھ شھ«

از بی اعتنایی کردنش، . دندون ھام رو فشار دادم و تا آخر مسیر حتی با خود سعید ھم حرفی نزدم

اصلاً چرا گوش می داد؟ بیکار بود؟ حتی بھ سعید ھم . مخصوصاً جلوی بقیھ ناراحت می شدم

  اعتماد نداشت؟

اولین پاساژی کھ تو مسیر دیدیم پیاده   جلوی.ا زیاد طول نکشیدبھ یھ جای دیگھ ھم سر زدیم ام

  دیگھ چی می خوای؟: سعید با بی حوصلگی گفت. چرم مشکی. اولین کیفی کھ دیدیم خریدم. شدیم
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لباس ندیده ھم نبودم، اصلاً عادت بھ روزی یھ رنگ . نمی خواستم مثل وبال ھا بھم نگاه کنند

   .ھیچی: گفتم. نداشتمھم پوشیدن 

با . وقتی وارد زیر زمین شدیم، یھ راست بھ سمت اتاقش رفتم. و بھ سمت خروجی پاساژ راه افتادم

بی توجھ بھ ھر سھ بھ  . سھراب نبود. وارد شدن من و سعید دوباره شاھین حرفش رو قطع کرد

  .بیا بازش کن: گفتمبھ یاس طرف در دوم رفتم و وقتی باز نشد، خیلی جدی 

بھ درک کھ من رو قاطی . وارد اتاق شدم و در رو بستم. و چفت در رو باز کردبا اکراه بلند شد 

لباس ھام رو عوض کردم و . فقط موقع حمل و نقل بھ دردشون می خوردم. کارھاشون نمی کردند

صدای گنگی از بیرون . جالب اینجا بود کھ مثل تخت سعید چندشم نمی شد. روی تخت دراز کشیدم

یک ربع بعد . چشم ھام رو بستم و منتظر موندم. الگوش ایستادن ھم نداشتممی اومد اما من قصد ف

شاید اون قطع کردن صحبت بھ سعید ھم . طاقت نیاوردم و کنار در ایستادم. صدای سعید قطع شد

  ! مربوط می شد

دوست نداشتم ھمیشھ یک قدم از من جلوتر . صداھا ضعیف تر از چیزی بود کھ بشھ تشخیص داد

کھ اصلاً کاری بی شخصیت با اون . شاھین نزدیک یاس ایستاده بود. رو باز کردمدر . باشند

  می خوایید من برم بیرون؟: نداشتم، رو بھ شاھین گفتم

  .نھ: یاس جواب داد

  .پس مثل آدم حرف بزنید: دوباره بھ شاھین گفتم

  .برگرد تو: یاس

  رستدت؟داشتم بھش می گفتم، اگھ بھت شک داره چرا ھمھ جا می ف: شاھین

کی بدبخت تر از من کھ از بیکاری و ترس، مخدر جا بھ جا کنھ و صداش ... از خودم بپرس: من

  !در نیاد؟

  .بھش شک ندارم: یاس

  !چرا مراقبشی؟! پس چرا تا اتاقت آوردیش؟: شاھین

  .بھ خاطر این... نمی خوام ھمھ چیز خراب بشھ: سکوت اتاق طولانی شد و بعد شاھین گفت

دم در چرخید و با . بھ طرف در اتاق رفت. مثل یھ گلدون یا یھ کمد لباس.  نشون دادبا دست من رو

  !بھتره لااقل مراقب سعید باشی: با صدای آرومی گفت. تاسف سر تکون داد

  .»نھ« زبون آدم نمی فھمی؟ میگم ...!نھ:  گفت عصبانییاس با انکار سر تکون داد و

  درباره ی من حرف می زنید؟: من
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  . تون بی خود حساس شدیدھمھ: یاس

روز خیلی زیادتر از حد طول . بیرون رفت و من ھم بھ اتاق برگشتم. شونھ بالا انداختشاھین 

حتی یھ . فضای بستھ خستھ شده بودم اما نمی تونستم بدون ھماھنگی و بی دلیل بیرون برم از. کشید

وز و شب و تاریخ رو گم می اگر زیاد یھ جا می موندی حتی ر. پنجره ھم برای دلخوش شدن، نبود

  .کردی

بھ ھر حال من ذھنم بھ خاطر حرف ھای شاھین . نمی دونستم امشب ھم وارد اتاق نمیشھ یا نھ

خودم . کھ در باز و بستھ شدبودم پلک ھام رو بستھ . درگیر تر از این حرف ھا بود کھ خوابم ببره

حواسم رو جمع کردم اما ھیچ . نبودرو کاملاً بھ خواب زدم کھ توی اتاق نیمھ تاریک کار سختی 

بھ ھم . چند دقیقھ بعد صدای باز شدن در یخچال رو شنیدم. صدایی از اطراف شنیده نمی شد

  ...خوردن چند تا وسیلھ و بعد سنگینی وزنش اون طرف تخت

اگر قرار بود بمیرم، تا حالا مرده . دیگھ ازش نمی ترسیدم. اون خودکار رو زیر بالش نذاشتھ بودم

گرمی . جلوتر اومد و بھ طرفم خم شد. اگر می خواست کاری باھام بکنھ، تا حالا کرده بود. ودمب

  !می دونم از تاریکی می ترسی: کنار گوشم گفت. نفسش رو روی پوست گردنم حس کردم

صدای آروم قدم ھاش . سرش رو عقب برد و از تخت بلند شدانقدر تابلو بودم؟ از کجا می دونست؟ 

بدون حرفی از اتاق بیرون . بعد صدایی کھ نمی دونستم چیھ. ھ تخت رو دور می زدرو شنیدم ک

اتاق روشن تر . بودبھ پریز زده  پرنور بھ جای قبلی خواب یھ چراغ. پلک ھام رو باز کردم. رفت

  !از قبل بود و من دلم می خواست دوباره برگرده

  

***   

. باز ھم خبری نشد.  سرویس بھداشتی زدمدکمھ ھای مانتوم رو بستم و ضربھ ی دیگھ ای بھ در

  چی شد؟: جلوتر ایستادم و گفتم. نفسم رو فوت کردم

- ...  

 ردی؟مُ -

  چیکارم داری؟:  گفت خمیریصورتنصف در ناگھان باز شد و یاس با چشم ھای درشت شده و 

  !کارم با دستشوییھ: ابروم رو بالا انداختم و گفتم
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 ھمین الان رسیدم، تو یھ روز کامل وقت داشتی کھ من:  توی دستش رو نشون داد و گفتژیلت

  .بری

 . می خواممسواک... دارم میرم بیرونمن ھم ھمین الان  -

با این قیافھ خیلی با ! واقعاً داشتیم در مورد دستشویی بحث می کردیم؟. چند لحظھ بھ ھم خیره شدیم

  .سھراب منتظره: دوباره گفتم! مزه شده بود ولی بھ من کھ ربطی نداشت

  !منتظر بمونھ -

 .زود باش -

عکسش توی آینھ، رو بھ . ھ بھ حرفم سمت آینھ برگشت و مشغول اصلاح نیمھ تمومش شدبی توج

ظھرھا : گفتم!! نسبت بھ کسی کھ اعصاب درست نداره، دستش ظرافت زیادی داشت. روی من بود

  سیستم جدیده؟!  می کنیشیو عصرھا! می خوابی

چشم ھام بدون خجالت حرکت ... حواس من بیشتر.  بودیغت حواسش بھ حرکت. جوابم رو نداد

. بھ زور جلوی خنده ام رو گرفتمواقعاً اینجا ایستاده بودم کھ دید بزنم؟ . دستش رو دنبال می کرد

 .خراب کنھرو دلم نمی خواست تھ ریش اون تیکھ من  و داشت بھ چونھ اش نزدیک می شد

  . بذاری بمونھ، بد نیستشیویدچار تا : خیلی جدی گفتم .ھمینجوری خوب بود

سریع نگاھم رو . دستش متوقف شد و سرخی خون روی تیکھ ی کوچیکی از صورتش نشست

با ابروی بالا رفتھ منتظر . روی چشم ھاش کھ مستقیم بھ چشم ھای من زل زده بود. بالاتر آوردم

مینجوری حرف بخوای لفت بدی، ھ: دوباره جدی گفتم. می دونستم کارش عمدیھ. واکنش من بود

  !می زنم ھا

. گرفتآب بر و شیر رو باز کرد و خیلی سرسری روی دور . با دو حرکت کارش رو تموم کرد

انگار قرار .  کند و روی صورتش کشید رولچند تا دستمال از. رو داخل سطل زبالھ انداخت ژیلت

نور اتاق :  گفتبا تنھ در رو باز تر کرد و موقع بیرون اومدن... بود مدال سرعت عمل بگیره

  خوب بود؟

  چی؟: خودم رو بھ اون راه زدم و گفتم

  !چراغ خواب تازه؟ -

. شالم رو از روی تخت برداشتم. ھنوز روی صورتش دستمال می کشید ولی نگاھش روی من بود

  مگھ عوض شده؟: در حالیکھ وارد دستشویی می شدم گفتم
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کارم ... زود: رو از بیرون شنیدمصدای محوش . تو روم بستچشم ھاش رو باریک کرد و در رو 

   !تموم نشده

این روز ھا بھ . با لبخند سر تکون دادم و وقتی برگشتم و بھ آینھ نگاه کردم، عذاب وجدان گرفتم

اما من اون . زندگی قبلیم از بین رفتھ بود. خانواده ام نگرانم بودند. جای ناراحتی خوشحال بودم

پام رو از زندان بیرون گذاشتم انقدر افسرده و پر از نفرت وقتی ! قدرھا کھ باید، ناراحت نبودم

  ...روزی از تھ دل لبخند بزنم... بودم کھ فکر نمی کردم روزی احساس عادی بودن کنم

 یکی از خانم ھای نزدیکم شستھ بودم کھروی یکی از صندلی ھای سالن زیبایی نیک ساعت بعد 

  ! تونی این ھمھ بار رو بیاری؟با این دستت می: بالاخره سر صحبت رو باز کرد

  .با این یکی دستم میارم: لبخند زدم و گفتم

. اما نگاھم روی اتاقک ویژه ی عروس بود کھ داشتند دختر جوونی رو توش آرایش می کردند

این عروسش زیاد خوشگل نیست ولی کار : زن دوباره گفت. ھنوز لباس اصلیش رو نپوشیده بود

  .شقایق خانم حرف نداره

اون موقع ھم حدس می . یق ھمون زنی بود کھ دفعھ ی قبل از معصومھ سوال، جواب می کردشقا

  .تعریفش رو شنیدم: گفتم. زدم کھ صاحب اینجا باشھ

  .ھر کی اومده اینجا خوشبخت شده. اتفاقاً دستش ھم خیلی خوبھ... آره -

  .مخصوصاً من: صدای معصومھ از کنار صندلی گفت

تاپ و دامن خیلی تنگی .  با اخم بھ دختر توی اتاقک نگاه می کردھر دو بھ طرفش برگشتیم کھ

زن بھ جعبھ ھا و قوطی . پوشیده بود کھ رنگ زرشکی داشت و بھ رنگ شرابی موھاش می اومد

  شما جنس ھا رو میارید؟: ھای کوچیک توی مشما اشاره کرد و گفت

  .گاھی. آره: من من گفتمبا . بھش نمی خورد اھل چیزی باشھ. زن مسنی بود. کمی شوکھ شدم

اینجا واقعاً جنس ھای : زن مشغول صحبت شد. و بھ صورت معصومھ کھ لبخند می زد نگاه کردم

  .ت رو خراب نمی کنھھم با دوومھ، ھم پوس. عالیھ

  .لطف دارید.  آھان-

  میشھ چند تا رو تست کنم؟: دست توی مشما برد و گفت

  .ما عمده می فروشیم. این ھا قبلاً فاکتور شده... نھ عزیزم: سریع مشما رو عقب کشیدم و گفتم

ولی زن . قوطی ھایی کھ من می آوردم با چیزی کھ بھ این مشتری ھا می فروختند فرق داشت

  ؟!ولی من قبلاً ھم از زری خرید کردم: دوباره اصرار کرد
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  .خود زری قبلاً این ھا رو فاکتور کرده: معصومھ

  م طرف ھاست خانومی؟مغازه تون کدو... کھ اینطور: زن

  .سمت بازاره... والا: من

  کجای بازار؟: زن

نزدیک بود کھ حسابی از خجالت این فضولی کردنش در بیام کھ معصومھ دستم رو کشید و با 

  !بیا اینجا وفا جان! می خوای کار و کاسبی ما رو کساد کنی خانوم رمضانی؟: شوخی گفت

 اشاره  تا نیمھ شیشھ ایتوی راه بھ اتاقک.  قبل رفتیمبلند شدم و ھمراھش بھ سمت ھمون اتاق سری

رو این صندلی کھ می شینن، نیششون تا بناگوش بازه ولی دو روز کھ گذشت می : کرد و گفت

  .فھمند چھ خاکی تو سرشون کردند

  !ھمھ کھ زندگیشون بد نمیشھ: وقتی وارد اتاق شدیم گفتم

  کی راضیھ؟: صورتش در ھم رفت و گفت

: پرسید. امروز بھ نظر بھتر از قبل بود. مشغول بررسی قوطی ھا شد. انداختم و نشستمشونھ بالا 

  تو شوھر کردی؟

  .نھ -

 .خدا رو شکر کن -

 از زندگیت راضی نیستی؟ -

  چی میگی تو؟ کدوم زندگی؟: روی یکی از صندلی ھا لم داد و گفت. قوطی ھا رو ول کرد

بیا واسھ آلبوم عکس :  بھ معصومھ گفترو. چند ضربھ بھ در خورد و زری سرش رو داخل آورد

  .بنداز ازش

  مگھ اون کفنش رو پوشید؟ -

باز شروع کردی؟ الان صدای ! ھیس: زری انگشتش رو جلوی بینی گذاشت و با نگرانی گفت

  !شقایق در میاد

  ...ولمون کن بابا -

  .نھ ھنوز نپوشیده: در رو بست و گفت. زری داخل اومد

  .حالا پوشید میام -

  بار تازه آوردید وفا جان؟: داد و از من پرسیدبھ میز تکیھ 

  .آره: گفتم. با تیشرت و شلوار جین خیلی بچھ سال شده بود
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  این ھا ھمون سفارشی ھاست؟ -

  .آره: صومھ انداختم و گفتمنگاھی بھ مع

  .من انتھای سالن لوازم رو می فروشم. خیلی خوب فروش میرند -

 ھمھ رو؟ -

 .گاھی ھم می برم منزل مشتری ھا. آره -

ولی . البتھ اون سفارش ھا رو با من حساب نمی کنند: و بدون اینکھ من چیزی بپرسم ادامھ داد

  .خب، فروشش خوبھ

   در میاد؟رجتخ: دوباره نگاھی بھ معصومھ کردم و بھ زری گفتم. لبخند زدم

  .اگر شقایق جان نبود کھ ھمین رو ھم نداشتم. کار نیمھ وقتھ دیگھ... ای -

 چرا نیمھ وقت؟ -

  . دانشجو ام: زری جواب داد.  معصومھ زنگ زد و مشغول گفتگو شدتلفن

  جدی؟ چی می خونی؟ -

 .یھ دوره ھم آرایشگری رفتھ بودم کھ بھ دردم خورد. اقتصاد -

 .موفق باشی -

  .دستت بھش بخوره خودم خفھ ات می کنم... کثافت: معصومھ داد زد

  .شوھرشھ: زری

  اختلاف دارند؟: من

  .طلاقش رو ھم نمیده... ھ کار می کنھ، نھ خرجی میده، نھ اخلاق داره،مرده ن!!... اختلاف؟: زری

  ...پس اون!... من؟... گھ می خوری: معصومھ

  .معصومھ ھیس! ھیس: زری

  .شب بیام ببینم اونجایی زنگ می زنم پلیس... گمشو از خونھ ی من بیرون: معصومھ

  . مندهشر: بعد رو بھ من گفت. گوشی رو قطع کرد و توی کیفش انداخت

  نھ؟. خبر نداره: گفتم. کسی از بیرون اسم زری رو برد کھ سریع بیرون رفت

  .نھ -

یھ ھالویی مثل این پیدا خیال می کنی شقایق میذاره پای خودش وسط باشھ؟ : با پوزخند ادامھ داد

  .کرده کھ بندازه جلو

 چرا تو بھش نمیگی کار واقعیش چیھ؟ -
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: برای اینکھ شک نکنھ گفتم. فن کمی ھم عصبی شده بودابروش رو بالا انداخت و بعد از اون تل

  .من ھم مجبورم بھ رابطم خبر بدم! ھمھ چیز رو خراب می کنھ... یھو بفھمھ بدتره

 . نگران نباش -

- ... 

 حالا از کار بندازمش؟... داره خرج دانشگاھش رو میده -

 .پس حواست بھش باشھ -

این رو :  ای پول در آورد و گفتیزش، دستھاز داخل کمد م. سر تکون داد و من از جام بلند شدم

  .رابطت... بده بھ

پول رو توی کیفم گذاشتم و . کھ من بھ جای دستش بھ صورتش نگاه کردم» رابط«و جوری گفت 

  ...تا بعد: گفتم

  حالش خوبھ؟: ھمراھم اومد و آروم پرسید. بھ سمت در رفتم

  !سھراب؟: برگشتم و گفتم

  .خوبھ. آره: عجب کرده بودم گفتمسر تکون داد و من کھ حسابی ت

. وقتی از اتاق بیرون رفتم، عروس لباسش رو پوشیده بود. حرف دیگھ ای بینمون رد و بدل نشد

توی عروسی خالھ ی کوچیکم با ھمون لباس کنارش . من ھم وقتی بچھ بودم لباس عروس داشتم

. مدام وسط می رقصیددر عوض ویدا . نشستھ بودم و یھ لحظھ ھم از جام تکون نخورده بودم

کیفی کھ تازه برام خریده بودند . معصومھ بھ طرف اتاقک رفت و دوربین رو از کشو بیرون آورد

  .رو روی دوشم محکم کردم و بیرون رفتم

 بھ خاطر احتیاط .نزدیک غروب بود و سھراب توی ماشین، سر خیابون آرایشگاه منتظرم بود

  ؟خیلی منتظر موندی:  و گفتمسوار شدم. داخل خیابون بیاد قرار نبود

  .کارم زود تموم شد -

وقتی وارد خیابون اصلی شد بھ صورتش زل . حرکت کرد و من پول رو روی  داشبورد گذاشتم

  .معصومھ بھت سلام رسوند: زدم و گفتم

واکنش خاصی نشون نداد و من برای فکری کھ بھ ذھنم خطور کرده بود، مأیوسانھ سرم رو 

  چی می گفت؟:  دقیقھ سکوت، گفتبعد از چند. چرخوندم

  کی؟ -

  .ھیچی، حالت رو پرسید: گفتم. می داد» !یعنی تو نمی دونی«جوری نگاھم کرد کھ معنی 
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  چکار می کرد؟ -

 .ھیچی -

  .اگھ منظورت شوھرشھ، ھنوز درگیرند: ادامھ دادم. صورتش کمی اخم کرده بود

  .آخرش ھم خودم باید بیفتم وسط! عرضھ نداره -

  سر شوھرش رو زیر آب کنی؟: مپوزخند زدم و گفت

. چشمش روی آینھ ی جلو زوم کرده بود و با دقت نگاه می کرد. نگاھش کردم. جوابم رو نداد

ماشین عوض می کنند، فکر کردند خیلی بچھ ... دنبالمونند: خیابونی رو پیچید و دو دقیقھ بعد گفت

   ...زرنگند

 الان بال بال می زدند کھ ساختمون اصلی تیم رو قطعاً. یاد آدرس ھایی کھ بھ بابک داده بودم افتادم

. کافی بود یکی از ماشین ھایی کھ پلاکشون رو داده بودم از یکی از آدرس ھا دنبال کنند. پیدا کنند

برای وقتی کھ ممکن بود پلیس در واقع برگ برنده ام بود . من آدرس آپارتمان خالی رو نداده بودم

ولی سھراب با آوردن این ماشین بھ اون ! من ھنوز فراموش نکرده بودم کھ مجرمم. دورم بزنھ

... نکنھ آدم ھای قادری باشند... نکنھ: نفسم رو فوت کردم و گفتم. خیابون بی احتیاطی کرده بود

  ...نکنھ

  .ما رقیب ھای دیگھ ای ھم بھ جز اون داریم -

من متوجھ . شاید من رو از آرایشگاه تعقیب کردند: رد فرعی دیگھ ای شد و من گفتمدوباره وا

  .چیزی نشدم

  .ساکت -

  ...شاید پلیس... شاید -

 . اگر آرایشگاه لو رفتھ بود، پلیس تا حالا صبر نمی کرد -

 شاید می خواد آدم ھای اصلی رو پیدا کنھ؟ -

 ... یذارهپلیس کھ دست رو دست نم. این چند وقت ھیچی مشکوک نبوده -

صبر کرده بود تا تیم اصلی رو متوقف . خب این بار دقیقاً داشت برعکس انتظارشون عمل می کرد

می خواد خرده حساب ھاش رو حتماً یکی : سھراب دوباره گفت. کنھ، بعد زیرمجموعھ ھا رو

  .صاف کنھ

نداخت کھ توی فرعی ھا می. حواسش فقط بھ آینھ و خیابون ھای اطراف بود. ی نزد دیگھ احرف

  .عینک ھم بزن. صندلی رو بخوابون. گم کردند: بعد از چند دقیقھ گفت. تراکم ماشین ھا کم بود



 215 

 اصلاً مطمئنی تعقیب بود؟: انقدر سریع رد گم کرد؟ پرسیدم

  . دقیقنھ -

صندلی رو خوابوندم کھ کسی .  و عینک آفتابی زدن، کار احمق ھا بودھوا رو بھ تاریکی می رفت

سرعتش رو بیشتر کرد و زودتر از ھمیشھ وارد ساختمون اصلی . نداشتھ باشھدید بھ صورتم 

   کی بودند؟یعنی : توی راه پرسیدم. شدیم

- ... 

 حالا چی میشھ؟ -

  .آپارتمان و ماشین ھا رو عوض می کنیم -

 سندھاشون بھ نام خودتونھ؟ -

 ...جعلیھ. نھ -

 پلاک ھا؟ -

 .ماشین ھای دزدی... دست سازند -

 پس مشکلی نیست؟ -

 .تا ببینیم چی میشھ... بعد با تاکسی و مترو جا بھ جا میشیاز این بھ : سانسور شدیم و گفتوارد آ

  .خیلی زود دست برداشتند. شاید من اشتباه کرده باشم

با ترس و . موقع بیرون رفتن از آسانسور، بازوم رو محکم بھ عقب کشید. دوباره سکوت شد

 صدا، جوری کھ فقط لب ھاش تکون می خورد بدونتھدیدآمیزی حالت تعجب نگاھش کردم کھ با 

  ...بشنوم از معصومھ حرفی زدی: گفت

ولی حرکت دستش نشون می . باید یھ دوره لب خونی ھم می گذروندم، چون آخر جملھ رو نفھمیدم

جریان جالب . از میکروفون می ترسید. سر تکون دادم و بیرون رفتیم. داد کھ عاقبت خوشی نداره

  !اس روی روابط خصوصی بقیھ ھم تسلط داشتانگار ی. شده بود

ھمھ با نظر سھراب درباره ی . دوباره در مورد تعقیب بعد از ظھر صحبت کردندشام میز سر 

اما کسی انقدر جدی نگرفتھ بود کھ مدتی فعالیت . عوض کردن ماشین ھا و آپارتمان موافق بودند

خیلی ھا ممکن بود اون ماشین رو . دخوشبختانھ پای من وسط کشیده نش. ھاشون رو عقب بندازند

قرار شد ارتباطشون با بیرون رو محدودتر کنند و من ھم این بین گزینھ ی . زیر پاشون دیده باشند

  !خوبی بودم کھ سپر بلا بشم و وضایف خودشون و بقیھ رو انجام بدم
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 برگردونده بودند، روی کاناپھ ی داخل اتاق نشستھ بودم و با لپ تاپی کھ بھم. چند ساعت گذشتھ بود

 سال پیش بود ولی ھنوز ھم 3مدلش مال ... کتاب ھا و آرشیو عکس ھا، آھنگ ھا،. کار می کردم

بیشتر مواقع یادداشت . روزھایی کھ بیرون نمی رفتم با ھمین سرگرم بودم. ازش خوشم می اومد

 و ھمھ ی آدم در مورد خودم، دوست ھایی کھ توی زندان پیدا کرده بودم. ھایی توش می نوشتم

  .ماجرای زندگی خودم و ھر کدوم. ھایی کھ بھ نوعی با من در ارتباط بودند

مگھ نھ اینکھ باید . باید سعی می کردم عادی باشم. در حمام باز شد ولی من سرم رو بلند نکردم

لپ تاپ رو خاموش کردم کھ بخوابم . مدتی رو با این وضعیت سر می کردیم؟ از اتاق بیرون رفت

... آخر شب بود و من برای خواب منتظر بودم کھ از حموم بیرون بیاد و بره. برگشتدوباره اما 

  . ولی ظاھراً قصد رفتن نداشت

  .چکش کردم: لپ تاپ رو بستم کھ گفت

 متر می شد و شباھت 20البتھ اینجا بیشتر از . روی میز تحریر شلوغ گوشھ ی اتاق گذاشتمش

  !چک نمی کردیش بعید بوداگر : گفتم. زیادی بھ اتاق نداشت

  . توش بود پورنوی منظورم فیلم ھای: روی لبھ ی تخت وسط اتاق نشست و گفت

بالاخره تو لپ تاپ . خب من ھیچ جا نگفتھ بودم بچھ ی مثبتی ھستم. خودم ھم یادم رفتھ بود. وااای

:  و با تعجب گفتمخودم رو بھ اون راه زدماینجور مواقع باید چکار کرد؟ . پیدا میشھاین چیزھا ھمھ 

  کدوم فیلم ھا؟! چی؟

  . ، پسورد داشتDدرایو  -

 زندان بودم، یکی حتماً... مال من نیست: خودم رو با یکی از کشوھای لباس مشغول کردم و گفتم

  . استفاده کردهاز لپ تاپم

  !پسوردش ھمون پسورد یوزرت بود -

  .خواھرم پسوردش رو داشت: تمھمینطوری یھ پیراھن بیرون کشیدم و گف! حالا چرا گیر داده بود

  !خواھرت کھ خونھ ی شوھرشھ -

اول مثل آدم لباس بپوش، بعد : لوار گفتمبرگشتم و با دیدن فقط یھ حولھ و شبا حرص بھ طرفش 

  .صحبت می کنیم

فقط باید . من اینجا حق مخالفت با چیزی رو نداشتم. وقتی صورتش عصبانی شد یاد موقعیتم افتادم

حولھ رو از روی شونھ ھاش کشید و .  آسیب رسیدن بھ خودم جلوگیری کنممی کردم کھ ازسعی 

  بھتر شد؟: بعد گفت. پرت کرد
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بابک بھ . یھ قول و تعھدی داده بودم. خب، معلوم بود کھ بھتر شده ولی من اینجا یھ وظیفھ ای داشتم

 تا 4ھ خاطر ب... من کھ نمی تونستم زندگی اون ھمھ آدم رو بھ خاطرِ  . من اعتماد کرده بود

 بالاخره یھ ھممافیا خجالت نمی کشی؟ : اخم کردم و گفتم. ماھیچھ و دو تا چشم، بھ خطر بندازم

  ! دارندسری خط قرمز 

  . رو من تعیین می کنمخط قرمز: دراز کشید و گفتروی تخت 

لــلھ ھمین کھ شدم ... تو رو نیاوردم اینجا کھ زندگی خودم عذاب بشھ: بھ سقف زل زد و ادامھ داد

  .ات بسھ

  !تو لــلھ ی من شدی یا من پیشمرگ ھمھ تون؟: عصبانی گفتم

 قطره ھای آب از ،موھای کوتاھش نامرتب پخش شده بود. نیم خیز شد و آرنجش رو تکیھ گاه کرد

. و نزدیک بود کھ من رو شرمنده ی قول و تعھد ھام بکنھمی چکید  گوشھ ی صورت و موھاش

من فکر می کنی چرا آوردمت اینجا؟ : ع ام زیاد پر و بال بگیره گفتقبل از اینکھ فکرھای بدموق

اگر حمایت من رو ... دیدی کھ شاھین بھت شلیک کرد! دارم از تو محافظت می کنم نھ از گروھم

  !قورتت میدننشستھ نداشتھ باشی، 

  !فکر نکنم انقدرھا ھم خوشمزه باشم: مکث کردم و بعد گفتم

  .ھنوز نچشیدم...  نمی دونم:چشم ھاش رو ریز کرد و گفت

  اصلاً گوش دادی چی گفتم؟: با تاسف سر تکون داد و گفت. ناخودآگاه لبخند زدم

   این ھا رو بھ من میگی؟چرا -

- ...  

 !بھت نمیاد انقدر زود اعتماد کنی -

- ... 

 .برات ندارمخاصی ی فایده چرا بھ خودت این ھمھ زحمت میدی؟ من کھ  -

 مگھ نمی خواستی عوض کنی؟ -

پیراھن رو سر جاش . معلوم بود کھ قرار نیست جواب من رو بده. اھن توی دستم اشاره کردبھ پیر

نگاھش رو روی خودم احساس می . کشو رو بستم. ھمین تیشرت و شلوار خوب بود. برگردوندم

  !چیھ؟: برگشتم و گفتم. کردم

ی جنبید، حالا کھ من قبل از زندان ھم سر و گوشم م. روی دستش دراز کشیده بود و نگاھم می کرد

دوباره بھ خودم یادآوری کردم کھ ممکنھ این چیزھا اثری روی نتیجھ . دیگھ آب از سرم گذشتھ بود
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مردھا تو ھر موقعیتی کھ باشند، ذات پلیدشون رو حفظ می :  و گفتمپوزخند زدم. ی کارم بذاره

  .کنند

. تا بھ حال ندیده بودم کھ بخنده. دکوچیک بود ولی من رو متحیر کرده بو. واقعاً لبخند زد. لبخند زد

  !تو ھم کھ بدت نمیاد: بعد بھ حالت عادی برگشت و گفت

  !جرأت داری تکرار کن: جلوتر رفتم و گفتم

  .من ھم چشمت رو گرفتم... شناگر ماھری ھستی: خودش رو بالاتر کشید و گفت

فقط می .  خبر نداشتدرستھ کھ من بدم نمی اومد امتحانش کنم ولی اون. بھ حرکتم ادامھ دادم

  !ھنوز انقدر بدبخت نشدم: کنار تخت رسیده بودم و جواب دادم. خواست یھ دستی بزنھ

طرز : دستش رو بھ علامت دعوت برام باز کرد و جوری کھ انگار حرفم رو باور نکرده گفت

  .از شرایط لذت ببره. آدم باید تو لحظھ زندگی کنھ... فکرت رو دوست دارم

داشت من رو . اما اون دو تا تیلھ ی سیاه چیز دیگھ ای می گفتند. ی دیگھ ای زدو با سر اشاره 

جلوی چشم ھای متعجبش خم شدم و زانوم رو ! می خواست باھام شوخی کنھ؟! دست مینداخت؟

پوزخند . انتظار نداشت. ابروش بالا رفت. جلوتر رفتم. کاملاً جا خورده بود. روی تخت گذاشتم

من . دستش رو انداخت.  از زیر ملافھ بیرون کشیدم و دوباره عقب رفتمرو بالش کناریش .زدم

  .امشب تخت نوبت توئھ: دور شدم و گفتم

ی روی کاناپھ . رو خاموش کرداصلی سقف   ھایلامپبدون ھیچ حرفی کمی نگاھم کرد و بعد 

اطراف دود . یھ نخ سیگار گوشھ ی لبش گذاشت و با فندک روشن کرد. دراز کشیدمگوشھ ی اتاق 

پلک ھام رو . بھ رو بھ رو خیره بود و فکر می کرد. صورتش ھالھ ی مرموزی ایجاد کرده بود

با اون آدمی کھ موقع . حرف ھای امشب باعث شده بود با نمای دیگھ ای ازش آشنا بشم. بستم

مھم تر از ھمھ اینکھ من ازش نمی . عصبانیتش روی کاناپھ ی بیرون می لرزید، خیلی فرق داشت

ھمھ چیزش برام تازگی داشت و من عاشق . برعکس، ھر روز بیشتر جذبش می شدم. سیدمتر

 نبود کھ فکرم رو مشغول کنھ و باعث خراب مسئلھ ای اما این .تجربھ کردن چیزھای تازه بودم

سھ دقیقھ . این جذابیت چیزی بیشتر از یھ کشش ساده نبود. شدن کاری کھ شروع کرده بودم بشھ

بھ بالش تکیھ .  پیدا بود انداختمچراغ خوابھی بھ صورتش کھ توی تاریک روشن نگابعد دوباره 

بدون اینکھ سیگار رو از لبش برداره، با صدایی کھ از بین دندون ھاش بیرون می اومد . داده بود

   ! بیا اینجایا بخواب یا: گفت

  ! میارمتیا خودم: امھ داداد. ھنوز بھ من نگاه می کرد. لبخند زدم
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  .پلک ھام رو بستم و م رو جمع کردمخنده ا

  

***   

فکر می کردم آشپزخونھ خالیھ اما سھراب روی چوب کابینت خم شده بود و با دقت مشغول کاری 

داشت پودرھای شیری رنگ رو بھ بستھ ھای کوچیک تقسیم . جلوتر رفتم و نگاھی انداختم. بود

می خوای ھمھ : شاره کردم و گفتمھ ساک روی زمین ا ب.می کرد و دورشون نوار چسب می کشید

  !!ی این ھا رو ریز ریز کنی؟

حساسند، کار ھا چون این . اون ھا مال این کار نیست... نھ: از تعجبم خنده ی کوتاھی کرد و گفت

  !خودمھ

  اون ھا مال چکاریھ؟ -

 ...شھرستان... عمده -

کنھ من رو ھم مم: گفتم. موقع کار حتی مراقب نفس کشیدنش ھم بود کھ پودر رو پخش نکنھ

  بفرستید شھرستان؟

  دوست داری بری؟... شاید: راست ایستاد و گفت

 .بدم نمیاد -

 .اینجا امن ترین جاست -

از اینکھ مثل یکی از خودشون باھام حرف می زد و دست از کم حرفی برداشتھ بود، خوشحال 

  .فقط ھنوز ھم گاھی بھ بیرون فکر می کنم. می دونم: گفتم. بودم

  .برات عادی میشھچند سال دیگھ  -

 تا چند سال دیگھ زنده ایم؟ -

  بھ من ھم میدی؟: گفتم. باز مشغول شد

یک دقیقھ . اگھ محکم فوت می کردم چی می شد؟ از فکرش خندیدم. سر تکون داد کھ مزاحمش نشم

دم اسبی کوتاھم بھ این ور و اون ور . تو ھمون حالت نگاھش کردم و بعد با تأسف سر تکون دادم

برای بستنش بھ زور از انگشت ھای دست گچیم کمک گرفتھ . رد و خوشم می اومدتکون می خو

  چی می خوای؟: سھراب راست ایستاد و گفت. بودم

  .می خوام آش درست کنم -
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 .بردار -

بقیھ ی خریدھای اون سری : و گفتمپر از آب کردم .  بردارم آبچکونکنار رفت کھ قابلمھ رو از

  کو؟

  !چھ می دونم -

 .ییتممنون از راھنما -

  بقیھ کجان؟: گفتم. قابلمھ رو روی گاز گذاشتم و مشغول پیدا کردن حبوبات شدم

  .شاھین ھم رفتھ سراغ ماشین. سعید کھ نیست -

.  کھ یخش باز شھحبوباتش رو ریختم و سبزی ھا رو ھم از توی فریزر یخچال بیرون آوردم

  .روی میز وسط آشپزخونھ نشستم. سھراب ھنوز سرگرم کارش بود

  !ھمیشکن -

 .سنگین نیستم -

  .با کنایھ نگاھی بھم انداخت و حرفی نزد

  این ساک رو کجا نگھ می داری؟ -

 چیھ؟ تو ھم عملی شدی؟ -

 !می خواشتم بدونموری ھمینژ. نھ: بعد با لحن معتادھا گفتم. دستی بھ بینیم کشیدم و فین بلندی کردم

 .اق شاھینپشت ات: بعد گفت. سرش رو بلند کرد کھ خنده اش پودر رو پخش نکنھ

 !پس سر راھش سگ بستید -

  .جرأت داری بھ خودش بگو: دوباره کمرش رو راست کرد و گفت

  .میگم -

  بھ کی؟: دستی دم اسبیم، با اون ھمھ زحمت و مشقت رو کشید و صدای یاس گفت

موھام رو درست کردم و فقط ابروم با اخم ! حرکتش زیادتر از حدی خشن بود کھ بگم بامزه است

  .بھ شاھین: سھراب کھ پشتش بھ ما بود گفت. ختمرو بالا اندا

  .دارم میرم سراغش... بگید من بھش بگم: یاس بھ میز تکیھ داد و گفت

  چی شده؟: سھراب سریع برگشت و گفت

  ...خودم برم بھتره -

با . بعد نگاھی بینشون رد و بدل شد کھ من معنیش رو نفھمیدم و یاس بھ سمت ورودی حرکت کرد

  .اشتم آش درست می کردمد: گفتمناامیدی 



 221 

از صبح کھ سرش بھ کار خودش بود، حالا . بی دلیل ناراحت شدم. ولی خودش رو بھ نشنیدن زد

  من ھم بیام؟:  دوباره گفتم.ھم کھ قبل از شام می رفت

تا کی می خوایید من رو : از سھراب کھ چپ چپ نگاھم می کرد پرسیدم. باز ھم نشنیده گرفت

  !بپیچونید؟

  !فعلاً کھ تو داری ھمھ رو می پیچونی:  و گفتپوزخندی زد

  منظورت چیھ؟: یھ لحظھ توی دلم خالی شد و گفتم

  .با آتیش بازی نکن: چرخوند و با صورت جدی گفتبھ سمتم سرش رو کامل 

  .نمی فھمم -

 ...ھنوز اون روی یاسر رو ندیدی -

 !!من بھ یاسر چکار دارم؟ -

خواست . یز پایین پریدم و نگاھی بھ قابلمھ کردماز م. »بھ جان مادرت«و توی دلم ادامھ دادم 

. اصلاً نمی خواستم حساسیت کسی رو تحریک کنم. دوباره چیزی بگھ اما جلوی خودش رو گرفت

عقل بھم می گفت تا حد ممکن ازش ! از نظر خودم تا بھ حال ھمھ ی رو ھای یاس رو دیده بودم

 چیزی نبود کھ از نظر مم کششی بھش داشتاگر ھ. فاصلھ بگیرم، من ھم آدم احساساتی ای نبودم

  .من ھمچین آدمی نبودم...  و باعث وابستگی بشھروحی اذیتم کنھ

دوباره طعم . یک بار ھم نپرسیدم کھ چرا برنگشتند. موقع شام ھم سعی کردم کھ عادی رفتار کنم

بھ محض . یشھبھ خودم امید دادم کھ ھمھ چیز زود تموم م. آش، خاطره ی مامان رو تازه کرده بود

اینکھ آدرس این دخمھ رو پیدا کردم بھ بابک میگم، دینم رو بھ پلیس ادا می کنم و بر می گردم پیش 

با این شجاعتی . کار نیستمھ من اون قدرھا ھم گناھبھ بابک میگم کھ برای بابا توضیح بده ک. بابا

  .ی شدھمھ چیز درست م. دم بابا دوباره بھم افتخار می کردھم کھ بھ خرج دا

کار کردن با . بھ زور جلوی گریھ ام رو گرفتم و بشقاب رو شستم. باز دلم برای ھمھ تنگ شده بود

 ھم نشده بود کھ 10ساعت ھنوز . یھ دست و نیم، ساده نبود اما من رو از فکر و خیال دور می کرد

 ھم کھ شده، ھر بھ خودم قول دادم کھ بھ خاطر بابا. بھ اتاق برگشتم و از روی بیکاری خوابم برد

  .اما قولی کھ داده بودم زیاد طول نکشید. جور فکر و شیطنتی رو نسبت بھ یاس از سرم بیرون کنم

اولین چیزی کھ دیدم دو تا .  بزنمغلتی خواستمپلک ھام رو توی فضای نیمھ تاریک باز کردم و 

. قعیت دستم بیادروی صورتم دست کشیدم و بھ اطراف نگاه کردم کھ مو. چشم کشیده ی سیاه بود

  !این ھم یاس... این تختمون بود...  اینجا اتاقمون بود.ھنوز خواب آلود بودم
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اخم کردم و . آخرین چیزی کھ توی این دنیا می خواستم این بود کھ یاس متوجھ جذب شدن من بشھ

  !امشب نوبت من بود: گفتم

  .الان صبحھ -

  .اینجا روز و شبش معلوم نیست: نان گفتمغرغر ک.  رو نشون می داد7:10بھ ساعت نگاه کردم کھ 

خوشبختانھ از بچگی بھ . دستش رو زیر بالشش برد و ھمونطور خیره موند. بھ پھلو خوابیده بود

ملافھ رو بالا آوردم و . خاطر پدر و برادر ھم سن و سالم، تو خونھ با لباس ھای باز نمی گشتم

  .دلم برای پنجره تنگ شده: گفتم

  تکون بدم پنجره درست بشھ؟می خوای عصام رو  -

 !راضی بھ زحمت نیستم -

قبلاً فکر می کردم فقط .  می کرددوچرخھ سواریدوباره پیراھن نپوشیده بود و روی اعصاب من 

  .می دیدم کھ تنش ھم پر از زخمھاز نزدیک روی بازو و ساعدش زخم داره ولی حالا 

  بھ چی نگاه می کنی؟ -

  .ھیچی: نگاھم رو بالا آوردم و گفتم

  ؟ رو بالا ببرماسپیلتدرجھ ی می خوای  -

 چرا؟ -

 !!تو این رو پیچیدی دورت -

باید می ترسیدم؟ پس چرا نمی ترسیدم؟ . برق عجیب توی چشم ھاش از این فاصلھ ھم پیدا بود

می دونستم ھر جور تقلا و مخالفتی باھاش عاقبت . ملافھ رو پایین تر بردم و پلک ھام رو بستم

دو دقیقھ بعد . تر رفتار می کردم، آسیب کمتری متوجھ ام می شدھر چی عادی . خوشی نداره

داشت پایین تر می اومد کھ چشم . تماس نوک انگشت ھاش با موھام، گوش و گردنم رو حس کردم

  چیکار می کنی؟: گفتمبا صدای عادی . متوقف شد. ھام رو باز کردم

  نمی بینی؟ -

 !!؟...فکر کردی بھت اجازه میدم -

 .بھ امتحان کردنش می ارزید: و گفتدستش رو عقب برد 

: چشم ھام رو بستم و گفتم. برای اینکھ جلوی لبخندم رو بگیرم سرفھ ای کردم و دورتر رفتم

  .بخواب
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آرنجش رو . چند ثانیھ بعد تکون ھای تخت و صداش از کنار گوشم دوباره چشم ھام رو باز کرد

  .خوابم نمی بره: گفت. خم کرده بود و سرش روی دستش بود

  مگھ تمام شب بیدار نبودی؟ -

 .عادت دارم -

 !!من کھ عادت ندارم -

 ... خودت بیدار شدی -

  این ھمھ عادت عجیب غریب واسھ چیھ؟: نفس عمیقی کشیدم و بعد از سکوت کوتاھی گفتم

  !وقتی ھمھ چی اھمیتش رو از دست بده، زندگی ھم عجیب غریب میشھ -

من ظرف یھ سال از زندگی . ھمھ چیز، چیھمن خیلی خوب می فھمیدم معنی از دست رفتن اھمیت 

 چند سالتھ؟: سکوت رو شکستم. ساقط شده بودم

 شماره شناسنامھ ھم بدم؟ -

 شناسنامھ داری؟ -

- ... 

 پس من چجوری بشناسمت؟ -

 کی گفتھ باید بشناسی؟ -

- ... 

- ... 

 .من ھیچوقت حرف دلم رو پنھان نمی کنم -

 بگو؟: گفت. قف زل زدکنار سر من گذاشت و بھ س. سرش رو از روی دستش برداشت

و این نزدیک شدن چیزی نبود کھ فقط . از این کھ داشت ذره ذره بھ من نزدیک می شد اخم کردم

داشت ذره ذره نزدیک می شد و حالا . درد من چیز دیگھ ای بود.  مربوط بھ ھیکل درشتش باشھ

من ھم . نفر نبودمازش مت. کھ فکر می کردم حتی نمی فھمیدم از کی بھ زندگی من ربط پیدا کرده

 ؟تنمی خوای بشناسم:  گفتمبھ سقف زل زدم و

 .نھ -

 چرا؟ -

 .چون فرقی نمی کنھ -
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اشتباه . چند بار نفس کشید. چرخید و سرش رو تو بالش فرو برد. نیش توی کلامش رو حس کردم

با صدای خفھ توی بالش چنگ انداخت و . رفتارش برام عجیب بود. داشت بو می کشید. نمی کردم

 .باید ھمون دو سال پیش می کشتمت :ای گفت

دیم رو خونسرسعی کردم  . ترس برم داشتھ بودکاملاً درست شنیده بودم و حالا . »می کشتمت«

 .اشتباه کردم: خواستم ازش فاصلھ بگیرم کھ نیم خیز شد و گفت و حفظ کنم

. دچشم ھاش توی صورتم می چرخی. جوری حرف می زد کھ انگار چیز غیر طبیعی ای نگفتھ

  ...من... ببین: نگاھی بھ در خروج انداختم و گفتم

  .تا ھمین جاش ھم زیادی صبر کردم: با لحن قاطعانھ ی ھمیشگی گفت

مگھ من . اگر چیزی رو می خواست یعنی می خواست... حالت صورتش جای ھیج بحثی نمیذاشت

م بودم کھ اجازه دادم از روز اول این رو نمی دونستم؟ مگھ ھمھ بھم ھشدار نداده بودند؟ این خود

  .کار بھ اینجا بکشھ

روی یکی از چشم ھام آورد و پلکم رو . روی پیشونیم گذاشت و حرکت داد رو تششس انگشت

باید بھ . بیش از حد آروم بود. ھاش نداشتمکاراصلاً ھیچ تصوری از . بھ چشم بازم زل زد. بست

  .بیا این ور:  و گفتدستش رو برداشتاین نتیجھ می رسیدم کھ طوفانی در راھھ؟ 

می خوام : با گیجی نگاه کردم کھ توضیح داد. اون سمت تخت رو نشون دادبا سر اشاره ای زد و 

  .چشم ھات رو تو نور ببینم

اگر می زد چشمم رو در می آورد چی؟ سر جام ! این یارو دیوونھ بود. ناخودآگاه نالھ ای کردم

من حیوون ...  دونم تو فکرت چی میگذره ولینمی... من: گفتماما متین نشستم و خیلی جدی 

  !خونگیت نیستم

حس کردم باید . فقط نگاه کرد. بی خیال، بھ پشت دراز کشید و دست ھاش رو زیر سرش گذاشت

  !ممکنھ مدت زیادی اینجا بمونم، با این وضع کھ نمیشھ: جدی تر گفتم. خشونت بیشتری نشون بدم

  .انقدر تکون نخور -

ا چیزی تنھ. درکش نمی کردم.  کھ متوجھ شدم نور چراغ خواب تو صورتمھبا تعجب نگاھش کردم

کھ می دیدم یھ کوه سرد پر از زخم بود کھ تلاشی برای نزدیک شدن بھ من نمی کرد و فقط بھ 

 من رو آورده بود اینجا کھ پرستش کنھ؟ یھ چیزی مثل الھھ ھای یونان؟ از .صورتم زل زده بود

  .باید یھ حرفی می زدم کھ این سکوت لعنتی شکستھ بشھ. منگاه ھای خیره اش معذب شد

  از جنگ برگشتی؟ -
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 ...شاید... جنگ -

 ! ھستی؟زخم و زیلیچرا انقدر  -

  نمی تونی یھ دقیقھ آروم باشی؟: حس کردم نمی خواد جواب بده اما بالاخره گفت

  .نمی تونم. نھ -

 اگھ ببندمت چی؟ -

 .ای دارهھر کدوم یھ قصھ :  لبخندی زد و گفتجا خوردنماز 

زخمی   انگشت اشاره ام رو بھ.بعضی ھا خیلی قدیمی بود. دوباره ذھنم رو بھ سمت زخم ھا کشوند

  .مادرمھمال : گفت.  داشت ھلالیشکل. کشیدمقفسھ ی سینھ اش بود کھ روی 

با دھن باز نگاھش کردم کھ دستش رو ! مادرش اینطوری تنبیھ می کرد؟. متوجھ منظورش نشدم

رفیق مال : روی یھ صلیب پایین تر از قبلی نگھ داشت و گفت.  و حرکت دادروی دستم گذاشت

  .دبیرستانمھ

  . مال بچھ امھ: باز دستم رو حرکت داد، روی خطی کنار کمرش گذاشت و گفت. تعجبم بیشتر شد

  !!چی؟ -

بھ دنیا ... نمی دونم چی بود: حواسش جای دیگھ ای بود و جواب داد. نفھمید حرف من از تعجبھ

  .مدنیو

زخم تازه ای بود کھ . دستم بی اختیار شل شد کھ محکمتر گرفت و بھ سمت دیگھ ی سینھ اش برد

  .مال توئھ: بعد از چند ثانیھ گفت. حرفی نزد و توی سکوت خیره شد. شکل خاصی نداشت

  !!ھمھ ی این ھا کار خودتھ؟: بھ زحمت زبونم رو چرخوندم و گفتم

دستم .  چھ انتظاری داشتم؟ انگار چیزی از صورتم خوندمن از کسی کھ بھ خودش رحم نمی کرد

  کِی؟: رو ول کرد اما من بھ زخم دست کشیدم و گفتم

 .انگار کور شده بودی... ی کھ تو اون اتاق دیدمتروز -

 !!اینطوری ھمھ چی اھمیتش رو از دست داده؟؟؟ -

مھ چیز رو بھ من چرا ھ: گفتم. مال من تازه بود. زخم ھای دیگھ کھنھ بود. غمگین نگاھم کرد

 میگی؟

جلوتر . روی شکم خوابید و پلک ھاش رو بست. این آدم ھا تو زندگیش چھ نقشی داشتند؟ چرخید

   چرا؟:رفتم و پرسیدم

- ... 
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  این زخم چھ معنایی میده؟ -

- ...  

 !!چرا بھ خودت آسیب می زنی؟ -

- ... 

است یعنی نمی وقتی ھم کھ چیزی رو نمی خو. بی خیال شدم و تو بیشترین فاصلھ دراز کشیدم

  .خواست

  

***   

  خوش گذشت؟: ھمین کھ من و سعید پامون رو داخل لابی گذاشتیم، شاھین گفت

فقط از ھر ! ھر چند کھ سھراب رو بھ سعید ترجیح می دادم اما با ھیچ کس خوش نمی گذشت

م اینجا موندن ھم حوصلھ ام رو سر می برد و ھم فکر. فرصتی برای بیرون رفتن استفاده می کردم

بھ سمت . کمکی ھم بھ جمع کردن اطلاعات نمی کرد. رو بھ جاھایی کھ نمی خواستم می کشوند

  .آشپزخونھ رفتم و سعید و شاھین مشغول صحبت شدند

چقدر : شاھین پرسید. ظھر ناھار نخورده بودم. یھ شیرکاکائو از یخچال بیرون آوردم و برگشتم

  زود برگشتید؟

  ...  شین انگارا: سعید بھ من اشاره کرد و گفت

  !!ھوی: ابرو بالا انداختم و گفتم

  .چیز داره: واژه اش رو عوض کرد و ادامھ داد

  !قانون شکنی، دلیل بی ادب شدن نیست: خندیدند و من گفتمبلند بلند ھر دوشون 

  !ببخشید شازده خانوم: شاھین قری بھ گردنش داد و گفت

 ایش پیدا بود کھ عمداً این اصطلاح رو بھ کار برده  افتادم و از چشم ھای تیز قھوه بیچارهیاد ساناز

معمولاً این موقع روز یا با شاھین . با اخم بھ طرف اتاق یاس رفتم. کھ زھرش رو ریختھ باشھ

کارمون زود تموم شده بود چون کسی کھ قرار بود بیاد، . حساب و کتاب می کرد یا بیرون بود

ھمونطور کھ . م باز کردم و وارد اتاق پشتی شدمشال رو از دور سر. نتونست خودش رو برسونھ

مھتابی اصلی رو روشن کردم و .  و فقط یھ لامپ ھمیشگی روشن داشتحدس می زدم خالی بود

  .کاور جمع شده ی لباسی کھ خریده بودم رو بھ جالباسی چوبی آویزون کردم
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 بھ یھ پارتی برم و قرار بود. از صبح کھ در مورد امشب صحبت کرده بودیم، استرس گرفتھ بودم

بھ اندازه ی کافی برای مخفی نگھ داشتن محل ھای جشن تلاش می کردند و . با ساقیشون آشنا بشم

ترجیح می دادند کھ حمل و . قصد نداشتند کھ برای گرفتن جنس ھا ھم خودشون رو بھ خطر بندازند

ی خبر نداشت کھ من البتھ کس. جا بھ جایی تا محل ھایی کھ تعیین می کردند با خودمون باشھ

این کار حتی برای حمید کھ . مستقیم از وسط آدم ھای اصلی جریان میام، قرار ھم نبود با خبر بشھ

  .خطر کردن می ارزیدقبل از من این کار رو می کرد، ریسک بود اما سودش بھ 

کھ اگر بھ حالا من باید بھ جای حمید می رفتم و اولین نکتھ ای کھ صبح شاھین گفتھ بود، این بود 

احتمال چند در صد مأمورھا داخل ریختند و من رو گرفتند، نباید ھیچ حرفی در مورد ھیچ کدوم 

مطمئن بودم انقدر دیوونھ ھست . بزنم وگرنھ چیزی سلامتی خودم و خانواده ام رو تضمین نمی کنھ

  .مانتوم رو در آوردم و روی تخت نشستم. کھ تمام تھدید ھاش رو عملی کنھ

نباید توی تحویل دادن جنس ھا دست . کتھ این بود کھ باید سریع ھمھ چیز رو پاس می دادمدومین ن

بھ . رو از ماجرا دور نگھ دارندگفتھ بود اونجا ھمھ ترجیح میدند خودشون . دست می کردم

می دونستم باید خودم رو جوری نشون بدم . خصوص کھ خریدارھا دقیقاً مصرف کننده ھا ھستند

  .ند نمی تونند سرم کلاه بذارندکھ مطمئن باش

اونجا دقیقاً با آخر خط رو . من دلم نمی خواست برم. اما این وسط نکتھ ی سومی ھم وجود داشت

مخصوصاً حالا کھ حتی . دلم نمی خواست نتایج این کار رو با چشم ھای خودم ببینم. بھ رو می شدم

. یھ شب کھ ھزار شب نمی شد. کردمنفسم رو فوت . اگر نمی خواستم، بخشی از این جریان بودم

نگاھم بھ در حموم ... من تا حالا گلیمم رو از آب بیرون کشیده بودم، از این بھ بعد ھم می تونستم

کنجکاو شدم . گوشھ اش باز بود کھ یھ لایھ ی باریک نور رو بھ در کمد دیواری انداختھ بود. افتاد

بھ ھمون . یی می اومد و نھ بخاری بیرون زده بوداحتمالاً برق روشن مونده بود، نھ سر و صدااما 

  . سمت رفتم

سریع کلید . کلید برق رو زدم و خواستم برگردم کھ صدای بھ ھم خوردن چیزی رو از داخل شنیدم

  ...پ رو زدم و در رو کامل باز کردم کھ ای کاش نمی کردملام

کف حموم نشستھ و . تی کنماز خجالت صورتم داغ شد ولی انقدر شوکھ بودم کھ نمی تونستم حرک

مثل کسی کھ از حال رفتھ باشھ با چشم ھای نیمھ باز بھ نقطھ ای خیره شده . بھ دیوار تکیھ داده بود

مثل روز روشن بود کھ . نگاھم بھ دکمھ ھای باز پیراھن و زیپ پایین کشیده ی شلوارش افتاد. بود

  کی اومدی؟: ه رو کشیدم کھ گفتبھ خودم اومدم و با دستپاچگی دستگیر. مشغول چکاری بوده
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حتی سعی نمی کرد لباسش . ھم ناراحت بودم، ھم بھم برخورده بود. بھ چشم ھای ماتش نگاه کردم

  .تازه رسیدم: با لحن تلخی گفتم. رو مرتب کنھ

تلخ تر . حالا کھ از شوک در اومده بودم، احساسم عصبانیت بیش از حد بود. نفس عمیقی کشید

  !داری ھر کاری کنی، اینجا اتاق مشترکھحق ن: اضافھ کردم

از اینکھ بھ روی خودش . با بی خیالی نگاھم می کرد و متوجھ شدم کھ اخم کردم و دستم بھ کمرمھ

  !پاشو خودت رو جمع کن: نمی آورد بیشتر عصبانی شدم و گفتم

- ...  

 .داریم زندگی می کنیم... اینجا خوابگاه دانشجویی نیست -

- ... 

  .ببنداون زیپ کوفتی رو  -

چشمم دوباره بھ لکھ ھای پارچھ ی شلوار افتاد و محکم در رو . اصلاً بھ روی خودش نمی آورد

  !بی شعور:  داد زدمبا قدم ھای بلند طول اتاق رو طی کردم و. کوبیدم

شیرکاکائو رو ھم توی اتاق . نمی دونستم این ھمھ ناراحتی برای چیھ. روی کاناپھ ی لابی نشستم

پلک ھام رو بستم و سعی کردم خودم رو آروم . سرم رو بین دست ھام گرفتم .جا گذاشتھ بودم

  !ھنوز کھ اینجایی:  دقیقھ بعد شاھین از اتاق بیرون اومد و با دیدنم گفت20 ...کنم

  .با بی حالی شونھ بالا انداختم. حوصلھ ی جواب دادن نداشتم

  .برو حاضر شو دیگھ -

 .چھ خبره؟ از الان -

 .این طوری خیلی تو چشمی... بریحسینیھ کھ نمی خوای  -

من نمی : داد زدم. اعصابم ھنوز قاطی بود و صحنھ ی توی حموم از جلوی چشمم محو نمی شد

ھمون لباس ھا رو ھم بھ زور گرفتم کھ اونجا تابلو ! تونم واسھ بیزنس شما خودم رو مترسک کنم

  . ھمین.نباشم

  .صدات رو بیار پایین: بلند تر از من داد زد

  چرا پاچھ می گیری؟: ا تعجب ابروش رو بالا انداخت و آروم تر گفتبعد ب

  دمت رو چیده؟: با سر بھ اتاق یاس اشاره کرد و ادامھ داد

  .حوصلھ ندارم! برو -

  !ھ رویی داشت بھ من نگاه می کرد؟با چ. در اتاقمون باز شد و یاس با حولھ بھ چارچوب تکیھ داد
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  ت بکشدت تو حموم؟می خواس: شاھین خندید و با لودگی گفت

ھنوز می خندید کھ با نگاه جدی ما نیشش رو . با ابرو بھ نشونھ ی شوخی اشاره ای بھ یاس داد

  .سعید نیست بابا: بست و بھ یاس گفت

 سر تکون داد و بدون ھیچ حرفی پوزخندھین فقط با  اشاره کرد و شا شاھینیاس با چشم بھ در اتاق

  .بیا تو: بعد از سکوت گفت. مبرگردوند کرد، صورتم رو تا بھ سمت من نگاه.  شدوارد اتاقش

- ...  

 !تکرار نمی کنم -

وقتی با حرص سرم رو چرخوندم و نگاھم بھ حالت چشم ھاش افتاد، واقعاً نمی فھمیدم این ھمھ 

اون باید شاکی می شد کھ وارد حریم . زندگی شخصی اون بھ من ارتباطی نداشت. رنجیدنم از چیھ

رد شدم و موقع ھول از کنارش ... مبادی آدابیھت بھ من نگفتھ بود کھ آدم ھیچوق. خصوصیش شدم

بھ طرف در . با وجود محکم بودنش، صداش در نیومد. دادن در آرنجم رو توی سینھ اش کوبیدم

سرم رو روی کاناپھ نشستھ بودم، . دو دقیقھ بعد وارد اتاق شد و روی تخت لم داد. اتاق پشتی رفتم

 رو کشیدم و دوباره بھ زیپ کاور.  کھ مجبور نباشم قیافھ اش رو تحمل کنم کردمبا کاور لباس گرم

شلوارش . اگر تو موقعیت دیگھ ای بودم خیلی ذوق می کردم. تاپ طرحدار طلایی دست کشیدم

دوباره ذھنم بھ طرف حموم کشیده شد و خدا رو شکر کردم کھ وسط کارش .  بود مشکیطرح چرم

  . می لرزیداز فکرش ھم تنم. نرسیدم

  چی از من دیدی؟ -

  .تاپ رو بیرون آوردم و جواب ندادم

 !با تو ام -

- ... 

  !حرف بزن -

  می خوای چی بشنوی؟: نگاھش کردم و گفتم

می خوای بدونی : اخم کردم و گفتم. وقتی سکوت طولانی شد می دونستم کھ ھنوز جواب می خواد

  چی دیدم؟

اما توی اون حموم انقدر بدبخت ... در بیارهش رو حرصدنبال جملھ ی کوبنده ای گشتم کھ حسابی 

  .فقط تنھایی: ادامھ دادم. بھ نظر می رسید کھ دلم نیومد
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فقط . بالاخره نگاھش رو کند و مشغول خشک کردم سرش با ھمون حولھ شد. با دقت گوش می داد

تھ می خواست چی رو بھ من ثابت کنھ؟ بھش گف. ..فقط یھ شلوار. یھ شلوار ورزشی پوشیده بود

  اگر الان حرف نمی زدم پس کی می زدم؟! بودم مثل آدم بپوشھ

  .این زندگی نیست کھ واسھ خودت درست کردی -

- ... 

 .از عالم و آدم بریدی، چسبیدی بھ این سوراخ موش -

- ... 

 !من رو ھم اینجا پابند کردی -

- ... 

 می دونم کھ خودت ھم ھر روز از !پس این ھمھ ثروت و پول بھ چھ دردت می خوره؟ -

 .دت می پرسیخو

-  ... 

 ارزش این ھمھ ترس و استرس رو داره؟  -

- ... 

 .این ھمھ تنھایی -

- ... 

 ...لعنتی یھ چیزی بگو -

اما خیلی طول نکشید چون با پررویی . سرش رو بلند کرد و نگاه تند و تیزیش باعث شد ساکت بشم

 رو با مشکی اصلاً لباس رنگی داری؟ من فقط تو... ببین شلوار راحتیت ھم مشکیھ: ادامھ دادم

  .دیدم

  !!چرا چرند میگی؟: صورتش رو جمع کرد و با انزجار گفت

  ...ر روانشناسیاز نظ -

 !خفھ شو -

بی اراده بغض گلوم رو گرفت و برای اینکھ متوجھ نشھ، زاویھ ی نشستنم رو عوض کردم و با 

... اشتی برمالان حتی واسھ تنھا شدن ھم نمی تونستم بھ اون سرویس بھد. لباس ھای جدیدم ور رفتم

توھینی بھم می کرد و صدام در نمی ھر بھ روزی افتاده بودم کھ ھر کس . دلم برای خودم سوخت

  ساعت چند میری؟: دو دقیقھ بعد بالای سرم ایستاد و گفت... من برای خودم کسی بودم. اومد
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  ساعت چند میری؟: بود، انتظار داشت جوابش رو بدم؟ داد زد» خفھ شو«آخرین جملھ اش 

با شدت بالا نگھ داشت و . چونھ ام رو بین انگشت ھاش گرفت. لباس ھا رو داخل کاور برگردوندم

  از جونت سیر شدی؟: گفت

  .خودت گفتی خفھ شم: بھ دستش چنگ انداختم و گفتم

دوباره روی . بھ چشم ھام زل زد و بعد چونھ ام رو ول کرد. ھر دو از گرفتگی صدام تعجب کردیم

دلم نمی . ناراحت بودم. بچھ ھایی کھ قھر می کنند پشت بھ من دراز کشیدتخت برگشت و مثل 

حالا کھ من تا اتاق خوابش اومده بودم، نمی خواستم باھام مثل اون . خواست با من بد حرف بزنھ

  !اصلاً من اینجا چکار می کردم؟. اوایل بد رفتار کنھ

. نگاھم بھش بود. ب تکیھ دادمرو بھ عقکاور رو اون طرف کاناپھ پرت کردم و سرم با شدت 

اگر اینجا . ھمھ ی شواھد نشون می داد کھ محل اصلی زندگیش ھمین دخمھ است. تکون نمی خورد

 چرا یا . مثل روانی ھا رفتار می کرد؟ ھیچ چیز طبیعی ای نداشتبودن رو دوست داشت، چرا

من از . شد؟ مسخره بودیا دلم براش تنگ می ... یا یا براش دلسوزی می کردم؟ ؟ازش می ترسیدم

شاید یکی از تیکھ ھای . ھمھ ی این اتفاق ھا مسخره بود. روزی کھ دیدمش چیزی قلقلکم می داد

... اون ھم حسش کرده بود! گمشده ی من بود کھ با اومدنش زندگی و ھدفم رو زیر و رو کرده بود

  .می دونستم. وگرنھ اون زخم روی سینھ اش چھ معنی ای میداد؟ حتماً معنی ای داشت

بلند شدم و کنار تخت . شاید کم کم از این حال و روز در می اومد. می خواستم از اینجا دورش کنم

جلوتر رفتم و دست . آدم نرمالی نبود. نمی دونستم باید چکار کنم. ھنوز حرکتی نکرده بود. ایستادم

تو .  تونم تنھا برممن نمی: گفتم. تکون کوچیکی خورد ولی حرکتی نکرد. روی شونھ اش گذاشتم

  میای؟باھام ... رو ھم کھ کسی نمی شناسھ

دستم نگاھش جوری بود کھ . بھ طرفم چرخید. لحنم مثل مواقعی بود کھ از بابا چیزی می خواستم

  . با من وارد نشو: رو برداشتم و تأکید کردم

  !احمق: ابرو بالا انداخت و گفت

ارزش ... ام مھمی؟ تو واسھ من ھیچی نیستیفکر می کنی بر: ادامھ داد. از حرفش جا خوردم

  ...دستمالی کردن ھم نداری

قبلاً با . آره. شاید ھم حقیقت رو می گفت. قصدش ناراحت کردن من بود کھ کاملاً موفق شده بود

از تخت فاصلھ گرفتم و . بی محلی کردن ثابت کرده بود، امروز ھم کھ با چشم ھای خودم دیده بودم

  ! تو باید خودت رو دستمالی کنی.آره: با حرص گفتم
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  .از حرفم خجالت کشیدم ولی دلم خنک شد. و سریع از اتاق بیرون پریدم

 آرایش از اتاق پشتی بیرون رفتم، مانتو روی لباس ھای خوشدوخت وسھ ساعت بعد، وقتی با 

با جلو رفتن من روش رو . پشت میزش جلوی سیستم ھا نشستھ بود و با شاھین حرف می زد

کی :  قطع کردم و رو بھ شاھین گفتمحرفشون رو. می دونستم بد جوری از دستم شاکیھ. دوندبرگر

  .قراره من رو ببره

  بھ من افتخار میدی؟: ابروی بالا رفتھ گفتلبخند و نگاھش روی صورتم چرخید و با 

  کی من رو می بره؟! مودب بودن بھت نمیاد: با لحن جدی گفتم. بعد پوزخند زد

  سعید -

 کجاست؟ -

 بیرون -

من : کولھ رو ازش گرفتم و گفتم. سعید با کولھ پشتی توی دستش ایستاده بود. از اتاق خارج شدم

  !آخر نفھمیدم باید اون تو بمونم یا نھ؟

  .تو راه میگم -

بھ نظر می .  دقیقھ بعد جلوی در ویلایی تھ یھ کوچھ ی خلوت نگھ داشت40. البتھ کھ تو راه نگفت

حتی درختھای بلندش توی تاریکی شب وحشتناک شده . ترین جای تھرانھرسید کھ اینجا دورافتاده 

این تیپت واسھ اینھ کھ جلب توجھ نکنی وگرنھ کولھ رو تحویل فرزاد دادی، بر می : گفت. بود

  .زود. من ھمین جا منتظرم. گردی

  !!!نھ، من تا دو ساعت نرقصم پام رو بیرون نمیذارم: با لحن تندی گفتم

مھمونی دوست ھا و بچھ ھای دانشگاه می . پیاده شدم و کولھ رو ھم انداختم. ندممنتظر جوابش نمو

مرد جلوی درِ  ماشینرو ... رفتم ولی نھ تنھایی و یھ جای کاملاً غریبھ با آدم ھایی کھ نمی شناختم

  ر دارید؟قرابا کی : جواب سلامم رو داد و گفت

: گفتم. از این فاصلھ چیز واضحی پیدا نبود. صداھای محوی از تھ حیاط و داخل ویلا شنیده می شد

  .مھمون خود فرزادم

  کدوم فرزاد؟! فرزاد؟: با تعجب گفت

می دونستم از . میانسال بود. و جلوتر اومد کھ صورتش تو نور اتاقکی کھ پشتش بود مشخص شد

  !! اسم رمز می خوای؟! واه: گفتم. نظرشون یھ نفر تنھا و بدون ماشین ممکنھ دردسر بشھ

- ...  
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  . مگھ چند تا فرزاد پارتی رو می گردونھ؟ گوشیم شارژ نداره وگرنھ زنگ می زدم بیاد دنبالم-

  .بفرمایید: چپ چپ نگاھم کرد و بعد از مکث کوتاھی گفت

صدای تند موزیک حالا کاملاً . مسیر تاریک پوشیده با شن تضاد زیادی با ایوان غرق نور داشت

امیدوار . نزدیک تر می شدی، تراکم مھمون ھا بیشتر می شدھر چی بھ ویلا . بھ گوش می رسید

از پلھ ھای عریض ایوان بالا رفتم و خودم رو بھ . بودم کھ لباسم مناسب باشھ و کسی ھم گیر نده

کسی توجھی بھ . آدم ھای داخل سرگرم خودشون و ھمراھشون بودند. داخل ساختمون رسوندم

نمی . کمی بھ اطراف نگاه کردم. د انتظارم بودورود من نداشت و فضا کمی تاریک تر از ح

: ھمون لحظھ پسر جوونی بھ طرفم اومد و گفت. دونستم معمولاً تو جاھایی مثل این چکار باید کرد

  .سلام

  ...کجا باید... سلام: لبخند زدم و گفتم

  !قبلاً ندیدمت؟. بده بھ من: گفت. و بھ لباس ھام اشاره کردم

   مگھ پای ثابتی؟-

. جلوی مانتوم رو باز کردم و با راھنمایی اون بھ سمت گوشھ ای از سالن حرکت کردیمبندھای 

. صورت و ابروی اصلاح شده و موھای مرتبی داشت کھ حدس می زدم کلی براش خرج برداشتھ

  از کی آدرس گرفتی؟: نزدیک گوشم گفت

  .الان ھم باید ببینمش... فرزاد -

وارد اتاق شلوغی . ھ گوش ھم برسھ، خیلی رو اعصابم بوداینکھ باید بلند بلند حرف می زدیم تا ب

  .جیب ھاش رو خالی کنی بھتره: پسر لباس ھام رو آویزون کرد و با چشمک کوچیکی گفت. شدیم

 خیلی زود باید می اومدم .فراموش نکنمدقت کردم کھ جای لباس ھام رو . سر تکون دادم

از اتاق بیرون زدم . لوم انداختم و پسر رفتمن نگاھی بھ آینھ ی ج. سراغشون و می زدم بھ چاک

  .و توی جمعیت چشم چرخوندم

ھم فضای تاریک تر، ھم موسیقی تندتر، ھم . با ھر جایی کھ تا بھ حال رفتھ بودم خیلی فرق داشت

اما من آدم ھای ناجور زیادی دیده بودم و این چیزھا زیاد ... حرکت ھا و رفتارھای نا متعارف تر

دستش رو سفت گرفت لیوان توی . دم کھ حرکت کنم، اما بھ پسر دیگھ ای برخوردم چرخی.مھم نبود

بھ اولین . بھ سمت صندلی ھایی کھ توی تاریکی فرو رفتھ بود، رفتم. و با اخم از کنارم رد شد

  .من دنبال فرزاد می گردم! ھی: پسری کھ رسیدم گفتم

  با کی اومدی؟: نگاھی بھ سر تا پام کرد و گفت
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  .فرزاد... دنبال فرزادم: گفتم. خیره خیره نگاه می کرد. نگ بودبھ نظر گ

  چی؟ -

 . باباھیچی -

نگاھش روی . بھ دختری کھ تازه از جمعیت وسط جدا شده بود و ریز ریز می خندید نزدیک شدم

  !ند؟زنمی ترسی ب: بلند زیر خنده زد و گفت. کولھ ی کوچیکم بود

  .دنبال فرزاد می گردم -

  ...یعنی ھر چیزی ھست بھ جز فرزاد... گفتھ فرزادبھ تو : با خنده گفت

پس من این کولھ رو برای چی آورده بودم؟ این ھا کھ ھمھ . ازش دور شدمزیر لب فحشی دادم و 

بھ پسری کھ موقع ورود مانتوم رو گرفتھ بود و حالا از پلھ ھا پایین می !! قبلاً فاز گرفتھ بودند

  فرزاد کجاست؟: اومد نزدیک شدم و گفتم

  فرزاد کجاست؟: داد زدم. دو نفر از فاصلھ ی بینمون رد شدند و توی تاریکی فرو رفتند

  . صدات میاد.شنیدم بابا: داد زد

  .کولھ رو بده بھ این:  گفت.کھ دختری ایستاده بودبھ پشت سرش اشاره کرد 

  . میدمبھ خود فرزاد -

پسر . رم رو بھ درد آورده بودواقعاً س الکتریک وسط این استرسی کھ داشتم،صدای گیتار . لعنت

نمی . دختر جلو اومد و دستش رو بھ طرفم دراز کرد. از کنارم رد شد و من از پلھ ھا بالا رفتم

  فرزاد کجاست؟: حرکتی نکردم و گفتم. دونستم باید دست بدم یا کولھ رو می خواد

   گیری؟تو از کی می: با ھم بالا رفتیم و روی آخرین پلھ گفت. بھ بالا اشاره کرد

  چی رو؟: گفتم. کولھ رو نشون داد

  !من خودم علی چپ رو بن بست کردم -

می خوای دلال ھا رو : با پوزخند گفتم. لحن لاتی مسخره اش اصلاً بھ لباس و آرایشش نمی اومد

  بزنی کنار، سود بیشتری ببری؟

  .داریمنمن و فرزاد ! نھ عزیز جون -

 در رو بست بھ این فکر کردم کھ سعید با چھ جرأتی وقتی. رو باز کرد و با من وارد شددر اتاقی 

 دو تا پسر قد بلند اما باریک اندام روی تخت  یعنی انقدر براشون بی ارزشم؟!من رو اینجا فرستاده

. نشستھ بودند و بھ جز چند تا لیوان و شیشھ ی نیمھ پر و یھ سری مزه چیز خاصی اطرافشون نبود
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این بالا مزه ھای کلاسیک  بود، خودشون ی نصفھ نیمھودیسکپایین یھ جور . ابروھام بالا رفت

  !!تست می کردند؟

  !حمید نگفتھ بود دختر می فرستھ -

  .می خوای برگردم: گفتم. چھ بھتر کھ فکر کنند از طرف حمید اومدم

  .بیار کولھ رو -

گاھی اینکھ نمی تونستم از یکی از .  رو بیرون آوردمیکی از قوطی ھای قرصجلو تر رفتم و 

نگاھش بھ گچ دستم بود کھ مطمئناً سرعت عمل من . دست ھام درست استفاده کنم، عصبیم می کرد

خواست . آب دھنم رو قورت دادم. رو پایین می آورد، بھ خصوص اگر لازم می شد کھ فرار کنم

د پولش رو باید ھمین حالا ر... بیرون منتظر منند: ازم بگیره، دستم رو عقب کشیدم و با تھدید گفتم

  .کنی وگرنھ بھ ثانیھ نمی کشھ کھ مأمورھا می ریزند تو

ما :  دوم شروع کرد بھ خندیدن و با ھمون حال گفتپسراتاق تو سکوت فرو رفت و بعد از مدتی 

  ... بده اینور.اون پایین ھم ھمھ رفیق ھامونند! گانگستر نیستیم عروسک

  واقعاً؟! رفیق؟: بھ قرص ھا اشاره کردم و با پوزخند گفتم

پسر اول رو بھ دختر پشت سر من کھ موھای بلوطی رنگ داشت و رژ لبش رو تا زیر بینی بالا 

  تو چرا وایسادی؟: کشیده بود، گفت

ھمون پسر اول کھ با .  رو بھ سمت فرزاد انداختمقوطی. پشت چشم نازک کرد و نرفتدختر 

طی بیرون آورد، بررسی  چند تا از قو.خصوصیاتی کھ از ظاھر فرزاد داده بودند ھمخونی داشت

  ھمون ھشتاد تاست دیگھ؟... من خیلی وقتھ با حمید کار می کنم: کرد و گفت

 .آره -

 ! دیدمیھ چیز جدید دست بچھ ھا: لم داد و گفت. قوطی رو بھ پسر دوم داد کھ بلند شد و بیرون رفت

- ... 

 نمی تونید جور کنید؟... مشتری ھاش بیشتره -

 چی؟ -

 JRبھش میگن  -

مخدر من دست ھمھ افتاده . پس قادری کارش رو عمومی کرده بود. ش بدنم لرزیدبا شنیدن اسم

کاش بیشتر تحمل می کردم و حرفی از فرمول نمی زدم، گور پدر . حالم اصلاً خوب نبود. بود

  .نمی تونیم جور کنیم. نھ: سریع گفتم... کاش... بابک و قرارمون
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فرزاد . دختر ھمچنان بھ ما زل زده بود. شماصلاً نمی خواستم دوباره جزئی از این جریان با

  !بیا اینجا جوجو: دستش رو بلند کرد و گفت

بھ نظر می رسید کھ . دختر با رضایت کامل کنارش نشست و دستش رو دور کمرش انداخت

قیافھ اش خوب بود و بھ دختر حق می دادم کھ حساس باشھ اما نھ . حسادتش کمرنگ تر شده

بی توجھ بھ شیطنت ھای . نشستم و منتظر موندم.  دیگھ ای اشاره کردفرزاد بھ صندلی!! انقدر

  با بقیھ اش چکار کنم؟: گفتمچند دقیقھ گذشت و . دختر، با گوشی توی دستش ور می رفت

  .حالا دستت باشھ، تازه سر شبھ -

 .پولشون رو بده -

 .با حمید حساب می کنم -

  !باید با من حساب کنی: داد زدم

گیر عجب : غرغر کنان بلند شد و گفت. ی رو توی جیبش برگردوندگوش. با اخم نگاھم کرد

  .چیزخلی افتادیم

فقط پول . از جیب عقبش کیفی بیرون آورد و تعدادی اسکناس بھ من داد. بھ روی خودم نیاوردم

  .پول رو یکجا می خوام: گفتم. ھمون یھ قوطی رو داده بود

م گذاشتم کھ ظاھراً چشم فرزاد رو گرفتھ اسکناس ھا رو تو جیب شلوار چرم. نفسش رو فوت کرد

با ھم . دختر دستش رو فشار داد کھ سر جاش بشینھ اما فرزاد بیشتر کشید و دختر رو بلند کرد. بود

  . جنس ھات رو تحویل بگیر. من باید برم: دوباره جدی گفتم. بھ طرف در رفتند

  ! چھ مرگتھ؟. پولشون رو میدم -

 . باید برم -

 اولین بارتھ، نھ؟ -

  .یھ چرخی بزن...  واسھ ت جور کنمنایسبیا بریم یھ پسر : ست دختر رو ول کرد و ادامھ دادد

  .من وقت این چیزھا رو ندارم: بعد گفتم. با حرص پلک ھام رو بستم و باز کردم

  .پس ھمین جا صبر کن تا برگردم -

 کجا؟ -

 .دنبال پول -

حالم .  یکی از صندلی ھا نشستمبیرون رفتند و من روی. در رو باز کرد و دختر بازوش رو گرفت

ھمھ می خواستند کثافت کاری کنند اما . می دونستم جریان چیھ... بھ خاطر ھمھ چیز. گرفتھ بود
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. سودش رو خودشون ببرند و تا آخر شب جنس ھا با من باشھ. دست ھای خودشون کثیف نشھ

فی با اینجا موندنم چیزی از طر. نمی تونستم ولشون کنم و برگردم. پولشون رو ھنوز نگرفتھ بودم

  .درست نمی شد

وسط پلھ ھا بھشون رسیدم کھ فرزاد با حرص سرش رو . بلند شدم و دنبالشون توی راھرو دویدم

  !بیرون منتظر منند: مشتی بھ شونھ اش کوبیدم و گفتم. برگردوند

  ...بگو دیرتر میری: چشم ھاش رو درشت کرد و گفت

  !بزنندممکنھ دلشون بشکنھ و بھ پلیس زنگ  -

 .بیا دنبالم -

قرار نبود ... حمید خودش ھم می موند: حالت تحقیرآمیزی گفتتو پلھ ی آخر با . ھمراھشون رفتم

  !!دو ساعت موندن ندارند من کھ تخمجون نوچھ ھاش رو بندازه بھ 

  ! تھیھ بفرماعمھ ات خیلی ناراحتی سری بعد از کون: عصبانی گفتم

بیشترشون . ن پایین شدیم کھ اوضاعش خیلی داغون تر شده بودچند نفر نگاھمون کردند و وارد سال

  .یھ دقیقھ صبر کن، الان میام: گفتمودبانھ فرزاد . کامل گیج می زدند

ھیچوقت فکر نمی کردم کھ کسی . روی یکی از مبل ھا کھ حالا خالی شده بود نشستم و تماشا کردم

ون واقعاً احمقانھ بود و ھیچ ربطی بھ بعضی از حرکت ھاش. پول بده تا از خودش یھ احمق بسازه

اسمش رو ...  مصرف کردند، حالم بدتر شدjRاز فکر اینکھ بعضی ھا ! خوش گذروندن نداشت

 خیلی ناگھانی از !!ی بود کھ روش گذاشتم مسخره ااین چھ اسمآخھ  .چند بار زیر لب تکرار کردم

امشب کھ  .جازه می داد من ھم بیامنباید اولی ... حق داشت کھ با من نیادیاس . متنفر شدم محیط  این

  .بر می گشتم، اساسی حالش رو می گرفتم
دختری کھ رو بھ روی من با فاصلھ ایستاده بود، بند لباسش رو درست کرد  ...ھ بودیک ربع گذشت

طرف دیگھ ی سالن دو نفر ھمرقصشون رو . و دوباره مشغول تکون دادن خودش با موزیک شد

دختر رو بھ روی من دوباره ایستاد و . ر صندلی ھا دنبال چیزی می گشتکسی زی. عوض کردند

  ! بند لباسش رو درست کرد، در حالیکھ اصلاً مشکلی نداشت

کم کم وجدان . روی سرم دست کشیدم. سر و صدای بحث از طرف دیگھ ی سالن شنیده می شد

، نباید میذاشتم کھ از کنترلم بھ ھیچ کس... نباید اون فرمول رو بھ کسی می دادم. درد گرفتھ بودم

دو نفر روی کاناپھ ی کناری من ولو .  اثراتش رو ندیده بودمعلنیتا بھ حال انقدر . خارج بشھ

  . روم رو برگردوندم و سعی کردم کارھاشون رو نادیده بگیرم. شدند
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لاً دختر رو بھ روییم کھ حالا جاش رو عوض کرده بود، باز با بند لباسش ور می رفت و احتما

 ھمھ  نداشتم و می خواستم داد بزنم، ھرچندموزیک رو اصلاً دوست. فکر می کرد مشکلی داره

پسری خودش رو روی کاناپھ ی من انداخت و . انقدر درگیر ھم بودند کھ کسی توجھی نمی کرد

  چرا تنھایی؟: گفت

. باره نشونددوسریع بلند شدم کھ ساعدم رو گرفت و . این یکی رو دیگھ نمی تونستم تحمل کنم

  . حرف بزنیمنترس، می خواییم: گفت

  !! حرف بزنبرو با مامان جونت: گفتمدستم رو محکم تر کشیدم و . و پوزخند زد

 عیبی نداره من می خوای بازی در بیاری؟: بازوی دست گچیم رو نگھ داشت و گفت. خنده ای کرد

  .پایھ امھم 

نع تقلا کردنم شد با آرنج توی قفسھ ی سینھ اش وقتی ما! بدبخت آدم اشتباھی رو انتخاب کرده بود

در عوض من سریع از کاناپھ . کوبیدم کھ ھم خودش مبھوت موند و ھم افرادی کھ نگاه می کردند

تو نور اوضاع بھتر . ھمھ بھ سمت در خروجی و ایوان رفتمبی توجھ بھ نگاه ھای . بلند شده بودم

حالا بھ نرده ھا تکیھ داده بود . ھ لباسم رو گرفتھ بودگوشھ ای از ایوان ھمون پسری رو دیدم ک. بود

کدوم : داد زدم. صورتم رو با چندش جمع کردم و جلوتر رفتم. و با پسر درشت ھیکلی مشغول بود

  گوری رفت؟

  کی؟: گیجی گفتترس و دومی بھ خودش اومد و با . پسر ھیکلی سریع فاصلھ گرفت

  !فرزاد: کسی بھ جای من جواب داد

بعد باز کردم و . از پشت سرم می اومد، پلک ھام رو برای چند ثانیھ بستمدقیقاً یاس کھ با صدای 

  اینجا چکار می کنی؟: آروم گفتم. بھ سمتش برگشتم

چرا تحویلش ندادی؟ می دونی اگر یھ درصد بریزن اینجا، : صداش رو خیلی پایین آورد و گفت

  پای تو بیشتر از ھمھ گیره؟

  دی؟چرا بلند شدی اومخودت  -

  می دونی خیلی ھا تو رو با اون کولھ دیدند؟: عصبانیتش بیشتر شد و گفت

  !این ھا اسم ننھ باباشون ھم یادشون نمیاد: با دست بھ داخل اشاره کردم و گفتم

  .ھنوز پای زندان وسط نیومده تا شجره نامھ شون رو چھ چھ بزنند -

  ...من اینجام بابا، اه: فرزاد از جلوی در سالن گفت
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؟ اینطوری آبمون تو !منو کاشتی: گفتم. با ھم وارد سالن شدیم. رو ول کردم و بھ طرفش رفتمیاس 

  .از ھمین الان شروع کردی! یھ جوب نمیره ھا

  !ترسو. نصف خونھ ھای اطراف خالیھ. اینجا امنھ... تو داری زیاد بچھ بازی در میاری -

  !مبرده بوددیر اومده بودی لشمو : کولھ رو بھ طرفش پرت کردم و گفتم

بستھ ھا رو از داخل زیپ کولھ . بھ سمت تاریکی گوشھ ی راھرو رفت. صورتش عصبانی شد

پسر از خونھ خارج . زیر گوشش چیزی گفت. بیرون آورد و بھ پسری کھ ھمراھمون می اومد داد

 حالا نمی خواد بھ خودت: مودب تر از قبل گفت. دستم دادبھ رو و بقیھ ی پول شد و فرزاد کولھ 

  .بگیری

. نورھای زننده ی وسط تاریکی افتادحرکت سایھ ھا و دوباره نگاھم بھ جمعیت و . سر تکون دادم

شماره بده واسھ سری بعدی باید با من ھماھنگ : گفتم. نفرتم نسبت بھ فرزاد و حتی خودم بیشتر شد

  .کنی

  . نیستی، با حمید راحت ترمیپ منت تو، تو -

  .نمیشھ، شماره ات رو بده: دندون ھام رو فشار دادم و گفتم

  چرا از خود حمید نمی گیری؟ -

باز بھ آدم ھای اطراف نگاه . شماره رو برای بابک می خواستم وگرنھ ھماھنگی ھا با من نبود

مستقل می خوام از این بھ بعد ... حمید خر کیھ؟: گفتم. کردم و مصمم تر شدم کھ حتماً بھ بابک بگم

  .کار می کنم

  .میرم سراغ یکی دیگھ. یستمھم ن:  حوصلگی گفتمبا بی. حرکتی نکرد

فکر می کردند ممکنھ اتفاقی بیفتھ کھ کسی  روفون نداشتن سو استفاده می کردم،داشتم از میک

لباس ھام آویزون بود رفتم و مشغول بھ سمت جایی کھ . خبری ھم از یاس نبود. متوجھ اش بشھ

 شد و با دلخوری و اکراه کارت مغازه اش رو شال رو انداختم کھ فرزاد وارد اتاق. پوشیدن شدم

  .ممنون کھ آدرس ھم داره: زیر لب گفتم. بدون ھیچ حرفی گرفتم و حرکت کردم. بھم داد

با ابروی بالا رفتھ برام خط و . موقع بیرون اومدن ھمون دختر کنھ ی فرزاد، جلوی در ایستاده بود

  .تموم شد:  گفتموقتی بھش رسیدم. دمھیکل یاس رو وسط چارچوب خروجی اصلی دی. نشون کشید

- ...  

 .بریم -

- ... 
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اجازه دادم چند .  ھیچ بھ نفع من–یک . نگاھش کردم کھ چشم ھاش روی جمعیت زوم کرده بود

  !اومدی با چشم خودت نتیجھ ی گھ کاریت رو ببینی؟: بعد با کنایھ گفتم. لحظھ بھ حال خودش بمونھ

  ...گھ کاریمون: گفتچشم ھاش ریزتر شد اما بدون نگاه بھ من، 

  .من از بد روزگار بھ این کار افتادم ولی تو خودت شروع کردی -

کی گفتھ من شروع : خیلی جدی گفت. بالاخره نگاھش رو از آدم ھا جدا کرد و بھ من دوخت

  !کردم؟

یھ لحظھ ناراحتی رو توی صورتش دیدم ولی خیلی زود ھمون آدم سابق شد و دستم رو بھ طرف 

برای ھمون .  با سلام نظامی روی سرم گذاشتم روکردیم و دستما ھم پلھ ھا رو طی ب. بیرون کشید

  کی شروع کرده؟: توی مسیر شنی تاریک پرسیدم. پسری کھ کنار نرده ھا ترسونده بودیمش

  تو آدم کی ھستی؟: دوباره گفتم. جوابم رو نداد

بھ در رسیدیم و . ی زنھمی دونستم دیگھ حرفی نم. فقط فشار دستش روی ساعدم رو بیشتر کرد

: با ترس و ناراحتی گفتم. یکی از لنگ ھای مرد نگھبان رو توی نور دیدم کھ روی زمین افتاده بود

  کشتیش؟

با ھم از در بیرون رفتیم و ! عصبی و کلافھ نگاه معنی داری کرد کھ حداقل فھمیدم طرف نمرده

حالش خوب نبود و این من . وحھصورتش مثل مرده ھا بی رزیر نور اولین چراغ برق دیدم کھ 

با این وضع می خواست رانندگی کنھ؟ . من رو بھ سمت پژوی تیره ی نویی کشید. رو می ترسوند

  سعید کجاست؟: با نگرانی پرسیدمسوار شدم و 

دیروقت نبود و ھنوز . سرعتش بالا بود. ماشین رو روشن کرد و گازش رو گرفت. حرفی نزد

دستش پوشش چرمی فرمون . رتش نگاه کردم کھ واقعاً عصبی بودبھ صو. خیابون ھا شلوغ بود

شک نداشتم کھ . انقدر کھ سفیدی نوک انگشت ھا توی این نور کم ھم پیدا بود. رو فشار می داد

  چی شده؟: گفتم... اومدن داخل اون ویلا حالش رو بد کرده

- ...  

 خوبی؟ -

- ... 

شتر شد و صحنھ ی داد و بیداد کردنش ترسم بی.  زدجلو و بغل دو دو میچشم ھاش روی شیشھ ی 

بی ھدف می روند و . دست راستش رو روی پاش گذاشت و فشار داد. دوباره یادم افتادسر سعید، 

  !مراقب باش: گفتم. سرعتش خیلی بالا بود. می دونستم قاطی کرده
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داری : مصدام رو بالا بردم و گفت. چند تا ماشین برامون بوق زدند. اصلاً متوجھ حضور من نبود

  .نگاه کن.. .جلب توجھ می کنی

با ھمون سرعت توی . صورتش رو جمع کرد و فشار دست ھاش روی فرمون و دنده بیشتر شد

پات رو : گفتم. با ترس تو تاریکی بھ اطراف نگاه کردم کھ ماشینی جلومون سبز نشھ. فرعی پیچید

  می شنوی؟! اینجا کوچھ ست. از رو گاز بردار

چند بار تکون دادم و متوجھ .  با دست سالم بازوش رو گرفتم و تکون دادمبھ سمتش چرخیدم و

  !نگھ دار: داد زدم. لرزش بدنش شدم

- ...  

 !با تو ام یاسر! نگھ دار -

  .ولم کن: بالاخره بازوش رو عقب کشید و داد زد. محکم تر تکونش دادم

آھستھ . گھ ای انداختسرعت کمتر شد و از تھ کوچھ تو خیابون دی. پاش رو از روی گاز برداشت

  .یھ گوشھ نگھ دار: تر گفتم

حالش ھنوز طبیعی . نفسم رو فوت کردم. توی کوچھ ی دیگھ ای پیچید و زیر درختی ترمز کرد

. پیشونیش رو روی فرمون فشار دادسرش رو خم کرد و . مفھمیدنمی دقیق نبود و من دلیلش رو 

دستم رو . ست توی شکمش جمع کرده بودپاھاش رو با د. دوست نداشتم با این وضعیت ببینمش

چیزی ... آروم باش: گفتم. روی دستش گذاشتم کھ انگشت ھاش رو از پارچھ ی شلوارش جدا کنم

  .نشده

داری منو می ... چرا اینطوری شدی؟:  و بھ حرف زدن ادامھ دادمسرم رو کنار فرمون خم کردم

  .بھ من نگاه کن... ترسونی

  .دستم رو روی شونھ اش گذاشتم و عقب کشیدمش.  بوددفعھ ی قبل زیاد طول نکشیده

  !من رو نگاه کن... تموم شد. آروم... سرت رو بلند کن -

پاھاش رو فشار . بھتر شده بود. سرش رو چرخوند و این بار شقیقھ اش رو روی فرمون گذاشت

 نزدیک تر نشستم و در حالیکھ عضلھ ھای منقبض شده اش رو. فقط نگاھم می کرد. نمی داد

  چرا اینطوری میشی؟ مشکلت چیھ؟: ماساژ می دادم، گفتم

  دکتر رفتی؟: دیدم زیادی داره خوشش میاد، دستم رو برداشتم و گفتم. پلک ھاش رو بست
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نگاھم رو روی صورتش منت کشی می کردم؟ خودش رو لوس کرده بود؟ الان باید . جوابی نداد

بھ ھر حال خم شدم ! کر کنم کھ دلم سوختھشاید ھم می خواستم اینطوری ف. چرخوندم و دلم سوخت

  . تموم شد. دیگھراحت بشین: گفتم. و دستم رو روی زانوش گذاشتم کھ از زانوی دیگھ اش جدا کنم

کرد کھ بی اراده می نگاھم مظلومانھ جوری ... پلک ھاش رو باز کرد و من دستم رو برنداشتم

ام نزدیک شده بود کھ بی توجھ سرش رو لب ھ.  ببوسمشواقعاً می خواستم. صورتم رو جلو بردم

 بھ بیرون نگاه می کرد و . شیشھ رو پایین کشید.بلند کرد و با نفس عمیقی بھ پشتی صندلی تکیھ داد

سر جام برگشتم و دستم رو زیر چونھ ام !! من چھ م شده بود؟. اخم و ناامیدی من رو نمی دید

فقط می خواستم برسیم بھ اون .  بروز بدمتیمناراح دلم نمی خواست جلوش چیزی از اصلاً. گذاشتم

  .با خودم تنھا باشمچند دقیقھ  و من خراب شدهزیرزمین 

بدون ھیچ حرفی بعد از دو دقیقھ ماشین رو حرکت داد و من ھم اتوماتیک وار صندلی رو 

طول راه توی سکوت کامل گذشت و . خوابوندم کھ عینک آفتابی وسط شب کسی رو مشکوک نکنھ

وقتی وارد لابی شدیم، شاھین با چشم ھای درشت شده از . کردم بھ حماقتم فکر نکنممن سعی 

یک راست جلوی یاس پرید . عصبانیت قدم می زد و رکابی تنش اصلاً بھ صورت جدیش نمی اومد

  !!رفتی اونجا؟: بعد با تعجب و تأسف عمیقی گفت. و با دھن باز نگاھش کرد

نور لامپ روی موھای صافش منعکس . ب محکم جمع کرد دست کشید و از عقبین موھای بلندش

. صورتش واقعاً نگران بود. انگار نمی تونست جملھ بندی کنھ. شد و حالت رمزآلودی بھش داد

  اصلاً معلومھ داری چکار می کنی؟: دوباره گفت

صدای . بھ طرف اتاقمون رفتم و انگشتم رو روی صفحھ ی لمسی در گذاشتم. حالم خوب نبود

نھ حرف :  ھنوز از عقب می اومد کھ داشت یکی یکی گناه ھای یاس رو یادآوری می کردشاھین

  ...یھ کلھ میای اینجا... ھمین طوری بیرون می چرخی... نھ جوابم رو میدی... منو گوش میدی

می . وارد اتاق پشتی شدم و شروع بھ در آوردن لباس ھام کردم. با بستن در صداش قطع شد

  .ردومون می کرد و اصلاً نمی اومد لطفی بھ ھشاید ھم یھ. م میاد، خواب باشخواستم وقتی داخل

 اما بزرگ تر از مال بقیھ ی مانتو و شال رو ول کردم و وارد دستشویی شدم کھ با حموم یکی بود

چھ مرگش بود؟ خیالاتش  . ی عصر دوباره جلوی چشمم جون گرفت و بغض کردمصحنھ . اتاق ھا

ھمھ چیزم رو ازم گرفتھ بود، ! اد، من چرا خودم رو کوچیک کرده بودم؟رو بھ من ترجیح می د

. باید این آخری رو ھم می گرفت تا من راضی بشم؟ تا دل من راضی بشھ؟ من قبلاً اینطوری نبودم

توی صورتم آب پاشیدم و با بیشترین سرعت ممکن آرایشم رو . جلوی ھیچکس اینطوری نبودم
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بھ خاطر کدوم خری باید اھمیت می .  سیاھی داشت اما ولشون کردمزیر پلک ھام ھنوز. پاک کردم

حالا چشم ھام قرمز شده . حولھ رو چند بار روی صورتم کشیدم و بعد پرت کردم. بھ درک! دادم

 رو شبا مشت برق. بیرون رفتم و در رو کوبیدم... بود اما من عمراً بھ خاطر اون گریھ نمی کردم

رو باد زدم  کوفتیمچشم ھای با دست .  کشیدم کھ حالم رو بھتر کنھیقچند تا نفس عم. خاموش کردم

چھ روز بدی . پشت گردنم رو مالش دادم.  سرم ھم درد داشت.چیزی رو نشون ندهکھ سرخیش 

 زیپ تاپ رو پایین .شاید آدم می شدم. باید درد می کشیدم. نھ. اما نمی خواستم مسکن بخورم. بود

  .ع بالا بردمکشیدم کھ با وارد شدنش سری

روی . جلوتر اومد و کنارم ایستاد. بھ سمت کشو رفتم کھ لباس ھام رو بردارم و بیرون عوض کنم

می دونستم ممکنھ ناراحتیش از حرف ھای شاھین رو سر من . زانوھام نشستم تا لباس بردارم

ھیچی تو واسھ من :  اما برعکس با صدای آرومی گفت، باید زودتر ناپدید می شدم،خالی کنھ

  می دونی؟... نیستی

  .چند ساعت پیش گفتھ بودی. آره: پوزخند زدم و با حرص گفتم

لباس ھام رو بیرون کشیدم و کشو رو کوبیدم کھ گیره ی سرم باز . حتی نمی خواستم نگاھش کنم

پشت . گیره رو پرت کرد و بین موھام دست کشید. موھام روی پیشونی و شونھ ھام ریخت. شد

  !دلم بخواد تو ھمین اتاق ھا، دست بھ دست می چرخی: با صدای آروم تری گفتسرم نشستھ بود 

صورتش چیزی نشون نمی . نگاھش کردم. دندون ھام رو فشار دادم و بلند شدم کھ ھمراھم بلند شد

 و پرت لباس ھا رو از دستم کشید. ساعدم رو بھ سینھ اش کوبیدم کھ از سر راھم کنار بره. داد

  .با یھ حرکت بلندم کرد و روی تخت انداختغر بزنم کھ خواستم سرش ، کرد

  چکار می کنی؟: گفتمعصبانی . اعتراض کردم و نشستم ولی روی تخت اومد

  معلوم نیست؟ -

اگر تو می خوای باید بھ زور ... من ھمچین چیزی رو نمی خوام:  شد ترلحنم خود بھ خود جدی

  !مجبورم کنی

ما بی توجھ بھ صورت ناراضیم خم شد و دوباره ھولم فکر می کردم بھش بر می خوره و میره ا

نگھ داشت کھ ھیچ حرکتی بالای سرم جوری دست سالمم رو .  پشت روی ملافھ ھا افتادمبھ. داد

  . منتظر واکنش من موندبعد با لبخند کوچیکی . می تونستم انجام بدمن

!  اصلاً جسمی نبودمده اش کھ بخش عسعی کردم تکون بخورم و ازش دور بشم اما گیر افتاده بودم

رفتار وحشیانھ ای نداشت و نمی خواستم بھ خاطر چیزی کھ خودم ھم منتظرش بودم، دست گچیم 
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ولی اخم روی . شلوغ بازی بیشتر خودم رو تحقیر می کرد. دست از تلاش برداشتم. رو ناکار کنم

. ز جا در رفتکشید کھ ادستش بھ طرف زیپ تاپ رفت و جوری پایین . صورتم رو حفظ کردم

  !! خرابش کردی: گفتم

سرش رو پایین آورد . مچ دستم رو ول کرد. یکی از ابروھام رو بالا انداختم. بھ چشم ھام خیره شد

  .با بقیھ ھیچ فرقی نداری: و کنار گوشم دوباره با تاکید گفت

اینجا تھ  ...!؟ فرقی داریتوفکر می کنی : با پوزخند گفتم. دست ھاش مشغول باز کردن  لباسم بود

  !دنیاست

  !می دونی کھ... این ھیچ معنای خاصی نداره -

  !!پس ھمدیگھ رو درک می کنیم:  و گفتممشغول باز کردن دکمھ ھاش شدمآروم 

تاپ تا روی  .بر خلاف حرف ھام اون لحظھ واقعاً می خواستمش و مخم درست کار نمی کرد

نمی دونستم . روی سینھ اش دست کشیدم. بودبازوھام پایین اومده بود و دکمھ ھای اون ھم باز شده 

. سوتین رو کشید و گوشھ ی اتاق پرت کرد.  دیگھ ای ترجیح میدم رو بھ ھر رنگپوست روشن

از حالت نگاھش ! عقب رفت و بھ بدنم زل زد کھ حتی با وجود حرارت بینمون، خجالت کشیدم

چند لحظھ بعد . ز حرکت ایستاد ادستم روی پوست ساعدش. کامل از دست دادماعتماد بھ نفسم رو 

یزی نبود کھ انتظارش رو چاین ... سرش رو پایین برد و لب ھاش بھ جای لب ھام روی تنم نشست

. دستش سریع بھ طرف کمر شلوارم رفت و دکمھ اش رو باز کرد.  انگار خیلی عجلھ داشت.مداشت

اما نمی تونستم حرکت .  بودھنوز یھ بوسھ ھم بھ من نداده... داشت می پرید بھ مرحلھ ھای بعدی

وقتی شلوار رو پایین داد و انگشت ھاش . دست ھا و لب ھاش رو نادیده بگیرم و اعتراضی کنم

... من کھ بھ ھمھ ی زندگیم ریدم« و بھ خودم گفتم نفسم رو بیرون دادمراه خودشون رو پیدا کردند، 

  .»این ھم روش

ر ملافھ مچالھ شده بودم و بھ اون طرف تخت نگاه زی. چند دقیقھ گذشتھ بود؟ خودم ھم نمی دونستم

بابا ھم گاھی . پشت بھ بالش ھا و تخت، لم داده بود و پنجمین سیگارش رو دود می کرد. می کردم

  !البتھ نھ تو خونھ، نھ روی تخت، نھ برھنھ. سیگار می کشید

کھ بدرفتاری حس بدی داشتم ھرچند تھ دلم . نگاھش ناراضی بود. صورتش رو بھ طرفم چرخوند

بھ خاطر . می دونستم خودش ھم حس بدی داره. ، برعکس خیلی ھم ازش راضی بودمنکرده بود

  !ھا؟:  کنار تخت لھ کرد و گفتجاسیگاریسیگار رو روی . دود سرفھ ای کردم

  !چی ھا؟ -
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 !!زل زدی بھ من -

 !نگاه ھم نمیشھ کرد؟ -

ی نداشتم کھ اوضاع چجوری اصلاً نظر. ساکت شد و صورتش رو بھ اون سمت اتاق برگردوند

نگاھم ! اولین بارم بود و با اون چیزی کھ توی فیلم ھا دیده بودم، خیلی فرق داشت. پیش رفتھ

بقیھ اینجور وقت ھا چکار می . روی گردن، موھاش. دوباره روی خال پایین کمرش لیز خورد

  پشیمونی؟چیھ؟ : گفتکردند؟ زیاد فاصلھ نگرفتھ بود؟ دوباره بھ سمتم نگاه کرد و با کلافگی 

  .آره: ولی گفتم! مگھ من آدم نبود کھ خوشم نیاد. خیلی خوب بود

ھر کی با اون سابقھ ی زندان و اخراج و فرار از خونھ، می خواست بگیردت، . حق داری -

  !دیگھ نمیاد

چھارزانو نشستم و ملافھ رو . واقعاً عصبانی شده بودم! تو این موقعیت داشت سرکوفت می زد

  ...من. من فوق لیسانس شریفم: گفتم. نھ ھام محکم کردمروی شو

  .بودی: با خونسردی وسط حرفم پرید

خب . گفتھ بود چشمش رو از قبل از زندان رفتن گرفتم.  ساعت پیش بھ من چسبیده بودھمین یھ

اشک پشت پلک ھام جمع شد و ! یعنی تموم شده بود؟. حالا ھم بھ چیزی کھ می خواست رسیده بود

  !خیلی آشغالی: گفتم

اینجا رو ... نمی فھمی فقط مـَـ: درست نشست و گفت. تکونی خورد کھ خودم رو عقب کشیدم

  داری؟

اون بیرون ھیچ : با دست بھ جایی کھ نمی دونستم کجاست، اشاره کرد و ادامھ داد. پوزخند زدم

  .خبری نیست

- ...  

ھمین جا از ھمھ ...  نیستھیچی. من ھر چی تو این دنیا بود رو دیدم، ھمھ رو تجربھ کردم -

 !بھتره

  !فقط گھ کاری و بدبختیھ: اضافھ کرد. باز پوزخند زدم و ناراحت نگاھش کردم

  .بھ لطف آدم ھایی مثل تو -

  .مثل ما: عصبی داد زد

  الان وقت این حرف ھاست؟: گفتم. بھ سر و وضعمون نگاه کردم و کفری شدم
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ھنوز ... ! داشت ناراحتم می کردحالا ھم. وداولش کھ مثل خرس بی توجھ بھ من، از حال رفتھ ب

 وقت اینھ کھ از اتاق بندازمت ،نھ: در حالیکھ سیگار دیگھ ای بیرون می کشید گفت. عصبی بود

  .بیرون

  مثل بقیھ ی زن ھات؟ نھ؟: خنده ی کوتاھی از سر دلخوری کردم و با کنایھ گفتم

 طوفانی کھ گاھی ظھور می کرد بھ سیگار رو نرسیده بھ لبش پایین آورد و با ھمون عصبانیت

  .خودم میرم... بھ خودت زحمت نده:  و گفتممدستم رو بلند کرد. صورتم خیره شد

 من لباس ھام رو جمع ...جلوم رو نگرفت... حرفی نزد. و بھ طرف لباس ھای اطراف تخت رفتم

  .بودھنوز روی صورتش اخم . رو بیرون آورد!! کردم و اون از یخچال بطری ھای عزیزش

  

***  

انگار فکرھام رو می .  رو بھ روی شاھین افتاده بودم کھ بدجوری بھم زل زده بودناھارباز سر 

. دو روز گذشتھ یاس تمام فکرم رو مشغول کرده بود! اگر می خوند کھ آبروم می رفت. خوند

گاھش شاھین ن. درست از صبحی کھ روی کاناپھ بیدار شده بودم و خبری ازش نبود تا ھمین الان

من ھم بھ اون . رو از من جدا کرد و سرش رو بھ اون طرف میز کھ یاس نشستھ بود چرخوند

سرش رو بلند ... مثل دو روز گذشتھ. خیلی عادی و بی خیال مشغول خوردن بود. سمت نگاه کردم

از یھ طرف کنایھ ھای گاه . بعد روی من ثابت کرد. نگاھش رو بین شاھین و من حرکت داد. کرد

بعد از اتفاق شب پارتی حسابی ازم فاصلھ می . گاه شاھین، از طرف دیگھ بداخلاقی یاسو بی

البتھ من ھم تا جایی کھ می تونستم باھاش سرد بودم کھ . گرفت کھ بھ خیال خودش ھوا برم نداره

  .ھر دو می دونستیم کارمون از غلط ھم اونور تر بود! فکر نکنھ خبریھ

 این ھمھ عذاب برای چی بود؟ کھ مثلاً من فراموش کنم باھاش .دوباره سرش رو پایین انداخت

تا چند . مشغول خوردن شدم. مگھ امکان داشت؟ چشم ھای شاھین ھنوز مراقب من بود! خوابیدم؟

  . باید می رفتم آرایشگاهساعت دیگھ

  چند تا تیکھ؟: پرسید.  ای شکل رو ھم زد و دستکش مشمایی پوشیدمخلوط خامھ

  .فرقی نمی کنھ زری جان: با لبخند گفتم

ذوق ... یعنی چی؟ موھای بھ این خوشگلی:  رو درشت کرد و گفتتوی آینھ چشم ھای قھوه ایش

  بگو چند تا تیکھ؟. داشتھ باش
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  .ھر چقدر حوصلھ داری: خندیدم و گفتم. پوست تیره اش صورتش رو بانمک کرده بود

وشن در میارم کھ تو خرمایی ھفت تیکھ میشھ، خیلی ر: بھ ظرف روی میز نگاه کرد و گفت

  .موھات خودش رو نشون بده

 .مرسی -

 ؟...می خوای رنگ کامل -

 .دوست ندارم. نھ نھ -

 .اوھوم -

  معصومھ دیر نکرده؟ -

 .میرسھ. نھ -

وقتی منتظر معصومھ بودم بھم گیر داده بود کھ تو وقت . مشغول جدا کردن تکھ ھای موھام شد

 وسوسھ شدم  اینکھ دیرتر برگردم و بھانھ داشتھ باشم،من ھم برای. بیکاریش یھ نوایی بھ موھام بده

یاد .  این ھمھ کار و ریسکی کھ قبول کرده بودم، یھ جایی باید خرج می شد دیگھ.مو قبول کرد

 اینکھ از دست خودم و کم طاقتیم ناراحت بودم، احساس پشیمونی نمی با وجود .وضعیتم افتادم

برای چی پشیمون می شدم؟ من کھ ھیچ وقت زندگی  .کردم و این ھم یھ جور عذاب وجدان بود

.  تازه من و یاس کھ خیلی واضح دور احساساتی شدن رو خط کشیده بودیم.عادی سراغم نمی اومد

  .پس مشکلی واسھ کار من پیش نمی اومد

توی آینھ بھ صورت زری کھ حالا تکھ ھا رو جدا کرده بود و روی فرچھ رنگ تمرکز داشت نگاه 

برای بابک نوشتھ بودم کھ این کاره ای نیست ولی از نظر . رای بی خبریش سوختدلم ب. کردم

 زیر دماغم رهدکلفرچھ رو روی موھام کشید و بوی . قانون مھم مدرک و شواھد بود نھ نظر من

  خیلی وقتھ اینجا کار می کنی؟: گفتم. زد

  .سھ سالی میشھ -

 چند وقت لوازم می فروشی؟ -

 چطور مگھ؟. بیشتر از یھ سال -

 چرا یھ شغل مناسب رشتھ ات پیدا نمی کنی؟ -

کار کجا بود؟ تازه من درسم زیاد خوب نیست، ھمین کارھای : تکھ مو رو داخل فویل پیچید و گفت

  .ھنری رو بیشتر دوست دارم

  کی درست تموم میشھ؟ -
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 .مھر ترم آخرمھ -

 بعدش چی؟ -

 .برمی گردم کرمان -

 کنترلشون روی ونانگار خودش. ف می زدمامروز سعید میکروفون برام نذاشتھ بود و راحت حر

: گفتم. من ھم کھ خیلی وقت بود حتی کلامی، دست از پا خطا نکرده بودم. من رو کمتر کرده بودند

  .تھران دست زیاد شده. ھمون جا کارت رو شروع کن. خوبھ

  . اصلاً تھران رو دوست ندارم. شھر خودمون خوبھ. آره -

 ...من ھم -

- ... 

 ی؟چرا تابستون برنگشت -

 .شبانھ می خونم... خرج ترم دیگھ ام -

 خوابگاھی ھستی؟ -

 .نھ خونھ ی عموم موندم -

: گفتبا ھمدردی سر تکون دادم کھ سریع . توی آینھ دیدم کھ با چشم ھا درشت کرده پوف کرد

  !تکون نخور

بحث رو .  گرفتسشوارمدتی گذشت تا تمام فویل ھا رو جمع کرد و روش . دوباره ثابت موندم

  .واسھ سلامتی خوب نیست... اگر جای تو بودم این کار رو ول می کردم: م و گفتمپیش کشید

  .ما بھداشتی کار می کنیم! واه -

 .ھمینجوری میگم -

. البتھ تنھا نبود. مشغول آماده کردن رنگ اصلی شد کھ معصومھ در اتاق رو باز کرد و وارد شد

احتمالاً این کار . قش کمی تعجب کردبا دیدن ما داخل اتا.  سالھ ای ھمراھش بود7 -6پسربچھ ی 

برامون سر تکون داد و بھ ... توی سالن اصلی انجام می شد، نھ بطور خصوصی توی اتاق ھا

  چکار می کنی؟: زری گفت

  .دارم چند تیکھ مش در میارم براش -

 چھ رنگی؟ -

 .رنگ چشم ھاش -
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وسیلھ ھا و لاک ھای و بعد رو بھ پسربچھ کھ در حال ور رفتن با معصومھ توی آینھ بھم خندید 

  .حوصلھ ندارم... بشین متین: خوشرنگ بود، داد زد

زری سشوار رو کنار گذاشت و یھ . پسر روی صندلی پشت میز نشست و مشغول چرخیدن شد

 معصومھ روی مبل لم . از گرمای توی سرم احساس جرقھ زدن می کردم.ماچ گنده از متین گرفت

  .امروز اصلاً حوصلھ ندارم: داد و گفت

  خوبی؟: زری با کنجکاوی گفت

آرایش زیاد صورتش . معصومھ سعی کرد لرزش دست ھاش رو مخفی کنھ و سر تکون داد

آروم : بھ سمت متین چشم غره رفت و گفت. ھیچوقت تغییری توی ظاھرش رو نشون نمی داد

  .ز نکنغزغ. بشین

  .ا اینجا خالھبی... تلافی رو سر بچھ خالی نکن: متین از چرخیدن ایستاد و زری گفت

مشغول صحبت کردن درباره ی مھد کودکشون . متین از صندلی پایین پرید و کنار زری نشست

  تکلیف طلاقتون چی شد؟: پرسیدم .من و معصومھ ھم وقت داشتیم کھ بیشتر حرف بزنیم. شدند

  .نمیده. چکار کنم: شونھ بالا انداخت و با ناراحتی گفت

  . روی ساعدش رو نشون دادآستینش رو بالا زد و جای کبودی 

  ...آبرومون رفتھ دیگھ. ھمسایھ ھا ریختند جدامون کردند. دیروز دعوا کردیم -

  .آروم باش: گفتم. اشک توی چشم ھاش جمع شد کھ متین وسط جملھ اش ساکت شد و بھش زل زد

  ؟چرا نمیرید دادگاه: وقتی دوباره مشغول حرف زدن شد، آروم تر گفتم. و بھ متین لبخند زدم

با این وضعم کی حق رو بھ من میده؟ کثافت ھم فھمیده، میگھ ھر : صداش رو پایین آورد و گفت

  .غلطی می خوای بکن

  .م این رو ورداره ببره خونھ ی مادرشمی ترس:  دادادامھ. چشمش روی متین بود

دوباره دست ھاش رو بھ . جوری نگاھم کرد کھ سرگردونی رو تو تمام اجزاء صورتش می دیدم

  .مامان: متین دوباره بھ ما زل زد و گفت. م فشار داد و بعد خیلی ناگھانی شروع بھ گریھ کردھ

چیزی : گفتمبھ متین من جعبھ ی دستمال کاغذی روی کنسول رو بھ طرف معصومھ گرفتم و 

  .مامانت خوبھ. نیست

شم ھاش وقتی حالش بھتر شد و چ. بھ بھانھ ی خوراکی بیرون بردشزری دست متین رو گرفت و 

  شوھرت از این جنس ھا خبر داره؟: رو پاک کرد، گفتم

  ...خدا... ھمھ چیز رو می دونھ. آره -
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- ... 

 من چرا خودم رو بھ این روز انداختم؟  -

- ... 

 .جون بھ لبم کرده بود. ھمھ اش تقصیر خود عوضیشھ -

 چجوری از مسئول اینجا مخفی می کنی؟ -

   زیرآبی رفتن ھاش رو لاپوشونی کنھ؟شقایق رو میگی؟ من نباشم کی: پوزخند زد و گفت

  مگھ با خبره؟: با تعجب گفتم

  .از خداشھ کھ درآمدش دوبل بشھ. معلومھ کھ با خبره -

 !پس فقط خود زری بدبخت خبر نداره -

  .شقایق تھدیدم کرد. من می خواستم بھش ندا بدم: صورتش ناراحت شد و گفت

  .یر نباشھمی خواد پای خودش ھیچ جوره گ: با پوزخند ادامھ داد

از داخل کمد تراول ھا رو بیرون آورد و بھ سمتم . بلند شد. نفسم رو فوت کردم و حرفی نزدم

  .ھمون مقداری کھ سھراب گفتھ بود رو جدا کردم و بھش برگردوندم. از دستش گرفتم. گرفت

  این چیھ؟ -

 .سھراب گفت نگھ اش داری -

  .لازم ندارم. خوادنمی : پول رو بھ طرفم گرفت و گفت. صورتش پر از غم شد

  .قرار بود بھ تو بدم. من نمی گیرمش. نھ -

  جاتون رو عوض کردید؟: بعد از مکث و سکوت پول رو تو جیبش گذاشت و گفت

چند ثانیھ فکر کردم تا فھمیدم منظورش اون آپارتمان خالی بود کھ ماشین ھا رو توش عوض می 

البتھ از وقتی تعبیقمون . نجام می دادندکردند، یا ھماھنگی و حساب و کتاب ھاشون با بقیھ رو ا

  . کردند، عوض شده بود و حتی امروز ھم من با تاکسی اومده بودم

  کارش داری؟... آره عوض کردند -

 ...اگر می خواست خودش زنگ می زد. شماره ام رو داره: بھ سمت دیگھ ی اتاق نگاه کرد و گفت

:  با نگاھی بھ بستھ بودن در با من من گفتمدر عوض. خواستم حرفی بزنم اما چیزی بھ ذھنم نرسید

  ...شوھرت

  شوھرم چی؟: تیز نگاھم کرد و گفت

  . باور کن.من و سھراب با ھم ھیچ برنامھ ای نداشتیم: روم نشد حرفی بزنم و معصومھ ادامھ داد
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  .می دونم -

 پس چیھ؟ -

 .ولش کن. ھیچی -

 بگو؟ -

 ...چکار می کرد بعد از... شوھرت -

  ! ھیچی کپھ ی مرگش رو میذاشت: خند شیطونی زد و گفتلببا نگاھی بھ صورتم، 

  .اھوم: فقط گفتم. خب این کسی نبود کھ بتونم ازش مشاوره ی درست حسابی بگیرم

  خوب بود؟:  خودش پرسید.و بحث رو ادامھ ندادم

   چی؟-

  .ھمون حاج آقا: یکی از ابروھای کلفت و کوتاھش رو بالا انداخت و با لحن مسخره ای گفت

»  عزیزم«تا یکی گفت . ھمھ مون کپی ھمیم: با تاسف سر تکون داد و گفت. م بزرگ تر شدلبخند

  !گوش ھامون دراز میشھ

  !!ھم نگفت» عزیزم«آخھ : زیر خنده زدم و گفتم

بالاخره بعد از کلی لفت دادن و شستشو و . باز با لبخند سر تکون داد و سراغ کارھاش رفت

تا تاکسی عوض کردن، بھ آپارتمانی کھ سعید با ماشین توی با چند . سشوار موھام، بیرون زدم

چرا انقدر دیر کردی؟ داشتم می : ھمین کھ تو ماشین نشستم داد زد. پارکینگش منتظرم بود رسیدم

  !اومدم سروقتت

مخصوصاً حالا کھ کسی با دیر کردن ھای من . محال بود کھ ھمچین کاری کنھ! پوزخند زدم

  . کار داشتم: مش گفتمبا آرا. مشکل خاصی نداشت

  چھ کاری؟ -

  !کارھای زنونھ: شالم رو عقب تر بردم و گفتم

ممنونش شدم کھ زبونش رو در . ماشین رو روشن کردبعد ھم . با تعجب و طعنھ آمیز نگاھم کرد

  ...مطمئنی: در عوض گفت. این مورد بھ کار ننداخت

ھیچ چیز . آره: سط حرفش پریدمو. شروع می شد رو حفظ شده بود» مطمئنی«این جملھ ای کھ با 

  واقعاً تو و سھراب می خوایید ھر بار این جملھ رو تکرار کنید؟. مشکوکی نبود

در واقع بعد از تعقیب نافرجامی کھ باعث عوض . ابروش رو بالا انداخت و تا زیرزمین حرفی نزد

اده مثل من، شدن مکان ھاشون شده بود، پلیس باید خیلی حماقت می کرد کھ با وجود یھ فرست
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این بار ممکن بود . اینطوری حتی کار من ھم مختل می شد. دوباره خودش رو جلو بندازه

   .فکرشون بطرف پلیس ھا منحرف بشھ، نھ رقیب ھاشون

  بیرونھ؟: وقتی وارد زیرزمین شدیم در اتاق سھراب رو زدم و بھ سعید گفتم

پول ھا رو . از کرد و منتظر نگاھم کردسھراب در رو ب. شونھ بالا انداخت و وارد اتاق خودش شد

  . بھ خودشبقیھ رو برگردوندم: بھش دادم و گفتم

چرا : با مِن مِن ادامھ دادم. یادم اومد کھ نمی خواست زیاد بھ این مورد توجھ کنم. سر تکون داد

  بھش زنگ نمی زنی؟

  !نشون ھستنمی فھمم چیزی بی! واقعاً فکر کرده بود من کند ذھنم؟. با تعجب بھم زل زد

  ...اگھ ازش خوشت میاد چرا -

: بعد گفت. دستش رو بلند کرد کھ سکوت کنم و با ترس و نگرانی بھ در اتاق ھای دیگھ نگاه کرد

  !دست از سر من بردار وگرنھ بد می بینی

لباس ھام رو . اثری از یاس نبود.  و وارد اتاق خودمون شدمشونھ بالا انداختم. در رو محکم کوبید

، گاوصندوق رو ھم  و دوباره سیستم ھا رو چک کردم کھ ھمچنان پسورد می خواستعوض کردم

مثل اکثر مواقع با موھای باز و . بیرون رفتم و شاھین رو توی آشپزخونھ دیدم. بلد نبودم باز کنم

 شده اش توی این نور ھم قابل  برونزهاینبار قھوه ای پوشیده بود و پوست... لباس ھای مارک دار

سیب قرمز بزرگ یھ . از اینکھ ھمھ بودند بھ جز یاس تعجب کرده بودم. پوزخند زدم. ودتشخیص ب

  یاسر کجا رفتھ؟:  و گفتمبرداشتم

  .رفتھ پیش یکی از زن ھاش: نگاھی بھم انداخت کھ با دیدن موھام ابروش بالا رفت و گفت

مثل آدم جواب : گفتم. تھ دلم ناراحت شد ولی نمی خواستم نھ بھ روی خودم بیارم، نھ بھ روی اون

  کجاست؟... بده

  .جوابت رو دادم -

  .چی میگن؟ حقیقت تلخھ: در یخچال رو بست و گفتاون ھم . سیب رو زیر شیر آب گرفتم

  .دروغ میگی: بعد از چند لحظھ سکوت گفتم

اگر دروغ می گفتم ھم نمی . من دروغگوی ماھری ام: از آشپزخونھ بیرون رفت و ھمزمان گفت

  .فھمیدی

  بھ تو چی می رسھ کھ انقدر خوشحالی؟: الش راه افتادم و گفتمدنب

  . ھمین. ازت بدم میاد: پوزخند زد و گفت
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  چرا اینطوری می کنی باھام؟... از کل دنیا ھمین دخمھ برام موندهمن ھم یکی از شمام،  -

  .حس من ھیچوقت اشتباه نمی کنھ: جلوی در اتاقش بھ سمتم برگشت و گفت

  ؟حس کوفتیت چیھ مگھ -

  .رو بھ گا میدیتو آخرش ھمھ چیز  -

- ... 

 !مواظب باش تو گلوت گیر نکنھ -

وارد اتاقش شد و من . بھ سیب توی دستم نگاه کرد ولی منظورش ھر چیزی بود بھ جز این سیب

روی تخت دراز . اشتھام کور شده بود. سیب رو یھ گوشھ گذاشتم. ھم بھ اتاق خودمون برگشتم

  ذھنم چرخید بھ سمت اتفاق روی اینر بار توی این سھ روز گذشتھ،مثل ھ. کشیدم و منتظر موندم

حالا . ولی من قرار نبود بھ کسی بگم. بھ اینکھ اگر بابا می فھمید دوباره باھام قھر می کرد... تخت

از این واضح . خود یاس گفتھ بود کھ من براش فرقی با بقیھ ندارم. حرف شاھین ھم اضافھ شده بود

اصلاً کجا بود؟ خونھ ی دیگھ ای ھم داشت؟ با کی . ھ کھ بقیھ ای ھم ھستندتر نمی تونست بگ

. زندگی می کرد؟ من یک در صد از زندگیش رو ھم نمی دونستم و خودم رو بھش تقدیم کرده بودم

 زندگی من واردولی مگھ برای من مھم بود؟ آدم ھای زیادی . دوباره از دست خودم عصبانی شدم

نھ،  .جریان احتمالاً سر از  اروپا در می آوردم و این روابط اونجا عادی بودبعد از این . شدندمی 

  .خودش ھم برام مھم نبودحتی  .اھمیتی نداشت

شاید وقتی وارد می . اتاق جلویی منتظر نشستم و روی کاناپھ ی نتونستم بخوابم. یک ربع گذشت

وگرنھ اگر با تمام !! جکاویالبتھ فقط برای کن. شد از حالت صورت و رفتارش چیزی می فھمیدم

روی کاناپھ دراز . یک ربع دیگھ ھم گذشت... زن ھای این شھر می خوابید ھم برام مھم نبود

بعد با ناراحتی بھ این فکر کردم کھ شاید امشب چرا نمی اومد؟ . کشیدم و چشمم رو بھ در دوختم

  ار می شدم؟ شاھین راست می گفت؟ اگر مریضی ای داشت؟ اگر من بارد.اصلاً نیاد

. مدتی گذشت و در با صدا باز شد. پلک ھام رو بستم و سعی کردم بھ یھ چیز لعنتی دیگھ فکر کنم

نگاھش بھ . باز کردم و با دیدن یاس کھ وارد اتاق می شد، روی کاناپھ نشستمسریع پلک ھام رو 

شم ھام رو روی چ. اصلاً بھ روی خودش ھم نیاورد. موھام نشدمن افتاد و حتی متوجھ تغییر توی 

  کجا بودی؟: گردوندم و بدون فکر گفتمتیشرت دودی و جین سرمھ ایش  خودش، روی

 دنبالش رفتم و بھ صورت خستھ اش زل زدم. اخم کرد و بی توجھ بھ من بھ سمت اتاق پشتی رفت

سعی می کرد بھ من نگاه نکنھ کھ فھمیدم حتماً خبری .  بود و سفیدرنگ پریدهکھ بیشتر از ھمیشھ 
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وقتی اولین دوست پسرم کھ مال دوران اول . حس کردم کسی قلبم رو توی مشتش فشار میده. بوده

 خرید، ھمین احساس رو پیدا کردم ولی بعد ھا دیگھ ادکلن دبیرستانم بود، برای بھترین دوستم یھ

  .تا ھمین امروز... اھمیتی نداشت. برام عادی شد

حس کردم ممکنھ صورتم چیزی .  کردن من شدبالاخره در کمدش رو ول کرد و مشغول بررسی

  !یھ جوری نگاه می کنی انگار لختم: گفت. رو نشون بده

  ...تو کھ عادت داری جلوی ھمھ: با دلخوری گفتم.  نگاه کردو بھ ھیکلش

می دونم حق . آره: در عوض گفتم. صورتش انقدر عصبانی شد کھ بقیھ ی جملھ ام رو خوردم

  !دخالت ندارم

  !چرا ھمھ اش رو اعصاب منی؟: ل کمد گذاشت، درش رو قفل کرد و عصبی گفتکیفش رو داخ

  رو اعصاب تو؟  -

  اگھ بچھ ای تو کار باشھ چی؟... اگھ من: صدام رو پایین آوردم و گفتم

حالا بذار یھ ماه بگذره بعد بیا بچھ ات رو بنداز : با گیجی سر تکون داد و بعد از سکوت گفت

  !!!گردن من

مثلاً تصمیم داشتم جوری رفتار کنم کھ فکر ! این چھ حرفی بود کھ زد؟.  زل زدمبا دھن باز بھش

 و روی بھ اون طرف اتاق رفتم. سعی کردم خونسرد باشم !!!مثلاً!  و بھش اھمیت میدمنکنھ خبریھ

  . بیرون رفت. کاناپھ نشستم

 رفتم کھ شاھین رو جلوی  دنبالشبلند شدم ودو دقیقھ بعد . من آدمی نبودم کھ انقدر راحت کوتاه بیام

و دست بھ سینھ ایستادم جلوتر رفتم . کردمی و آروم صحبت کنارش ایستاده بود یاس . میزش دیدم

دیگھ : شاھین پرسید. ر دو با اخم و تعجب نگاھم کردند ولی از جام تکون نخوردمھ. کھ بشنوم

  کسی واسھ بازرسی نرفتھ بود؟

  !از طرف محیط زیست. تحقیق بوده... ی نبودهھمون موقع ھم بازرس. نھ: یاس جواب داد

  پس مشکلی نیست؟ -

 .ربطی بھ ما نداشت. نھ -

 کِی قوطی ھا رو می برند؟ -

 .ھمین روز ھا -

 چی می گفت؟ گیر میر نداد بھت؟ -
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کی قرار بود گیر بده؟ ھمون زن؟ رو بھ . یاس بھ من نگاه کرد و من ھم گوش ھام رو تیز کردم

  !ھیچی راضیش نمی کنھ. اون کھ ھمیشھ گیره: شاھین گفت

کی راضی : نگاھم مستقیم روی صورت خونسرد شاھین نشست ولی مخاطبم یاس بود کھ گفتم

  !نشده؟

  .فضولی نکن: شاھین

  اینجا چھ خبره؟: یاس

  !شاھین بعضی وقت ھا گزارش عملکرد تو رو بھ من میده: من

  !!!چی؟: یاس

  !تو دھنت: شاھین

  چی بھت گفتھ؟: یاس

  ی بودی؟امروز با ک: من

  .با پدرم:  و بعد از مکث طولانی گفتزل زدیاس عصبانی بھ شاھین 

  .برو بیرون: سر شاھین داد زدم

  !یھ چیزی بھش بگو: با اخم بھ یاس گفت

 از گفتم برو:  اشاره کردم و داد زدمبھ در. بھ طرف شاھین قدمی برداشتم. رفی نزد حولی یاس

  .اینجا بیرون

اینجا اتاق اون ھم :  و منتظر واکنش موند ولی یاس فقط گفتبھ صورت یاس خیره شدشاھین 

  .ھست

شاھین نگاه پر نفرتی بھ من . لبخند روی صورتم نشست و پیروزمندانھ منتظر بیرون رفتنش شدم

  . انداخت و با قدم ھای بلند تر از اتاق خارج شد

  .آخر یا تو اون رو می کشی یا اون تو رو: ھمین کھ در رو بست یاس گفت

. رفش کمی من رو ترسوند اما بھ ھر حال خیالم راحت شده بود و این ھمھ نگرانی بی مورد بودح

تازه بھ . بھ سمت اتاق پشتی رفتم کھ دو قدم برداشت و جلوم ایستاد ...اون نبودم نگرانالبتھ من کھ 

 واقعاً شاھین نزدیک ترین رفیقش بود و من کی بودم؟. این فکر افتادم کھ خیلی زیاده روی کردم

می دونستم می خواد حرف بزنھ و حتماً . براش کی بودم؟ جرأت نگاه کردن بھ صورتش رو نداشتم

برگشتم و بھ لبھ ی میز تکیھ دادم، ھمون میزی کھ این بلا رو سر دستم . کلی دستور صادر کنھ

و جلوم بھ جاش حرکت کرد . حرفی نزد. دست بھ سینھ و با حالت معطل منتظر موندم... آورده بود
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از این حرکت ھم خاطره ی ... دستش رو زیر چونھ ام گذاشت و صورتم رو بالا آورد. ایستاد

ھره اش چیزی رو نمی شد تشخیص داد از چ. ساکت موندم کھ بھانھ ای دستش ندم!! خوشی نداشتم

  قصدت از این کارھا چیھ؟: آروم گفت. اما دیگھ فھمیده بودم روی چشم ھام نقطھ ضعف داره

  .فکر نکن نمی فھمم: دوباره گفت. فقط بھ نشونھ ی نفھمیدن سر تکون دادم . ندادمجواب

زانوش رو از بین پاھام بھ میز تکیھ داد و کمرم رو توی . می ترسیدم باز قاطی کنھ و من تاوان بدم

سرش رو پایین آورد و . نفس عمیقی کشیدم و استرس رو از خودم دور کنم. دست ھاش گرفت

  .می دونم چی تو مخت میگذره: فتجلوی صورتم گ

 !نیموبگو ما ھم بد -

 .حرف بچھ رو می زنی -

 .گفتم کھ حواست باشھ -

 !ھی دور و بر من می چرخی -

 من اصلاً نگاھت کردم تو این دو روز؟ -

 !رو ھم داریچھ دقیق حساب روزش  -

 حساب چی منظورتھ؟ -

 بھ تو چھ ربطی داره کھ بپرسی من کجا میرم، میام؟ -

 .اصلاً نیا! ھین رو بشھ، ھر جا می خوای برومی خواستم دست شا -

- ... 

 !من ھم ھر جا بخوام میرم -

 !غلط می کنی -

- ... 

  !!اگھ بخوام نمیذارم پات رو از اتاق بیرون بذاری -

یا منظورش از این حرف ھا ھمونی بود کھ من حس می کردم؟ . ساکت شدم و گیج نگاھش کردم

ندھای نادرش رو تحویل داد و شمرده شمرده باز یکی از ھمون لبخمن دوباره توھم زده بودم؟ 

این مزخرفات اینجا .. . نیستم آدم ھا تیپاز اونمن . سعی نکن من رو عاشق خودت کنی: گفت

  ممنوعھ، از رفتار بقیھ نفھمیدی؟

   می ترسی؟از چیپس  -
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لبھ ی میز رو محکم گرفتم کھ دستم . دست ھاش رو روی کمرم حرکت دادلبخندش رو حفظ کرد و 

ھر : گفتبا لحن سردی فاصلھ رو کمتر کرد و جلوی لب ھام . لند نکنم و دور گردنش نندازمرو ب

  !زجرکشش می کنم... کس بھ من نارو بزنھ می میره ولی اگر عاشقش باشم

من دقیقاً داشتم . جوری بھ چشم ھام زل زده بود کھ کاملاً حرفش رو باور کردم و توی دلم خالی شد

پس چرا باز ھم می خواستم آویزونش بشم؟ چرا بوسھ می خواستم؟ عقلم . ھمین کار رو می کردم

؟ سرم رو جلو بردم کھ فاصلھ رو از بین ببرم ولی خودش رو عقب  دقیقاً رفتھ بودکدوم گورستونی

. من رو با این غوغا تنھا گذاشتمستقیم بھ اتاق پشتی رفت و ... لعنتی. و ول کردکشید و کمرم ر

.  دیگھ نباید حماقتم رو تکرار می کردم. و نفسم رو با ناامیدی فوت کردمروی صورتم دست کشیدم

  ...دیگھ نھ... دیگھ نھ

  .قرص می گیرم برات: در اتاق رو باز کرد و گفت

  !!دیگھ لازم نمیشھ: با حرص داد زدم

یعنی انقدر پر رو؟ فکر می کرد حاضرم باز ھم باھاش باشم؟ . شونھ بالا انداخت و داخل رفت

  .موھات ھمونجوری بھتر بود: ه در رو باز کرد و گفتدوبار

  !دیوانھ. خودکار روی میز رو برداشتم و محکم بھ سمتش پرت کردم کھ در رو سریع بست

  

***  

: سھراب کارت ھای باقی مونده توی دستش رو چند بار روی میز چوبی آشپزخونھ کوبید و گفت

  !بجنب

 من رو ساعت بود کری کت کردند شدیم کھ دو یھ برگ انداختم روی میز و منتظر حرکت سعی

. شاھین رو از دیروز کھ یاس بیرونش انداختھ بود، ندیده بودم. می خوند ولی ھنوز من جلو بودم

  شاھین کجاست؟: پرسیدم. سعید ھم با غرغر حکم انداخت و دست رو برید

  .دنبال زندگیش: سھراب

تو . عید رد شد و در یخچال رو باز کردیاس از پشت صندلی س. مرسی از جواب جامع و کاملش

 بار اومده بود تو آشپزخونھ و من 10اتاق خودش ھر چی می خواست داشت ولی وسط بازی ما 

  .دقیق حدس می زدم کھ الان چیزی رو می کوبھ و یھ گیری بھ سھراب میده

  چرا ھیچی این تو نیست؟: در یخچال رو کوبید و گفت
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خودم : دوباره گفت. ھمھ اخلاق یاس رو می دونستند.  نگفتسھراب نفسش رو فوت کرد و چیزی

  !پا شم برم از سوپری سر کوچھ بخرم، راحت ترم

: من خندیدم و گفتم. سعید باز غر زد. بازی رو برده بودم. من کارت انداختم و دست رو جمع کردم

  کی بود می خواست روی من رو کم کنھ؟

من پول نمیدم کھ اینجا قمار :  یاس دوباره داد زد.سھراب لبخند زد و سعید چپ چپ نگاھم کرد

  !کنید

قمار کجا بود بابا؟ دو دقیقھ اینجا :  بھ یاس گفتسعید. کردم کھ بر بزنمکارت ھا رو از وسط جمع 

  !نشستیم

 کھ تو زندان یاد گرفتھ بودم رو روی برگ ھا اجرا می چند مدل از اون بر زدن ھاییدر حالیکھ 

  ؟دست آخر روسر چی بازی کنیم ... ھبد نمیگ: کردم، گفتم

من یھ ویلای بی : سعید پوزخندی زد و گفت. ھر سھ با تعجب بھ من نگاه کردند ولی من جدی بودم

  .مصرف تو مازندران دارم

  . باغ کرجم ھست: سھراب گفت. و بھ سھراب نگاه کرد

  !جزوه ھای دانشگاھت رو میذاری وسط؟: سعید رو بھ من گفت

  !ھم داره  قراضھیھ لپ تاپ: و سھراب گفتھر دو خندیدند 

  !!واقعاً فکر می کنید ممکنھ ببازم؟: شروع کردم بھ ریختن دست و با لبخند گفتم

  .خودم: نگاھی بھ یاس انداختم و گفتم

واقعاً . عصبانیت توی صورتش تبدیل بھ ھمون آرامش و خونسردی عذاب آور ھمیشگی شده بود

ید کھ از شوک در اومده بودند و با گیجی نگاھم می کردند، و سعبھ سھراب ! براش مھم نبود؟

: ابروھای سعید بالا رفت و گفت. این ھم خودش ھیجان داشت. انگار بدشون نیومده بود. خیره شدم

  .ببری ویلا رو میدم... این بچھ بازی نیست ھا

 کمال میل می من ھم با: گفتم. اما منظورش بیشتر این بود کھ اگھ خودش ببره کارش رو می کنھ

  .گیرم

  .چون من بدم نمیاد امتحانت کنم! مطمئنی؟: سھراب بھ چشم ھام زل زد و گفت. لبخند زد

واسھ من ھم فرقی نمی : گفتم.  زدی کرد و روی شونھ ی سھراب ضربھسعید خنده ی مسخره ا

  !کنھ، طرفم کی باشھ
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دلم گرفت .  حرفی ھم نمی زدو باز بھ صورت یاس نگاه انداختم کھ ھنوز بی حرکت ایستاده بود و

  حکم چیھ؟: سعید گفتدست قبل رو برده بودم، . و کارت ھای دستم رو میزون کردم

  . بریز: یھ صندلی جلو کشید و گفتیاس با نگاه وحشتناکی بھ من

مثل . تو دست دادن معطل کردم! می برد، سھراب ھم برده بود! اینطوری کھ سھراب می شد یارش

تو مگھ نمی خواستی بری : فتاده باشھ، ورق ھای دست سعید رو کشید و پرسیداینکھ چیزی یادش ا

  بیرون؟

  !!کو تا عصر: ی حاکی از تعجب از گلوش در آورد و جواب داد سعید صدای

  .برو تا دار و ندارت رو نباختی: من

  . پاشو برو:یاس

  !!چی شد؟ الان کھ شاکی بودی: سھراب

  ! ھمین یھ دستھ.نظرم عوض شد: یاس

  سر چی؟:  بلند شد و سھراب گفتعیدس

  !بھ اون جاھا نمی کشھ: گفت. از حرکتش خوشم اومده بود. بھ سمت یاس چرخیدم

  .یھ چیزی بگو؟ ھمینجوری کھ نمیشھ: سعید دوباره گفت!! چھ از خودش مطمئن بود

ھر چی برنده : یاس نگاھی بھ برگ ھای توی دستش کرد و در حال مرتب کردن جواب داد

  .فرقی نمی کنھ! خواست

نگاھی بھ کارت .  پس دست آخر از بقیھ جدا می شد.سعید و سھراب خندیدند و من فقط پوزخند زدم

  !دل: ھام انداختم و رو بھ یاس گفتم

 تا مرد گردن کلفت دارند سر من بازی می کنند دو، بھ این فکر افتادم کھ اومدموقتی برگ اول رو 

 در 33من بھ احتمال !  چشم ھاش انرژی منفی می فرستھاون سومی ھم منتظر باخت منھ و باو 

 درصد 33حالا اون . صد باید بعد از بازی زیر حرفم بزنم کھ اصلاً از این حرکت خوشم نمی اومد

، بھ اون تیکھ ریش روی بھ اخم کوچولوی بین ابروھاش نگاه کردم. یاس رو می شد تحمل کرد

فکر .  می دادم آوانسبد ھم نمی شد اگھ یھ کمی بھش. ..چونھ اش، بھ دکمھ ھای بازش تا روی سینھ

  . و بھ زمین دقت کردمھام رو پس زدم

از من جلو بودند و سھراب و یاس .  احمقانھ ی من بھ ضرر خودم تموم شدو آوانسمدتی گذشت 

بھ صورت سھراب و لبخند کوچیکش نگاه .  و حکم دستم نمونده بودبرگ ھای آخر بود. مساوی

با ترس بھ چشم . برگی کھ انداخت بالاتر از مال من بود!  حرفم رو باور کرده بودانگار. کردم
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کھ ھنوز منتظر نتیجھ سعید .  برگشتمنھای یاس زل زدم کھ اخمش عمیق تر شد و بھ سمت 

  . زودتر، می خوام برم: گفتباز ھم غرغر کرد و ایستاده بود 

م رو جدی گرفتھ بود؟ یاس بعداً باھام دعوا بالاتر داشت؟ سھراب حرف. بودیمھر سھ بھ یاس خیره 

  !بنداز دیگھ: بلند گفتم. می کرد؟ بدجور احساس حماقت می کردم

من نفس حبس شده ام رو . سھراب نگاه تیزی بھ من انداخت و یاس دستش رو روی میز پخش کرد

زه؟ ما رو نگھ داشتھ بود ترشی بندا. دو تا حکم بالا داشت و دست رو می برید. بیرون فرستادم

  !برو بابا: سھراب کارت ھا رو با اخم پرت کرد و گفت. مسخره کرده بود

  !حالا گریھ نکن داداش: سعید با خنده گفت

  .من کھ راضی نیستم!  کوفتت بشھباغ کرجش: رو بھ یاس گفت

 باغ: یاس از جاش بلند شد و گفت. من ھم ابرو بالا انداختھ بودم و سعی می کردم کھ لبخند نزنم

  !ید، بازی نکندبلد نیستی. ونخوره تو سرتب

با  ھراب رو با خودش نمی برد؟ پس من چی؟ سسھمش .بھ طرف خروجی آشپزخونھ رفت

  .حرفی کھ زدم پس نمی گیرم. نھ، مال خودتھ: تاکید کردبداخلاقی 

ی  باغ رو بگیرم، این ھم ماگھ: یاس برگشت و گفت!! مثل اینکھ واقعاً قضیھ رو جدی گرفتھ بودند

  !!افتھ گردنم

با دست من رو نشون داد کھ سعید بلند بلند خندید و حتی سھراب کھ اخم کرده بود ھم بھ ! بی شعور

  !لازم نیست کسی رو آویزون من کنید... مرسی! نھ: دوباره گفت.. .خنده افتاد

 !فکر کرده بود من دنبالشم؟ حرارت و دیوونگی خودش رو یادش رفتھ بود؟ .ھنوز می خندیدند

کشیدمش کھ بھ دیوار تکیھ داد و با . توی راھرو بھش رسیدم. برگ ھام رو انداختم و بیرون زدم

بعد . ی بھ عقب انداختم کھ کسی بیرون نیاد کوتاھنگاه. انتظارش رو نداشت. تعجب بھم زل زد

عصبانی . دل خلع سلاح شده ھا بھ دیوار چسبیمثروی نقطھ حساسش دست کشیدم کھ از جا پرید و 

   ...چشم: گفتماما آروم با حرص ھ چشم ھاش خیره شدم و ب

از این بھ بعد : ادامھ دادمفشارم رو بیشتر کردم و . ظاھراً نفس ھم نمی کشیدجلوتر رفتم کھ 

  !!آویزونت نمیشم

جرأت داری یھ بار : حرفم رو تموم کردم. برق وحشی چشم ھاش بیشتر شد و محکم نگھ ام داشت

  !دیگھ طرف من بیا
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با زانو . حرف من تموم شده بود. ی از داخل آشپزخونھ اومد ولی بی توجھ بھ صدا، ولم نکردصدای

  !ولم کن:  با تھدید گفتمبھ پاش کوبیدم و

سعید داشت بیرون . بھ من زل زده بود و حتی پلک ھم نمی زد .محکم بوددورم دست ھاش ھنوز 

بھ محکم ھولش دادم و  با اخم. تمدستم رو برداش.  و یاس انگار قصد جدا شدن نداشتمی اومد

اگر حس من یھ طرفھ بود کھ ... می دونستم کلی کار ناتموم تو حموم داره .مبرگشت آشپزخونھسمت 

  . دیگھ حرکتی ازم سر نمی زدمطمئناً

  

*** 

می دونستم یاس مدام تو اتاق . زده بودم مدتی بود کھ بیدار شده بودم اما دوباره خودم رو بھ خواب

این بار من . دو روز گذشتھ توی قھر کامل بودم... بیرون منتظر بودم کھ بره. ت میرهچپ و راس

تو اتاق جلویی روی . نگاھش نمی کردم. با یاس غذا ھم نمی خوردم. کردم بھ ھیچ کس توجھ نمی

یاس جلوی  حرف ھای. سرم توی لپ تاپم بود و بھ کار ھیچ کدوم کاری نداشتم. می خوابیدم کاناپھ

بود، مدام روی اعصاب می  شاھین ھم کھ فھمیده. سھراب خیلی برام گرون تموم شده بودسعید و 

  .رفت

مثلاً من . این بار از دفعھ ھای قبل بلند تر. شد باز صدای بھ ھم خوردن وسایل روی میز پخش

بھ سیم . فرق داشتدو روز وضع ھمینجوری بود ولی انگار امروز  توی این!! اینجا خواب بودم

. سر و صداش متوقف شد. تا ھمھ ی اتاق رو نشکستھ بود، بلند شدم و سر جام نشستم .ده بودآخر ز

ساعت . دیشب ھر نیم ساعت یھ بار از بی خوابی ساعت رو چک کرده بودم. تمام بدنم کوفتھ بود

ھیچ . ، ولی نبود»...پاشو لنگھ ظھره« اگر مامان بود می گفت . مچیم رو از روی میز برداشتم

  .ود و من با قانون ھای خودم زندگی می کردمکس نب

 فکر کنھ، اھمیتی بھش دوست نداشتم. دوباره چیزی رو توی کشو پرت کرد ولی نگاھش نکردم

جاسوسی؟ من؟ پس چرا آدرس اون آپارتمان کھ بھ ! میدم، در حالیکھ داشتم فقط جاسوسی می کردم

 بالش رو . ھای توی ذھنم رو پس زدمنظر مھم میومد رو بھ بابک نداده بودم؟ چرا؟ باز سوال

. توی آینھ ی دستشویی قیافھ ام واقعاً بھم ریختھ بود. برداشتم و بی توجھ بھ اون بھ اتاق پشتی رفتم

با موھای خیس کھ حالا کاملاً ژولیده و بد حالت . دیشب از حموم یھ راست روی کاناپھ رفتھ بودم
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ند بار سرسری روی موھام کشیدم و بقیھ رو ول شونھ رو چ. با حولھ صورتم رو خشک کردم. بود

  . حوصلھ نداشتم. کردم

. در یخچال رو باز کردم. وقتی بیرون اومدم روی تخت نشستھ بود و بھ این سمت نگاه می کرد

بیرون . حتماً تو یخچال آشپزخونھ یھ چیزی پیدا می شد. چیزی کھ بھ درد صبحونھ بخوره، نبود

سعید و شاھین پشت میز . ن شلوار گشاد زیتونیم رو نداشتمحتی حوصلھ ی عوض کرد. رفتم

وقتی وارد شدم شاھین ھنوز می خندید اما با دیدن من خنده اش بند . آشپزخونھ صحبت می کردند

. یھ بستھ شیر برداشتم و درش رو بستم. در یخچال رو باز کردم و داخلش چشم چرخوندم. اومد

ورد اما ھنوز ھر دو با تعجب بھ سر و ریخت من شاھین یھ جرعھ از لیوان مخصوص چایش خ

 کھ نمی تونید انقدر جذاب شدم! چیھ؟:  برداشتم و گفتمیھ تیکھ نون از روی میز. نگاه می کردند

  ؟چشم ازم بردارید

اون ھم پول ! بھ درد تکدی گری ھم می خوری ھا: سعید خنده ی مسخره ای کرد و شاھین گفت

  .خوبی توشھ

  !پس تجربھ ی گدایی ھم داری: ی رفتم گفتمدر حالیکھ بیرون م

میز رو دور زدم و دیدم کھ یاس . شیر و نون رو روی میز جلوی کاناپھ گذاشتم. جوابم رو نداد

دوباره شیر و نون رو برداشتم و وارد اتاق . پشت سیستم ھا نشستھ و صندلی رو می چرخونھ

یاد روزھای زندانم افتادم اما . س ھام سوختدلم برای خودم و لبا. چشمم بھ شلوارم افتاد. عقبی شدم

نبودم؟ یکی از جین ھام رو از کشو در آوردم و خواستم عوض کنم کھ یاس . الان کھ آزاد بودم

ھنوز . شلوار و شیر و نون رو برداشتم و بھ اتاق جلویی رفتم. روی کاناپھ نشست. وارد اتاق شد

  . بھ میز کارش تکیھ دادزیپ شلوار رو باز نکرده بودم کھ بیرون اومد و 

الان باید شلوار رو بر می داشتم و می رفتم داخل؟ فکر می کرد خودش و نگاه ھاش برام مھمھ؟ 

نصف شیر . بی خیال حضورش شدم و لباسم رو عوض کردم! اون کھ قبلاً ھمھ چیز رو دیده بود

یاس ھم  بشم و وقتی باید با سعید بیرون می رفتم، از خدا خواستھ رفتم کھ حاضر. رو ھم خوردم

دنبالم وارد اتاق پشتی شد و روی تخت نشست، دقیقاً می خواستم کیفم رو توی سرش بکوبم و جیغ 

دوباره فکر می کرد خبری . ولی جلوی خودم رو گرفتم. »حالا کی افتاده بھ جون اون یکی؟«بزنم 

 گیره از سرم باز شد و گیره سرم رو زدم و شال رو برداشتم کھ دوباره. مانتوم رو پوشیدم! شده

ھمھ چیز زیر سر این . مگرفتبی اراده مکث کردم و آروم ! اون شب تاریخیمون انداختمن رو یاد 

چند وقتی بود کھ با این دست .  برداشتاز کنسول کوچیک آینھکش ام رو ... گیره ی لعنتی بود
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برعکس سری قبل . داشت موھام رو جمع می کرد. گچیم زور نمی زدم کھ دم اسبی درست کنم

  .لازم نیست: بھ خودم اومدم و گفتم. خیلی آروم بود

من ھم می !! یھ ھفتھ بود کھ جنگ اعصاب درست کرده بود، حالا می خواست موھام رو ببنده؟

موھام رو از دستش بیرون آوردم و بدون اینکھ . نمی گفتم. ؟ نھ».، ھمھ چی حل شدok«گفتم 

  .نمی خوام: تاکید کردم. ن خم شدمنگاھش کنم بھ سمت گیره ی روی زمی

سعید توی . شال و کیف رو برداشتم و بیرون رفتم. حرفی نزد و من دوباره گیره رو بھ موھام بستم

  .لابی آماده بود

این بار تاکسی تا سر خیابون آورده . باز ھم سر ظھر بھ آژانس موتور اومده بودم کھ خلوت باشھ

ی آخر تیر خیلی گرم بود و با تکھ کاغذ توی دستم خودم رو ھوا.  متر پیاده روی داشت500بود و 

دو ثانیھ پیش سر موتور علی انتھای خیابون پیدا شده بود و حالا ھم ھر لحظھ صداش . باد می زدم

نگاھی بھ داخل انداختم و قربانی رو . ھمزمان جلوی در آژانس رسیدیم. بلند تر بھ گوش می رسید

پیراھن آبی و . ی از موتور پایین اومد و زنجیرش رو در آوردعل. مشغول صحبت با تلفن دیدم

  .ھیچکس بھش شک نمی کرد. شلوار پارچھ پوشیده بود

  !!قفل برای چیھ؟ ھمین داخل نشستید کھ -

  .این اطراف امن نیست: با سر بھ ساختمون ھا و خیابون اشاره کرد و گفت

  .ن اطراف بیایشما ھم درست نیست سر ظھر ای: نگاھی بھ من انداخت و گفت

رفتھ بودی پی : ابروم خود بھ خود بالا رفت و گفتم! فقط یھ دستمال یزدی و سبیل کلفت کم داشت

  شغل شریف؟

  !!شما کھ خودتون اینکاره اید: از حرفم کمی جا خورد و با مِن مِن گفت

  چیھ؟: چشم ھام رو ریز کردم و گفتم. نگاھش بھ موھام افتاد و پوزخند زد

نمی خواستم موقع . بھ نظرم آدم ساده ای می اومد. زنجیر تموم شد و صاف ایستادکارش با قفل 

ده ھا تخفیف ھای برای تازه کارھا و فریب خور... اقدام بابک، ھمچنان بھ این کارش ادامھ بده

  چھ خبر از مریم خانوم؟: گفتم. ویژه ای داشتند وگرنھ باید نصف ایران رو مینداختند زندان

  . ی لبخندم رو بگیرمو نتونستم جلو

  مریمی رو از کجا می شناسی؟: اول تعجب کرد و گفت

  .بعد صورتش ناراحت شد و سرش رو بھ طرف دیگھ ای چرخوند

  .خودت تعریف کرده بودی -
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با .  بھ ما خیره شده بودمضطربتلفن قربانی تموم شده بود و با نگاه . سر تکون داد ولی حرفی نزد

  .الان ممکنھ کسی برسھ: م و احوالپرسی سرسری، قربانی گفتھم داخل رفتیم و بعد از سلا

این بار سنگین تر . مثل قبل بستھ ھا رو بیرون آوردم. می خواست زودتر من رو از سرش باز کنھ

قربانی بستھ ھا رو با ترس گرفت و مثل قبل توی صندوق . علی ھم جلوی در کشیک می داد. بود

شما کھ انقدر می ترسید چرا اومدید تو این : شستم و گفتمسر جام ن. انداخت و درش رو قفل کرد

  کار؟

اون ھم ... با پیک کھ پولی در نمیاد: کمی مکث کرد و بعد پول سری قبل رو بھ سمتم گرفت و گفت

  !!تو این محل کھ ھمھ خودشون موتور دارند

  .ملازمھ کھ بدون. خانواده تون می دونند؟ سوال شخصی نیست: پول رو گرفتم و گفتم

  .من فقط یھ زن دارم. نھ: گفت. علی ھنوز جلوی در بود. نگاھی بھ اطراف انداخت

  !پس برای کی جمع می کنید؟ البتھ این سوال شخصیھ: با لحن سردی گفتم

خدافظی کردم و . جواب نداد و ھی بھ در نگاه کرد. واقعاً برام سوال پیش اومده بود. و لبخند زدم

  . من رو می رسونی؟ پول یکی دیگھ ھمراھمھتا یھ جایی: رو بھ علی گفتم

می گفتی سھ ساعت : سر تکون داد و گفت. علی بھ قربانی نگاه کرد کھ حرفی برای مخالفت نزد

  .قفل نکنم

میکروفون نداشتم و قصدم مخ زنی . مشغول باز کردن شد! خب تصمیمم بدون نقشھ ی قبلی بود

کاری بر خلاف میل و . ادشون بھ من بیشتر می شددیگھ کم کم اعتم. بود کھ دست از این کار بکشھ

شاید ھم حق ... ھیچ کسی رو جز اون ھا. می دونستند دیگھ ھیچ جایی ندارم. نظرشون نکرده بودم

  تو ھم بھ خاطر پول تو این کاری؟: گفتم. داشتند

  !نھ پس؛ واسھ خنده -

  ...تا حالا کسی رو: آروم تر گفتم

  معتاد کردی؟:  واضح جملھ رو تموم کردمدنبال اصطلاح گشتم، پیدا نکردم و

پولش رو می گیرم، ... من فقط این ھا می برم این ور و اون ور! نھ: چشم ھاش درشت شد و گفت

  .بر می گردم

الان . یاد امیر افتادم و دلم سوخت. کمی حرکتش داد و نشست. جلو تر رفتم. بھ موتور اشاره کرد

  خیلی در میارید؟: بود؟ ترکش نشستم و گفتمدور از خانواده اش چکار می کرد؟ کجا 

  .لازم دارم... من... خوبھ.   بھ ما می رسھ70 -  30سودش  -
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ی دور افتاده بعد انداخت توی فرعی ھا. برعکس امیر خیلی آروم می روند. روشن کرد و راه افتاد

  .خوب نیست. کدوم ور میری؟ نمی خوام آشنا تو رو ببینھ:  و گفتو خلوت

  منظورت مریمھ؟... متروتا ایستگاه  -

 چرا گیر دادی بھ مریمی؟ -

  .کنجکاو شدم: گفتم. ظاھراً تنھا راه ادامھ ی مکالمھ بود

  .داره میره: با صدای آرومی کھ بھ زور بین صدای باد و خیابون می شنیدم گفت

  کجا؟: از صدای نالھ مانندش ناراحت شدم و گفتم

  .داره شوھر می کنھ -

تو این دو سالی کھ من زندان . اس بود کھ انگار لیلی و مجنونندیھ جوری روش حس. جا خوردم

  مگھ تو رو نمی خواد؟: گفتم!!! بودم دنیا چھ خبر شده بود؟

  .با کدوم کار و زندگی برم جلو؟ چشمم بھ این کار جدید بود کھ ھنوز پولی دستم رو نگرفتھ -

میدوار بودم کھ ایستگاھی این ا. بھ مسیر نگاه کردم! چرا دور و بر من پر از تراژدی شده بود؟

  .نزدیگی ھا نباشھ

  .بھش بگو، صبر کنھ تا پول دستت بیاد -

 .گفتم -

 چی میگھ؟ -

چشمم بھ ایستگاه مترو افتاد و دنبال جملھ ی تاثیرگذاری . توی دلم بھ سادگیش خندیدم. جواب نداد

  یھ نصیحتی کنم؟: پایین پریدم و بعد از کمی این پا و اون پا کردن گفتم. جلوش نگھ داشت. گشتم

  .ھیچ دختری ارزش خلاف کردن نداره: شروع کردم. با تعجب نگاه کرد

  چرا این ھا رو بھ من میگی؟ -

 .دلم بھ حالت سوخت -

 !لازم نکرده -

 .دخترھا اگر کسی رو دوست داشتھ باشند پاش می مونند، حتی اگھ پول نداشتھ باشھ -

 .باباش کھ این حرف ھا سرش نمیشھ -

نیایید خواستگاری کھ بابام «؟ گفتھ »بابام مجبورم کرده«بھت گفتھ ... بذار حدس بزنم -

 ؟»شاکی میشھ

  نھ؟. تا حالا نصف خرجش رو از تو در می آورده: با پوزخند ادامھ دادم
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  !!تو کھ نمی شناسیش: سرش رو تکون داد و گفت. اخم کرده بود و با دھن باز گوش می داد

  .ی بود کھ از دستم بر می اومد تا از این کار دورش کنمالبتھ کھ نمی شناختم اما این آخرین کار

  .من ھمھ ی دخترھایی کھ یھ نفر رو تو آب نمک می خوابونن، میشناسم -

دخترھایی مثل تو رو نمی دونم ولی مریمی اینطوری : بھ موھام نگاه کرد و گفت. اخمش بیشتر شد

  .اگھ بھتر از من نصیبش بشھ، حقشھ... خانومھ... چادریھ. نیست

یھ : کیفم رو مرتب کردم و گفتم. من تلاشم رو کرده بود، تصمیم با خودش بود. پوزخند زدم

  !مشورتی ھم با بقیھ ی پسرھای محلشون بکن

خواست چیزی بگھ کھ من بھ سمت پلھ ھای . اول گیج نگاه کرد و بعد صورتش عصبانی شد

  .کسی نتونھ تعقیبم کنھشلوغی مترو بھترین جا بود کھ . ایستگاه حرکت کردم و دور شدم

فقط . یک ساعت بعد سعید من رو داخل آسانسور زیر زمین ھول داد، دکمھ رو زد و خودش رفت

دیگھ وقتش . برای رسوندن من از آپارتمان خالی جدید تا اینجا اومده بود و ھنوز بیرون کار داشت

ھمین روزھا .  بشمرسیده بود کھ بھم اعتماد کنند و از این رفت و آمد ھای با عینک خلاص

دشون ھم بھ این نتیجھ می رسیدند و از اینکھ مسئول جا بھ جایی کسی باشند کھ خیلی چیزھا خو

بعد من آدرس اینجا رو در عوض آزادی و اقامت اروپا بھ پلیس . ازشون می دونھ، خستھ می شدند

  !اولمدوباره برگشتھ بودم سر جای . در آسانسور باز شدبعد چی؟ ... بعد. می دادم

شاھین مثل اکثر مواقعی کھ اینجا بود، روی کاناپھ لابی دراز کشیده . عینک رو توی کیفم چپوندم

بلند . چفتش ھم بستھ بود اتاق رفتم کھ بھ سمت در. می خواست ھمھ چیز زیر نظرش باشھ. بود

  .نرو تو: گفت

: ند شد و جدی گفتحرفش رو نشنیده گرفتم و خواستم انگشت روی صفحھ ی لمسی در بذارم کھ بل

  .خودش گفتھ کسی مزاحمش نشھ

  از این چرندیاتی کھ ھر بار تحویل من میدی خستھ نشدی؟ -

یھ دقیقھ ھم نمی تونھ از شر تو راحت : بعد با بداخلاقی گفت. مچم رو گرفت و از در دور کرد

  باشھ؟

ھیچوقت  ھم اینجاست،  چرا حالا کھ اتاق من رو کم نمی کنھ؟ھ انقدر معذبھ چرا شرماگ -

 بیرون نمیره؟

چرا کارھای : صدام رو بلندتر کردم کھ اگر تو اتاق جلوییھ بشنوه، گفتم. شاھین جوابم رو نداد

 خصوصیش رو نمی بره بیرون؟
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- ... 

 دونم، چرا جلوی من ھر کاری می کنھ؟نمی خواد باگھ  -

- ... 

 !!!چرا کارھاش رو میذاره وقت رسیدن من؟ -

من تو : دوباره رو بھ شاھین گفتم. دم و صورتم داغ شده بوداز حرص زیاد تند تند نفس می کشی

  .ولم کن! بدترین وضعیت دیدمش

شاید برای خودش ھم سوال پیش . بھ نظر حرفی نداشت کھ بزنھ. ھنوز توی سکوت نگاھم می کرد

  .راحتش بذار .نرو... دارم جدی میگم: دستم رو عقب کشیدم کھ باز گفت. اومده بود

  .نرو. راست میگھ: تھای راھرو، جلوی آشپزخونھ اومدصدای سھراب از ان

وقتی نزدیک . کیفم از روی دوشم افتاد و بھ سمت آشپزخونھ رفتم. احتمالاً واقعیت رو می گفتند

   .خودت کردیعلاف و رخیلی زرنگی بھ زندگی خودت برس کھ مردم : سھراب شدم، گفتم

  !ھیس: با عصبانیت بھ سمت لابی نگاه کرد و گفت

  از یاس می ترسی نھ؟: بطری آب از یخچال بیرون آوردم و گفتمیھ 

  .، می ترسیدیعقل داشتیتو ھم اگر  -

 !، اینجا نبودمعقل داشتممن اگر  -

  .این مال منھ، کسی نخوره: بطری رو سر کشیدم و موقع گذاشتن داخل یخچال گفتم

بعد تو دورترین نقطھ بھ چند دقیقھ . شاھین ھنوز روی کاناپھ بود. توی لابی مشغول قدم زدن شدم

بلند شدم و بھ سمت در اتاق رفتم کھ باز صدای .  دقیقھ ھم گذشت10. کاناپھ روی زمین نشستم

   !یھ ساعت دست از سرش بردار. نرو: شاھین بلند شد

  .حوصلھ ام سر رفتھ -

نم خواستم جیغ بزنم کھ دستش رو روی دھ. بھ سمتم اومد و دستم رو بھ طرف اتاقش کشید. بلند شد

با . من رو داخل اتاق پرت کرد و ھمراھم وارد شد. مقاومت کردم اما فایده ای نداشت. نگھ داشت

  دیوونھ شدی؟: عصبانیت داد زدم

ترسیدم و با . دستم رو کشید و صورتش رو جلو آورد. ولی مطمئن نبودم صدام بیرون بره

  !دستت رو بکش: عصبانیت گفتم

  !؟ با خودتچی فکر کردی... چی: گفتو انزجار تعجب عقب تر رفت و با . دستم رو ول کرد

- ...  
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 !کھ تو جلوشون خرمگسی رد کردممن زن ھایی رو  -

  .گوش می کنم!... خدا رو شکر: فقط گفتم. حالا خیالم راحت شده بود

  !خیلی وقت بود اینطوری داغون ندیده بودمش: بعد از مکث کوتاھی دقیق بھم خیره شد و گفت

  ی حرف می زنی؟نمی فھمم در مورد چ -

 ؟زدین بھ تیپ ھم -

چرت و : مبا خونسردی گفت. تعجب کردم کھ خیلی واضح داشت از رابطھ ای بین ما حرف می زد

  !پرت نگو

 آره؟. داری سعی می کنی بھش نزدیک بشی -

  .خرمگس ھا چشم کسی رو نمی گیرن... نگران نباش -

 .دارن عنیبعضی از مردھا سلیقھ ی  -

 .تو بھشون مشاوره بده -

 .بزنیتو مغزت میگذره؟ من نمی ذارم بھش آسیب چی  -

- ... 

 .مون رو زیر آب کنی ھمھ  سری کھ بخوایانقدر جاه طلب ھست -

خودش : با پوزخند گفتم! واقعاً فکر می کرد ھمچین چیزی از من بر میاد؟. ابروش رو بالا انداخت

 !باھوش تر از توئھ مِستر

 ...ولی یھ چیزی رو نمی دونھ -

اون روز توی اون فرعی، آدم ھای من دنبالت : جلوتر اومد و گفت. نگاه کردمبا دقت بھ صورتش 

  . بودند

  چی داری میگی؟ -

 .تو چیزی رو توی جوب نریختی. فرعی بعد از آزمایشگاه -

 رو شکست و حرف دلش ش این مدتبالاخره سکوت. کردم صورتم یخ زدهکاملاً جا خوردم و حس 

   مگھ ممکنھ؟:بعد از سکوت و فکر کردن گفتم. رو زد

- ...  

 .حتماً ندیدند. من پشت شمشادھا بودم -

بابک این تیکھ رو پیشبینی . نمی دونستم چرا تا حالا بھ یاس نگفتھ. سرش رو بھ طرفین تکون داد

اما نکتھ ی اصلی این بود کھ من کنار شمشادھا پارک کرده بودم و فاصلھ آدم ھای . نکرده بود
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 پس خیلی چیزھا ممکن بود از دیدشون دور . حضورشون نشمشاھین انقدر زیاد بود کھ من متوجھ

  .خودش ھم این رو می دونست. بمونھ

خودم ھر کاری می کنم کھ از چشمش . الان کورش کردی ولی من بیکار نمی مونم -

  .خدا بھ دادت برسھ... بعد... بیفتی

ھر :  رفتن گفتمموقع بیرون. کنارش زدم و بھ طرف در رفتم. تلاش کردم کھ آرامشم رو حفظ کنم

  . کاری می خوای بکن

اگر مطمئن بود تا حالا ھمھ خبردار شده . یھ چیزی رو می دونستم. مستقیم بھ اتاق خودمون رفتم

  . شاید فقط می خواست یھ دستی بزنھ و از من اعتراف بگیره. بودند

توی بدترین نمی دونستم با چی رو بھ رو میشم، اما من یھ بار . جلوی در اتاق پشتی مکث کردم

با تعجب بھ اطراف . بھ نظر خالی می اومد. وارد اتاق شدم. حالت دیده بودمش و باز ھم می تونستم

. دوباره چرخی زدم و چشمم بھ گوشھ ای پشت یخچال افتاد. در حمام کامل بستھ بود. نگاه کردم

ه باشھ، پنھان شده مثل بچھ ای کھ کار بدی کرد. ناخودآگاه لبخند روی لبم نشست. پاھاش پیدا بود

  . بود

.  مشغول چکاری بودهتا تھ اش خوندم کھدار روی زمین بطری مارکدو تا جلوتر رفتم و با دیدن 

یخچال تکیھ داده بود سرش رو بھ ! حداقل لباس تنش بود. بدتر از این رو داشتمخیلی انتظار ... خب

جلوی نور لامپ رو قدم ادم کھ بالای سرش ایست. با چشم ھای بستھ اش مظلوم تر نشون می دادو 

چند لحظھ خیره موند و بعد یکی از گوشی ھای ھدفون رو از گوشش . گرفت و پلک ھاش باز شد

رات ...  گفتمنمیشھ آسایش داشت؟... دو دقیقھ:  گفتکششیبیرون آورد و با صدای ضعیف و 

  ...ندن

  !اتاقمھ -

تا میرم بیرون یھ دستھ گلی :  گفتم و با سرزنشروی زانو نشستمکنارش . ھنوز ازش دلخور بودم

  !بھ آب میدی

  .پس نرو: فقط ریز ریز خندید و گفت. می دونستم تو حالی نیست کھ حرفی رو جدی بگیره

 می رفت تو ،امیر ھربار. خیلی بامزه می خندید. از خنده اش لبخند زدم!! مرسی از راه حل!! ئھ

چشمم بھ بساط توت فرنگی . و حوصلھ نداشتاما انگار این یکی حال ... فاز خاطره تعریف کردن

  ؟ !!!جدیتوت فرنگی؟ : گفتمبا تعجب ھا افتاد و 
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یھ استکان !! این داغون بود؟ این کھ داشت در فراق من توت فرنگی می خورد. بھش نمی اومد

  این مال کیھ؟: گفتمیھ لحظھ دلم ریخت و . خوشگل دیگھ ھم بود

  .شاھین: ر کردن گفتنگاھی انداخت و بعد از چند ثانیھ فک

  .در میره... عین دختربچھ ھا:  گفتبریده بریدهبعد زیر خنده زد و 

 شدن رو خرابظاھراً شاھین حال و حوصلھ ی اینجوری . استکان نیمھ پر بود. خیالم راحت شد

باید ولش می کردم؟ گناه .  و فکر کردم کھ باھاش چکار کنمیھ توت فرنگی تو دھنم گذاشتم. نداشت

: دستم رو زیر بازوش انداختم کھ ھنوز مثل مامانش بھ یخچال چسبیده بود، با دھن پر گفتم؟ نداشت

  .بلند شو

  کجا؟ -

  .رو تخت: قورت دادم و گفتم

  .ھمین جا ھم میشھ: با صدای مسخره ای گفت

خیلی جدی بھ بازوش فشار . سریع نیشم رو بستم. یاد دلخوریم افتادم. این بار من ھم خنده ام گرفت

وگرنھ مجبورم کسی رو ... بلند شو: گفتم. دم کھ گوشی دوم ھم از گوشش افتاد و آویزون موندآور

  .صدا کنم

  .ولم کن: نالھ کرد

بی خیال شدم .  ھم ھیچ کمکی نمی کردخودش. خیلی سنگین تر از چیزی بود کھ تصور می کردم

.  و کاری بھ من نداشتیھ گوشھ جمع شده بود. خیلی بی آزار بھ نظر می رسید. و درست ایستادم

بھ خاطر من . دو دقیقھ بعد روی تخت چرخیدم کھ ببینمش. ولش کردم و روی تخت دراز کشیدم

شاید بھتر بود بھ . دلم سوخت. این دو روز یھ نگاه ھم بھش ننداختھ بودم. این گوشھ کز کرده بود

دوباره ! کار رو کرده بودشاھین می گفتم کھ بیاد مرتبش کنھ، ولی اگر می خواست کھ تا حالا این 

  خوبی؟ : گفتم. بھ سمت یخچال رفتم و نگاھش کردم

  .نھ: نگاھم کرد و با ناراحتی گفت

  .پاشو ببرمت رو تخت -

  .وگرنھ میریزم! پا شو: یھ پارچ آب از یخچال برداشتم و گفتم. فقط ریز ریز خندید. حرکتی نکرد

 باید میذاشتم ھمین جا بمونھ تا عقلش .زیر لب غرغر کرد و من نگاھی بھ سر و وضعش انداختم

  . برگرده سر جاش؟ دلم نمی اومد

  .می ریزم ھا -
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از سرمای آب از جا . دستش رو بلند کرد کھ مچم رو بگیره، اما من زودتر پارچ رو خالی کردم

  !!چھ گھی می خوری؟: پرید و گفت

ید و یقھ ی لباس بھ سر و صورتش دست کش. دور تر ایستادم و دست ھام رو پشتم قایم کردم

بھ سمت برداشت و شیشھ نیمھ پر رو و نالھ، بعد با اعصاب خورد . خیسش رو تکون تکون داد

من پرستار بچھ ! ھوی: من خودم رو عقب تر کشیدم و گفتم. دیوار رو بھ رو پرت کرد کھ شکست

  .نیستم

می . داشتکمی حالش جا اومده بود ولی ھنوز گیج و خل بود و حوصلھ ن. نفس عمیقی کشید

. جلوتر رفتم و دستش رو گرفتمبعد . ھمونجوری نگاھش کردم. ترسیدم سرم داد و بیداد کنھ

داشت تلو تلو می خورد کھ . خودش بھ زحمت بلند شد. خواستم بلندش کنم کھ بھ عقب ھولم داد

  .خودت مجبورم کردی: با صدای مظلومی گفتم. دستش رو بھ یخچال گرفت

  بر نمی داری؟. .. سر من برچرا دست از -

  ! حتی تو این شرایط ھم نمی تونی خوب باشی؟: گفتم. بھ سمت تخت حرکت کرد

- ...  

 .ھمیشھ ی خدا عصبانی ھستی -

روی تخت افتاد و . زیر لب فحشم داد. نزدیک بود بیفتھ نگھ اش داشتم و بھ سمت تخت ھولش دادم

  چی شد؟: با نالھ گفت. چند لحظھ نگاھش کردم. خودش رو جمع کرد

  .، تموم شد رفتشکستیش -

 .تو یخچال ھست -

این کارھات !  بھ من چھ کھ تو رو جمع کنم.ھمین الانش ھم زیادی خوردی. بس کن: با اخم گفتم

  !!رو ببر از این اتاق بیرون

  .بخواب: داد زدم. نیم خیز شد کھ خودش بره و برداره

  .در بیار: دستم بھ خیسی رکابی خورد و گفتم. بھ زور خوابوندمش

  .م شوگ -

کیفم رو کھ موقع . اصلاً بھ من چھ ربطی داشت کھ اینجا بھ خاطر مریض نشدن اون فحش بخورم

  .لباس ھام رو درآوردم و بیرون رفتم. ورود رو زمین انداختھ بودم، آویزون کردم

ھیچ . ھم از حالش خنده ام می گرفت و ھم دلم می سوخت. روی کاناپھ ی اتاق جلویی دراز کشیدم

 رو لوی چشم من اینجوری می کرد؟ ساعت خل بازی ھاشچرا ج.  نمی اومد سراغشکس ھم کھ
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  دقیقھ5بھ  .ھمھ جوره داغونھ می خواست بھ من بفھمونھشاید  !؟کرده بودبا ورود من تنظیم 

ھاش کشوی لباس . روی تخت نشستھ بود و رکابیش رو در آورده بود.  بھ اتاق برگشتمنکشید کھ 

رکابی رو  .چشمم بھ بقیھ ی لباس ھاش افتاد و خنده ام گرفت. بھش بدمدیگھ  یکی رو باز کردم کھ

  . گمشو بیرونچی از جون من می خوای؟: با بداخلاقی گفت. ولی نپوشیدبراش پرت کردم 

  .خوشم نمیاد اینطوری ببینمت، با این وضع: روی تخت نشستم و گفتم

تو این حالت چشم ھاش کشیده تر نشون می . روی بالش ھا تکیھ داد و با چشم ھای مات نگاھم کرد

با بی . دوباره صاف نشستچجوری یادم می رفت؟ . اون شب ھنوز یادم بود، ھر لحظھ اش. داد

د از کلی زور زدن کھ از جمع شدن صورتش عبش دست کشید و  و پشت گردنقراری روی موھا

  ...این چند روز... چرا: پیدا بود، آخر گفت

دستم رو بھ طرف خودش کشید کھ اصلاً .  شقیشھ اش بیرون زده بودچشم ھاش سرخ بود و رگ

از سرکوب کردن خودم برای اینکھ ھوا برش . این کھ جزئیات یادش نمی موند. مقاومتی نکردم

   چھ مرگت بود؟صبح: حرفش رو تموم کرد. نداره، خستھ شده بودم

  . توی دلم ذوق کردم کھ حداقل متوجھ قھر من شده بود و پرسید

از صدای آھنگ . کنارش بھ بالش ھا تکیھ دادم و زانو ھام رو جمع کردم. ستم رو بیشتر کشیدد

سعی کردم فکرم رو از گرمای  .ھنوز مثل ویز ویز توی فضا می پیچید ی دور گردنشھدفون ھا

  .شاھین نمیذاشت بیام تو: پوستش دور کنم و گفتم

 کی؟ -

 .شاھین -

 .خودم بھش گفتم -

 .ھوات رو داره -

 ...داداشمھ -

  جدی؟: از لحنش لبخند زدم و گفتم

  .نھ: زیر خنده زد و گفت

  . از اون خنده ھایی کھ آدم رو بھ خنده میندازه

 !ھمیشھ تو رو اینطوری ول می کنھ، میره؟ -

  !تو ھم باید می رفتی: خودش رو بھم نزدیک تر کرد و گفت

  !ھی: گفتم. بودتھ رفا دکمھ ی بلوزم بازی می کرد و حواسش بھ یھ جای دیگھ  بانگشت ھاش
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  ؟نمیشھ یھ دقیقھ فقط کنار ھم بشینیم: دستش رو از دکمھ جدا کردم و ادامھ دادم

سرش روی شونھ ام افتاد . ھمسطح بشیمبازوش دور کمرم سفت تر شد و روی ملافھ لیز خورد تا 

موھاش . چیزی کھ اینجا پیدا نمی شد! آرامش. حداقل یھ بار آروم گرفتھ بود. و پلک ھاش رو بست

گونھ ام دست گچیم رو دور گردنش انداختم، . روی صورتم کشیده می شد و حس خوبی بھم می داد

کی فکرش رو می : با خنده گفتم. ھمھ ی ناراحتی ھای این مدت یادم رفترو بھ سرش چسبوندم و 

  کرد؟

  چی؟: آروم جواب داد

  !! تو بغل منھدحرف می زدنیاسی کھ ھمھ ازش  -

 چی می گفتن؟ -

 ...وقتی زندان بودم!  وحشتناکچیزھای -

  .نصف اون داستان ھا رو الکی ساختند: گفت. جملھ ام رو کامل نکردم

- ...  

 .یا خودمون تو دھن ھا انداختیم -

. من واقعاً اطلاعاتم واسھ قضاوت رو ھیچی، کامل نبود. نمی دونستم چی بگم. ناگھان خندیدم

  د؟یھ دقیقھ نش: دستش دوباره روی دکمھ ھام رفت و گفت

وقتی . چشم ھاش رو دوست داشتم. سرش رو بلند کرد و بھم خیره موند. خنده ام بیشتر شد

. اینجوری نگاه می کرد و مثل بچھ ھای عاقل اجازه می خواست، نمی تونستم خودم رو کنترل کنم

واقعاً اون روز پیش پدرت رفتھ : فقط گفتم. جلوش رو نگرفتم. یکی از دکمھ ھام رو باز کرد

  بودی؟

  ...ببین: سریع گفتم. نمی خواستم ناراحت بشھ. دکمھ ی آخر رو ول کرد

دلخوری آشکار و  با . بھ طرف زخم بزرگی روی شکمش برددستش روسر تکون داد و ولی 

  .این مال اونھ: صدای گرفتھ ای گفت

  چرا؟ -

 .رو کشت مادرم روزی کھ -

نجا نگھ داشتھ و بھ اسمت داره ھر تو رو ای: بعد از کمی فکر کردن گفتم. با دھن باز نگاھش کردم

  مگھ نھ؟. کاری می کنھ

  .نھ -
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 . داره ازت سو استفاده می کنھ -

 .نھ -

 .مثل روز روشنھ -

 ...من براش یھ بچھ ی مرده ام ولی -

 .خودم خواستم: اضافھ کرد. متوجھ منظورش نشدم

ن کھ کاری م: بھ زخمی کھ گفتھ بود مال منھ، دست کشیدم و گفتم. نگاھش دوباره غمگین شده بود

  . باھات نکردم

سر تکون ... می دیدم کھ حالش خوب نیست. بعد بھ من زل زدپلک ھاش رو روی ھم فشار داد، 

  !!کاری نکردی؟: گفتبا نالھ . اما بیشتر شبیھ گریھ بود. داد و آروم خندید

ن بھ مرو این از دیگھ چطور واضح تر . تمام بدنم از احساسات مختلف و ضد و نقیض لبریز شد

خیلی ھا تو زندگی من : گفتباز سر تکون داد و . دستم رو روی گونھ اش گذاشتممی فھموند؟ 

  ...اومدن و رفتن، فقط بعضی ھاشون موندن

یکی از گوشی ھای ھدفون رو کھ از گردنش آویزون بود، توی گوشش گذاشت و حرفش رو تموم 

  !یا مجبور شدن بمونن: کرد

می دونستم کھ براش اھمیت .  برعکس حس خوبی بھم داده بودباید از این حرفش می ترسیدم اما

  !یادت میرهرو فردا ھمھ ی این ھا : لبخند زدم و گفتم. دارم

  .مطمئن نباش:  گفتبا نگاه عجیبی

اونقدرھا ھم رده بودم و وظاھراً رو دست خ. سرش رو توی بلوز باز شده ام فرو برد لبخندو با 

: رو بلند کرد و گفتسرش . دستم رو بین موھاش فرو بردم. تاھمیتی نداشاما برام ! گیج نبود

  ...نطوری نکندیگھ با من او

نزدیک دوباره سرش رو پایین برد و . کج کردم» باشھ«مثل دخترھای خوب سرم رو بھ نشونھ ی 

این آھنگ رو ھیچ وقت ...  پیچیدمبارزاصدای مرموز .  گوشی دوم رو توی گوشم گذاشتم.اومدتر 

  .ی کردمفراموش نم

از دست دل و  ...بھ سقف زل زده بودم اما قیافھ ی تک تک اعضای خانواده ام جلوی چشمم بود

در واقع نمی تونستم جلوی . وقتی طرفم می اومد نمی تونستم جلوش رو بگیرم. عقلم کلافھ بودم

قتی داشتم با خودم چکار می کردم؟ و. ھر کاری می خواست بھش اجازه می دادم. خودم رو بگیرم

نباید بیشتر از این درگیر بابک کارش رو تموم می کرد، چھ بلایی سر من و احساسم می اومد؟ 
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. فقط واسھ گذروندن وقت. تموم می شد و می رفت. این فقط یھ رابطھ ی معمولی بود. می شدم

بعد بھ یاس کھ پارچھ ای دور . بھ ھندزفری کھ روی زمین افتاده بود نگاه کردم! ھمین و بس

می خواست دوباره بخوره؟ من !! واقعاً؟. ش پیچیده بود و داخل یخچال دنبال چیزی می گشتخود

  ؟ از اون توچی می خوای: گفتم!! باید از این بھ بعد دائم الخمر می دیدمش؟

  .مسکن -

 .من دارم -

الان باید رو تخت ولو می شد . بھ کیفم اشاره کردم. در یخچال رو بستیھ شیشھ آب بیرون آورد و 

بستھ ی . کیف رو برداشت و روی تخت برگشتاز من سر حال تر بود؟ ، چرا یھ کلھ می خوابیدو 

سھ تا بالا انداخت و شیشھ رو . یکی براش جدا کردم اما کل بستھ رو گرفت. قرص رو در آوردم

  !زیادش کلیھ و کبد رو داغون می کنھ: با اخم گفتم. سر کشید

سر شب ھنوز . نفس عمیقی کشیدم. شون اھمیت میدند نبوداما ظاھرش شبیھ آدم ھایی کھ بھ کلیھ 

پلک ھام رو . خستھ بودم. ھر چند کھ اینجا روز و شبش فرقی نداشت. شام ھم نخورده بودیم بود و

پلک ... شاید یھ روز. مثل ھمھ ی دنیا. شاید یھ روزی می تونستیم زندگی طبیعی داشتھ باشیم. بستم

آروم روی ساعد و بازوش .  نگاه می کرداده بود و بھ رو بھ رو کنارم تکیھ د. ھام رو باز کردم

منتظر بودم کھ خودش حرفی بزنھ، احتیاجی بھ پرسیدن . سرش رو بھ سمتم چرخوند. دست کشیدم

  .نمی تونم بخوابم: گفت. نبود

 بھ خاطر درد؟ -

شب این حالت ھر چند کھ ھر روز و ھر .  یا منفیھبا کلافگی سر تکون داد کھ نفھمیدم جواب مثبت

بازوش . اینکھ آروم و قرار نداشت چیز تازه ای نبود کھ بھ سر درد ربطش بدم. دیده بودمرو ھاش 

چشم ھاش ھنوز . پایین تر اومد و سرش رو روی بالش من گذاشت. رو بھ سمت خودم کشیدم

  چرا نمی خوابی؟: دستم رو روی شقیقھ اش گذاشتم و گفتم. غمگین بود

  خب؟. بخواب: و گفتمج بلند شدم روی آرن. حرفی نزد

پیشونیش رو بوسیدم . انگشت ھام رو بین موھاش فرو بردم. کار دیگھ ای از دست من بر نمی اومد

  .بخواب: و باز گفتم

  . اما می دونستم بھ خاطر راضی کردن منھ. پلک ھاش رو بست
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***  

بالاخره کی قوطی ھا : ن گفتشاھی. بعد جرعھ ای خوردم. لیوان نسکافھ رو بالا آوردم و بو کشیدم

  میره؟

  .سھ روز بعد ھم میاد شرکت... فردا میره: یاس جواب داد

  نمیشھ یھ راست بارگیری کنند؟ -

 .روال معمولی طی بشھ بھتره. نھ -

 دیگھ خبری از اون مامورھا نشده؟ -

 ھمھ چی عادیھ؟.  نھ -

 سابقھ اشون رو در آوردی؟ -

 . کارمند اداره ی محیط زیست بودند. آره -

- Ok 

کجا؟ افراد . مامورھایی کھ بھ نظر این ھا مال محیط زیست بودند، جایی رو بازدید کرده بودند

قوطی ھای آرایشی و : جرعھ ی دیگھ ای خوردم و گفتم. بابک؟ ھیچ حدسی نمی تونستم بزنم

  عروسک؟

فکر نمی کردم سوال پرسیدن مانعی داشتھ . داشتند جلوی من، تو اتاق جلوییمون حرف می زدند

  . یھ سری قوطی رنگ قراره برامون بیاد. نھ:یاس سکوت رو شکست. باشھ

ھمون معاملھ ای کھ با کارخونھ ی دنا ... بلافاصلھ ذھنم بھ سمت کارخونھ ی رنگ سازی پر کشید

داشتند و می ترسیدند کھ با لو رفتن اسناد تجاری قادری، پای کارخونھ بھ ماجرا باز بشھ و 

  می خوایید قوطی ھا رو تو شرکت باز کنید، چیزی توش بذارید؟: گفتم .خودشون توی خطر بیفتند

  .فقط یھ شب تو انبار می مونھ. نھ -

 توشون جاسازی کردیم؟ -

 .آره -

 ... ممکنھ از شرکت شکایت کنھ... اگر اون کارخونھ بفھمھ -

 می دیدم کھ شاھین. نگاھی بین یاس و شاھین رد و بدل شد. سر تکون داد و دیگھ چیزی نپرسیدم

واسھ من ھم نسکافھ : گفترو بھ من  یاس .تمام مدت، از حضور من وسط این بحث ناراضیھ

  میاری؟
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سھراب و . از اتاق بیرون رفتم و وارد آشپزخونھ شدم. در واقع یھ جور دک کردن مودبانھ بود

و  برداشتم  نسکافھیھ بستھ.  گذاشتم و دکمھ رو زدمکروویویداخل ما رو شیرلیوان . سعید نبودند

مشغول تکون دادن پاھام شدم و بھ این . روی میز چوبی وسط نشستم تا صدای ماکروویو در بیاد

 کھ اما باید چی می گفتم. فکر افتادم کھ توی اولین فرصت باید درباره ی این ارتباط بھ بابک بگم

رو ؟ تو ھمین فکرھا بودم کھ ناگھان ھمھ جا توی ظلمت مطلق فیاس رو زیاد تو دردسر نندازه

ماکروویو و یخچال . برق رفتھ بود. سر جام سیخ نشستم و با دست لبھ ی میز رو گرفتم. رفت

این تاریکی و تنھایی داشت من رو می ترسوند و حتی . خاموش شده بود و ھیچ صدایی نمی اومد

 :داد زدم. ، می کشوند کھ مثلاً پنھان شده بودفکرم رو تا زیر آب کردن سرم توسط شاھین یا سعید

  !یاسر

 و دلم می خواست بابام اینجا نمی تونستم تکون بخورم. دوباره اسمش رو صدا زدم. جوابی نرسید

  !یاسر؟: باز داد زدم. این تاریکی داشت اعصابم رو بھم می ریخت... بود تا بچسبم بھش

شاید . ترسم بیشتر شد و ساکت شدم. صدای بستھ شدن در شنیده شد و بعد حرکت کفش ھای کسی

اما صدای یاس اومد کھ !!!  نمی دونستم. بھ ھدفشون برسندخواستند یھ حواسپرتی ایجاد کنند ومی 

  کجایی؟: گفت

  .من تو آشپزخونھ ام -

اما بیرون از این . قبلاً ھم اینطوری شده بودم. صدام خیلی پایین بود و می دونستم از استرسھ

  ! وفا:صداش از نزدیک گفت... زیرزمین ھیچوقت انقدر تاریک نیست

  .رو میز نشستم. من اینجام -

 چرا نمیای بیرون؟ -

- ... 

 می ترسی؟ -

- ... 

خودش بود؟ کی بود؟ . نوک انگشت ھام بھش خورد. دستم رو بلند کردم و توی ھوا تکون دادم

  تویی؟: گفتم. نزدیک تر شد و دستم رو کھ دنبالش می گشت توی دستش گرفت

  پس کی باشھ؟ -

  چی شد یھو؟ -

   . برقھحتماً نوسان. نمی دونم -
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 ھمھ چیز قطع شده؟ -

 .آره -

  تھویھ خاموش شده؟: یاد ھوا توی این سطح افتادم و گفتم

  .آره -

  !آسانسور: دستش رو محکم تر گرفتم و با نگرانی بیشتر گفتم

- ...  

 اینجا زندانی شدیم؟ -

 .نترس -

. رفتیمبا ھم توی راھرو . باز یاد بابا افتادم و بھش چسبیدم. میز بلندم کردجلوتر اومد و از روی 

بالاخره نوری از توی لابی بھ چشممون خورد و بھ ھمون سمت . کاملاً با احتیاط قدم بر میداشت

ندم، سرم رو روی ما انداخت و من برای اینکھ بھانھ بھ دستش شاھین نور چراغ شارژی . رفتیم

اینجا .. .نترس: شاھین با کنایھ گفت. رو از سینھ ی یاس برداشتم و دستم رو از گردنش جدا کردم

  .روح نداره

  !تو واسھ ترسوندن کل دنیا بسی -

نور رو روی . مخصوصاً کھ صورتش توی این نوری کھ از پایین می تابید، بدتر از روح شده بود

 صبر .الان میریم بیرون: گفت. یاس من رو زمین گذاشت و دستم رو نگھ داشت. در لابی انداخت

  .کن لباست رو بیارم

از اینکھ توی تاریکی کنار شاھین باشم حس . ت و داخل اتاقمون رفتچراغ رو از شاھین گرف

می تونستم حتی بدون نور ھم . حتی حرفی ھم نمی زد کھ بفھمم ھنوز اونجاست. خوبی نداشتم

  .بھ نفعت بود بھ توصیھ ی من گوش می کردی: گفت. پوزخند روی صورتش رو تصورم کنم

  .من ھر کاری دلم بخواد می کنم -

 .لت باشپس مواظب د -

- ... 

 .شاید یھ روزی از تو سینھ ات درش بیاره -

- ... 

 .من ھم کمکش می کنماون روز  -

  ھمونطور کھ قلب تو رو درآورد؟ -
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اما ھیچ چیز دیگھ ای نمی تونست این ھمھ حساسیتش . شاید اشتباه برداشت کرده بودم. ساکت شد

 شاید !حتی انکار نکرد... هھر چیزی ھم بود مطمئن بودم خود یاس ھیچ خبری ندار. رو توجیھ کنھ

  .براش اھمیتی نداشت من چی فکر می کنم

بھ طرف دری کنار . یاس برگشت و من مشغول پوشیدن مانتو و انداختن شال روی سرم شدم

شاھین نور رو روی پلھ ھای فلزی مارپیچ انداخت و . آسانسور، بیرون لابی رفتیم و بازش کردیم

  ی خوای ببریش بیرون؟م: با صدای اخطارآمیز بھ یاس گفت

  .مشکلی پیش نمیاد: یاس گفت

  خوبی؟: شاھین پوزخند زد و یاس بھ من گفت

  .آره -

 می تونی راه بیای؟ -

 .آره بابا -

اما . جلوتر از من رفت و من ھم پشت سرش راه افتادم!! دیگھ انقدرھا ھم نازک نارنجی نبودم

ھزار تا بود، بالاخره دری رو باز کرد بعد از تموم شدن پلھ ھا کھ انگار . شاھین ھمراھمون نیومد

این بھترین فرصت بود کھ اطلاعاتی در مورد این مکان ! بدون عینک. و وارد پارکینگ شدیم

جوری کھ مشکوک نشھ بھ تمام اطراف . تعجبی نداشت کھ شاھین بھش ھشدار بده. بدست بیارم

  . نگاه کردم

پشت فرمون نشست و سطح شیب دار . تیمبھ طرف پژو رف. پارکینگ مثل ھمھ ی پارکینگ ھا بود

. باید تو قسمتی از پارکینگ می پیچید و رو بھ روی در متوقف می شد. ھمیشگی رو طی کرد

  شاھین نمیاد؟: پرسیدم. ھنوز حرفی از گذاشتن عینک نزده بود

 .پیش نمیاداون پایین مشکلی  ...دیدم ترسیدی، آوردمت بیرونچون  -

من از تاریکی وحشت : راف و صورت یاس نگاه کردم و گفتمبا سپاسگذاری بھ روشنایی اط

  .از بچگی... دارم

  !!وقتی واسھ دستت با دکتر اومدم، لامپ ھا خاموش بود -

 .ببینی... نمی خواستم با دوربین -

 .با نگاه عجیبی بھ سمتم برگشت و لبخندی گوشھ ی لبش بود

 عینک نزنم؟ -

 مگھ نمیگی از تاریکی می ترسی؟ -
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  .دیگھ لازم نیست بزنی: ریموت رو زد و گفت. ی در نگھ داشتجلو. حرفی نزدم

  .برق بیرون وصلھ: نفس راحتی کشیدم و وقتی در باز شد گفتم

  .آره -

اینجا یھ ساختمون . از پارکینگ خارج شدیم. دم غروب بود اما چند تا چراغ روشن شده بود

ھیچ تابلویی نصب . سیدبھ نظر مسکونی می ر. جنوبی، با نمای سنگ سفید یا طوسی روشن بود

ساختمون ... اما مسئلھ ی اصلی ساختمون کناری بود. نبود و نمی شد تشخیص داد کھ بالا چھ خبره

. بھ این فکر افتادم کھ دکتر رو دقیقاً از ساختمون کناری برای معالجھ ی من می آوردند! آزمایشگاه

کرده بود گاه نیم ساعت رانندگی برای بردن من بھ آزمایشسعید اما . ھمھ چیز کنار گوششون بود

  !کھ من متوجھ مسافت نشم

این ھم از مھم ترین رازی کھ کل ماجرا . پلاک رو بھ خاطر سپردم و بعد اسم کوچھ و خیابون رو

  .ولی من اصلاً خوشحال نبودم... رو تموم می کرد

  کجا میریم؟ -

 کجا برم؟. نمی دونم -

 این بیرون رو می شناسی؟ -

سعید زن و بچھ ھم .  می بینی کھ، بقیھ بیشتر بیرونند.ایین دائمی نیستاون پ... بھتر از تو -

 .داره

 جدی؟ -

- ... 

 تو چی؟ -

 من چی؟ -

 ؟می مونیھم ی دیگھ ای جا -

 .آره -

  پدرت؟با خانواده ات؟ -

 چی می خوای بدونی؟: خنده ی کوتاھی کرد و بعد گفت

پوست کنده حرف . د تا وقتی خودش نمی خواست حرفی رو بشھ از زیر زبونش کشیآدمی نبود کھ

  با کی زندگی می کنی؟: دلم رو زدم

  .با تو: در کمال تعجب گفت
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چھ می .  بودبا مااین روزھا اصلاً بیرون نمی رفت و ھمھ ی شب ھا . بھ صورتش خیره شدم

قبل از : دوباره پرسیدم. خوابید، چھ تو اتاق جلویی مشغول کار خودش می شد، بھ ھر حال بود

  ن می رفتی؟اومدن من زیاد بیرو

  .نھ، ھمون پایین رو ترجیح میدم: بعد از سکوت کوتاھی پشت چراغ قرمز ایستاد و گفت

 اولمون رو دوباره  ھایملاقات. موھاش از اون اوایل بلند تر شده بود. بھ نیمرخش نگاه می کردم

 خیال اگر شخصیت دیگھ ای داشت، باز ھم بی. اون ھمھ تنفر بھ اینجا رسیده بود. بھ یاد آوردم

 روم رو برگردوندم کاری کھ باھام کرد می شدم؟ اگر چھره ی دیگھ داشت؟ اگر آدم دیگھ ای بود؟

  اگر گشت ما رو بگیره چی؟: گفتم. و چشمم بھ پلیس چھارراه افتاد

  .ھیچی نیست کھ با پول حل نشھ -

رھا ھم مھم باور کن پول انقد: دوباره بھش خیره شدم و با ناراحتی کھ کاملاً واقعی بود، گفتم

  چی بھ زندگی تو اضافھ کرده؟... نیست

بی ھدف خیابون ھا رو دور می زدیم و ھیچ حرفی .  حرکت کرد.چراغ سبز شد. جوابم رو نداد

  می خوای کجا ببرمت؟: پرسید. بینمون رد و بدل نمی شد

و ندیده از وقتی آزاد شده بودم رنگ ھیچ تفریح و گردشی ر. خیلی جاھا بود کھ می تونستیم بریم

از ھمھ ی آدم . اما کدوم یکی از ما حوصلھ داشت؟ من ھم داشتم کم کم از بیرون زده می شدم. بودم

: بی حوصلھ گفتم. از زندگی ھای معمولیشون کھ نداشتھ و دلتنگی ھام رو بھ رخم می کشید. ھا

  .ھیچ جا

بذار ببینم : ت و گفتعاقبت گوشھ ی پارکی نگھ داش. چند دقیقھ ی دیگھ توی خیابون ھا گشت زدیم

  .برق اومده یا نھ

شاید سیمکارت ھای . تبلتش رو برداشت کھ احتمالاً بھ شاھین ایمیل یا ھر چیز دیگھ ای بفرستھ

پارک بھ بچھ ھای کوچیک توی محوطھ شن پوش  .نمی دونستم... یا اعتباری!! خارجی داشتند

ھ گاھی از ترنم می گرفتمش و می بردم یاد علیرضا افتادم ک. نگاه کردم کھ با ھم بازی می کردند

: گفت... وقتی ھنوز زندان نرفتھ بودم روزی سھ بار تو گوش ویدا می خوندم کھ بچھ بیاره. پارک

  بھ چی فکر می کنی؟

  ...چند روزه: نگاھش کنم گفتمبدون اینکھ 

ھ دیگھ با من حالا کتا کی از خودش مخفی می کردم؟ . نمی دونستم باید بگم یا نھ اما حرف دلم بود

  .کاش یھ جای دیگھ دیده بودمت... ھمھ اش بھ خودم میگم کاش: ادامھ دادم. راه می اومد
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یکی از ھمکارھام، ھم کلاسی : جملھ ام رو تموم کردم. بھ طرفش برگشتم کھ تاثیر حرفم رو ببینم

  .ھام، فامیل ھا

مردی افتاد کھ با پوست نگاھش رو دنبال کردم و چشمم بھ . با دقت بھ نقطھ ای نگاه می کرد

در واقع یھ معتاد .  حرکت می کرد، زیر درخت ھاچروکیده و لباس ھای داغون از کنار جوب

: مثل اینکھ یھ نفر حرفم رو تصدیق کرده باشھ، بھ صورت یاس زل زدم و گفتم. بخت برگشتھ

  .تھران پر از اینجور آدم ھاست

- ...  

  چرا خودت قبول نمی کنی؟.می کنم شحس. می دونم از زندگیت راضی نیستی... من -

می ترسیدم عصبانی باشھ و ناگھان فنرش از جا . بھ شیشھ ی جلو خیره بود و جوابم رو نمی داد

من فقط تلنگرم . خودت ھم خیلی وقتھ بھ این نتیجھ رسیدی: جرأتم رو جمع کردم و گفتم. در بره

  !!وگرنھ تا حالا زبونم رو بریده بودی

 !، عصبی شده بودماز این ھمھ آرامش. عد با خونسردی ماشین رو حرکت دادسریع نگاھم کرد و ب

برای : دوباره گفتم. شاید بھ نتیجھ ای می رسیدیمچرا نمی خواست یھ گفتگوی ساده داشتھ باشیم؟ 

  .پدرت مھم نیست چی بھ سرت میاد

  .می دونم -

 .برای شاھین و سعید و سھراب ھم مھم نیست -

 !!لابد برای تو مھمھ -

 ... چرا.آره -

  !بچھ نیستم کھ تو یا ھر کس دیگھ ای برام تصمیم بگیرید.  سالمھ36من : وسط حرفم پرید

ساکت . می داد» پات رو از گلیمت درازتر نکن«لحنش مودبانھ بود ولی حالت صورتش معنای 

 روش تأثیری خیال می کردم یھ جایی دور از شاھین، دور از اون زیرزمین لعنتی، می تونم. شدم

. حسابی ناراحت بودم و حتی پشت پلک ھام اشک جمع شده بود. رم اما ظاھراً اشتباه می کردمبذا

  نھ؟. دلت با ما نیست: داخل خیابونی پیچید و با صدای سردی گفت

  دو ساعتھ می خوام حالیت کنم دلم کجاست، باز می پرسی؟: وقتی جوابش رو دادم صدام گرفتھ بود

ھمین مونده بود کھ . کھ سرم رو بھ طرف شیشھ ی بغل چرخوندمنگاه کوتاھی بھ صورتم انداخت 

من و اون آدم ھا و اون ساختمون و : گفت. اشک ھای لعنتیم رو پس زدم! جلوش گریھ ھم بکنم

  .ی در کار نیست»جدا شدن«! ھمھ ی این کثافتکاری ھا با ھمیم
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- ...  

 !این دنیا بھ جز بدبختی چی برام داشت کھ دلم بھ حالش بسوزه؟ -

  .تو ھم این بچھ بازی ھا رو بذار کنار: صداش رو بلندتر کرد و گفت. رفی نزدمح

- ...  

 !تا بھتون نگاه میندازی خیالاتی میشید -

- ... 

 ! برام ھیچی نیستی بھ جز چند تا سوراخ...خوشت میاد ھر روز تکرار کنم؟ -

- ... 

 گرفتی؟خفھ خون چرا  -

بھ ھر وقت حرفی از احساسمون بزنیم، .. . فرقی نمی کنھ کی و چکاره باشید:پوزخند زدم و گفتم

  .گھ خوردن می افتیم

 5. من ھم بھ اندازه ی تمام عمرم تحقیر شده بودم کھ دیگھ نخوام ادامھ بدم. حرف دیگھ ای نزد

  .پیاده شو: دقیقھ بعد ماشین رو پارک کرد و گفت

.  پرت شده بودحواسم کامل. بھ دور و بر چرخوندم بلند کردم و  ی بغلروی شیشھاز سرم رو 

خودت : با سردی گفتمالان ھم ازم می خواست جنس جا بھ جا کنم؟ . جلوی یھ پاساژ دو طبقھ بودیم

  .برو

  .می خوام برات یھ چیزی بگیرم -

 قیمتی  یھزنیھر : با گیجی بھ سمتش برگشتم کھ تیر آخر رو زد. متوجھ این رفتارش نمی شدم

  .بھت بدمن چند شب پولی یادم نبود واسھ او... داره

لازم نکرده، : گفتمجدی تک سرفھ ای کردم تا بغضم پنھان بمونھ و . دندون ھام رو بھ ھم فشار دادم

  .روشن کن بریم

  .گفتم پیاده شو: صورتش عصبانی شد و با اخم گفت

یھ لحظھ دلم می خواست در رو باز کنم و ھویتش رو داد بزنم ولی بھ این نتیجھ رسیدم کھ بیشتر 

اگر اون بھ من اھمیتی نمی داد، . نباید خرابش می کردم. تا تموم شدن این ماجرا نموندهاز چند قدم 

باید آدرس رو بھ بابک . اگر اون درست بشو نبود، باید ازش دل می کندم. من ھم اھمیتی نمی دادم

. وارد پاساژ شدماز اون پیاده شدم و جلوتر . خلاص می کردماز این عذاب می دادم و خودم رو 

  . دونستم این بغض تو صورتم داد می زنھ ولی دیگھ نمی خواستم بی منطق عمل کنممی
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این آدم . خریدمون خیلی زودتر از انتظارم تموم شد و تک تک لحظھ ھاش اعصابم رو داغون کرد

وقتی بھ ساختمون . باید بھ حال خودش رھا می شد. کسی نبود کھ کاری از دست من براش بر بیاد

سھراب با دیدن صورت رنگ پریده و عصبی یاس، نگاھی بھ من . ملاً تاریک بودبرگشتیم ھوا کا

  .تو صبر کن: یاس وارد اتاق شد و سھراب بھ من گفت. انداخت و من شونھ بالا انداختم

  چیھ؟: گفتمکلافھ . اصلاً حوصلھ ی ھیچ کس و ھیچ چیزی رو نداشتم

  نھ؟. رانندگی کھ بلد بودی -

 !یفقط تو گواھینامھ دار. نھ -

 .دستت رو ببینم -

  .ھنوز واسھ بریدنش زوده: دست گچیم رو بلند کردم و گفتم. پوزخند زدم

حتماً باید ناقصم ھم بکنید تا : و با عصبانیتی کھ ربطی بھ حرف اون نداشت، سرش داد زدم

  خیالتون راحت شھ؟

ولش با، ھیچی با: سھراب گفت. یاس راه رفتھ رو برگشت و توی چارچوب ایستاد ولی حرفی نزد

  .کن

  چی شده؟: جلوتر رفتم و گفتم. انگار فھمیده بود مشکل از جای دیگھ است

  .ھیچی -

 گچشگھ وقتشھ، اگفتم : جوری نگاھش کردم کھ بالاخره توضیح داد. حالا واسھ من لال شده بود

   .رو ببرم، خودت ماشین ببری

مگھ : صدای آروم تری گفتمبا . حداقل بیرون از اینجا از دستشون خلاص می شدم. فکر بدی نبود

  ؟می تونی

  !!تو کھ گفتی زوده -

حتی ازش کار ھم . دکتر گفتھ بود چھل روز ولی من کھ مشکلی نداشتم. تاریخ رو تو ذھنم آوردم

  .دیگھ خستھ شدم.  روز مونده ولی اگھ می تونی ببردو سھ: گفتم. می کشیدم

  .بیا اینجا: گچ روی انگشت ھام رو بررسی کرد و گفت

. تخت نداشت، روی زمین نشستم. لش وارد اتاقش شدم و در ھمون حال دکمھ ھام رو باز کردمدنبا

بین جعبھ ی فلزی . ھیچ کدومشون زیاد اینجا نبودند کھ وسیلھ ھای روزمره ی زندگی داشتھ باشند

یاس دوباره تو . ابزارھاش مشغول گشتن شد و بعد از چند دقیقھ با اره ی کوچیکی برگشت

  بلدی؟: بھ سھراب کھ کنار دستم می نشست گفتم. ن یکی در ایستادچارچوب ای
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- ...  

  . ھام باش رگمراقب -

  .نترس -

 .اول خط بکش -

 .می دونم -

مگھ . می برید و راحت می شدم. نداشتمی رفتن دکتر ھمین بالا بود ولی حتی خودم ھم حوصلھ 

با مداد اتود قسمتی کھ می  .ھر بلایی ھم کھ سرم می اومد دیگھ برام مھم نبود. دکتر چکار می کرد

  چیکار می کنی؟: یاس بالاخره حرف زد. خواست ببره رو مشخص کرد

 ھا گم و گور ھبی ماشین تو اون محل...  قراره لوازم آرایش ببره خونھ ی یکی از اون زن ھا-

  .میشھ

  . بده یکی دیگھ ببره-

  . فعلاً کسی نیست-

  !!دحمید رو کھ ھمیشھ میشھ گیر آور...  اون پسره-

. اخم روی صورتم نشست! ھر چی از دھنش در اومده بود نثارم کرده بود، حالا مھم شده بودم؟

  .نمی خوام حمید ببره: سھراب نگاھی بھ من کرد و گفت

 مرد غریبھفھمیدم کھ منظورش از خونھ ی یکی از زن ھا، خونھ ی معصومھ است و نمی خواد 

  چرا؟: یاس دوباره گفت. رو اونجا بفرستھ

  .ار شد قدیمی ھا رو بذاریم کنارقر -

- ... 

 .خودت گفتی -

. بھ ھر حال من کھ بھ چھره اش نگاه نمی کردم. بھ نظر می رسید کھ یاس مشکوک شده باشھ

  .کارت رو بکن: گفتم. باز بھ من نگاھی انداختسھراب 

 من باید بالاخره کھ:  و گفتمم بیشتر شداخم.  مونداجازه ی یاساما اره رو بالا نیاورد و منتظر 

  . از این گچ ھم خستھ شدم...  بشینمپشت فرمون

- ...  

  !ببر... دست منھ -

  ...حالا می برم، تصمیم ھای بعدی برا فردا: سھراب اره رو بلند کرد و گفت
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 کھ برات تعیین تو چھ صنمی با این داری: روی گچ گذاشت کھ صدای بلند یاس تو اتاق پیچید

  !!!تکلیف می کنھ؟

 نیم ساعت پیش سفره ی دلم رو ؟ ھمینچھ صنمی. طرف حرفش سھراب بود. سرم رو بلند کردم

  دیگھ چی می خوای؟: دیگھ طاقت نیاوردم و بلند گفتم !براش باز کرده بودم

  !!؟نریدی بھ اعصابمامروز بھ اندازه ی کافی : بلند تر ادامھ دادم. جوابم رو نداد

- ...  

  !!!دوباره شروع شد؟ -

می  نگاھش بین ھر دومون . تند تند نفس می کشید.زنھ اما نزددھنش رو باز کرد کھ حرفی ب

می . سھراب کاملاً شوکھ شده بود و یاس گوشھ لباسش رو توی مشتش فشار می داد. چرخید

ھیچوقت نمی خواست کسی این حالت . دونستم دوباره ھمون حالت عصبی داره بھش غلبھ می کنھ

دلم می خواست برم دنبالش اما . لھ گرفت و رفتاز در فاصعقب عقب ! ھاش رو ببینھ، بھ جز من

باید مثل اون اوایل فاصلھ ام .  کھ از این بھ بعد منطقی باشمداشتمتصمیم . جلوی خودم رو گرفتم

بھ سمت در . با عجلھ رد شد. بھ یک دقیقھ نکشید کھ از قاب در دیدمش. رو باھاش حفظ می کردم

  .شروع کن: کشیدم و بھ سھراب گفتمنفس عمیقی !! قھر کرده بود... ورودی لابی

وقتی ساعد و مچم رو با اون وضع دیدم، وقتی با دست دیگھ ام مقایسھ کردم، . زیاد طول نکشید

بی دلیل سر سھراب داد . می دونستم طبیعیھ اما حالم خوب نبود. نتونستم جلوی بغضم رو بگیرم

 مشروبش رو توی دستشویی  قیمتگرون تمام بطری ھای .زدم و یھ راست سراغ یخچال اتاق رفتم

من باید کارم . حتی شب نیومدنش ھم حالم رو بھتر نکرد. اما یھ ذره ھم دلم خنک نشد. خالی کردم

تنھا . این تنھا چاره ی ھر دومون بود. رو زودتر تموم می کردم و از زندگیش بیرون می رفتم

  ... باید می ترسیدم. دوری می کردمباید از اینجا و این آدم ھا . راھی کھ عقل جلوی پام میذاشت

ھر آن ممکن بود برق رو قطع کنند و وارد روی تخت دراز کشیده بودم و این فکر می کردم کھ 

ناخودآگاه توی دلم خالی . یاس ھم نبود. حالا شاھین می دونست با تاریکی مشکل دارم. اتاق بشن

 فشار آوردم کھ بخوابم تا اینکھ متوجھ ملافھ رو کامل روی سرم کشیدم و ده دقیقھ ای بھ خودم. شد

بھ در ضربھ می . اشتباه نمی کردم. با ترس روی تخت نشستم. ضربھ ھایی بھ در اتاق جلویی شدم

  .  نصفھ شب رو نشون می داد3ساعت . خورد
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 شیشھ ای روی کنسول رو برداشتم و از مجسمھ یسریع . سعی کردم ترس رو از خودم دور کنم

سھراب پشت در .  رو آماده نگھ داشتممجسمھ در اتاق جلویی رو باز کردم و .اتاق بیرون رفتم

  ؟واسھ چی اومدی اینجا: گفتم. ھنوز پشت کمرم بود مجسمھ .ایستاده بود و بھ من نگاه می کرد

  .با تو کار داره: با تعجب از حرفم، گوشی توی دستش رو بالا آورد و گفت

  کی؟ -

- ...  

  لھ؟ب: گوشی رو گرفتم و جواب دادم

  .برو کشوی میز کارم رو باز کن: صدای یاس توی گوشم پیچید

سھراب نگاه می کرد و نمی خواستم جلوی اون حرفی از دھنم در بیاد کھ نشونھ ی . پوزخند زدم

حتی .  رو روی میز گذاشتممجسمھبھ سمت میز کارش رفتم و توی راه . رابطھ ی خاصی باشھ

کشو رو باز کردم . ھمیتی بدی، اما اون دیگھ برام مھم نبودبرای لجبازی و دعوا ھم باید بھ طرف ا

  خب؟: گفتمخیلی عادی و 

- ...  

 چی می خوای از توش؟ -

- ... 

  . وفانمی تونم بخوابم: بالاخره گفت. سکوتش طولانی شد

باید با این آدم چکار می کردم؟ با دلم چکار می کردم؟ عصر من رو تا حد نرخ گذاشتن پایین 

. قرار بود منطقی فکر کنم. تصمیمم رو گرفتھ بودم.  خواست آرومش کنمآورده بود حالا می

می :  گفتمو دلخورصدای آھستھ با سکوتم رو شکستم و . وابستگی برای ھردومون خطرناک بود

  !!خوای دوباره اجاره ام کنی؟

  . تماس رو قطع کردفقط. جوابم رو نداد

  

***  

ھوا ھم حسابی .  کھ پلاک خونھ رو رد نکنمتوی کوچھ ی قدیمی حرکت می کردم و مراقب بودم

 چند . کھ سر کوچھ با بدبختی پارک کرده بودم، ببینمسپر ماشینیبھ عقب نگاه کردم کھ . گرم بود

وقتی بود کھ میکروفون رو بی خیال شده بودند، حالا ھم کھ آدرس اصلی رو می دونستم، قرار 
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بتھ این رو شاھین بھم گفتھ بود و یاس رو ندیده ال.  رفت و آمد کنمبدون عینکبا ماشین و شده بود 

خود معصومھ در رو برام . بعد از دو تا در، پلاک رو پیدا کردممشغول گشتن شدم و دوباره . بودم

بعد از چند ثانیھ خودم رو جمع و جور کردم . باز کرد کھ با دیدن صورت بدون آرایشش جا خوردم

  چرا قرار رو تو خونھ گذاشتی؟: و گفتم

  . شقایق میگھ ممکنھ مشتری ھا شک کنند: ز جلوی در کنار رفت و گفتا

  بھ رفت و آمد من؟: وارد حیاط خیلی کوچیک خونھ شدم و گفتم

  .قبلاً خودم می بردم. آره -

 .می دونم -

 .بیا تو -

خونھ بھ قدری کوچیک بود کھ حتی راه پلھ ھای طبقھ ی دوم . کفش ھام رو در آوردم و وارد شدم

  .بالا قابل تحمل تره: بھ پلھ ھا اشاره کرد و گفت.  پایین می گذشتاز داخل اتاق

. ھمراھش بالا رفتم کھ اونجا ھم وضع بھتری نداشت اما با اسباب بدرد بخور تری چیده شده بود

نگاھش روی دستم . معصومھ ھم رو بھ روم نشست. گوشھ ای نشستم و جعبھ ھا رو کنارم گذاشتم

  بازش کردی؟: افتاد و گفت

و بھ دست لاغر مردنی و پوست پوست شده ام نگاه کردم . ستین مانتوم رو تا ساعد بالا داده بودمآ

  .آره: گفتم. دلم برای خودم سوخت

  . پماد بزن -

  خیلی حساسھ کھ کسی بویی نبره؟... می زنم: یاد پمادی کھ سھراب برام گرفتھ بود افتادم و گفتم

  چی؟: با بی حواسی گفت

  .شقایق -

  ! خودش کھ از ماجرا بیرون باشھ، بقیھ اش حلھپای... آره -

  چرا سر کار نیستی؟: دوباره گفتم. معلومھ کھ می خواست از جریان بیرون باشھ. پوزخند زدم

  کدوم کار؟ -

با این دست ھا :  بغل دستش ریختھ بود، بھ سمتم گرفت و ادامھ دادفلاسکاستکان چای رو کھ از 

  !مانیکور کنم؟

سر تکون دادم و استکان رو .  توی دستش می لرزید و تلق تلق صدا می داد کاملاً نعلبکیاستکان و

  خوبی؟: بھ سر تا پاش نگاھی انداختم و گفتم. گرفتم
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  .آره -

 متین خوبھ؟ -

بعد از . با شنیدن اسم متین صورتش بھ شدت ناراحت شد و لب ھاش لرزید. ای کاش نمی پرسیدم

دست . بلند شدم و کنارش نشستم.  ترکیدچند ثانیھ دستش رو جلوی صورتش گذاشت و بغضش

  چی شده؟: روی شونھ اش گذاشتم کھ آرومش کنم و گفتم

بعد از . من ھم اجازه دادم خودش رو خالی کنھ. بلند بلند گریھ می کرد و صورتش سرخ شده بود

  .بچھ ام رو برده: مدتی بالاخره دستش رو برداشت و با فین فین و صدای گرفتھ گفت

  شوھرت؟ -

 .آره -

 کجا؟ -

 .ھشتگرد... خونھ ی مادرش -

 !مگھ می تونھ؟ ھنوز کھ حکم دادگاه نداره -

  اون حکم می خواد چیکار؟: دوباره با گریھ گفت

ببین چھ خاکی : محکم دست ھاش رو روی زانوھاش کوبید و با نگاھی بھ سر و وضع خودش گفت

  !تو سر خودم کردم

شاید : فکری بھ ذھنم رسید و گفتم. ختھ بودخیلی دلم سو. نمی دونستم چی بگم. نفسم رو فوت کردم

  بتونی شکایت کنی؟

نھ پولی دارم، نھ کس ... بچھ ام رو برده! حق ھم با من باشھ، کی بھ حرف من گوش میده؟ -

  ...و کاری، این ھم وضع خودمھ

چی می ... چھ می دونم... چرا رفتی سراغ مواد؟: می دونستم الان وقت سرزنش نیست ولی گفتم

  کشی؟

 ...شیشھ، کراک... ھر چی گیر بیاد... ن آشغال ھایی کھ سھراب بھم می رسونھھمی -

 مگھ سھراب رو می بینی؟ -

 . تو این بستھ ھا میذاره. نھ -

اون کثافت زندگی رو برام : بھ جعبھ ھایی کھ آورده بودم اشاره کرد و با نفرت و گریھ ادامھ داد

  ...چھ می دونستم. دسیاه کرده بود، این ھا ھم تو دست و بالم ریختھ بو

-...   
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  . حالا ھم کھ متینم رو برده-

  .ما خودمون راھمون رو انتخاب می کنیم. گردن کسی ننداز: یاد زندگی خودم افتادم و گفتم

  ...متین: با تاسف سر تکون داد و دوباره زمزمھ کرد

ھنوز . ش داشتالبتھ نھ بھ اندازه ی وقتی کھ آرای. صورتش ھنوز ھم با وجود اعتیاد خوشگل بود

  می تونی ترک کنی؟: گفتم. سوخت باز دلم ...جوون بود و مادر

با . جوری نگاه کرد کھ من جوابم رو گرفتم. چھره اش توی غم فرو رفت و زانوھاش رو فشار داد

  .راست میگھ، من لیاقت ندارم پسرم رو بزرگ کنم: نالھ گفت

  !دماین بار کھ دیدیش بھش بگو، از اولش کھ اینطوری نبو -

بھ سمتم گرفت و . بلند شد و از روی تاقچھ یھ دستھ پول آورد. پلک زد و باز گونھ ھاش خیس شد

  .فروش ھفتھ ی پیشھ: گفت

  بھ چیزی احتیاج نداری؟: دوباره ھمون مبلغی کھ سھراب گفتھ بود رو برگردوندم و گفتم

  .نھ -

 ...دارویی... دکتری -

  خودش الان کھ باید باشھ کجاست؟. بھش بگو نمی خوام: پول رو بھم پس داد و گفت

  .شاید بخوای وکیل بگیری. لازمت میشھ. بگیر: اصرار کردمناراحت شدم و 

  .متین کھ نباشھ، ھیچی نمی خوام: گفت و ، بھ علامت منفی سر تکون دادپوزخند زد

  این خونھ ی خودتھ؟ -

 .خوب شد مردند و این حال و روز من رو ندیدند. خونھ ی پدرم -

مثلاً می خواستم با این ھمکاری با ! مطمئناً تو وضعیتی نبودم کھ بھم افتخار کنھ. فتادمیاد بابا ا

اما ھمھ چیز رو خراب کرده ... می خواستم خودم رو بھش ثابت کنم. کنم تبرئھپلیس، خودم رو 

  .بودم

وقتی از خونھ بیرون اومدم، مردی با شلوار . چند دقیقھ ی دیگھ ھم بھ حرف ھاش گوش دادم

رچھ ای و یقھ ی باز بھ دیوار رو بھ رویی تکیھ داده بود و بھ پنجره ی طبقھ ی دوم خیره نگاه پا

در رو محکم . چیز خاصی نظرم رو جلب نکرد. ناخودآگاه ترسیدم و بھ بالا نگاه کردم. می کرد

ین قدم ھام رو تندتر کردم و بھ سمت ماش. حالا نگاه مرد بھ من بود. بستم کھ یھ وقت باز نمونھ

. مرد ھنوز ایستاده بود و بھ سیگارش پک می زد. سر کوچھ دوباره بھ عقب نگاه کردم. رفتم
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فکرم ...  اصلاً محلھ ی امنی برای یھ زن تنھا نبوداینجا. سھراب حق داشت کھ بخواد ماشین بیارم

  .بھ سمت معصومھ کشید، مخصوصاً زنی با شرایط اون

یاد . ین شدم و سعی کردم نگرانی رو از خودم دور کنمسوار ماش. کاری از دست من بر نمی اومد

از دو شب پیش کھ اون گردنبند مزخرف رو برام خرید و از  .حرف ھا و رفتار یاس افتادم

 بھ زحمت خودم رو  نداشتم و دیروزازشھم ھیچ خبری . ندیده بودمش زیرزمین بیرون زد،

ما اینطوری برای ھر دومون بھتر سخت بود ا. ردم کھ از کسی در موردش سوال نپرسمراضی ک

نھ فقط بھ خاطر اینکھ . گردنبند، جواھر خیلی گرون و قشنگی بود اما من تھ کمد پرتش کردم. بود

گرنبند کھ خورد و ! با منظور بدی خریده شده بود، چون می دونستم پولش از چھ راھی در اومده

بود کھ تونستم بدون مزاحم  این تن یاستنھا نکتھ ی مثبت برنگش. خوراک نبود کھ نتونم کاریش کنم

نزدیک ترین جا . آدرس ھایی کھ بابک بھم داده بود رو توی ذھنم مرور کردم. برای بابک بنویسم

  . بھ این محلھ یھ مغازه ساندویچ فروشی بود

توی این نامھ آدرس آزمایشگاه و اسم دکتر، محل پارتی ای کھ رفتھ بودم و شماره و آدرس روی 

درباره ی قوطی ھای رنگی کھ قرار بود .  جنیفر رو نوشتھ بودمپاتوقاد، حتی شماره و کارت فرز

توشون جنس بذارند و از مارک کارخونھ سوء استفاده کنند و اینکھ حدس می زدم این ھمون 

ھمھ چیز بھ جز عوض شدن ماشین . کارخونھ ی رنگ سازی ای باشھ کھ قبلاً باھاش معاملھ داشتند

. گذاشتم برای یھ وقت دیگھ. چند بار سعی کردم بنویسم اما نتونستم...  زیرزمینھا و آدرس اون

  .این نامھ در واقع چیزی بود کھ حسن نیت من رو بھ بابک ثابت کنھ تا بدونھ من ھنوز طرف اونم

می دونستم کھ دیگھ بھ دیر و زود کردن من . جلوی در ساندویچ فروشی پارک کردم و پیاده شدم

اتفاقاً . وقتی مرد برای گرفتن سفارش جلوی پیشخون اومد، یھ چیزبرگر خواستم. نداھمیتی نمید

  . ناھار ھم نخورده بودم

  چیز دیگھ ای ھم می خوایید؟: مرد بھ ساندویچ زن مغازه اطلاع داد و وقتی دید ھنوز ایستادم، گفت

کاغذ . دستپاچھ شدمرد بھ وضوح . نامھ رو از جیب مانتو بیرون آوردم و بھ سمت جلو ھول دادم

: گفتم. با خوندن اسم بابک روی کاغذ سر تکون داد و نامھ رو زیر شیشھ پنھان کرد. رو برداشت

ز دیگھ تو بوتیک روسھ بھ دستشون برسونید و بگید بھمن فرما می خواد شما رو لطفاً این نامھ رو 

  .بگید خیلی مھمھ. یلدا ببینھ

: مراجع ھا ترسونده بودنش، کمی عادی تر شد و گفتمرد کھ از احتمال شنود داشتن این جور 

  .حتماً میگم
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  .ممنون -

خیلی وقت . روی یکی از صندلی ھای پلاستیکی بی کلاس نشستم و منتظر رسیدن ساندویچ شدم

اگر ویدا من رو اینجا می دید، سرزنش می کرد ولی من . بود کھ دیگھ این چیزھا برام مھم نبود

از حرف . ن بود وسط آسفالت کوچھ ھم بشینم و ساندویچ گاز بزنمانقدر عوض شده بودم کھ ممک

حتماً . ھای یاس و شاھین می دونستم کھ فردا قراره بھ شرکت برند و قوطی ھا رو تحویل بگیرند

ھای زیادی داشتم کھ بھ بابک بزنم و باید احتمالاً حرف . من رو ھم مثل سری قبل می بردند

  .دیگھ قرار بیرون رفتن داشتمروز سھ . و بپرسمخودش رو می دیدم تا سوال ھام ر

این اولین . یک ساعت بعد وارد کوچھ ی خلوتی شدم کھ زیرزمین توی یکی از ساختمون ھاش بود

صبح صدای سعید در اومد و گفت کھ ھنوز . باری بود کھ خودم مستقیم می رفتم و بر می گشتم

زه ی رانندگی من رو داده بود وگرنھ از یاس بعد از رفتنش اجا.  ولی سھراب تو ذوقش زدزوده

سھراب بعید بود کھ رو حرف یاس حرفی بزنھ، حتی اگر پای فرستادن مردھا بھ خونھ ی 

   .معصومھ وسط باشھ

دو دل شده بودم کھ . پارک کردم. حالا وارد پارکینگ شده بودم و سطح شیب دار ھم طی شده بود

  !بھتر بود آدرس اینجا رو ھم می نوشتم یا نھ

ھم دلم می خواست امشب . و از این آرامش خوشم می اومدداخل زیرزمین خلوت تر از ھمیشھ بود 

صدای نالھ .  ھمین کھ خواستم وارد اتاقمون بشم صدایی از پشت در شاھین شنیده شد!بیاد، ھم نھ

م و خواستم بھ راھم ادامھ بدم کھ باز شنید. بھ خصوص کھ لای در باز بود. بود و من شک نداشتم

دستم رو روی در . صدای گنگ گفتگو ھم اضافھ شد. سریع بھ ھمون طرف رفتم. کنجکاو تر شدم

زیادی ساکت . دوباره نگاھی بھ اطراف انداختم. نمی دونستم قراره با چی رو بھ رو بشم. گذاشتم

در رو آروم ھول دادم و بازترش کردم کھ اگر چیز خصوصی ای بود سریع دور بشم ولی . بود

  .با دھن باز خیره شدم.  کھ دیدم پاھام رو سست کردچیزی

ھر چھار نفرشون دور کاناپھ ایستاده بودند و زنی با دست و پا و دھن بستھ روی کاناپھ افتاده بود و 

یھ نفس ! این رو دیگھ نمی تونستم تحمل کنم!! عادت داشتند کھ چھار تایی؟! چی؟. نالھ می کرد

! ردم و متوجھ شدم، اون چیزی کھ توی ذھن من میگذره نیستتمرکزم رو بدست آو. عمیق کشیدم

چشمم بھ قمھ ی توی . داشتھ باشندبا اون زن کاری بھ نظر نمی رسید کھ لباس ھاشون کامل بود و 

صدای نالھ ھای زن بیشتر شده بود و اجازه ی حرف زدن بھش . دست یاس افتاد و نفسم بند اومد

حاتم ! با تعجب شناختمش.  و بھ زحمت صورت زن رو دیدمروی نوک پاھام ایستادم. نمی دادند



 293 

شاھین جلوی کاناپھ نشست و چسب . ھمھ ساکت بودند کھ سعید شروع کرد بھ کری خوندن .بود

  !بنال: شاھین داد زد. روی دھن حاتم رو با شدت کشید کھ دادش در اومد

  چھ ت شده شاھین؟. من کھ کاری نکردم: حاتم با گریھ گفت

  تھ واسھ عمھ ام زر می زنیم؟پس دو ساع -

  .ھنوز تفھیم اتھام نشده: و رو بھ جمع با خنده گفت

: تند تند و با استرس شروع بھ صحبت کرد کھ حاتم برگردونھخواست دوباره چسب رو روی لبش 

خودت کھ . من بعد ھر کاری خودم رو گم و گور می کنم. اشتباه فھمیدی... صبر کن... صبر کن

  .م ھمینھروش کار. می دونی

  .نھ قبل از تموم کردن کار -

 .تموم کردم شاھین. چی دارید میگید؟ دو روز بعد برگشتم دختره نبود!!! من کھ تموم کردم -

سر : شاھین باز خندید و گفت. یھ جوری حق بھ جانب حرف می زد کھ من ھم داشتم باور می کردم

  .لجبازی گور خودت رو کندی

 ...اشتباه... صبر کن ببینم -

  .خفھ اش کن: اد زدیاس د

سعید خم شد و دستش . شاھین بی توجھ بھ التماس ھای حاتم چسب دیگھ ای روی دھنش چسبوند

راه نفسش رو بستھ بود و با لذت بھ وول خوردن و تیره شدن پوست . رو روی بینی حاتم فشار داد

صورت یاس عاقبت نگاھی بھ . جلوی دھنم رو گرفتھ بودم کھ حرفی نزنم. صورتش نگاه می کرد

با خنده ی کوتاھی دستش رو . انداخت کھ پشتش بھ من بود و حالت صورتش رو نمی دیدم

با تعجب بھ صحنھ ی . حاتم تند تند نفس کشید و حرکت دست و پای بستھ اش سست شد. برداشت

  . رو بھ رو نگاه می کردم و می ترسیدم کھ دخالت کنم

با صدای خونسردی . اش تا بیشترین حد گشاد شدیاس قمھ رو توی دستش تکون داد و حاتم چشم ھ

اما من می دونستم این جور مواقع درونش چی میگذره و این خونسردی . شروع بھ صحبت کرد

  .فقط حفظ ظاھره

  .حتماً بھ ھر کی رسیدی گفتی دست یاس رو گذاشتم تو پوست گردو -

  .حاتم محکم سرش رو بھ علامت منفی تکون داد

  !وششون برسھ، می فھمند با کی طرفند کھ بھ گمثلھ شدنتخبر  -

  !این ھمھ کینھ از کجا می اومد؟. نفس ھام بھ شماره افتاده بود. دستم رو روی گلوم فشار دادم
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  می خوای قبل مرگ تیکھ تیکھ بشی یا بعدش؟ -

ھر سھ نفر زیر خنده زدند و حاتم با شدت دست و پاش رو تکون می داد و از تھ گلو چیزی می 

ھم مثل خالی بودن کلتش برای ترسوندن بود؟ باید کار این .  معنیش رو نمی فھمیدگفت کھ ھیچ کس

شاھین طناب دور دست ھای حاتم رو باز اینجا می ایستادم و دیوونگیشون رو تماشا می کردم؟ 

شاھین آستین مانتو رو با شدت . سعید دست دیگھ اش رو محکم نگھ داشت. کرد و یکی رو کشید

 داد و خون ازش فشاریاس سر قمھ ی بزرگش رو روی ساعد حاتم .  نگاه کردبالا داد و بھ یاس

نگاھم از موکت خونی بھ زخم و برعکس حرکت می . سر و صدای حاتم بیشتر شد. بیرون زد

  !!!داشتن چھ غلطی می کردند؟. ھمھ چیز کاملاً واقعی بود. کرد

حاتم حرکت ھای بی نتیجھ ی صدا و . دستھ ی قمھ رو گرفت و بلندش کردیاس با ھر دو دست 

یاس . چشم ھام بھ خاطر اشک جمع شده، ھمھ چیز رو تار می دید. اعصابم رو داغون کرده بود

  .فرود بیاره کھ بی اراده جیغ کشیدمروی ساعدش دست ھاش رو بالای سرش برد و خواست 

برگشتند ھمھ بھ طرف من .  گونھ ھام خیس شد پلک زدم ورو جلوی دھنم گذاشتم،سریع دستم 

بھ . پخش بشم در ایستاده بودم و نزدیک بود روی چارچوب سر بخورم و کف زمین لایبودند کھ 

قمھ رو کھ ھنوز روی ھوا نگھ داشتھ بود کم کم پایین آورد و کامل بھ . چشم ھای گیج یاس زل زدم

  .بیرون: صدای غرغر سعید بلند شد و شاھین داد زد. طرفم برگشت

این بار می ترسیدم اگر بھ حرفشون عمل . م و با ناباوری عقب عقب رفتمآب دھنم رو قورت داد

بی خیال کیفم کھ روی زمین . چشم ھای یاس ھنوز روی من بود. نکنم با من ھم ھمین کار رو کنند

با برگشتم و . بھ سمت من حرکت کرد. قمھ از دست ھای یاس ول شد. افتاده بود، عقب تر رفتم

  .وایسا: گفت. صدای دویدنش رو از پشت شنیدم. یدمبھ طرف اتاقمون دوسرعت 

بھ در فشار آورد و مانع بستھ شدنش . بی توجھ در اتاق رو باز کردم و خودم رو داخلش انداختم

در رو محکم بست و نگاھم . در رو ھول دادم ولی با عصبانیت من رو عقب زد و داخل اومد. شد

اما سعی کردم کھ جلوی گریھ ام . وی صورتم پیداستحالم خوب نبود و می دونستم ناراحتیم ت. کرد

میز پایھ ی  کھ پام بھ یھ قدم جلوتر اومد و من این بار بھ سرعت چند قدم عقب رفتم. رو بگیرم

! خیلھ خب: دست ھاش رو بالا آورد و با لحن ملایمی گفت. گرفت و نزدیک بود بیفتمجلوی کاناپھ 

  .نمیام

  ...خیال می کرد ما رو دور زده... حاتم بود: و ادامھ دادخیلی عادی بھ بیرون اشاره کرد 
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 بود، حالا ھم داشت دستش رو می برید، فکر می کرد کی بودن اون آدم برای شاین ھمھ مدت دنبال

  .بھ خاطر تو گرفتمش: وقتی دید سکوت کردم گفت! من اھمیتی داره؟

  ... داشتی...!!بھ خاطر من؟: با نالھ گفتم

  .نترس: گفت. دوباره دور تر رفتم. رف کاری کھ داشت می کرد رو بزنمحتی نمی تونستم ح

  یادت نیست داشت قادری رو مینداخت بھ جونت؟: گفت. با تاسف سر تکون دادم

بھ خاطر تو : ادامھ داد. صورتش پر از نفرت شده بود و ھیجان از ھر جملھ اش سرازیر بود

  .آوردمش اینجا

آشتی برام پیشکش ! کرده بود، من کی ام؟ ملکھ ی خونخوارھا؟فکر . با دھن باز نگاھش می کردم

   .من نمی خوام بکشیش: گفتم!! آورده بود

نمی خوام : بلند تر گفتم. قلبم توی سینھ ام سنگینی می کرد و صدام بھ گوش خودم ھم نمی رسید

  .کسی رو بکشی

  .نم خرابش می کنیتا میام بھ اوضاع عادت ک: ادامھ دادم.  اشک ھام سراغم اومده بودزبا

- ...  

 ... منعزیزم -

  .نمی خوام وحشی بازی در بیاری: بھ روی خودم نیاوردم و اضافھ کردم!! »عزیزم«گفتھ بودم 

با صدای !!! مستجوری نگاه می کرد، انگار من قدر کار عظیمی کھ برام کرده رو نمی دون

  !بھ خاطر تو آوردمش: داد زد عصبانی

 .من نمی خوام -

من کھ نمی تونم ! ھمھ اش بچھ بازی در میاری: بعد گفت.  و نفس عمیقی کشیدپلک ھاش رو بست

  .بذارم در بره

  مگھ نمیگی بھ خاطر من گرفتیش؟ -

- ... 

 .بھ خاطر من ولش کن -

  .باید تقاص کارش رو پس بده: اخم کرد و گفت

  .اگھ من یھ سر سوزن برات معنایی دارم، بذار بره... اگھ -

ونی و چشم ھاش رو فشار داد و با کف دست پیش. جوابش بودممنتظر . سکوت بھم خیره شدتو 

  .گروھم از من انتظارھایی دارن... ھمھ رو دیده... اینجا اومده: گفت
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  .تا حالا فکر می کردم خودت از این اوضاع خستھ شدی: بعد از یک دقیقھ سکوت گفتم

  . بکندوست داریھر کاری : بھ سمت اتاق پشتی رفتم و ھمزمان گفتم

من ازش خوشم اومده بود و مثل نوجوون ھا داشتم توی .  دلم نمی خواست بھش نگاه کنمدیگھ

کسی کھ حتماً از گذشتھ اش پشیمونھ . رویاھام با شخصیتی کھ ازش ساختھ بودم، زندگی می کردم

حتی حرف . ھر حرف و ھر رفتارش رو ھم جور دیگھ ای تعبیر می کردم. و می خواد جبران کنھ

واقعیت ھمین بود کھ می .  چیز دیگھ ای بوداما واقعیت... ش ھم باورم نشده بودھای توی ماشین

بھ دستشویی رفتم و بھ . شده بودمن آروم ھنوز. ھیچ حرفی نزد و من ھم وارد اتاق پشتی شدم. دیدم

ھر چی بیشتر دست و پا می . صورت توی آینھ نھ می خندید نھ برام آشنا بود. صورتم آب پاشیدم

  .ر فرو می رفتمزدم، بیشت

  

***  

چشم ھام رو . تاپ پوشیده بودم و بازوھام مور مور شده بود. با احساس سرما از خواب بیدار شدم

دیشب با گریھ خوابیده بودم و ھنوز ھم احساس بدی .  صبح بود7. مالیدم و بھ ساعت نگاه کردم

چشمم بھ یاس افتاد کھ مثل رو پیدا کنم اما  اسپیلتتوی فضای نیمھ تاریک گشتم کھ کنترل . داشتم

با ! اصلاً فکر نمی کردم امشب پیداش بشھ. جا خوردم. نشستھ بودچھارزانو جغد اون طرف تخت 

  .رو زیاد کندرجھ اش : گفتم. چشم ھای درشت بھ من نگاه می کرد و کنترل توی دستش بود

می خواستم بھش ن. نمی تونستم بھ اون سمت بچرخمضعیفم  دستبھ خاطر . بھ روی خودش نیاورد

  .زیاد کندرجھ اش رو : تکرار کردم. موقع بریدن گچش ھم یھ کم زخمی شده بود. فشار وارد بشھ

  .شنیدم -

 .سردمھ -

 .می دونم -

  نمی کنی؟زیاد -

 .نھ -

  !بھ درک: با حرص گفتم

چند ثانیھ بعد درجھ رو کمتر کرد و فضا سردتر . ملافھ رو تا روی سرم کشیدم و پلک ھام رو بستم

. بغل کردمتوی دلم پشت بھ اون دراز کشیدم و پاھام رو .  خوردمغلتروی دست سالمم . ھم شد
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چند روز دیگھ بھ دکتر : تخت تکونی خورد و صداش از بالای سرم گفت! دیوونھ ی سادیسمی

  .دستت رو معاینھ کنھمیگم 

  سردتھ؟: گفت. از آرامش توی صداش تعجب کردم

  .آره: با کلافگی گفتم

عصبانی . این چھ وضعی بود؟ می ترسیدم دوباره ھواییم کنھ. زد و پشتم دراز کشیدملافھ رو کنار 

  چکار می کنی؟: گفتم

  مگھ نمیگی سردتھ؟: گفت. در مقابل این آدم عکس العمل شدیدتر نتیجھ ی بدتری داشت

کنار گوشم .  تا فاصلھ ای نمونھدستش رو دورم انداخت و عقب کشید. کشتھ ی این استدلالش بودم

  بگم دکتر کی بیاد؟: فتگ

  !نمی خواد نگران سوراخ ھات باشی... خودم میرم: پوزخند زدم و گفتم

دستش رو اطراف گردنم تکون داد کھ خودم رو . عمداً بھ جملھ ی خودش وسط دعوا اشاره کردم

  چرا نمیندازیش؟: گفت. جمع کردم

  .نمی خوامش -

 ش؟ مدلخوشت نیومد از -

ھیچی از . انگار بھ زبون آدم فضایی ھا حرف می زدم.  ندادمبغض توی گلوم نشست و جوابش رو

دستش . پلک ھام رو بستم. روی دستش بلند شد کھ صورتم رو ببینھ. من و حرف ھام نمی فھمید

 فقط یھ کمی بھ من گھا. گرماش روی پوست سردم حس خوبی بھم می داد. روی کمرم حرکت کرد

 دادم وحاتم یھ گوشمالی بھ : گفتیت می داد، بعد چی؟ اما بعد چی؟ گیرم کھ اھم... اھمیت می داد

  ... کردم رفتشرد

  راضی شدی؟: ادامھ داد. پلک ھام از تعجب باز شد

بھ خصوص با لحن تھدید آمیزی کھ توی . ھیچوقت فکر نمی کردم بھ خاطر من ھمچین کاری کنھ

ی نزدیک بود و صورتش خیل. بھ سمتش چرخیدم و بھ چشم ھاش خیره شدم. اتاق شاھین داشت

. منبھ میل خودش نھ . می خواستم جلوتر بیاد. واقعاً حس می کردم نگاھش داره صدام می زنھ

  !دروغ میگی: گفتم

  !من از کسی نمی ترسم کھ بخوام دروغ بگم -

 واقعاً می خواستی تیکھ تیکھ اش کنی؟ -

- ... 
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 چرا بعد این ھمھ مدت گرفتیش؟ -

 تو چرا بھ تلفنم جواب ندادی؟ -

- ... 

 لم کردی؟چرا و -

 !!یادتھ چھ حرف ھایی بھم زده بودی؟ -

  .تو ولم کردی -

 از کی دنبالشی؟ -

 .ا ولم کردیمثل ھمھ ی دنی -

 ...با -

 !ولم کنی، من بد میشم -

اصلاً بھ اخلاقی کھ اون اوایل نشون می . نمی خواستم انقدر بھم وابستھ بشھ. زبونم بند اومده بود

بذار ببینیم ارزشش رو :  گفتز تو فکر بودم کھھنو. داد، نمی اومد کھ اھل وابستھ شدن باشھ

  !داشتی

تاپ رو بالا کشید و بوسھ ھاش رو تا روی شکم ادامھ داد کھ مثل . بوسھ ای روی گردنم گذاشت

حرکت دست ھاش روی پوستم تنھا چیزی بود کھ . دفعھ ی قبل دوباره قلقلکم گرفت و لبخند زدم

. ھ بود و دست ھاش روی کمر شلوار خوابم بودلب ھاش پایین تر رفت. اون لحظھ می خواستم

بھم ریختگی موھاش رو دوست . سرش رو بلند کرد و با چشم ھای باریک شده ی خمار نگاھم کرد

کمر شلوار رو کشید و سرش رو پایین . منتظر اجازه ی من نموند. بین موھاش دست کشیدم. داشتم

ھمون لحظھ سر و .  سقف خیره شدمبالش رو از زیر سرم کنار زدم و با سر خوشی بھ. برد

  اینجایی؟!... ھی یاس: صدای در زدن و بعد شاھین کھ بلند گفت. صدایی از بیرون اومد

محکم پلک ھام رو بھ ھم فشار دادم و یاس با نالھ ای نیم !  خروس بی محل!اینجا! این وقت صبح

  شاھین ھم بھ اون اتاق دسترسی داره؟: آروم گفتم. خیز شد

  .آره: ش دار گفتبا صدای خ

: از تخت پایین پرید و بلند گفت. کلافھ نشست و وقتی وضعیت خودش رو دید زیر لب فحشی داد

  .اومدم

فھ رو کامل بالا کشیده من ھم ملا. و وقتی برگشت، صورت و موھاش خیس بودرفت دستشویی بھ 

  !؟تھچھ خبر:  بعد از چند ثانیھ در رو باز کرد و گفت.بودم
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از بالای بازوی یاس کھ سفت بھ در چند لحظھ بعد، در عوض . شاھین بلند نشدھیچ صدایی از 

  .می دونستم: چسبیده بود، داخل اتاق سرک کشید و با دیدن من گفت

  ...دختره مالی نیست وکھ گفتی : یاس با غرغر بھ بیرون ھولش داد و شاھین ھمچنان می گفت

  !بی شعور: داد زدم

ھمچین . احتمالاً فکر نمی کردند با وجود من توی این اتاق بخوابھ. اما یاس در رو محکم بستھ بود

بلند شدم کھ با ناامیدی از تخت . بھ خصوص کھ بیرون یھ اتاق جدا بود! کاری اصلاً حرفھ ای نبود

رسید، وگرنھ مخ سر بعد خدا رو شکر کردم کھ شاھین . اوضاع اتاق و خودم رو رو بھ راه کنم

  . م رو نمی گرفتخودم اینجور مواقع جلو

  .حاضر شو، میریم شرکت: ده دقیقھ بعد یاس برگشت و گفت

بعد . ثابت نگاھم کردیک دقیقھ . روی کاناپھ نشستھ بودم و نمی تونستم جلوی اخمم رو بگیرم

  . خرابشون کردی:  رو توی صورتم پخش کرد و گفتچتری ھام

نمی خوای : ھمزمان گفت. س رفتبھ سمت سروی... لایت موھام رو فراموش نکرده بودھنوز ھای

  دوش بگیری؟

بعد : ابروم رو بالا انداختم و گفتم. جلوی خنده ام رو گرفتم. کنار در برگشت و بھ داخل اشاره زد

  .از تو

  !وقتمون کمھ -

 !پس تو کارت رو زودتر تموم می کنی -

 .بھ خاطر خودت گفتم -

  . از پرروییش لبخند زدم. رفتو داخل 

بعد . ن، وارد لابی شدم، نمی دونستم چطوری باید با شاھین رو بھ رو بشموقتی بھ قصد شرکت رفت

بھ این فکر کردم کھ اون چکاره ی منھ کھ بخوام چیزی رو بھش توضیح بدم یا ازش خجالت 

وقتی از آسانسور خارج شدیم، بھ سمت یکی از .  این بار فقط من و شاھین و یاس بودیمم؟بکش

  .لازم نیست: گفتماشین ھا حرکت کردم ولی یاس 

  چی؟: با گیجی گفتم

با ھم از پیچ پارکینگ گذشتیم و توی محوطھ ی . کسی جوابم رو نداد. و دنبالشون حرکت کردم

بعد از دو دقیقھ بھ نقطھ . طبقھ ی بالای پارکینگ بھ جای در بھ سمت پشت پارکینگ حرکت کردیم

زیر زمین درست زیر . ت پیدا بودای رسیدیم کھ از دریچھ ھای کوچیک بالای دیوارش حیاط شرک
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حتی شک داشتم کھ این دو . شرکت بود اما در خروجش از پشت ساختمون شرکت باز می شد

پس تاثیری کھ حضور من . پارکینگشون کھ مشترک اما با فاصلھ بود! ساختمون کاملاً مجزا باشند

ھنوز از . ور می کردندقبلاً نمی خواستند من بدونم و راه رو د! روی مسافت میذاشت، این بود

  .حرکت کن: شیشھ ی دریچھ ھا بھ حیاط زل زده بودم کھ یاس دستم رو کشید و گفت

  نمی ترسید کھ انقدر متمرکز شدید؟ -

بھ یھ جای تجاری و پر رفت و آمد نیاز داشتیم کھ مصرف برق و اینترنت و .  اینجا وسط شھره-

  .رفت و آمد رو بپوشونھ

  این فکر کی بوده؟ -

  .عماری شاھینھ م-

  !! ھمون مغز متفکر-

  .ھنوز شاھکارش رو ندیدی: یاس گفت. پوزخند زدم

  عروسکت رو نمی آوردی نمی شد؟: شاھین با لحن نیشداری گفت

می دونستم کھ اگر سھراب یا سعید ھمچین حرفی بھش می زدند یھ درگیری ایجاد می شد ولی در 

بھ راھمون ادامھ دادیم . اقع حتی جوابش رو نمی دادبیشتر مو. مقابل شاھین خیلی انعطاف پذیر بود

عرض حیاط رو طی کردیم و حالا دقیقاً جلوی پلھ ھا بودیم کھ بھ . و از دری وارد حیاط شدیم

نمای شمال و جنوب ساختمون با ھم فرق داشت و ھر کدوم تو . سمت انبار طبقھ ی دوم می رفت

  . خیابون جداگانھ ای باز می شد

. رو بھ رومون کوھی از قوطی ھای یک کیلویی و چند کیلویی رنگ ھا بود. دیموارد انبار ش

تمام حدس ھام درست از !! دنا. جلوتر رفتم و مارکشون رو خوندم کھ با مارک کارخونھ یکی بود

  این ھا رو چطور می خوایید پخش کنید؟: گفتم. آب در اومده بود

  ...اری ھا رو دیده بودیتا حالا خرده ک. مال تھران نیست: یاس جواب داد

  میره شھرستان؟ -

 .امروز بارگیری میشھ برای غرب -

 غرب؟ -

 .کردستان -

  . سر تکون دادم و روی قوطی ھا دست کشیدم

  از ایست بازرسی ھا نمی ترسید؟ -
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 !کارمون قانونیھ -

محصولات یھ کارخونھ ی قانونمدار رو از طریق یھ شرکت بھ ظاھر قانونی توزیع . حق ھم داشت

  . حتماً برنامھ ای ھم برای بازدیدھای احتمالی بین راه داشتند.می کردند

  ببین خوبھ؟. این ھا طراحی جدیده: یاس رو بھ شاھین گفت

  الان نظرم رو می خوای؟: شاھین با دلخوری جواب داد

  .گفتم کھ گیر داده بود زودتر قال قضیھ رو بکنیم. وقت نداشتیم -

 خودش چی می گفت؟. باید تست کنم -

 .دبدش نیوم -

 .بذار ببینم... این سری خیلی خطریھ -

. چیزی کھ من تا بھ حال تو صورتشون ندیده بودم. ھر دو بھ نظر ترسیده بودند. نگاھشون کردم

  نھ؟. این سری از قبل بیشتره: گفتم

  .بذار فقط شرش کنده بشھ: یاس سر تکون داد و جوری کھ انگار با خودش حرف می زنھ گفت

شاھین چند تا قوطی رو کنار .  کرد و نفس عمیقی کشیدقلاب و دست ھاش رو پشت گردنش

شکافی . بھ تھ قوطی ضربھ زدچاقوش رو باز کرد و . گذاشت و از وسطشون یکی بیرون آورد

. شاھین لبخند زد. نمی دونستم نشونھ ی خوبیھ یا بد. باز شد و چند قطره رنگ غلیظ سفید چکید

چاقو رو نوک . بازش کرد. بھ ی حلبی قوطی انداختبھ لقوطی رو روی زمین گذاشت و چاقو رو 

دوباره خندید و بھ نشونھ . بعد فشار زیادی واردش کرد. بھ کف قوطی زدداخلش برد و چند ضربھ 

سر و تھ اش رنگ بود ولی یھ لایھ اون انتھا با ورق .  متوجھ جریان شدم.ی تایید سر تکون داد

 چاقوی رنگی رو کناری انداخت، جوری کھ .داخلشھھای محکم جدا شده بود و معلوم بود کھ چی 

قوطی رو از بقیھ جدا کرد و در حالیکھ . حتی یھ قطره ھم روی کت و شلوار دودی رنگش نریزه

  .از سری ھای قبل خیلی بھتره: د گفتکشیبا دستمال روی انگشت ھاش می 

 عوض می کنند کھ شنیده بودم تو این کار مدام راھشون رو!! سری ھای قبل؟: با تعجب گفتم

  .دستشون رو نشھ

  .ما معمولاً بازدید نمیشیم... این ھا واسھ اطمینانھ: رو بھ یاس گفتبا لبخند موزیانھ ای شاھین 

  ! بالا بنده؟جاھای پس دستتون بھ: گفتم. اما حرفش چیزی از نگرانی توی صورت یاس کم نکرد

  !دست من کھ فعلاً رنگیھ: شاھین

   .کارخونھ از کلھ گنده ھاستصاحب . ربطی بھ ما نداره: یاس پوزخند زد و گفت
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سفارش ! ھمھ چی زیر نظر خودشھ: خواستم سوال بعدی رو بپرسم اما فکرم رو خوند و جواب داد

. آدم ھای خودمون ھم جنس ھا رو جدا می کنند، دست غریبھ ھا نمی افتھ. قوطی رو خودش داده

   شد؟تموم

  !!این ھمھ مالھ یھ آزمایشگاھھ؟: رسیدماما من با پررویی سوال بعدی رو پ

  !!چی تو این دیدی آخھ؟: گفترو بھ یاس شاھین بلند خندید و 

از طرز رفتارش پیدا بود کھ فکر می کنھ من خنگم و اینجا فقط . بھ من اشاره کردتحقیر و با 

اون موقعی کھ تو تیر خلاص می زدی، من تو : عصبانی گفتم! خودش مخش کار می کنھ

  ! می آوردم و استادھا دانشجوھاشون رو می فرستادن سراغ منرتبھادھای بین المللی المپی

شاید تو تخت کارش ! والا ما کھ چیزی ندیدیم: لبخند حرص در بیاری زد و باز رو بھ یاس گفت

  !خوب باشھ

وقتی دیدم فقط لبخند روی لبش اومده، خواستم خودم حرفی . بھ یاس نگاه کردم کھ جوابش رو بده

  !وفا: بزنم کھ یاس بازوم رو بھ طرف خودش کشید و گفت

طرف . ولش کن: ادامھ داد. نگاھش کردم. صدا می زدجلوی دیگران اولین باری بود کھ اسمم رو 

  .حرفش منم

   .مال یھ آزمایشگاه نیست. نھ: با صدای ملایمی جوابم رو دادشاھین با پوزخند دور شد و یاس 

جالب شده . س کنار پنجره منتظر کامیون ھای حمل جنس ایستادندگوشھ ای نشستم و شاھین و یا

 ھر دو نصیبحتماً سود خوبی . گردن کلفتش کار می کردندداشتند برای کارخونھ و صاحب . بود

 بعید می ار می کردم چونن رو بھ خود بابک واگزباید آزمایشگاه ھای ساختشو. طرف می شد

تاکید بابک ھم روی آدرس مقر اصلی بود و ھر چیزی . دونستم کھ من رو جای دیگھ ای ھم ببرند

مطمئن بودم کھ توی ھارد ھا و ایمیل ھاشون اطلاعات . کھ ممکن بود پلیس رو بھ اونجا برسونھ

ھاردھایی کھ تو اون . ا می شدخیلی باارزشی از زیرمجموعھ ھای خودشون و بقیھ ی باندھا پید

تنھا مشکل اینجا بود کھ دلم نمی اومد آدرس رو  !زمین بود و من ھم آدرسش رو می دونستمزیر

باید کارم رو تموم می . از طرفی بابک توی مخمصھ بود و من ھم باید برمی گشتم خونھ. بدم

خودت ھم : نفس عمیقی کشیدم و گفتم. بھ معنای واقعی کلمھ توی دو راھی گیر کرده بودم. کردم

  میری؟

سرفھ . ن و یاس رو ھمزمان بھ سمتم برگردوندچیزی کھ صورت شاھی. متوجھ حالت صدام شدم

  تا پخش شدنش می مونی؟: ای کردم و ادامھ دادم
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  . شاھین دنبال کامیون میره... نھ: یاس توی سکوت نگاھم کرد و بعد گفت

  .پخش نمیشھ... قراره بره عراق: از کنار کوه قوطی ھا بھ طرفم قدم زد و اضافھ کرد

یاس وارد . کامیون رسید. ست شاھین خلاص می شدم، خیلی بودچند روز ھم از د. حالم بھتر شد

تو ھمین ھفتھ باید ھمھ . اتاقی شد و کارگرھا مشغول بارگیری کارتون ھای بزرگ و محکم شدند

 شدم کھ یاس یوارد اتاق. پلاک و شماره ی کامیون رو حفظ کردم. چیز رو بھ بابک می گفتم

  نگرانی؟:  ای کز کردم و گفتمگوشھ. روی زمین خالی پخش شده بودداخلش 

  .نھ -

 بیشتر سودش مال ھمون کارخونھ ست، نھ؟ -

 .آره -

 پس این ھمھ زحمت واسھ چیھ؟ -

 .پول -

بعدش چی؟ تا حالا از خودت پرسیدی؟ از ھمون پدر عزیزت کھ تو رو ھول داد تو این  -

 کار؟

  ...یعنی: فتمگ. لحنم خیلی نصیحتی بود. زیاده روی کرده بودم. سریع سرش رو بھ سمتم چرخوند

  .کارخونھ مال اونھ -

باز من سکوت رو . مدتی گذشت.  بعد سرم رو با تاسف تکون دادم و حرفی نزدم...جا خوردم

  با حاتم چکار کردی؟: شکستم

  !فرستادمش یھ دھکوره ای کھ دیگھ حرف از مستقل کار کردن نزنھ -

ناخودآگاه ...  آرایشی ب محلی،، بدون ارتباط با مردم، با لباس ھایحاتم رو توی یھ ده تصور کردم

وقتی کار بارگیری تموم شد و دوباره فضا پر از سکوت و امنیت شد، . لبخند روی صورتم نشست

. شاھین با کسی از کارمندھا توی حیاط صحبت می کرد. از اتاق بیرون زدم و سراغ پنجره رفتم

  داره میره؟:  دیدم و گفتمشیشھعکسش رو گوشھ ی . یاس پشتم ایستاد

  .آره -

 !تا آخرین لحظھ دنبال نفت می گشت کھ انگشت ھاش رو پاک کنھ -

  .شاھینھ دیگھ: خنده ی کوتاھی کرد و گفت

. کارمند دست داد و بھ طرف چند تا پلھ ی کوتاھی رفت کھ بھ در ورودی سالن شرکت ختم می شد

 نشونھ ی شاھین نگاھی بھ پنجره ی ما کرد، دستش رو بھ. من ھیچوقت داخلش رو ندیده بودم
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یھ سمت . کامیون ھنوز بیرون در پارک کرده بود. رفتخدافظی بلند کرد و بھ طرف در حیاط 

  !من رو برای چی آوردی؟: چرخیدم و گفتمیاس 

  .ھیچ کس پایین نبود -

 !من از تاریکی می ترسم، نھ از تنھایی -

 .دفعھ ی بعد یادم می مونھ -

نگاھم . عجب اوضاعی شده بود. وی تخت افتادمون رمبھ چشم ھاش نگاه کردم و یاد کار نیمھ تموم

شاید فکر . لعنتی ھنوز یھ بوسھ ھم نداده بود. خیلی ناگھانی عقب رفت. روی لب ھاش سر خورد

روی ھم دراز کرد و پاھاش رو گوشھ ای نشست و !!!  می کرد بھ لب ھام برق وصل کردم

  نمیریم؟: گفتم. انداخت

  مگھ دلت پنجره نمی خواست؟ -

 بھ خاطر من برخلاف ! کھ باید بابک رو در جریان میذاشتم انقدر بھ فکرم افتاده بود؟چرا حالا

مطمئن بودم ھر کار دیگھ ای ھم ازش بخوام، برام انجام . نظر گروھش، حاتم رو آزاد کرده بود

  بقیھ کجان؟:  کنارش نشستم و گفتم.میده

  .پی زندگیشون -

  گوشھ بشینی تا شاھین برگرده؟اگر من اینجا نبودم، می خواستی بری پایین یھ -

- ... 

 ؟ طول می کشیدچند روز -

 .حالا کھ ھستی -

کسی کھ تو این کار میفتھ دنبال پولھ تا . از فکر زندگی روزمره ی بی ھدفش صورتم جمع شد

باھاش زندگی لوکس داشتھ باشھ و کیف دنیا رو بکنھ ولی این چھ زندگی ای بود کھ این آدم برای 

سرش رو بھ . یکی از زانوھاش رو جمع کرد و با ساعد نگھ داشت! خودش درست کرده بود؟

سرم رو روی زانو ھای جمع شده ام گذاشتم و من ھم . تکیھ داد و پلک ھاش رو بستپشتش دیوار 

دوباره سکوتی کھ اون می خواست رو . چند تار نقره ای از بین موھاش معلوم بود. نگاھش کردم

  .کنندزندگی خوب ھمھ حق دارند : شکستم

  .اھوم -

 .چھ اون بدبخت ھایی کھ معتادند، چھ ما -

 .اھوم -
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 ...اما ھیچ کدوممون نمی تونیم -

ھر کس خودش راھش رو انتخاب می : بعد گفت. پلک ھاش رو باز کرد و ھمونطور نگاھم کرد

  .کنھ

دستش رو روی گونھ ام گذاشت و موھای بیرون . جلوتر نشستم و سرم رو بھ زانوی اون تکیھ دادم

  !!دیگھ موھات رو کوتاه نکن: گفتم. از شالم رو کنار زدزده 

 .لبخند کوچیکی زد و من دیگھ سعی نکردم سکوت رو بشکنم

  

***  

روی تخت نشستھ بودم و مشغول نگاه کردن عکس ھای خانواده ام بودم کھ یاس برای تھدیدم تو 

ن توی خیابون یا خرید عکس ھایی از ھر کدوم کھ مشغول راه رفت. خونھ ی حاتم، نشونم داده بود

از بس دیده بودم، تکراری شده بود و دلتنگی عکس ھای توی لپ تاپم رو . یا گفتگو با مردم بودند

بھ ھر حال من رو از سرشون باز کرده .  دلخور بودم ازشونھنوزھرچند  .من رو از بین نمی برد

ش رو انقدر کش نمی داد شاید اصلاً اگر بابا قھر. بودند و وقتی بھ یادم افتاده بودند کھ دیر شده بود

دوباره از طریق .  رو می رفتمقانونیراه بی خیال قولم بھ بابک می شدم و بھ جای میانبر زدن، 

حتی می تونستم جریان رو رسانھ ای کنم و . یھ وکیل بھتر می گرفتم.  کردم اقدام میدادگاه

 ھمھ ی گزینھ ھا  بابک...ھ دادم می رسیدبالاخره یھ نفر ب. من رتبھ ی برتر بودم. پناھندگی بگیرم

تنھا راھم ھمین بود کھ بیام بیرون از زندان و خیلی طبیعی وانمود کنم کھ . رو از من گرفتھ بود

! عده جنایتکاریھ . صبر کنم تا یھ عده جنایتکار دنبالم بیان... می خوام سراغ کار قبلی برگردم

سعی کردم زندگی رو بدون این ھمھ . دمروی صورت ھر کدوم دست کشی! جنایتکار؟! یاس

در باز شد و من بھ سرعت عکس ھا رو زیر بالش کنارم گذاشتم و صاف ... تغییرات تصور کنم

. توی جیب شلوارش گذاشت. یاس بھ طرف کمدش رفت و چیزی از داخلش برداشت. نشستم

  اینجایی؟: دوباره قفل کرد و گفت

  !نھ اونجام -

. امروز نھ. نھ. بعد نزدیک تر شد و خودش رو روی تخت ولو کرد. کردبا ابروی بالا رفتھ نگاھم 

. خواستم بلند بشم. فتاد ا می بینمون کھ می خواستم با بابک حرف بزنم دیگھ نباید اتفاقیامروز

  چیھ؟: بازوم رو نگھ داشت و گفت
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  چی چیھ؟ -

  !ھ اش با ھمیمما ھم: جواب دادم. جوری نگاه کرد کھ اصلاً احتیاجی بھ سوال پرسیدن نبود

  خب؟ -

 ...یھ تخت... تو یھ اتاق -

 مشکلش چیھ؟ -

 ...داریم بھ ھم -

یھ بار از . منتظر ادامھ ی جملھ بود ولی من نمی تونستم حرفی بزنم. مستقیم بھ چشم ھام زل زد

احساسم گفتھ بودم و نتیجھ اش رو دیده بودم، ھر چند کھ اینبار حسم در مورد اون ھم صدق می 

داریم : گفت. بھ طرف دیگھ ای نگاه کردم. ی فشار داد کھ حرفم رو کامل کنمبازوم رو کم. کرد

  چی؟

  !عادت می کنیم... داریم -

دستش رو زیر بالش برد و . بازوم رو ول کرد. ھر دو می دونستیم کھ منظور اصلی من چی بود

. خیال می کردم کھ متوجھ نشده. با تعجب و ناراحتی نگاھش کردم. عکس ھا رو بیرون آورد

  !فکر نکنم: عکس ھا رو جلوی صورتم تکون داد و گفت

- ...  

 .می کنی! تو فقط بھ این ھا عادت -

خواستم عکس ھا رو بگیرم کھ عقب کشید و از وسط . رو با لحن تند و کنایھ آمیزی گفت» عادت«

درست نشست و با حرصی . با دھن باز نگاھش کردم اما سعی نکردم جلوش رو بگیرم. پاره کرد

باید زودتر : ا بھ حال توی رفتارش ندیده بودم، عکس ھا رو تکھ تکھ کرد و در نھایت گفتکھ من ت

  !لپ تاپت رو ھم حق نداری باز کنی. این کار رو می کردم

  !الان مشکل حل شد؟ با پاره کردن؟ -

 .فکرشون رو از سرت بیرون کن -

 . بیرون کردم -

 !ما کارمون ھمینھ کھ ھست... قراره اینجا بمونی -

نافمون رو با ھمین : در حال قدم زدن کھ معمولاً آرومش می کرد، داد زد بلند شد و از تخت

  !بریدند
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اولین باری بود کھ با لحن و صدای معترضانھ از کارش حرف . لھ ی آخرش تعجب کردمماز ج

می دونستم کھ اگر بخواد با من حرف . بھ نظر می رسید کھ مخاطبش، خودش باشھ تا من. می زد

 . دادن عمرش توی این استرس و تنھایی گلایھ دارهھدرنیا حرف داره و خودش ھم از بزنھ یھ د

   از کی اینطوری زندگی می کنی؟:گفتم. بین خرت و پرت ھای اتاق دنبال چیزی می گشت

  !!از وقتی بھ دنیا اومدم -

 .دست بردار از این وضعیت... عزیزم!... یاسر -

نمیشھ، نمی فھمی؟ من اون : داد زد. ، پیدا کرده بودبستھ ی سیگار رو از زیر لباسش روی کاناپھ

  لیت شد؟اح. قرار ھم نیست عوض بشم. مینمھ. آدمی کھ تو فکر می کنی نیستم

تو دو سھ روز گذشتھ خیلی آروم بود و فقط دور و بر من می . از صدای داد و بیدادش جا خوردم

  را شرایط رو قبول نمی کنی؟چ: تو صورت من خم شد و دوباره داد زد. جلوتر اومد. پلکید

  !ھر کار گفتی کردم، دیگھ چکار کنم؟: من ھم داد زدم

  می خوای دوباره بشکنیش؟: عصبانی شدم و گفتم. مچ دستم رو گرفت و فشار داد

  دوست نداری عادت کنی، نھ؟: با لحن جدی گفت

کیش برد و دست زیر تیشرت مش. دستم رو ول کرد و بستھ ی سیگار رو ھم روی زمین پرت کرد

  نھ؟. دوست نداری: باز عصبانی گفت. با یھ حرکت از تنش بیرون آورد و انداخت

مثلاً می خواست قدرتش رو ثابت کنھ؟ اینطوری می . ھولم داد کھ روی عرض تخت افتادم

. حتی سعی نکردم بلند بشم. بده؟ ھیچ واکنشی نشون ندادم!! خواست من رو بھ خودش عادت

ھم واکنشی نشون باز .  بردطرح مردونھ امدست بھ دکمھ ھای پیراھن . شدنزدیک من اومد و خم 

مثلاً می خواست خشونت نشون بده؟ من کھ می دونستم . دو تا رو باز کرد. فقط نگاھش کردم. ندادم

بھ در حالیکھ نفس نفس می زد دستش روی دکمھ ھا متوقف شد و ! وقتی با منھ چقدر نرم میشھ

بالاخره . حتی دستم رو تکون نداده بودمبرای مانع شدن،  آروم بودم و ھنوز. خیره شدچشم ھام 

بعد پایین تر . نگاھش غمگین شد و بھم خیره موند. دست ھاش رو برداشت و دو طرفم ستون کرد

می دونستم خودش رو لوس کرده . صورتش رو توی گردنم فرو برد و بین موھام بو کشید. اومد

روی ھمین ! لان عکس ھای خانواده ام رو پاره پاره کرده بودولی چھ انتظاری داشت؟ ھمین ا

  .تخت
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مگھ قرار نبود من آدم بشم؟ مگھ قرار نبود دیگھ اتفاقی بینمون نیفتھ؟ . انگار قصد جدا شدن نداشت

این رفتار ھاش زمین تا آسمون با رفتاری کھ . بالاخره دست ھام رو دور شونھ ھاش حلقھ کردم

  .منتظرم اوضاع آروم بشھ: با نالھ گفت.  کردجلوی بقیھ داشت فرق می

- ...  

 .ھمھ چیزم اون سر دنیاست. تو تھران چیزی ندارم -

خبر نداشت کھ من باید تا چند ساعت دیگھ، یھ . فکر می کرد می تونھ از این جریان فرار کنھ

 چی باید می گفتم؟ اشک. چیزی بھ بابک می گفتم کھ ارزش تا بوتیک کشوندنش رو داشتھ باشھ

خواست کجا بره؟ اون سر دنیا کجا بود؟ پس من چی؟ اشک ھام از می . توی چشم ھام جمع شد

سرش رو از کنار گوشم بلند کرد و با گیجی نگاھم . گوشھ ی چشمم چکید و سرخورد رو شقیقھ ام

  چیھ؟! وفا: گفت. کرد

  بقیھ ھم تصمیمت رو می دونند؟ -

 .نھ -

 ...شاھین -

 ...برهدیگھ پرواز رو یادش دادم، باید  -

   دلت واسھ خانواده ات تنگ میشھ؟ اونجاچیھ؟: روی خیسی صورتم دست کشید و گفت

  ...می خوای من ھم: گیج نگاھش کردم و گفتم

  !کسی اسباب بازیش رو پشت سرش جا نمیذاره: ابروش رو بالا انداخت و گفت

چرا الان . ولی من حالم خوب نبود... حالت صورتش نشون می داد کھ داره شوخی می کنھ ولی

باید این حرف ھا رو می زد؟ می خواست من رو با خودش ببره و من داشتم بھش خیانت می 

بابا چی میشد؟ خانواده ام؟ قولم بھ بابک؟ من ھمیشھ یھ فراری ... دلم می خواست برم و. کردم

 خوب حالم اصلاً... پس آبروم چی می شد؟ زندگی من قرار نبود اینطوری بشھ. خلافکار می موندم

  !!!چی؟: بھ زور جلوی گریھ ام رو گرفتم و داد زدم. نبود

  !!اسباب بازی؟: دوباره داد زدم. ھمینجور با گیجی نگاه می کرد

 کھقبلاً یھ بار اینکار رو کرده بودم . با دلم تصمیم می گرفتمنباید . ازم فاصلھ گرفت و نشست

این آدم چی از جون من می خواست؟ بلند . دمنباید دوباره تکرار می کر. زندگیم رو بھ باد داده بود

  !اب بازی؟باس: داد زدمباز . شدم و بالش کنارم رو تو صورتش کوبیدم
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بالش رو بلند کردم چرا زندگی من رو بھ اینجا کشونده بود؟ . ھنوز مبھوت بود و حرکتی نمی کرد

ش؟ می خواست چرا ازش خوشم اومده بود؟ از چی. جلوی صورتش رو گرفت. و دوباره کوبیدم

نمی خواستم گریھ کنم و اگر گریھ . بابام رو بھ کشتن بده؟ بابا اگھ من رو دیگھ نمی دید، می مرد

کارم رو با حرص چند بار تکرار کردم تا بالاخره . نمی کردم باید یھ جور دیگھ خالی می شدم

دم و از شدت من نفس نفس می ز. بھ چشم ھای ھم زل زدیم. بالش رو از دستم کشید و پرت کرد

 بازوم رو بھ طرف خودش کشید و من بدون اعتراض توی بغلش .عصبانیت دست ھام می لرزید

فقط بذار . قول میدم... می برمت بیرون... از اینجا می برمت: گفت. ھنوز نفس نفس می زدم. رفتم

  ...تموم بشھاین کار آخر 

  

***  

خبری از کسی کھ من . ارک نگاه کردمکتاب توی دستم رو ورق زدم و دوباره بھ مسیر ورودی پ

نمی دونستم چرا این وقت عصر رو انتخاب کرده بود کھ پارک شلوغ و پر . منتظرش بودم نبود

. درباره ی تاریخ ایران باستان نوشتھ شده بود. دوباره سرم رو با کتاب گرم کردم. رفت و آمد بود

  . یی کھ زیر پام بود پیدا کرده بودمکتاب رو توی داشبورد پژو. جالب اما تا حدی اغراق آمیز

پسری کھ مدتی پیش با حمید توی پارک دیگھ ای دیده بودم، از . دوباره نگاھی بھ اطراف انداختم

با وجود اون کامیون کھ پروژه . کتاب رو بستم و منتظر موندم کھ بھ سمتم بیاد. ورودی داخل اومد

بھ مردم . ی و خرده زیر رو عقب بندازندی بزرگشون محسوب می شد، نمی خواستند کارھای عاد

فقط نگاه ھشیارکننده . ھمھ سرشون بھ کار خودشون بود ولی پسر بھ طرف من نیومد. نگاه کردم

  .ای انداخت و مسیرش رو بھ سمت بوفھ ی تنقلات فروشی کنار دریاچھ ادامھ داد

ند دقیقھ با نگاھی بھ آروم کتاب رو توی کیفم برگردوندم و بعد از چ. ابروم خود بھ خود بالا رفت

فروشنده و ھمون پسر بودند کھ مثل قبل داخلش فقط . بودن اوضاع اطراف، بھ سمت بوفھ رفتم

. جلوتر رفتم و دختربچھ ای از کنارم رد شد و چیپس خواست. کیف لپ تاپش رو انداختھ بود

 دختربچھ رفت، وقتی! پسر ھم بی خیال آدامس می جوید. منتظر شدم کھ کار خریدش تموم بشھ

  !یھ چیزی از کیفتون افتادوقتی می اومدید : گفتم

  .بده بابا، این خودیھ -
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داخل یھ مشمای . بھ صورت خندان فروشنده نگاه کردم و بستھ رو با احتیاط از کیفم بیرون آوردم

خبری . دوباره بھ بیرون نگاھی انداختم. توی کیف لپ تاپش گذاشت. سریع بھش دادم. تزیینی بود

  بستنی ھم داری؟: بھ فروشنده گفتم. ودنب

  بستنی چی؟ -

 .ساده، وانیلی -

 .آره -

این سری می . سری قبل رو. باید با من حساب کنی: بھ طرف دیگھ ی اتاقک رفت و بھ پسر گفتم

  .مونھ واسھ بعد

  .حمید گفت -

  فتند؟ اگھ می خواستن آدم جدید بیارند، چرا بھ خودم نگ: دست توی جیب پشتش فرو برد و ادامھ داد

  .از خودشون بپرس: دستھ ی پول رو گرفتم و گفتم

  آشنا داشتی؟ -

انگار . درست بود!!! یعنی این کار ھم پارتی می خواست. پوزخند زدم و مشغول شمردن پول شدم

حالا چرا : پول رو توی کیفم گذاشتم و گفتم. ھمھ می ترسیدند حتی یھ قرون این ور اون ور بشھ

  انقدر مشتاق این کاری؟

  !ول بی زحمتپ -

 !پر خطر -

 . نھ بابا، دو زار بنداز کف دست طرف، بندری ھم می رقصھ برات -

 .اومدیم و رشوه بگیر نبود -

تو جای : مرد با بستنی برگشت و گفت. و صورت جدی و بی احساس بابک جلوی چشمم اومد

  حمید اومدی؟ خودش چی شد؟

  .نمی دونم: پول بستنی رو دادم و گفتم

. بستنی رو باز کردم و تعارف زدم. یم و مسیر رو بھ سمت خروجی طی کردیمبا پسر بیرون اومد

من بھ جز این موقع ھا ھمیشھ خرد ھمراھمھ، اگر افتاد دستشون میگم مصرف : تشکر کرد و گفت

  .خودمھ

  می کشی؟... مگھ: گازی بھ بستنی زدم و گفتم

  !گاھی، تفننی -
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  !کن، ھیچ تفننی تو این کار نیستیھ چیزی رو از من قبول : خندیدم و بعد جدی گفتم

  .معتاد نیستم: صورتش رو جمع کرد و گفت

  .ھمھ ھمین رو میگن -

 کدوم ھمھ؟ -

 .من دو سال زندان بودم -

  .نری بذاری کف دستشون... جدی میگم: اوھومی کرد و بعد با اصرار گفت

  می ترسی صورتت تابلو بشھ، بذارنت کنار؟ -

- ... 

 .ره یا نھببین ارزش ریسکش رو دا! مراقب باش -

- ... 

 .زندان رفتن با حرفش رو زدن فرق داره -

 دقیقاً چی می خوای بھم بگی؟ -

 .گفتم -

  .خیلی ھمراھمھ... باید گم و گور شم: چند ثانیھ ساکت نگاھم کرد و بعد گفت

  .تصمیم با خودتھ: سر تکون دادم و گفتم

پاکش کردم و راه . یھ قطره از بستنی روی دستم چکید. با نگاه زیر چشمی بھ اطراف دور شد

باید خودم رو سریع بھ . مستقیم بھ سمت ماشین رفتم البتھ نھ از مسیری کھ اومده بودم. افتادم

یکی از ھمون محل ھایی کھ خودش آدرسش رو  . بوتیک یلدا می رسوندم و با بابک حرف می زدم

  .داده بود

ف رفتم و وقتی می بھ ھمون طر. مغازه توی طبقھ ی اول بود. جلوی در پاساژ پارک کردم

نگاھم روی یھ تیشرت سفید مردونھ موند کھ لبھ ی آستین . خواستم وارد بشم چشمم بھ ویترین افتاد

حتماً بھش می اومد ولی . یھ لحظھ توی تن یاس تصورش کردم. ھا و بقھ اش طرح طوسی داشت

  .بھ خودم نھیب زدم و وارد شدم

 و بعد بابک کھ گوشھ ای روی صندلی نشستھ  فروشنده بودمضطرباولین چیزی کھ دیدم صورت 

  .چیزی ھمراھم نیست: گفتم.  بھ سمتم چرخیدسر ھر دوبا دیدنم . بود

  خوبی؟ اوضاع مرتبھ؟: نزدیک تر شد و گفت. خیال بابک راحت شد و سریع ایستاد

  آسیب جدی بود؟ دکتر دستت رو دید؟: بھ دستم اشاره کرد و گفت
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  ی کھ دادم رو چک کردید؟اطلاعات. مشکلی نیست... خوبم -

 .کارت خوب بود. آره -

بدجوری منتظر . نمی دونستم چی بگم، چقدر بگم. دوباره مشغول سر و کلھ زدن با وجدانم شدم

در واقع تولید شیشھ و کراک ساده . فقط یھ آزمایشگاه نیست: بالاخره شروع کردم. نگاه می کرد

 . است، ھر جایی می تونند انجام بدن

 !دیا وارد کنن -

 .من اطلاعات بیشتر ندارم -

 .ما بھ چند جا مشکوکیم -

برای رد کردن . یھ سری قوطی با طراحی جدید ساختن با مارک ھمون کارخونھ رنگ دنا -

 از ھمون یھ کامیونمن قوطی ھای پر رو تو انبار شرکت دیدم کھ با . از مرز غربی

 .شرکت منتقلش کردند بھ کردستان

اما اگر نمی گفتم بدتر . حالم از خودم بھم خورد... فتادم توی بغلمبا دقت گوش می داد، یاد یاس ا

شماره ی پلاک ... مردم از ھمھ چیزشون گذشتھ بودندآدم ھایی مثل بابک برای ھمین نبودم؟ 

  کِی؟: گفت. کامیون رو دادم

  .شاھین ھم دنبال کامیون رفت. صبح دو روز پیش -

  !!!صبح؟: با تعجب گفت

  . تا حالا رسیده، ولی فکر می کنم چند روز صبر می کنند تا خالیش کنندحتماً: با ناراحتی گفتم

  !صبح کھ کامیون داخل شھر نمی رونھ -

  !شاید طعمھ بوده: با گیجی نگاھش کردم کھ گفت

شاھین ھم از ھمون دو روز پیش . آدم مشکوکی نبود. و سریع بھ بیرون ویترین نگاھی انداخت

  .شاید اول جایی صبر کردند کھ شب بشھ: گفتم.  بودحالت یاس ھم خیلی عادی. رفتھ بود

  .کالاھاش رو با ھمین شرکت پخش می کنھ ولی چیز خلاف قانونی تو کار نیست» دنا « می دونیم-

شاید می تونستم تا قبل از شروع . نمی دونستم چکار کنم. دوباره صورت یاس جلوی چشمم اومد

: گفتم. د ھمھ چیز رو گردن پدرش مینداختیمبای. کار بابک یھ جوری یاس رو سر عقل بیارم

  .کارخونھ مال پدر یاسھ

  !صاحب کارخونھ تو این قضیھ دستی نداره: دوباره با تعجب بھم خیره شد و گفت

  شما از کجا می دونید؟ -



 313 

 .یکی از معتبرترین ھای تھران. ایشون مرد محترمیھ -

  !! تحقیق ھم نکردید حتیپس: پوزخند زدم و گفتم

 ... ھر دو پسرش ھم از فعال ھای بازارند. کاملاً پاکھ...  داریمسابقھ اش رو -

 !!ھمین -

  ..اسمش ھم یاس.  سال پیش تو آتشسوزی مرده20 پسر اولش -

 .یاسر -

 .نعیمحاج ، فرزند آل کاظم محمد صابر. یاسر نیست -

: گفتم. بابک ھم باید می فھمید. اما می دونستم کھ خودشھ. بھ یاس نمی اومد! چھ اسم غریبھ ای

 مطمئنی مرده؟

 از ظاھرش بگو؟. می تونم دستور نبش قبر بگیرم. مدارکش ھست -

  قادری چی شد؟: حرف رو عوض کردم

حین بارگیری ... سھ شب دیگھ عملیاتمون انجام میشھ. بالاخره ھمھ چیز رو بھ من سپرد -

  . محمولھ ای کھ با شرکت قراردادش رو بستند

. نستند بھ قادری نفوذ شده یعنی پیگیر کارش ھستندمی دو: بعد سر تکون داد و خیلی جدی گفت

منتظر اطلاعات تو بودم کھ ... احتمالاً وقتی خبر سقوطش رو بشنون، کارھاشون رو می خوابونند

  ...ھمزمان تمومشون کنم ولی تو

  .من سعی ام رو می کنم -

؟ من ھنوز نفھمیدی محل اصلیشون کجاست. بیشتر از این نمی تونم کار قادری رو کش بدم -

 .خود یاس! خودشون و اسنادشون رو می خوام

 . رأس این بانده– ھر کی کھ ھست –ولی پدرش  -

ھر چی ازش می دونی . اون چیزی کھ ھمھ ازش حرف می زنند یاسھ... تئوری مال یاسھ -

 بگو؟

 شایستھ چی میشھ؟ -

  .محاکمھ میشھ: از حرف بی ربطم تعجب کرد و گفت

   ھنوز بھت نگفتھ؟...اون کھ کار پدرش رو قبول نداره -

 .ھمھ ی این ھا رو بھ قاضی میگھ -

 .تو ازش سوء استفاده کردی -
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 نمینداختی ھچلتو اگر عقلت می رسید دو سال پیش خودت رو تو ! بھ من درس اخلاق نده -

 .کھ مجبور بشی با پلیس معاملھ کنی

  !از من ھم سوء استفاده کردید: با ناراحتی گفتم

... نبودی و بھ خاطر مادرت نبود، تو زندان می پوسیدیاگر فامیلم . در حقت لطف کردیم -

می فھمی؟؟؟ اما . این ماجرا انقدر برامون مھم بود کھ روی ھمچین جرمی سرپوش بذاریم

  !! نیستعین خیالتتو اصلاً 

ھمون موقع ھم می تونستم با پیگیری رفع اتھام بشم ولی نذاشتید چون پای یاس وسط می  -

 .می خواستید از داخل بھش نزدیک بشید!!  می رفت تو لک،اومد و با تحقیقات پرونده

  . رو با تاکید گفتم کھ یاد اصطلاح ھای خودش بیفتھ کھ بھ خورد من می داد» تو لک«و 

  !فقط تاوان جرمت رو دادی نھ حماقتت.  برای تو کھ بد نشد-

  . می بینی خودت ھم قبول داری کھ جنس ھای تو ماشینم پاپوش بود-

حالا دیگھ مطمئن شدم یھ چیزی ھست کھ نمی خوای بھم :  نفسش رو فوت کرد و گفتبا عصبانیت

  !بگی

  .چیزی نمونده: عادی گفتم. یاد بابا افتادم و خواستم پل ھای پشت سرم رو خراب نکنم

بعد از اون تعقیب، مراقبت رو . دیگھ اون ماشین ھا بھ جاھایی کھ گفتی سر نمی زنند -

  .پیش نیادکنسل کردم کھ برات مشکلی 

 . ممنون.متوجھ شدم -

 .راننده ھاشون حرفھ ای بودند -

  میشھ اون تیشرت سفیده رو ببینم؟: سر تکون دادم و رو بھ فروشنده گفتم

بعد از چند ثانیھ یھ نمونھ از ھمون تیشرت رو . مرد با تعجب نگاھی بھ من و بعد بابک انداخت

... ی دونی و نمی گی، خودت ھم مجرمیاگر آدرس اونجا رو م: بابک با اخم گفت. جلوم گذاشت

  ! بھ حرفم گوش کن دختر!بعد از سقوط قادری ھر اتفاقی ممکنھ برات بیفتھ

اگر آدرس رو پیدا . من ھر کاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم:  سر تکون دادم و گفتمبا تاکید

  .کردم، بھ دستتون می رسونم

می دونستم شمارش معکوس من . رون اومدممن پول تیشرت رو دادم و بی. روی صندلی نشست

  ...سھ شب دیگھ. خیلی واضح گفتھ بود تا دو روز دیگھ وقت دارم. شروع شده
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مدام بھ این فکر می . صورت خونسرد یاس مدام جلوی چشمم بود. سوار ماشینم شدم و راه افتادم

قانونی بخواد برای ھر چقدر ھم کھ از تھ دل یھ شغل . کردم کھ حرف شایستھ رو باور نمی کنند

 قبول داشتم .مھم امضای زیر اون چند درصد از قراردادھاست کھ خلاف قانونھ. کسی مھم نیست

 استفاده کردم و جنس یک بار از آزمایشگاه محل کارم سوءکھ مجرم بودم و اثبات شد کھ حداقل 

. ق می کردھای ماشین کشف شده بود ولی مورد جنس ھای یاس جریان فر ھای جدیدم تو صندلی

و من !! معاملھ کردمن قانون باید از من دفاع می کرد اما با . ممکن بود تو ماشین ھر کسی بذاره

  !ھم کاری از دستم بر نمی اومد جز قبول کردن

حتی اگر یاس می خواست . حالا ھم اگر منشأ اصلی ھمھ چیز پدر یاس بود، کسی اھمیتی نمی داد

دلم می خواست کاری کنم کھ نھ سیخ بسوزه نھ . مھم نبودخودش رو گم و گور کنھ، برای کسی 

  .باید تمام سعی ام رو می کردم. کباب

حواسم رو بھ خیابون جمع کردم کھ چشمم توی آینھ بھ زاتیای . نفس عمیقی کشیدم و سر تکون دادم

. تک سرنشین بود. سفید رنگی افتاد کھ از جلوی پاساژ پشت سر ماشین با فاصلھ حرکت می کرد

کاملاً یادم رفتھ بود کھ صد در صد من رو تعقیب می کنند کھ ببینند قراره کجا . بھ خودم فحش دادم

 بابک حرفی از اینکھ من بھ جای اون آپارتمانی کھ آدرسش رو داده !خیال کرده بودم احمقند؟. برم

  .می خواست خودش پیدا کنھ. بودم از کجا رفت و آمد می کنم، نزده بود

ھمراھم . بھ خیابون دیگھ ای پیچیدم کھ جزء مسیر نبود. ھنوز دنبالم بود. ب نگاه کردمدوباره بھ عق

شاید اشتباه . بدون ھیچ حرکت مشکوکی از کنارم رد شد. گوشھ ی خیابون پارک کردم. پیچید

حواسم بیشتر از جلو بھ . دوباره حرکت کردم. صبر کردم کھ از دیدم خارج بشھ. متوجھ شده بودم

رانندگیم انقدر خوب . ترس برم داشتھ بود... شاید چند تا. حتماً یھ پشتیبان ھم داشتند. دپشت سر بو

دوباره متوجھ تاکسی زرد رنگی شدم کھ . حتماً گند می زدم. نبود کھ بتونم پلیس رو از سرم باز کنم

 توی ممکن بود برای پوشش دادن از تاکسی استفاده کنند؟ نالھ ای کردم و. ھمراھم حرکت می کرد

چرا مسافر نداشت؟ چرا . کار دیگھ ای در دستم بر نمی اومد. ھر خیابونی کھ جلوم سبز شد پیچیدم

توی اولین کوچھ ی فرعی پیچیدم کھ تاکسی کوچھ رو . کسی رو سوار نمی کرد؟ ترسم بیشتر شد

رم بھ مسی. اون طرف کوچھ بھ کجا باز می شد؟ دو تا ماشین ھم ھمراھم پیچیده بودند. رد کرد

ممکن بود ھنوز کسی دنبالم باشھ؟ حواسم بھ ھمھ ی جنبنده . ادامھ دادم و از یھ بلوار سر در آوردم

تنھا چیزی کھ برام اھمیت داشت، این بود کھ کسی رو بھ طرف اون زیر زمین . ھای اطرافم بود

  . نکشونم
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ھ اش خیلی زیاد بود فاصل.  شدمی بلندماشین شاستوی خیابون خلوت تری انداختم کھ باز متوجھ یھ 

ولی مسئلھ سر بابک بود و وقتی ھمچین شغلی رو از !  نمی کردی بلند تعقیبشاسو قاعدتاً کسی با 

من بھ ھمھ چیز شک  . دفامیل ھای فضولمون پنھان کرده بود، مطمئناً ھر کاری ازش بر می اوم

  . بدبختانھ متوجھ شدم کھ حاضر نیستم سر جون یاس ھیچ ریسکی کنمداشتم و 

. ھمون ماشین دورتر از من متوقف شد. بزرگی نگھ داشتم و وارد شدمفصلی جلوی فروشگاه 

بی خیال ماشین شدم و بدون . کسی از ماشین پیاده نشد .بدون اینکھ بھ روی خودم بیارم وارد شدم

خیلی شلوغ بود و نمی شد چیزی از نگاه ھا . چند ثانیھ توقف بھ طرف خروجی فروشگاه رفتم

یا بیشترین . خودم رو بین جمعیت قاطی کردم و از خروجی پشتی بیرون رفتم.  فھمیداطراف

تاکسی راه . بعد برای اولین تاکسی ای کھ رسید دست تکون دادم و دربست گرفتم. سرعت دور شدم

  مسیرتون؟: افتاد و راننده پرسید

توی .  ھم حساس شده بودمشاید. ؟ اینجا یھ خیابون مستقیم بود» مسیرتون؟«کدوم راننده می پرسھ 

  .نگھ دار: عاقبت گفتم. بعد بھ اطراف و پشت ماشین. آینھ نگاھی بھ مرد بیچاره انداختم

  !ھمین جا؟: مرد با گیجی گفت

حس می کردم ھمھ یھ جوری بھم . یھ اسکناس دادم و مستقیم وارد فرھنگسرای چند متر جلوتر شدم

بک بودند چی؟ تا کی ممکن بود کسی بیرون در منتظر اگر ھر کدومشون از افراد با. نگاه می کنند

ھمھ چیز آروم . ده دقیقھ داخل ساختمون قدم زدم. من بمونھ؟ نفس عمیقی کشیدم کھ درست فکر کنم

اگر واقعاً کسی دنبالم بود و من اشتباه نکرده بودم، مثل سری قبل انتظار داشت از در دوم . بود

دلم رو بھ دریا زدم و سوار ماشینی . من بھ سمت در اول رفتماما و اونجا منتظرم بود بیرون برم 

چند تا خط عوض کردم و بقیھ ی راه رو . دیگھ کاری برای پیچوندن از دستم بر نمی اومد. شدم

بعید می دونستم برای آزمایشگاھی کھ تعطیل شده بود و یکی از چندین محلی بود کھ . پیاده رفتم

بھ علاوه الان شب بود و چھره ام توی تاریکی قابل ! قت بذارندبھش مضنون بودند، مأمور تمام و

  .تشخیص نبود

حتی بعد از باز شدن درش ھم دلم . ھم از بیرون خستھ بودم، ھم از درون. داخل آسانسور نشستم

می دونستم دو روز نھ دنیا رو . ھنوز گیج اتفاق ھای چند ساعت پیش بودم. نمی خواست بلند بشم

می دونستم کار اشتباھی کردم کھ ھمین امروز آدرس رو ندادم و . یاس روعوض می کنھ، نھ 

باید !! مشمای تیشرت ھنوز توی دستم بود! اما چجوری آدرس می دادم؟. ماجرا رو تموم نکردم

  چجوری خودم و احساسم رو جمع و جور می کردم؟
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.  ھای عصبی یاستوی اتاقمون ھمھ چیز مثل ھمیشھ بود بھ جز نگاه ھای مشکوک سعید و حالت

بھ خصوص با حرفی کھ بابک در مورد طعمھ ! البتھ کھ چیزی نبود کھ از چشمشون دور بمونھ

اگر پلیس از موقع حرکت کامیون ھر حرکت تازه ای کرده بود، پای من . بودن قوطی ھا زده بود

  . اما بابک حرفی از ھیچ اقدامی نزده بود. ھم وسط می اومد

روی کاناپھ .  برای نشون دادن حسن نیت، خودم پیش دستی کردمخونسردیم رو حفظ کردم و

  .امروز یھ نفر رو دیدم: نشستم و گفتم

  کی؟: سعید ابروش رو با تعجب بالا برد و یاس سریع پرسید

. حس کردم ممکنھ اشتباه برداشت کرده باشم و قضیھ مربوط بھ فھمیدن ملاقات من و بابک نباشھ

  چھ غلطی با ماشین کردی؟: سعید گفت. ندم، ساکت شدمبرای اینکھ اطلاعات بیشتری 

ھمون نامزد ... یھ نفر رو اونجا دیدم. رفتھ بودم بوتیک یھ چیزی بگیرم: گفتم. اشتباه نکرده بودم

  .دختر قادری

  خب؟: یاس بھ طرفم اومد و گفت

مگھ قرار نبود برم خارج و از این . دو ساعت سوال پیچم کرد کھ چرا اینجام... ھیچی -

نمی دونم ... یھ لحظھ داشتم ھمھ چیز رو خراب می کردم ولی بعد سعی کردم... حرف ھا

  .حرفم رو باور کرد یا نھ

! ھمون جایی کھ تو رفتی؟! اون تو بوتیک چکار می کرده؟. هگفتند بحثتون طول کشید -

 مگھ تو شرکت قادری ھمھ کاره نیست؟

با ... سی رو برای تعقیبم گذاشتنده بودند ظاھراً ک ردیاب توی ماشینھ امافکر می کردم مسئلھ

  !!ھنوز برام بپا میذاری؟: ناراحتی ای کھ نمی تونستم پنھان کنم گفتم

! کی برات بپا گذاشتم؟: بعد باز کرد و با صدای ملایم تری گفت. پلک ھاش رو روی ھم فشار داد

  . بودنااستث این دفعھ

  ھیچی برات معنایی نداره، نھ؟ -

 !یلی جدیھبحث اون قوطی ھا خ -

 .بحث اعتماد تو بھ منھ... نھ -

 !اگر اعتماد نداشتم نمی ذاشتم از قوطی ھا با خبر بشی -

  !! چرا براش توضیح میدی؟: سعید با عصبانیت بھ یاس گفت

  !داری می ترسونیش سعید: یاس بدون اینکھ نگاھش رو از من برداره گفت
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  !بھ درک: سعید

  .راحتش بذار: یاس

!  مگھ یھ آدم چقدر ظرفیت داره؟ من ھم یھ دختر معمولی بودم نھ سوپروُمن.حالم اصلاً خوب نبود

. نمی دونم. شاید دوستش فروشنده بود... شاید خرید داشت. نمی دونم اونجا چکار می کرد: گفتم

  ...برام ھم مھم

  .ما رو فیلم کرده: سعید با پا بھ میز جلوش کوبید و گفت. صدام گرفت و ساکت شدم

  !!!دوباره: زی بھ یاس ادامھ دادو با نگاه تی

دستش رو بھ طرف شونھ ھام بلند کرد اما با نگاھی بھ سعید روی . یاس کنارم روی کاناپھ نشست

  ماشین چی شد؟: گفت. لبھ ی کاناپھ، پشت سرم گذاشت

من تا حد مرگ ترسیده بودم چون حس می کردم : خودم رو کنترل کردم و گفتم. سعید پوزخند زد

  !اینجا رو. جام رو بھ قادری بگھ... من تعقیبم کنھ کھ چھ می دونمممکنھ پشت 

- ...  

حتی ماشین رو تو خیابون ول ... ھر کاری کردم کھ مطمئن بشم! ھنوز ھم ترس تو بدنمھ -

 !اینجا... بھ خاطر تــ. کردم

- ... 

 .یکی بعداً بره سراغش -

.  براش مراقب گذاشتھ باشھممکن بود بابک. البتھ امیدوار بودم کھ ھیچوقت ھمچین کاری نکنند

 بعداً میره دنبال سھراب. ماشین رو ول کن: یاس بعد مکث کوتاھی بھ سمت سعید برگشت و گفت

  .یھ ماشین دیگھ

  واسھ چی رفتھ بودی بوتیک؟: یاس رو بھ من گفت. سعید با نگاه ناراضی ای بھ من بیرون رفت

  !واسھ این: ش کوبیدم و گفتمھامشما رو روی پا

ھمھ اش یھ دردسری درست می کنی کھ : و با لبخند نصفھ نیمھ ای گفتھ داخل مشما کرد نگاھی ب

  .من مجبور میشم توجیھ کنم

کار ! اون بیکار نیست کھ تو رو تعقیب کنھ... الکی ترسیدی: دوباره گفت. با حرص نگاھش کردم

  .تو با اون ھا دیگھ تموم شده

  ھمین؟ -

 چی ھمین؟ -
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 !! یھ وقتیھ تشکر نکنی -

  .الان کار دارم... شب تشکر می کنم: گفتبا ابروی بالا رفتھ لبخند زد و باز 

  !بی خود: ھمزمان گفتم. با اخم بلند شدم و بھ سمت اتاق پشتی رفتم

  

***  

کروویو یما یاس لیوان آب جوش رو از. روی میز آشپزخونھ نشستم و پاھام رو تکون تکون دادم

زیر . بالا پایین بردرو بی حوصلھ چند بار نخش . بیرون آورد و چای کیسھ ای رو توش انداخت

  چیھ؟: چشمی نگاھی بھ من انداخت و گفت

  چرا اینجا عجیب غریب شده؟ -

 یعنی چی؟ -

 سھراب کجاست؟ رفتھ غرب؟. دو روزه بیرون نرفتیم -

 .تا روشن شدن تکلیف رنگ ھا تعطیلیم. نھ -

بت ھایی کھ اخطارش رو داده بود از طریق مراق. امیدم برای ھر جور ارتباط با بابک از بین رفت

توی خیابون پشتی بود، شرکت کھ . ھم فقط می تونست آزمایشگاه و شرکت رو زیر نظر بگیره

حتی اگر صورت کسی ھم توی این مدت شناسایی شده بود، وقتی . آزمایشگاه ھم کنار ساختمون ما

از یھ طرف خوشحال بودم کھ . اصلاً حال خودم رو نمی فھمیدم. بیرون نمی رفتیم اتفاقی نمی افتاد

بالاخره کھ . نمی دونستم از این بھ بعد چکار باید کنم. گیر نمی افتیم، از طرف دیگھ ناراحت بودم

مسئلھ ی بعدی ھم امشب بود کھ تکلیف قادری مشخص می شد و وقتی . از اینجا بیرون می رفتند

  .کھ بابک بھ من داده بود بھ آخر می رسید

دوباره یاد . با دقت بھ صورت من زل زد. اد و جرعھ ای از چای خوردبھ کابینت تکیھ د

یعنی انقدر ضعیف بودم کھ نتونم کارم رو تموم کنم؟ من باید چکار می کردم؟ . موقعیتمون افتادم

راھی کھ این جریان رو تموم . پس ھوشی کھ ازش حرف می زدم چرا راه حلی بھم نشون نمی داد

  چیھ؟: گفتدوباره . رسونھکنھ ولی صدمھ ای بھ یاس ن

  .خستھ شدم -

 از چی؟ -

- ... 
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 از چی؟ -

 .دستم -

: لیوان رو روی کابینت گذاشت و گفت. دلیلش ھم ربطی بھ دستم نداشت. اشک توی چشمم جمع شد

  درد می کنھ؟

  .نھ -

جلوتر اومد و دست ھاش رو از دو .  کھ جلوی خودم رو بگیرماشکم چکید و حتی دلم نمی خواست

  چی شد یھو؟: عصبانی گفت.  دادطرفم بھ میز تکیھ

  !!بھ خاطر این گریھ می کنی؟: گفت. فقط دستم رو نشون دادم. چی باید می گفتم. حرفی نزدم

. درد و بی حسی نداشتم. روی ساعد لاغر و پوست پوست شده ام دست کشید. سر تکون دادم

  اذیت می کنھ؟: خم شد کھ بھتر ببینھ و گفت. رنگش ھم طبیعی شده بود

مگھ سھراب ! دکتر بیادخودت نذاشتی : دوباره گفت. حالم بد بود. صدایی بین آره و نھ در آوردمیھ 

  برات پماد نگرفتھ بود؟

  .چرا -

 نمی زنی؟ -

  .بیا: گفت! این مدت ذھنم انقدر درگیر بود کھ پماد دستم وسطش گم می شد

 کاناپھ چھارزانو روی. پایین پریدم و ھمراھش وارد اتاق شدم. دستم رو بھ سمت راھرو کشید

  چیھ؟: نشستم و گفتم

  .ولش کن. خوبھ: گفتم. وارد اتاق پشتی شد و با ھمون پماد برگشت

نمی دونستم ... از خودم، از یاس، از بابک. ھنوز ھم بغض داشتم و نمی دونستم دقیقاً چی می خوام

لا وقت این حا. پماد رو روی دستش خالی کرد و بھ ساعدم کشید. جلوم زانو زد. چی می خوام

چیزھا بود؟ من بابد چھ غلطی می کردم؟ بھ صورتش نگاه کردم کھ چشم ھاش روی دستم زوم 

دستش روی . دوباره دست ھام رو با ھم مقایسھ کردم و زیر گریھ زدم. کرده بود و کمی اخم داشت

  .بدون ھیچ حرفی بغلم کرد. ساعد و مچم متوقف شد و بھ صورتم زل زد

از وقتی با بابک حرف زدم منتظر یھ بھونھ . رو بردم و گریھ ام بیشتر شدسرم رو توی گردنش ف

نباید طرفش می رفتم کھ حالا بر . تقصیر خودم بود. نباید اجازه می دادم کار بھ اینجا بکشھ. بودم

. سرم رو جدا کرد و بھ صورتم نگاه کرد. عکس انتظاری کھ از خودم داشتم، نتونم ازش دل بکنم

  چرا اینجوری شدی؟: گفت. م نگاھش کنمحتی نمی تونست
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  .دستم -

 .من بدتر از این ھا رو دیدم. خوب میشھ -

 .خوب نمیشھ. نھ -

  چرا تیشرتی کھ برات گرفتم رو نمی پوشی؟: خودم رو جمع کردم کھ بغلم کنھ و گفتم

  تو چرا گردنبنده رو نمیندازی؟: م ساکت موند و بعد گفتاز حرف

. حالا یھ کم آروم تر شده بودم. باز بغلم کرد.  حرفی نزدمصورت خیسم رو با دست پاک کردم و

 از روی شونھ  سرش رو چرخوند و.آدرس رو بھ بابک بدمیرون و چھ بھتر کھ نمی تونستم برم ب

صبر داشتھ :  گفت تریبا صدای آروم. سعید تو اتاق خودش بود. اش بھ در باز اتاق نگاھی انداخت

  .باش

  .تا چند ماه دیگھ تکلیفم کلاً روشن میشھ: ادامھ داد. دمعقب رفتم و بھ چشم ھاش زل ز

- ...  

 .چند ماه صبر کن -

ھمھ چیز رو درباره ی چھ ایرادی داشت کھ . ھر بار فکر می کرد حال بدم بھ خاطر اینجا موندنمھ

چھ : گفتم. دست ھیچ کس بھمون نمی رسید.  یھ جای امنباھاش می رفتم. بابک بھش می گفتم

   تو کھ نمی تونی کارت رو عوض کنی؟! جا بریم، آخرش ھمینھفرقی می کنھ؟ ھر

  .دیگھ حوصلھ ی این چیزھا رو ندارم... شاید بتونم -

- ... 

 .میریم یھ جای دور کھ کسی ما رو نشناسھ... خیلی وقتھ -

حتی اگر ھیچ کار و پولی ھم نداشتھ . دلم می خواست برم. حرف ھاش واقعاً وسوسھ کننده بود

چرا باید بھ بابک معرفیش می کردم؟ مگھ بابک کی . دوستش داشتم. ومده بودازش خوشم ا. باشیم

  !یاسر: بود؟ صدام رو پایین آوردم و گفتم

- ...  

 .من ھیچوقت کاری کھ بھ تو صدمھ بزنھ نمی کنم -

بلند شد و چند قدم راه رفت و . انگار می خواست حرفم رو ھضم کنھ. چند ثانیھ بھم خیره موند

  .کارت دارم:  ھمون موقع سعید توی چارچوب در ایستاد و بھش گفت.دوباره نگاھم کرد

  !من ھم نمی کنم: جلوی در برگشت و با تاکید گفت. یاس بھ طرفش رفت. و نگاھی بھ من انداخت
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***  

دنبال یھ راه حل بودم کھ این .  نگاه کردم نشستھ بودم و بھ چشم ھای بستھ ی یاسروی تخت

احتمالاً تا حالا تکلیف شایستھ و .  شب بود10:30.  نگاه کردمبھ ساعت. اوضاع رو مرتب کنم

حتماً محمولھ ھای خلاف رو نصفھ شب بارگیری . شاید ھم ھنوز زود بود. قادری روشن شده بود

دلم . باید مخم رو بھ کار مینداختم. ھیچ نظری در مورد اتفاقاتی کھ در جریان بود، نداشتم. می کنند

توی حرف ھاش . بھش مدیون بودم. ھ بار جونم رو نجات داده بودی. برای شایستھ می سوخت

  صداقت داشت اما کی حرفش رو باور می کرد؟

از تخت پایین رفتم، خیلی آروم، نیم ساعت . سر تکون دادم کھ این فکرھا رو از خودم دور کنم

چال یھ لیوان از پارچ داخل یخ. نشده بود کھ یاس بعد از کلنجار رفتن ھای ھمیشگیش خوابیده بود

لیوان رو سر کشیدم و خواستم سر جام برگردم کھ چشمم بھ کمد دیواری لباس ھاش . آب ریختم

دوباره نگاھم بھ . این اواخر چیزی رو از من پنھان نمی کرد. کلید رو از در بر نداشتھ بود. افتاد

اگر بھ خاطر . بیشتر از سھ ساعت نمی خوابید .بعد بھ چشم ھای بستھ ی یاس. سمت ساعت چرخید

  !ولی حالا کھ خوابیده بود... من نبود اصلاً روی تخت نمی اومد

. فاصلھ ی اینجا تا خونھ ی قادری اونقدری نبود کھ توی خلوتی خیابون ھای شب نشھ طی کرد

ترسیدم و روی تخت . ریسکش خیلی زیاد بود. نفس عمیقی کشیدم و فکر ھام رو جمع کردم

تکلیفش چی .  نفس ھای منظمش گوش ندم و پلک ھام رو محکم بستمسعی کردم بھ صدای. برگشتم

. باید بابک رو ازش دور می کردم. می شد؟ باید ذھن بابک رو بھ طرف پدرش سوق می دادم

تنھا فرصتم بود، چطور باید می خوابیدم؟ پلک ھام رو . امشب تنھا فرصتم بود کھ بابک رو ببینم

  !ھمون خواب کوتاھش بپرهتا حالا ندیده بودم وسط . باز کردم

اگر زودتر از پلیس می . دلم براش می سوخت. بھش مدیون بودم. باز فکرم سراغ شایستھ رفت

البتھ . بعد قادری فراریش می داد، می رفت خارج پیش مادرش. رسیدم می تونستم باخبرش کنم

شایستھ رو باخبر یا . بھ ھر حال چیزی کھ از دست نمی دادم. ممکن بود خونھ شون تحت نظر باشھ

شجاعتم رو از اعماق وجودم بیرون .  حرف می زدم درباره ی پدر یاسمی کردم، یا با بابک

شایستھ و یاس . من نمی خواستم تر و خشک با ھم بسوزند. بھ سمت کمد رفتم. کشیدم و بلند شدم

ر یاس ھر من بھ خاطر مادر ساناز آینده ام رو بھ خطر انداختم، بھ خاط. دوست ھای من بودند

  ...روز بھش گفتم، نمیذارم صدمھ ببینھ ھمین ام.کاری می کردم
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ماشینی کھ بیشتر یاس ازش استفاده می . کمد رو آروم باز کردم و سوئیچ ماشین دوم رو برداشتم

توی اتاق . لباس ھام رو با بیشترین سرعت از جالباسی بلند کردم و آروم از اتاق بیرون زدم. کرد

آھستھ با کلیدی کھ بھ . نگاھی بھ اطراف انداختم. و با عجلھ پوشیدم و خارج شدمجلویی لباس ھا ر

. ، در اصلی رو باز کردم و با کمترین سر و صدا خودم رو بھ آسانسور رسوندمسوئیچ آویزون بود

ھمیشھ ماشین ھایی رو انتخاب می کردند کھ . با سمند نقره ای جدید یاس از ساختمون بیرون رفتم

چیزی کھ من متوجھ بشم وجود . کوچھ و ساختمون ھای اطراف رو بررسی کردم. نکنھجلب توجھ 

 امیدوار بودم برای یھ . حتی یھ لامپ ھم روشن نبودآزمایشگاه و مطب ھا تعطیل بودند و. نداشت

ھرچند کھ من از ساختمون دیگھ ای بیرون اومده بودم و . ساختمون تعطیل مراقب نذاشتھ باشند

  ... یکی بودصورتم توی تار

، صد در صد خودشون وارد عمل می شدند و انقدر مراقب و  جلوی پلیسبا امتناع کردن من

اون وقت نھ تنھا کاری از دست من بر نمی . نیروی امنیتی میذاشتند تا بالاخره یھ نفر گاف می داد

. رف می زدمبرای ھمین ھم کھ شده باید با خود بابک ح. اومد بلکھ خودم ھم بخشی از جریان بودم

اما ھمھ چیز زیر سر صاحب کارخونھ بود، باید دست . اون باید می فھمید کھ من ھمچنان طرفشم

  .از سر یاس بر می داشت

.  حرکت کردم کردم و پیاده بھ سمت ویلاپارکاز خونھ ی قادری ماشین رو چند تا کوچھ جلوتر 

یک ساعت وقت . ا از آسیاب بیفتھاگر تجمع پلیس یا چیز مشکوکی می دیدم، بر می گشتم تا آب ھ

حالا کھ توی این کوچھ ھا تنھا بودم، می فھمیدم کھ چقدر کلھ . داشتم تا منتظر تنھا شدن بابک بشم

ترس . توی تاریکی پیاده روھا خودم رو پنھان کرده بودم و بی صدا حرکت می کردم. خری کردم

دلم می . رده بودم کھ بی نتیجھ مونده بوداگر اینجا نبودند من ریسک بزرگی ک. بھ سراغم اومده بود

من از کار ! شاید عملیاتشون بھم خورده بود. آرامش داشتمحیط خیلی . خواست شایستھ رو ببینم

 مطمئن . کھ جور دیگھ ای خبردارش کنمحتی تلفن شایستھ رو ھم نداشتم. بابک سر در نمی آوردم

  .برنامھ ای براشون چیده باشھبودم کھ اصلاً حدس نمی زدند کھ ممکنھ بابک ھمچین 

. ترس عجیبم ھر لحظھ بیشتر می شد. سر کوچھ ی گشاد و خلوتشون رسیدم و سر و گوش آب دادم

می ترسیدم دوباره کار دست خودم . این بی گدار بھ آب زدن ھا قبلاً زندگیم رو خراب کرده بود

و می گرفتند و بھ حرف ھاش ھم امشب شایستھ ر. این اومدنم باید یھ نتیجھ ای می داد. داده باشم

بھ ون سیاه رنگی یھ قدم جلوتر رفتم کھ چشمم . باھاش حرف می زدمزودتر باید . گوش نمی دادند



 324 

ون . اینجا ھمھ ی خونھ ھا حیاط ھای بزرگ و پارکینگ ھای آنچنانی داشت. نزدیک در ویلا افتاد

  ...!!اون ھم زیر درخت پنھان!! توی کوچھ

آب . نگھبانی ویلای رو بھ رو دیدم چند تا سایھ اطراف دیوار و سقف اتاقک سرم رو بالا بردم و

دیگھ برای شایستھ کاری از دستم بر نمی . من سعی خودم رو کرده بودم. دھنم رو قورت دادم

اگر منتظرش می شدم، دیر . بابک اینجا نبود. ترسم بیشتر شده بود. اینجا رو زیر نظر داشتند. اومد

نم ماشین برگردم کھ دستی روی دھخواستم بھ سمت . باید دور می شدم. ر می گشتمباید بنمی شد؟ 

کی بود؟ ضربان قلبم بھ بالاترین حد ممکن رسیده . بھ دست چنگ انداختم. نشست و محکم فشار داد

  . منم!آروم باش: کسی زیر گوشم گفت. فشار پنجھ ھام رو بیشتر کردم. بود

.  سریع بھ طرفش چرخیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم.دستش رو برداشت. صدای بابک بود

  اینجا چکار می کنی؟: پرسید

  ...اومدم: جواب دادم. خیلی عصبانی بود

  !!!حرف نزن -

  چطور اومدی اینجا ولی آدرس محلتون رو نمی دونی؟: خودش گفت. ساکت شدم

 من رو ...حساس شدند... شما رو با من تو بوتیک دیدند. چند روزه یھ جای دیگھ ام -

  .فرستادند جای دیگھ

: گفت. چند لحظھ فکر کرد و مشخص بود کھ ذھنش در آن واحد درگیر ھزار چیز مختلفھ

  !!!آزمایشگاه خیابون پشتی شرکتھ ولی آدرس ھا رو از دو سمت مختلف دادی؟

  .از ھر سمتی کھ من رو بردند آدرس دادم -

کامیونی با پلاکی کھ دادی پیدا ! ریفقط داری وقت می خ: با صدای عصبی اما خیلی آھستھ گفت

  ...سعی کردی افرادم رو جلوی فروشگاه جا بذاری... نشد

تعقیب، توی شھری مثل تھران : مچ دستم رو محکم نگھ داشت و ادامھ داد. حرفی نداشتم کھ بزنم

  !!!توقع داشتم تو خودت راھنماییمون کنی، نھ اینکھ فرار کنی... جواب نمیده

  ...من فقط -

 !باشھحرف ن -

- ... 

 از یاس بگو؟ -

 بھ چھ زبونی بگم؟. صاحب کارخونھ... پدرش رأس این بانده -
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افرادم نمونھ ی قوطی ھایی کھ گفتی رو تو انبار کارخونھ پیدا . دوباره مخفیانھ تحقیق کردم -

 . کردند

- ... 

چیز تحت ھمھ ،  و خانواده اشو اموالشخونھ ، آل کاظمخود نعیم . حکم نبش قبر رو گرفتم -

 .آدرس ھایی کھ تو دادی رو ھم واسھ عملیات نگھ داشتیم. لھکنتر

 پس مشکل چیھ؟ -

 .آدرس ھستھ ی اصلی -

. از من فاصلھ گرفت و مشغول صحبت شد. صدای بیسیم کنار کمرش بیشتر شد و من از جا پریدم

باید سریع . دیگھ نمی تونستم بپیچونمش. فعلیشون حرف می زنندمی دونستم کھ در مورد عملیات 

چند قدم بھ عقب برداشتم و برگشتم کھ بدوم، اما بازوم رو گرفت و حرفش پشت . ر می کردمفرا

  !!کجا؟: با اخم بھ من زل زد و گفت. بیسیم رو تموم کرد

  .ھیچ جا -

  .کار تو دیگھ تموم شده -

  چی؟:  گفتمگیجیبا 

  .بقیھ اش با خودمونھ -

 یعنی چی؟ -

 .دیگھ کاری ازت بر نمیاد. تا ھمین جا خوب بودی -

 ...لیو -

  مگھ ھمین رو نمی خواستی؟: با تعجب نگاھم کرد و گفت

  !نھ: بدون فکر گفتم

،  کھ باید ھمھ چیز رو درست می کرداین من بودم. واقعاً دلم نمی خواست کھ اینطوری تموم بشھ

وقتی ... پاپوشت تو دادگاه یاس بررسی میشھ. نگران پرونده ات نباش: فتگ. نھ کس دیگھ

  . میشیتبرئھ از اون جرم.  اسم یاس رو تو پرونده بیاریم، می تونیمبگیریمش

  .با پدرت حرف زدم: نفسش رو فوت کرد و اضافھ کرد. وقتی نگاه بھت زده ام رو دید

ھیچکس . حتماً بابا تھدیدش کرده بود. بکشھاز جریان بیرون فھمیدم برای چی اصرار داره پام رو 

: بابا چطور پیداش کرده بود؟ حرفش رو ادامھ داد. هاز فامیل نمی دونست این شغل پنھانی رو دار

  .فکر نمی کردم بیخ پیدا کنھ !!!انقدر پرسجو کرد تا بھ من رسید .شدیداً مخالف بود
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  .خودم تصمیم می گیرم. من بچھ نیستم: ولی بعد گفتم. با پیش کشیدن حرف بابا دلم ھوایی شد

بابک . درک می کرد کھ این تنھا انتخاب من بودهمی دونستم بابا باھاش تند برخورد کرده اما باید 

   !محرابی: نزدیک ماشین آروم گفت. بی توجھ بھ حرفم من رو بھ سمت ون حرکت داد

بابک .  با لباس شخصی سیاه از ماشین بیرون اومد و منتظر خدمت بھ بابک نگاه کردیمرد جوون

  .رارگاهق خانوم رو با یکی از ماشین ھا ببر: من رو نشون داد و گفت

بعداً خودم بھ بابا : سریع رو بھ بابک گفتم. ای گفت و آماده شد کھ من رو راھنمایی کنھ» بلھ«مرد 

  .توضیح میدم

  ... پدرت قَیِمتھ، می تونھ اقدام قانونی کنھ. فرستادنت از اول ھم اشتباه بود: بابک خیلی جدی گفت

  . ت کنی بازداشتت می کنممقاوم: با تندی گفت. لب ھام رو باز کردم کھ حرفی بزنم

دورتر رفت و بعد از چند جملھ سریع با دست بھ . ھمون موقع صدای بیسیمش دوباره بلند شد

سایھ ھای سیاھی خیلی ھماھنگ اطراف . افرادش کھ ھمون نزدیکی پنھان شده بودند، علامت داد

  .فرماییدخانوم ب: مرد کناریم گفت. خونھ رو تا جایی کھ من می دیدم، محاصره کردند

  محمولھ رو توقیف کردید؟: بھ سمت بابک رفتم و گفتم

  !برگرد سر جات: با اخم نگاھم کرد و گفت

واقعاً انتظار داشتم درباره ی عملیاتشون بھ من جواب پس بده؟ ھمھ مون بھ سمت تاریک کوچھ 

و روی در پارکینگ ویلا باز شد و من دستم رچند ثانیھ نگذشتھ بود کھ . پشت ون حرکت کردیم

یاس تا   اگر11:15.  بھ ساعت نگاه کردم!!الان درگیری می شد و شلیک می کردند؟. گلوم گذاشتم

  .، باید یھ توضیحی براش پیدا می کردم من شده بودغیبتحالا متوجھ 

متوجھ لو رفتن احتمالاً تا حالا . یھ ماشین تیره از در خارج شد ولی کسی عکس العملی نشون نداد

اما بابک کھ از جیک و . شاید ھم اصلاً توی ویلا نبودند. دند و قصد فرار داشتندمحمولھ شده بو

 حتماً می دونست داخل ساختمونند .، حتماً تمام حرکت ھاشون رو حدس می زدپیکشون خبر داشت

چرا عین خیال کسی نبود ولی  پس چرا کسی اقدامی نمی کرد؟. کھ اینجا رو محاصره کرده بود

بیسیم باز صدا داد و این بار من .  انتھای کوچھ پیچیدازماشین !! س می لرزید؟زانوھای من از تر

  .تمام. منتظر دستوریم. ھر دو نفر رو شناسایی کردیم: کسی گفت. ھم جملھ ھایی رو شنیدم

  .تمام. مرحلھ ی دو رو شروع کنید: اسمی رو ابتدای جملھ اش برد و گفت. بابک دکمھ رو زد

  چرا دنبال ماشین نمی رید؟: بھ مرد گفتم. ھ صحبت ادامھ داداز ما فاصلھ گرفت و ب

  .طعمھ ست -
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طرفمون بھ . حرفش تموم شده بود. باید یھ فکری می کردم. بابک من رو کامل فراموش کرده بود

  شایستھ چی میشھ؟! سرگرد: گفتم. می اومد

- ...  

 .مثل خود شما... کسی حرفش رو باور نمی کنھ -

 .گر راضی نبود، با قراردادھای مشکوک موافقت نمی کردا. ھر کس مسئول عمل خودشھ -

 ...اون پدرش بود -

 !!پدر تو ھم می خواد برگردی -

در نھایت خودمون بودیم کھ راھمون رو انتخاب می . جوابی نداشتم. آب دھنم رو قورت دادم

 دلم برای ھمھ تنگ. مخصوصاً اگر پای من وسط باشھ. می دونستم بابا چقدر سمج میشھ. کردیم

ولی آخرش چی؟ ھمیشھ بھ ھمون چشم ... پیش مامان... می تونستم برگردم خونھ پیش بابا. شده بود

من دلم می خواست . کسی کھ آبروی خانواده رو برده بود و آینده ای نداشت. بھ من نگاه می کردند

دی کھ زده می خواستم گن. دلیل انجام دادن این کار برای پلیس ھم ھمین بود. بابا بھم افتخار کنھ

  .اگر حالا برمی گشتم چیزی جبران نمی شد. بودم رو اینطوری جبران کنم

  !ببرش: بابک منتظر فکر کردن من نموند و رو بھ مرد گفت

  .خانوم حرکت کنید: حرفش انقدر امری بود کھ مرد سریع گفت

چراغ . تصدای آژیر پر سر و صدای پلیس از کوچھ ھای اطراف شنیده شد کھ لرزه بھ تنم انداخ

  .تموم شد: بابک زیر لب گفت. بعضی از خونھ ھایی کھ از کوچھ دید داشت، روشن شد

من از ھیچ کارشون ! کارشون تموم شده بود و من ھنوز منتظر بودم کسی از در ویلا بیرون بیاد

 ی پلیس بقیھھامطمئناً حالا نیرو... مطمئناً این خونھ درھای دیگھ ای ھم داشت. سر در نمی آوردم

  !خانوم حرکت کن:  مرد دوباره با لحن تندی گفت.ی زیرمجموعھ ھای قادری رو ھم گرفتھ بودند

نگاھی بھ سایھ ھای . نگاھی بھ بابک. نگاھی بھ اطراف انداختم. ترسیدم و ھمراھش راه افتادم

. صورت یاس جلوی چشمم ظاھر شد. نگاھی بھ ساعت. سیاھپوش کھ حالا راحت قدم می زدند

. حس کردم قلبم داره فشرده میشھ. وقتی از خواب بیدار می شد. تی می دید من نیستموق... یاس

  .دیگھ نمی دیدمش... دیگھ نمی دیدمش

یھ پژوی معمولی بود کھ بالاتر از ون . داشتم بھ ماشین نزدیک می شدم و باید خوب فکر می کردم

دوباره . دن یاس مینداختندھمھ ی تقصیرھا رو گر. ھنوز زود بود کھ برم خونھ. پارک شده بود

. کسی حواسش بھ ما نبود ولی مرد کناریم رو نمی تونستم دست کم بگیرم. نگاھی بھ عقب کردم
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نھ، نھ، . چشمم بھ اسلحھ ی کنار کمرش افتاد و محکم سر تکون دادم. ماشینم خیلی دور پارک بود

مرد جلوی ماشین . دحتی فکرش ھم دست ھام رو می لرزون. ھمچین کاری از من بر نمی اومد

: نشستم و مرد دستبندھای فلزیش رو بیرون آورد و گفت. رو برام باز کردماشین در . ایستاد

  . برای امنیت خودتونھ! شرمنده

بھ مچ ھام .  من می خواد محکم کاری کنھِ اما من می دونستم کھ بھ خاطر تو روی بابک وایسادن

یکی رو بھ دستگیره در . زد دیگھ ھمھ چیز تموم می شداگر این دستبند رو بھ دستم می . نگاه کردم

چشمم ھنوز . ھ طرفش گرفتمدستم رو با اکراه ب. ماشین بست و نگاھم کرد تا مچم رو جلو ببرم

نفس عمیقی کشیدم و دست دیگھ ام رو .  کمریش بود و اسم یاس توی ذھنم تکرار می شدروی کلت

تو ! نداشت. زندگیم بعد از این معنایی داشت؟ نھ. ..یاس... دیگھ ھیچوقت نمی دیدمش. مشت کردم

ھمین کھ خواست دستبند رو بزنھ، دستم رو بھ . پام رو لبھ ی ماشین گذاشتم. یھ آن تصمیم گرفتم

طرف کلت بردم و محکم بیرون کشیدم، مرد کھ انتظار ھمچین حرکتی رو نداشت، کاملاً گیج شده 

کلت توی . از ماشین پیاده شدم. قب پرت شد و داد زدبھ ع. سریع با پا لگدی بھ شکمش زدم. بود

اگر قرار بود کسی . دیگھ کار از کار گذشتھ بود. دستم می لرزید ولی باید بھ خودم مسلط می شدم

 رو ضامنش . من از کسی دستور نمی گرفتم!من رو از یاس جدا کنھ، اون آدم فقط خودم بودم

  !تکون نخور: کشیدم و با لحن جدی گفتم

انقدر عصبی ھستم کھ دستم بره رو : با تھدید داد زدم.  نیم خیز شده بود کھ بھ طرفم حملھ کنھمرد

  !ماشھ

  .آروم باش خانم... خیلھ خب:  داد و گفتکف دست ھاش رو توی ھوا نشون

با چشم ھایی کھ از شدت . اون ھم تعجب کرده بود. صدای بابک از کنارم باعث شد از جام بپرم

  !!داری چکار می کنی؟: ه بود گفتعصبانیت درشت شد

سرش رو بین ھر دو . چند قدم دور شدم و اسلحھ رو بھ سمت ھر دو نشونھ گرفتم. جلوتر اومد

  .بذار برم: گفتم. حرکت می دادم کھ بدونند جدی امنفرشون 

تا تموم شدن کار، ھمھ تون میرید یھ جای ... چی تو مغزتھ؟ دارم برت می گردونم خونھ -

  ! ھم کھ خودش جای نظامیھبرادرت. امن

 .می خوام خودم ھمھ چیز رو درست کنم. بذار برم -

 .فقط خراب ترش می کنی. چیزی درست نمیشھ -
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حالا پام حسابی گیر . داشت بھم نزدیک می شد و می دونستم اگر بھم برسھ ھمھ چیز از دست میره

باز عقب رفتم . ین اطراف داشتندیھ عالمھ آدم ا. کنندغلاف این ھا ترنم نبودند کھ با تھدید من . بود

  . بھ خدا طرف شمام.من طرف شمام... ببین سرگرد: و گفتم

  !!!کاملاً واضحھ -

 .بھ بابا بگو من کارم رو جبران می کنم... می خوام کارم رو جبران کنم -

 .می خواد برگردی خونھ. بابات تو رو بخشیده -

 .نھ -

 می خوای با خودش حرف بزنی؟  -

- ... 

 ش؟آره؟ زنگ بزنم بھ -

 .شما تر و خشک رو با ھم می سوزونید... شما. می خوام برم... نھ -

  !اون رو بده بھ من: ملایمت رو کنار گذاشت و داد زد

می دونستم قصد داره عصبیم کنھ کھ کنترلم رو از دست بدم و کلت رو . دم عقب رفتمترسیدم و یھ ق

. ما تو شرایط سختی ھستیم: و گفتدنبالم اومد . محکم تر گرفتم و باز عقب رفتم. بھش برگردونم

  !دردسر درست نکن

  .شما فقط بھ فکر ترفیع گرفتنی -

حالا ماشین . آژیر پلیس مدتی بود کھ قطع شده بود. دیدم کھ صورتش عصبانی شد ولی حرفی نزد

مپ ھای آبی و قرمزشون روشن بود و ھنوز ھم لا. ھای سفید و سبز از انتھای کوچھ وارد شدند

کلت توی . نگاه بھ منبابک یھ نگاه بھ ماشین ھا انداخت، یھ . بھ دلم مینداختترس عجیبی رو 

این کارم اصلاً شوخی بردار . بھ زور داشتم جلوی گریھ ام رو می گرفتم. دستم عرق کرده بود

نگاھی بھ اطراف انداختم کھ کسی . روی پلیس اسلحھ کشیده بودم و ھمھ دیده بودندتو من . نبود

دختره . شما بھ ھیچی اھمیت نمیدی: گفتمبھ سمت بابک برگشتم و . نزدیک بشھجرأت نکنھ بھم 

  ...عاشقت شده بود

  .اون رو بده! ساکت شو: وسط حرفم با عصبانیت عجیبی داد زد

  .درستش می کنم. تو رو خدا بذار برم: با التماس گفتم. و کف دستش رو بھ طرفم دراز کرد

  ! الان مجرمیتو... دیگھ کاری از دست من بر نمیاد -

- ... 
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... خبر من. خبر قادری بھشون می رسھ. اگھ برگردی شرایط بدتری داری... متوجھ نیستی -

 .تا حالا متوجھ غیبت تو ھم شدند

اطلاعات . می تونم زمان رد کردن جنس ھا از مرز رو بھت بگم! ببین. نگران اون نباش -

نگ ھای بارگیری شده رو مگھ علیھ کارخونھ مدرک نمی خوای؟ من ر. از پدرش... میدم

 . فقط بذار برم. بھ دستت می رسونم

بھ نشونھ منفی سر تکون داد و خواست اسلحھ رو بگیره کھ دور . حالا خیلی بھم نزدیک شده بود

  . بگو کسی دنبالم نیاد. با این ماشین میرم: و گفتمخیلی جدی یھ سمتشون نشونھ رفتم . شدم

  ...شاید بشھ. گوش کن -

  !بگو: داد زدمدورتر شدم و 

 باناباوری بھ سمت مردی کھ با لباس سیاه و . بھ زیر مچم کلت از دستم افتادبا ضربھ ی لگد کسی

من چقدر احمق !! بھ ھمین راحتی؟. سرپوش مخصوص یگان ویژه کنارم ایستاده بود، برگشتم

م کھ خیلی بھ طرف بابک نگاه کردخیال می کردم می تونم جلوی این ھمھ پلیس فرار کنم؟ . بودم

بھ طرف اسلحھ ھم با پوزخند  محرابی.  بود و بھ سادگی من می خندیدبھ سینھ ایستادهراحت دست 

  .ببرش قرارگاه. کارت خوب بود: اش رفت و بابک رو بھ مرد کناریم گفت

   !با دستبند: تأکید کرد

. خیره شدم بابکبھ چشم ھای تیز . مرد ھر دو دستم رو محکم پشت کمرم نگھ داشت و دستبند زد

  از ھیچ اتفاقی تو زندگیت درس نمی گیری؟: گفتبا تاسف برام سر تکون داد و 

حتماً شایستھ و قادری رو توی اون ماشین . بھ سمت ماشین ھای انتھای کوچھ رفت. لال شده بودم

 اخمی بھ منچطور می خواست تو چشم ھای شایستھ نگاه کنھ؟ محرابی ھم با . ھا نگھ داشتھ بودند

مرد ! ھر دو تمام مدت می دونستند کھ من با این تھدید ھام ھیچ غلطی نمی تونم کنم. اھش رفتھمر

 . اوضاع کم کم عادی می شد.با ناامیدی بھ اطراف نگاه کردم. من رو بھ طرف ھمون پژو برد

ھمھ . سرپوش داشتند و پوزخندھای احتمالیشون رو نمی دیدم. افراد یگان ویژه ھم پخش شده بودند

نمی دونستم . دلم می خواست شایستھ رو ببینم اما ماشین ھا خیلی دور بودند. ز از بین رفتھ بودچی

. چند ساعت پیش کنارش دراز کشیده بودم و حالا یھ دنیا باھاش فاصلھ داشتم. چی بھ سر یاس میاد

 ھول داد و جوری محکم نگھ داشت کھ فکر جم خوردن رو از سرممرد بازوم رو بھ سمت ماشین 

در . ی رو تکرار کرد و دستم رو بھ دستگیره در ماشین دستبند زدمحرابھمون کار . بیرون کردم

. پشت فرمون نشست و با سوئیچی کھ روش بود سریع ماشین رو روشن کرد. رو محکم بست
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نمی شد ھر .  برم پیش باباحداقل. پیش یاسقرارگاه دیگھ کدوم قبرستونی بود؟ من می خواستم برم 

  کجا میریم آقا؟: گفتما ھم داشتھ باشم؟ دو رو ب

  !خفھ شو -

   .این صدا، صدای عصبانی شاھین بود. فکم بھ کف ماشین اصابت کرد!! چی؟

:  با لحن تھدیدآمیزی گفتکلتی رو بیرون آورد و با دست آزادش. راه افتادفرمون رو چرخوند و 

  .خودت ھم می دونی از خدامھ. صدات در بیاد شلیک می کنم

سرعت ماشین . ه بودیم توی کوچھ ی اصلی پیچید. می خواستم داد بزنم، دیگھ دیر شده بوداگر ھم

.  از سرش بیرون کشیدحرکت نقاب سیاه روبا یھ . خیلی بالا بود و من کم مونده بود کھ سکتھ کنم

دقیقاً توی حساس ترین قسمت . ماشینی پشت سرمون نبوداما . مدام از آینھ بھ عقب نگاه می کرد

 و اون مامور بدون لباسشون رو اگر ھم تا الان متوجھ جریان شده بودند. لیات سر رسیده بودعم

منتظر بودم کھ بھ سمت زیرزمین حرکت کنیم ولی . ، ما چند خیابون رو رد کرده بودیمدیده بودند

 سوار یکی از ماشین ھای.  ای نگھ داشتکنار خرابھ. مسیر کاملاً متفاوتی رو انتخاب کرده بود

ھیچ کاری ھم از دستم بر نمی . جرأت حرف زدن نداشتم.  و پژو رو رھا کردیمخودمون شدیم

شنیده کامل ھمھ ی امیدم بھ حرف زدن با یاس بود چون شاھین گفتگوی آخرم با بابک رو . اومد

یھ . ولی اینجا زیرزمین نبود. م دقیقھ بعد بالاخره رسیدی15. حالا ھمھ چیز رو می دونست. بود

ریموت در رو زد و وارد .  طبقھ بود، تو محلھ ی خلوتی از غرب تھران3تمان معمولی ارآپ

  . تو تاریک روشن تھ پارکینگ نگھ داشت و بھ طرفم برگشت. پارکینگ شد

بدون ھیچ حرفی . نمی دونستم چی در انتظارمھ. جوری بھ من زل زده بود کھ توی دلم خالی شد

اینجا آسانسور نداشت و بھ . بھ سمت بالای پلھ ھا ھولم داد. پیاده شد و دستبند دستم رو باز کرد

قبل از اینکھ شاھین کلید بندازه، در باز شد و صورت عصبانی . جای پایین، بھ طبقھ ی دوم رفتیم

  .سھراب جلوی چشمم اومد

با سکوت کامل توی سالن کوچیک آپارتمان بھ سمت یکی از اتاق ھا حرکت می کردیم و جملھ 

سر ... یھ بار گفتھ بود اگر عاشقم باشھ، زجر کشم می کنھ. وی گوش ھام زنگ می زدھای یاس ت

  .راه بیفت: بھ جلو ھولم داد و گفتدوباره شاھین . جام ایستادم

با گریھ کردن من چیزی . دیگھ کار از کار گذشتھ بود. حرکت کردم و اشک ھام رو پس زدم

بھ ھر حال شاھین، بابک رو می دید و . شتماگر نمی رفتم ھم وضعیت بھتری ندا. عوض نمی شد

دعایی کھ تا حالا یاد جلوی در صبر کردیم و من ھر . من توی بوتیک با بابک ملاقات کرده بودم
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وارد . شاھین در رو باز کرد.  توی دلم مرور کردم_با اینکھ ھیچوقت نتیجھ نداده بود _گرفتھ بودم 

دوباره مثل اون اوایل .  رو بھ روی در نشستھ بودیاس روی یھ صندلی راحتی، دقیقاً. اتاق شدیم

دیدی : شاھین سکوت رو شکست. انتظاری غیر از این ھم نداشتم. سرد و سخت نگاھم می کرد

   !!گفتم؟

  .خودش جلوی پلیس اعتراف کرد: ادامھ داد. مطمئن بودم با ھمین جملھ شروع می کنھ

. خیلی تصادفی تو بوتیک دیده بودیش... خترهھمون نامزد د: ھ گفتمت من برگشت و با کنایو بھ س

  !!نھ؟

تکون داد از روی دستھ ی صندلی دستش رو . قلبم توی دھنم اومده بود. بھ صورت یاس زل زدم

 بلند بشھ و عصبانیتش رو سرم خالی کنھ، منتظر بودم کھ ھر لحظھ. کھ من قدمی بھ عقب برداشتم

  !ببرش: ولی فقط گفت

بگو . بھش بگو با پلیس درگیر شدم: رفم رو گوش بده؟ داد زدمحتی نمی خواست ح! ھمین؟

  ...جلوشون

طعم . روی لب ھام دست گذاشتم و گریھ ام گرفت. با ضربھ ی دست شاھین توی دھنم سکوت کردم

با دست و پا و دھن . شاھین بازوھام رو گرفت و از اتاق بیرون انداخت. خون توی دھنم پخش شد

 بلایی ھیچ فرقی نداشت کھ چھ. دیگھ ھیچی برام مھم نبود. ی ولم کردندبستھ، گوشھ ای از پذیرای

   ...نی بودم، چھ برای یاس چھ برای بابکمن فقط یھ قربا. سرم می آوردند

. انگار حرف ھای صبحش رو فراموش کرده بود. این بی تفاوتی یاس بیشتر ناراحتم می کرد

 نمی آورد کھ من بھ چھ جرمی اینجا  روی خودشحتی بھ. حرکت امشبم رو نادیده می گرفت

ھمین چند ساعت پیش با ھم در مورد رفتن بھ یھ جای دور . انگار اصلاً تعجب نکرده بود. افتادم

  !! حرف می زدیم

چرا باھام حرف نمی . یاس حتی نگاھم نکرد. دو ساعت بعد با ورود سعید ھمھ وارد پذیرایی شدند

  بردیشون جای امن؟: سھراب از سعید پرسید. وونھ می شدمزد؟ چرا از خودم نمی پرسید؟ داشتم دی

  .آره: سعید جواب داد

  !!چقدر طولش دادی؟: سھراب گفت. و نگاه پر نفرتی بھ من انداخت

  ! خانوم باید ھم نزدیک پدر مادرش باشھ، ھم نزدیک مدرسھ ی جوجھ ھام-

  ی کنید؟کار میبا این چ: و گفتی من ایستاد جلو. و شکلک مسخره ای در آورد
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شاھین با پوزخند . واکنشی نشون ندادھیچ بھ یاس نگاه کردم ولی . بعد لگد محکمی بھ پای من زد

  !با خائن ھا چکار می کنند؟: گفت

من رو از م پشت کرده بودم، نگاھم نمی کرد، داشت کسی کھ بھ خاطرش بھ ھمھ چیز! مرگ؟

  کردی؟ھمھ چیز رو مرتب : مرگ می ترسوند؟ سھراب از سعید پرسید

  .ھمون موقعی کھ شاھین زنگ زد. آره: سعید

 کامل تخلیھ شد؟ ھمھ مدارک؟: سھراب

 .من کارم رو بلدم. آره: سعید

  وسایل شخصیمون؟: شاھین

  !عروسک ھای تو کمدت؟: سعید با نیش باز گفت

  !جدی باش: شاھین

  .یھ کبریت ھم خرج بقیھ. ھر چی لازم بود آوردم... ره باباآ: سعید

نگاھم ھنوز روی صورت بی تفاوت یاس . ھمھ چیز از بین رفت.  ھا و لباس ھام افتادمیاد وسیلھ

 اما اون ھ خاطر اون تو این دردسر افتاده بودممن ب. بود کھ بھ ھر جایی نگاه می کرد بھ جز من

  ! حتی بھ اندازه ی عصبانی شدن و بیرون ریختن حرف ھاش ھم برام ارزش قائل نبود

  نعیم خبر داره؟: ت و گفتسعید بھ سمت یاس رف

  .آره: یاس

  چی گفتھ؟: سعید

  ...دقوطی ھا رو آتیش بزنی... میگھ کامیون رو تخلیھ کنید: یاس پوزخندی زد و گفت

فکر می کردم تا حالا کامیون بھ غرب رسیده و . و با کف دست روی پیشونی و موھاش فشار داد

شاھین بھ تبلت توی دست یاس اشاره ! بودھنوز حتی از تھران خارج نشده . تکلیفش ھم روشن شده

  منتظر اسکایپی؟ھنوز : کرد و گفت

-...   

   نعیم جوابت رو میده؟ فکر می کنی-

  کولر اینجا بھ راه نیست؟:  چند بار پیراھنش رو تکون داد و گفت،بعد

  .بھ نفعش بود جواب بده: یاس

 کاری کھ می خوای بکنی، خوب بھ: شاھین خیلی جدی گفت. نگاه پر معنایی بھ شاھین انداخت

  !فکر کن
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  !سود بی خطر. این اواخر خیلی داشت زیرآبی می رفت -

- ... 

 !خودش با حاج خانوم ھاش می پرید. ھمھ ی مصیبت ھا افتاده بود گردن من -

 . بگیرش ببین چی میگھ...دوباره سعی کن -

 !!وسط حرف ھام قطع کرد -

 .حق داره پا پس بکشھ... اوضاع خطریھ. بھش وقت بده -

بھ تبلت . شاھین جا خورد. و از ھمون نگاه ھای خونسرد و آروم بھ شاھین انداختاس پوزخند زد ی

می دونم الان دیوونھ شدی، می خوای سر یکی ... با عجلھ تصمیم نگیر یاسر: اشاره کرد و گفت

  ...خالی کنی

ولی یاس باز ! نبوداحتیاجی بھ یادآوری . می دونستم دلیلش منم... بلھ. و نگاه وحشتناکی بھ من کرد

تبلت رو خاموش کرد و روی تنھا میز سالن کوچیک، جلوی یھ کاناپھ سھ . ھم بھ من نگاه نکرد

  !می خواست جواب بده. تایمش تموم شد: گفت. ظاھراً تصمیمش رو گرفتھ بود. نفره گذاشت

  ؟ه بودیقوطی ھای جدید رو تو انبار کارخونھ جاسازی کرد: رو بھ سھراب ادامھ داد

  .چند جا گذاشتم. رهآ -

 . نکردند پیداشون  تا حالامطمئنی... حتماً آدم ھای نعیم واسھ پاکسازی کارخونھ رفتند -

 .آره -

 مطمئنی قبل از پلیس پیداشون نمی کنند؟ -

اصلاً چرا .. .مطمئنم: سھراب گفت. اگر جلوی دھنم باز بود می گفتم کھ قوطی ھا دست پلیس افتاده

 .مچین کاری باھاش کنیباید فکر کنھ تو می خوای ھ

 .خوبھ: یاس لبخند خطرناکی زد و گفت

  نمی خوای بیشتر فکر کنی؟: شاھین دوباره گفت

  .بھانھ ی خوبی دستم داد. باید زودتر از این ھا کارش رو می ساختم. نھ -

- ... 

 . دم صبح حرکت می کنی -

  . می بریاون آشغال رو ھم با خودت: بعد در حالیکھ بھ سمت اتاقش می رفت اضافھ کرد

چند بار پاھام . صدایی از گلوم در آوردم کھ بھم اجازه ی حرف زدن بدند. ھمھ بھ من نگاه کردند

نمی دونستم قراره کجا برده بشم، اما ھیچکس مخالفتی نکرده . توجھی نکرد. رو بھ زمین کوبیدم



 335 

: ستن در گفتوارد اتاق شد و موقع ب. باز سر و صدا کردم. بود و این من رو بیشتر می ترسوند

  .کسی مزاحم من نشھ

بدبختی اینجا بود کھ دلم می خواست . می دونستم وقتی می خواد تنھا باشھ اوضاعش چجوریھ

: شاھین عصبانی گفت. پام رو محکم بھ دیوار کوبیدم و دست و پا زدم. کنارش باشم، آرومش کنم

  ! جفتک ننداز، عصب ھام داره منفجر میشھ ھا

با خشونت چسب . شاھین کنارم نشست. وار کوبیدم کھ غرغر سعید ھم بلند شددوباره پام رو بھ دی

  !بنال: رو از روی دھنم کشید و گفت

  .بذار باھاش حرف بزنم: با بغض گفتم

بذار : جوری کھ صدام رو از داخل اتاق بشنوه داد زدم. صدای ناراضی سھراب و سعید بلند شد

  .حرف بزنم

  ...داری اشتباه می کنی: بلندتر داد زدم. پوزخند رو صورت سعید نشستھ بود

شاھین چسب رو سر جاش برگردوند و اجازه ی جملھ ی بعدی رو نداد، ولی یاس با شدت در اتاق 

  .بذار حرفش رو بزنھ: در حالیکھ شاھین رو کنار می زد گفت. رو باز کرد و بھ طرفم ھجوم آورد

 توی چشم ھاش زبونھ می کشید و من آتیش. چسب رو کند و بھم زل زد. دو زانو جلوم نشست

چی می : داد زد. از ھمین حالا معلوم بود کھ نمی خواد حرفم رو باور کنھ. زبونم بند اومده بود

  خوای بگی؟

. تند تند نفس می کشید. دست ھاش رو روی زانوھاش فشار می داد و صورتش سرخ شده بود

  .بیا بریم: شاھین زیر بغلش رو گرفت و گفت

من تو روی پلیس : بالاخره بھ حرف اومدم. راب با گیجی بھ رفتارش نگاه می کردندسعید و سھ

بازداشتم کردند، بھش بگو ... کھ دنبالم نکنند... اسلحھ کشیدم کھ مجبورم نکنند آدرست رو بدم

  !شاھین

شاھین محکم تر شونھ ھاش رو عقب کشید کھ بلندش . یاس چند بار سرش رو بھ طرفین تکون داد

تو اون بوتیک لباس، ھمھ چیز رو بھش . نامزد دختره نفوذی بود: با لحن عصبی بھ من گفتکنھ و 

  !!!ھمین یھ ساعت پیش حرف ھاتون رو شنیدم... گفتھ بودی

 بھ خاطر شایستھ امشب... وقتی با پلیس قرار گذاشتم، یھ بار ھم تو رو ندیده بودم: رو بھ یاس گفتم

  ...ام دارهمی خواست بھ زور نگھ . رفتم اونجا
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می خواستم ذھنشون رو از : ادامھ دادم. صدام واقعاً گرفتھ بود. دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

  ...می خواستم... تو دور کنم

  .می خواستی سر ھمھ مون رو بھ باد بدی... خودم شنیدم... بسھ: شاھین بلند گفت

. ت بار تو گوش یاس خوندهمی دونستم تمام جملھ ھام رو بھ علاوه ی برداشت ھای خودش بیس

. یاس دست ھاش رو از زانوھاش جدا کرد و از جیبش چاقویی بیرون کشید و ضامنش رو باز کرد

  ...من بھ خاطر تو: با ترس گفتم

  !خفھ شو: داد زد

خودم رو عقب کشیدم ولی فایده ای . با جنونی کھ تا بھ حال ازش ندیده بودم بھ سمتم حملھ کرد

   !!!بھ خاطر من؟؟؟:  و داد زددم کرد و چاقو رو زیر گردنم فشار داداز شونھ بلن. نداشت

ھمھ بی حرکت منتظر . پوزخندش رو از پشت سر یاس می دیدم. شاھین با کمال میل رھاش کرد

فشارش .  چیزی نگفتم.می چرخیدبھ چشم ھاش زل زدم کھ توی صورتم . تموم کردن کارش بودند

: با صدای خشدار و عصبی گفت.  بده چاقو رو یھ بار حرکتتیزیفقط کافی بود . رو بیشتر کرد

  . تقصیر خودم بود

دلم نمی خواست . انقدر جلو اومده بود کھ می تونستم نفس ھای مقطعش رو روی صورتم حس کنم

  !اگر آرومت می کنھ، ببر: گفتمآھستھ . می دونستم دردش چیھ. با این وضع ببینمش

عقب . دست ھاش شل شد. ز پشت پرده اشک ھام تار شده بودصورتش ا. چند ثانیھ فقط نگاه کرد

 آرومی کھ بھ زخمت شنیده می شد، باز عقب تر رفت و با صدای . رفت و چاقو از دستش افتاد

  .از من دورش کن!... ببرش: گفت

بلندش کرد و با نگاه پر نفرتی بھ من، بھ سمت اتاق ھدایتش . پلک زدم. شاھین بازوھاش رو گرفت

اون بطری رو از ...  شوکھ شدهفقط.  چیزی نیست:گفتبھ سعید کھ با دھن باز خیره بود  رو. کرد

  .بیارجیب کتم 
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  4پاره ی 
  

موقع . یھ دستمال کاغذی از بستھ ی توپی شکل توی داشبورد برداشتم و روی چشم ھام کشیدم

بالاتر از سیاھی کھ . ودمنگران خودم نب. حرکت کردن، یاس حتی از اتاق بیرون نیومد کھ ببینمش

! حالا خراب تر شدنش چھ اھمیتی داشت؟... بھ قول بابک قرار نبود چیزی درست بشھ. رنگی نبود

  .اگر قرار بود بمیرم توی ھمون آپارتمان این کار رو کرده بودند، احتیاجی بھ منتقل شدن من نبود

با فاصلھ ی . اده بودم، نگاه کردمبھ کامیون حمل بار شرکت، دقیقاً با ھمون پلاکی کھ بھ بابک د

می دونستند کھ .  و ماشین ھای دیگھ ای بینمون بودزیاد رو بھ روی ما توی جاده حرکت می کرد

اما . درباره ی قوطی ھا بھ بابک گفتم، جملھ ھای آخرم بھ بابک، وقتی شاھین سر رسید، ھمین بود

بعید می دونستم توی قوطی ھا .  بودندخیلی راحت ھمون کامیون و بار رو توی جاده راه انداختھ

 از این کامیون استفاده می کردند و جنس ھای حتماً برای دور زدن پلیس! اصلاً مخدری باشھ

  .اصلی جای دیگھ بود

 بابک بھ مأمور ھای شاید بازرسی می رسیدیم و -مھم تر از ھمھ اینکھ دو کیلومتر جلوتر بھ ایست

. شاید با غیب شدن من، مسئلھ رو منتفی کرده بودیا ! داده بودناحیھ اخطار ھمچین محمولھ ای رو 

بھ لطف اطلاعات   اما مھمترین نکتھ این بود کھ.بھ ھر حال در مورد سلامتی من مسئولیت داشت

سوختھ ی من، تصور می کردند کھ این بار خیلی وقت پیش رفتھ و  بھ دست مصرف کننده ھا ھم 

توی ھیچ ... شده بودم یھ بار اضافی روی دوش بابک. ی کردندحتماً توی تھران پیگیری م! رسیده

ھر چند کھ . کدوم از نگھبانی ھای جاده ای تھران و قزوین و زنجان ھیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود

حالا کھ بھ شھرھای غربی نزدیک تر می شدیم، .  دقیقھ ی پیش بی ھوش بودم20من تا ھمین 

م، کھ بینیم رو پاک کن دستمال دیگھ ای برداشتم .ه بوداوضاع جدی تر شد. ردمسئلھ فرق می ک

  !یھ کاری نکن دوباره ناکارت کنم: صدای شاھین بلند شد

: پاک کردم و گفتمبینیم رو . ھر چی از تھران دورتر می شدم، جریان برام واقعی تر می شد

  !!!نگران نباش، گریھ ی من چیزی از پیروزی تو کم نمی کنھ
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  .نگران نیستم -

 نھ؟.  منتظر ھمچین لحظھ ای بودیھمیشھ -

 .گفتھ بودم کھ حسم ھیچوقت اشتباه نمی کنھ -

 حس؟ تو اصلاً احساس داری؟ -

اگھ ولت ! داشتی کارشون رو مختل می کردی... بھ جای تشکرتھ؟ تو روی پلیس وایسادی -

 !می کردم وضعیتت بدتر بود

 چرا من رو نمی کشین؟ -

 ...چھ می دونم -

  .حتماً فکر می کنھ تو غرب بھ درد می خوری: و ادامھ دادبا نفرت نگاھی بھم انداخت 

  وسط کردھای خلافکار چکاری از من بر میاد؟ -

- ... 

 ...نکنھ قراره برم تو شھر، بین مردم عادی -

نھ !!... سال ھای سال بھ خوبی و خوشی زندگی کنی؟؟: با خنده ی مسخره ای وسط حرفم پرید

  .قرار نیست اینجوری تموم بشھ! جانم

- ...  

قراره ھمون جا تولید کنیم و بی خود نکشیم بیاییم ! سر و کارت با ھمون خلافکارھاشھ -

 ... دیگھ مرکز امن نیست!تھران، دیدی کھ قادری کلھ پا شد

  بود؟قحطحالا حتماً من باید این کار رو کنم؟ آدم  -

 ...محض اینکھ بھ. فعلاً فقط تو دم دستی -

  .ین برات پیدا کنیم، تکلیفت روشن میشھجایگز: حرفش رو خورد و دوباره ادامھ داد

 !فکر می کردم ھمون روز کامیون حرکت کرده، تو ھم باھاش رفتی -

دیدی کھ اشتباه ھم ! تو کی ھستی کھ بذارم از برنامھ ریزی ھای بزرگمون باخبر بشی؟ -

 .نمی کردم

 دیشب اونجا چکار می کردی؟ -

. ری داره یھ قدم بلند بر می دارهمی دونستم کھ قاد. ما ھم خبرچین ھای خودمون رو داریم -

 . اومده بودم نزدیک خونھ اش سر و گوش آب بدم. اما از محلشون خبر نداشتم

  کسی رو کھ لباسش رو پوشیدی، کشتی؟ -
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ما ... یھ بطری آب از داشبورد بردار صورتت رو بشور: گوشھ ای نگھ داشت و گفت. جواب نداد

  فھمیدی؟.  بیاریم دیایال بانھ دو تا مرغ عشقیم کھ داریم میریم از 

صورتم رو . آب رو برداشتم و پیاده شدم. از ما دور بود. چشمم بھ کامیون در حال بازرسی افتاد

  داد و بیداد کنم؟ نمی ترسی:  گفتم.ھوا آفتابی بود.  با دستمال خشک کردمشستم و

دت ھم مجرم فراری مجبورم می کنی یادآوری کنم کھ خانواده ات تھرانند، خو: از توی ماشین گفت

  !ھستی

بھ قول خودتون کھ با پلیس ھمکاری ! چرا فکر می کنی من احمقم؟: داخل ماشین برگشتم و گفتم

بعد از ! اصلاً چرا فکر می کنی خانواده ام برام مھمھ؟... کردم، حتماً خانواده ام تحت نظر پلیسند

  !این ھمھ مصیبت

  !!از خانواده ات می گذری؟! ا دادیاز اونجایی کھ واسھ دختر قادری خودت رو بھ گ -

بھ خاطر شایستھ رفتم و کاری ھم . راست می گفت. روم رو برگردوندم و لب ھام رو گاز گرفتم

البتھ می دونستم کھ بدون این اتفاق ھم شاھین . فقط شرایط خودم بدتر شد. براش از دستم بر نیومد

  ...دختر قادری نبودفقط بھ خاطر : گفتم. دیر یا زود متوجھ ھمھ چیز می شد

البتھ می دونم کھ ھیچ . درباره ی کامیون بھشون گفتم: گفتمماشین رو راه انداخت و من با غرور 

واسھ رد گم .  تو این کامیون قوطی ھای رنگ معمولی ھست!جاسازی تو اون قوطی ھا نیست

  .کردن

تقام از نعیم کھ نمی  بھ خاطر انا؟وگرنھ با چھ امیدی کامیون رو فرستاده بودند وسط جاده ھ

مطمئناً با اطلاعات و روش ھای خاصشون، می تونستند یھ .  بزنندید اون ھمھ جنس رو قتونستند

  !خب؟ دیگھ چیا می دونی؟: با ابروی بالا رفتھ نگاه کرد و گفتشاھین ... گوشمالی خوب بھش بدند

 !ارند رد بشھاگر ھم توشون جنس باشھ، حتماً من رو بھ عنوان گروگان آوردی، تا بذ -

کدوم مدرک تو رو بھشون وصل می کنھ کھ نگران مرگ و زندگیت ! خودت مجرمی -

 باشند؟

در واقع . بابا ھم ھیچ چیز رو نمی تونست ثابت کنھ. ھیچ مدرکی برای معاملھ ی من و بابک نبود

. بودبابک لطف کرده بود و بعد از پیگیری ھای بابا، اون رو در جریان پرونده ی من قرار داده 

سر . اما بابک ھمچین آدمی نبود. می تونست خودش رو کامل بکشھ کنار و چیزی بھ بابا نگھ

مثل تو راحت در مورد جون مردم . اون ھا پلیسند: گفتم. مرگ و زندگی کسی ریسک نمی کرد

 !تصمیم نمی گیرند
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 .امیدوار باش -

نی ھر کاری از دست می دو: زیر لب گفت.  بعد رسیدیممدتیما ھم  و کامیون خیلی راحت رد شد

من ھم با پول می تونم بگم، زنم مشکل ... مخصوصاً حالا کھ زخم خورده ھم ھست .یاس بر میاد

  !روانی داره

ھم بھ خاطر تھ مونده ی آبروی . من بھ ھر حال قصد جلب توجھ نداشتم. بعد لبخند چندش آوری زد

بھ ... ، ھم خانواده ام ھم بھ خاطر سلامتیبابا و کار نیمھ تمومی کھ بھ پلیس قولش رو داده بودم،

فقط باید . می دونستم بدون من طاقت نمیاره و از شاھین می خواد کھ من رو برگردونھ. خاطر یاس

این بار ماشین خودش رو آورده بود و واقعاً دلم . مدارک ماشین ھیچ نقصی نداشت. صبر می کردم

بعد از نگاه سرسری ! گر باز ھم جعلی نباشندالبتھ ا. می خواست اسم و رسم حقیقیش رو بدونم

سرباز بھ صندوق عقب و گفتگوی برادرانھ ی شاھین باھاشون، با لبخند ازشون دور شدیم و 

  !شاھین موقع رفتن، یھ بوق ھم براشون زد

  !خیلی از خودت مطمئنی: ھمین کھ فاصلھ گرفتیم، گفتم

 ما می دونیم تو درباره ی کامیون بھش اون شارلاتان می دونھ کھ: خنده ی کوتاھی کرد و گفت

  !گفتی

  !!!کی بھ کی میگھ شارلاتان -

 .مردونھ میام جلو... حداقل من دختر مردم رو بازیچھ نمی کنم -

یا توی کردستان مونده یا قرار نیست بھ حساب اطلاعات تو، کامیون : اضافھ کرد. پوزخند زدم

  . دیگھ از تھران خارج بشھ

- ... 

ی سال دیگھ دست بھ کاری نمی زنیم، چھ برسھ بھ خارج ند ماه یا حتاز نظر اون ما تا چ -

 .شدن از تھران با این کامیون

 حتماً مشخصات این کامیون رو بھ . در نظر می گیره ھا رو احتمالولی اون ھمھ ی -

  .ایستگاه ھا داده

  !؟نگ معمولی نباشھ ر بارش قوطی ھایجا معلوم کھحالا از ک: با خنده ی بلند گفت

 تو شرکت نقش بازی کردید کھروز  اون. م می دونستم تو این کامیون چیزی نیستخود -

 .ھمھ اش نقش بود... ی در میاوردیاون اداھایی کھ با قوط. من رو امتحان کنید

  .من می دونم دارم چکار می کنم -
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اون روز حرف از پنجره ای . یاد حرف ھای یاس افتادم. روی صورتش لبخند جا خوش کرده بود

چیز دیگھ ای ... خیلی.. .دلم گرفتھ بود. از تنھا نذاشتن من می گفت. زد کھ من دلم می خواستمی 

و بازی داده بود کھ ببینھ ھفتھ ی آخر، من رتمام روزھای یاس . با اخم بھ جاده زل زدم. نگفت

  . این حالم رو بدتر می کرد.امتحانم رو چجوری پس میدم

مسیرمون از . ادی برسیم و چیزی برای خوردن تھیھ کنیمسر ظھر بود و منتظر بودیم کھ بھ آب

داخل ک ھایی افتادم کھ موقع سوار شدن توی پارکینگ، ایاد س. کمربندی ھا بود، نھ از داخل شھر

  یکی از ساک ھا مال منھ؟: گفتم. بودصندوق گذاشتھ 

  !اگھ دردسر درست کنی، اصلاً لازمت نمیشھ... آره -

ھمین کھ یھ ساک لباس و وسیلھ از اون . دونستم می خواد اذیتم کنھمی . بدون نگاه بھ من خندید

می خواستند دلم بھ این شاید ھم فقط . زیرزمین برام بیرون آوردند، یعنی ھنوز قرار نیست بمیرم

دای گیتار شاھین پخش ماشین رو روشن کرد و ص. خوش باشھ و ھر کاری می خوان، انجام بدم

ھمون لباس . ھیچوقت انقدر ناجور نپوشیده بودم. اس ھام نگاه کردمبھ لب.  پیچیدتوی فضای گرفتھ

خودش . شلوار کتون مشکی و مانتوی مشکی ساده، با یھ شال شکلاتی و مشکی. ھای دیشب بود

، البتھ کتش بھ چوب لباسی اما کت و شلوار مرتب کرم پوشیده بود با پیراھن قھوه ای سوختھ

  .من دستشویی دارم: بلند گفتم. می شد مال من ھمھ ی مصیبت ھا ھمیشھ. آویزون بود

خودم رو . از اون جایی کھ حالم خوب نبود، با ھمین جملھ ی ساده ھم داشتم بھ گریھ می افتادم

ھیچ جای دنیا با زن ھا : ادامھ دادمبا صدای گرفتھ ام کنترل کردم و جلوی صورت متعجبش 

  !من باید برم دستشویی! اینطوری رفتار نمی کنند

  .صبر کن...  آبادیالان می رسیم. خبخیلھ : گفتبا اخم و تخم شم ھاش رو باریک کرد و چ

دوباره صورت . بھ سمت پنجره برگشتم و بھ منظره ی کوه ھا و دشت ھای اطراف جاده نگاه کردم

نمی دونستم الان راحت شده کھ من رو دور . یاس وقتی زیر گلوم چاقو گذاشتھ بود، یادم اومد

پلک ھام رو بستم و سعی کردم بھ این فکر کنم کھ بابک وقتی مدتی می گشت و ! ؟ا نھ یانداختھ

دوباره بھ جاده . خوابم نمی برد. جایی من رو پیدا نمی کرد، فکرش بھ سمت غرب کشیده می شد

ولی ما . خلوت بود و ماشین ھایی کھ بر می گشتند پر از بار و خرت و پرت بودند. نگاه کردم

  .م دوستش داشتمن واقعاً: گفتم. شتیم با این کامیون بار می بردیمبرعکس ھمھ دا

- ... 

 .دارم -
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- ...  

 ...تو ھم -

  .درباره ی چیزی کھ نمی فھمی حرف نزن: عصبانی نگاھی انداخت و گفت

  !جور دیگھ ای نمی تونم رفتارت رو توجیھ کنم -

و مغزت جا چیز بزرگتر از این ت. چون ھمھ چیز رو با دنیای حقیرانھ ی خودت می سنجی -

 !! نمیشھ

نمی دونست اونی کھ شعارھای فمینیستی می داد و بھ . یشتر می فھمھفکر می کرد خیلی از من ب

مطمئن باش چیز بزرگ تر از این وجود : گفتم. خنده ام گرفتھ بود!!! عشق اعتقاد نداشت، من بودم

  .نداره

 

***  

راه فقط یھ بار پیاده شدیم کھ بھ بین .  شب بود کھ بالاخره بھ مقصدمون رسیدیم8ساعت حدود 

ھیچ نظری در مورد . تمام استخون ھام کوفتھ بود. احتیاج داشتم کھ دراز بکشم. اصرار من بود

بلکھ . در کمال تعجب من، اصلاً بھ سمت بانھ نرفتیم. کاری کھ برای انجامش اومده بودیم، نداشتم

دیم و کامیون بھ طرف انباری توی شھر رو دور زده بو. مسیرمون در جھت اطراف مریوان بود

فقط می دونستم کھ داریم بھ . مچنان بھ مسیر ادامھ داده بودیمخودمون ھ. حومھ ی شھر رفتھ بود

  . سمت مرز کردستان عراق میریم

وسط . بالاخره اینجا متوقف شدیم. سنگ بودنمای خونھ ھاش از گل و  چند روستا کھ با گذشتن از

یھ زن و . خونھ بھ نظر خالی می رسید ولی اینطور نبود. لی بلوططبیعت، بین درخت ھای جنگ

چراغ ھاشون رو ھنوز روشن حتی ... تلفن، ھیچیسیم برق، نھ تیر نھ . مرد مسن داخل بودند

وارد خونھ شدیم و وسایل رو . شاھین رو می شناختند و بھ من با شک نگاه می کردند. نکرده بودند

چیزی کھ ناھار بھ حساب بیاد نخورده بودیم و من گرسنھ . در نیاوردمجا بھ جا کردیم اما لباسم رو 

  . تعارف زن برای غذا رو رد نکردم، با اینکھ شاھین مجبور شد حرفش رو برام ترجمھ کنھ. بودم

زن چراغ ھا رو روشن کرد و نزدیک یک ربع بھ یھ گوشھ نشستن و فکر کردن گذشتھ بود کھ 

حتی ... نور ضعیف اتاق، آدم ھای غریبھ، بوی غذای ناآشنا،. برای ھر دومون ظرف غذا آورد
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بعد . دلم بدجور آشفتھ بود. نمی دونستم چھ اتفاقی قراره بیفتھ. نتونستم قاشق رو از ظرف بلند کنم

  ! بخور: از چند دقیقھ شاھین لقمھ اش رو قورت داد و گفت

  .نمی تونم -

 از این خوشت نمیاد؟ -

- ... 

  ! خواستی، سفارش بدیاینجا ھتل نیست کھ ھر وقت -

چجوری غذا بخورم، وقتی نمی دونم پدر و مادرم حالشون : با نگاه عصبانی بھ صورتش گفتم

 .خوبھ یا نھ؟ نمی دونم یاس کجاست

  !ھنوز میگی یاس؟: پوزخندی زد و گفت

- ...  

 ! بھش خیانت می کردیتو روی من داشتی جلوی مأمورھا -

 !!خیانت؟ -

- ... 

 ! تعقیبم نکنندخودت دیدی ھر کاری کردم کھ -

می دونستم تا ھزار سال دیگھ ھم حرف ھای من رو باور نمی . با پوزخند و تأسف سر تکون داد

  تا کی قراره اینجا بمونیم؟: دوباره پرسیدم. کنھ

 .تا بچھ ھا بیان... فعلاً یھ شب -

 بچھ ھا کی اند؟ -

شد و من ھم دو تا لقمھ بھ مرد بیرون خونھ ملحق . دیگھ جوابی نداد و بقیھ ی غذاش رو تموم کرد

ساکم رو بھ یکی از اتاق ھایی کھ زن ! خوردم کھ توی این ھیری ویری، راھی بیمارستان نشم

مشغول . خوشحال بودم کھ الان زمستون نیست. ھوای مرداد، اینجا گرم نبود. نشون داد بردم

. نگاه کردمعوض کردن لباس ھام شدم و بعد از شیشھ ای کھ گوشھ اش شکستھ بود، بھ بیرون 

ھمون جا کنار پنجره نشستم و . شاھین قدم می زد و منتظر بھ جاده ی دور از خونھ نگاه می کرد

کاری بھ جز انتظار . بھ ھمون طرفی کھ شاھین نگاه می کرد خیره شدم. زانوھام رو جمع کردم

تماً ھمین موقع ح. چند بار توی مسیر با تبلتش ور رفتھ بود و یھ بار ھم تماس تلفنی داشت. نداشتم

  .ھا آدم ھاش می رسیدند
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خلاف جھتی کھ ما با ماشین اومده بودیم، توی جاده حرکت . ده دقیقھ بعد ماشینی توی جاده پیدا شد

 کھ جیپ بود. با نزدیک شدنش، شاھین بھ طرفش رفت و چراغ توی دستش رو بلند کرد. می کرد

 بودند کھ ھر دو لباس ھای مخصوص دو مرد داخلش نشستھ. بھ طرف خونھ پیچید و نگھ داشت

یکی از مردھا محکم بھ شاھین دست داد و من با دیدن مرد دوم، . پیاده شدند. کردی بھ تنشون بود

  .کش مو از دستم افتاد

بھ طرف در اتاق . شالم رو محکم کردمسریع . بھ سمت خونھ حرکت می کرد... امیر... خودش بود

ھمین کھ در باز شد، داد . ن، خودم رو جلوی در اصلی انداختمرفتم و جلوی نگاه پر از تعجب پیرز

  !امیر: زدم

بعد از . چشم ھاش توی این نور کم ھم ھمون قدر آبی بود. مثل کسی کھ روح دیده باشھ، نگاھم کرد

اینجا ! وفا خودتی؟: بازوم رو گرفت و گفت. چند لحظھ بھ خودش اومد و دستگیره رو ول کرد

  چکار می کنی؟

  !این ھا چیھ پوشیدی؟. اوضاع تھران بھم ریخت... نمی دونم: ونھ شد و من گفتموارد خ

  .اینجا باید شبیھ خودشون باشی تا تحویلت بگیرند: بھ لباس ھاش نگاه کرد و گفت

قرار بود از این بھ بعد . بھ لباس ھای رنگی رنگی زن کھ بھ سمت آشپزخونھ می رفت، نگاه کردم

  اینجا چھ خبره؟... بگو ببینم: رو قورت دادم و گفتمآب دھنم ! اینطوری بپوشم؟

والا من ھم نمی دونم چرا فرستاده : با خستگی گوشھ ای روی زمین نشست و گفتامیر 

  !... دنبالمون

  خودت اینجا چجور کارھایی می کنی؟ -

  .ھم از مرز، ھم شھرھای دیگھ. رد کردن خرت و پرت... ھمون کارھای قدیم -

  چطوری گیر نمی افتید؟ -

 .جایی کھ ما خودمون رو می زنیم بھ کوه، سرباز ھم جرأت نمی کنھ بیاد... کولی، قاطر -

باید راضیش می کردم کھ سر بزنگاه با . دیدن امیر، جرقھ ای توی ذھنم زده بود .کنارش نشستم

چرا خودش بلند :  صداش رو پایین آورد و گفت.دوباره امید بھ دلم برگشتھ بود. بابک تماس بگیره

  !! اومده؟شده

  من اینجا چکاری ازم بر میاد؟! امیر: شونھ بالا انداختم و با ترس گفتم

  .ھیچی!!... تو: با تعجب گفت

  .نمی ذارم کسی واست شاخ شھ. من اینجام. نترسحالا : با اخم ادامھ داد
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و بھ من انداخت مرد تازه وارد نگاه عجیبی . شاھین و ھر دو مرد وارد خونھ شدند. سر تکون دادم

حضور من رو نادیده گرفتند و مشغول صحبت . طرف دیگھ ی اتاق نشستند. بھ سبیلش دست کشید

حدس . اینکھ خود شاھین مستقیم وارد عمل شده بود، خبر از خطرناک بودن اوضاع می داد. شدند

کسی نگفتھ برا چی : امیر زیر لب گفت!  ھنوز نمی دونھ کھ شاھین، یاس نیستامیرمی زدم، 

  آوردنت؟

  !شاید می خوان چیزی بسازم... دقیق نھ -

 !!اینجا؟ -

 .نمی دونم -

مردھا مشغول . زن با چند تا نیمرو توی ماھیتابھ ی بزرگ برگشت و سفره ی نون ھم پھن کرد

سر سفره کسی حرفی نمی زد، اگر ھم . خوشحال بودم کھ جلوشون شال روی سرمھ. خوردن شدند

بعد از غذا تمام مدت منتظر بودم کھ با امیر تنھا بشم . دچند کلمھ ای رد و بدل می شد بھ فارسی نبو

شاھین ھم . خیلی زشت بود. حتی نمی تونستم ببرمش تو اتاق. اما کسی از جاش تکون نمی خورد

   قوطی ھای رنگ؟قراره چکار کنیم؟ میریم سراغ: تمرو بھ شاھین گف. حتماً اجازه نمی داد

  .ما دیگھ کاری با اون کامیون نداریم -

 ...پس -

 .برو تو اتاق بخواب، فردا با سیوان میریم جایی -

 کجا؟ -

 .برو بخواب -

بالاخره از رو رفتم و با . داھراً حضور یھ زن معذبشون می کرظ. مرد تو روی من اخم کرده بود

حداقل امیر حرف ھاشون رو می . می دونستم تا نرم کسی حرفی نمی زنھ. نگاھی بھ امیر بلند شدم

یا ترس این رو . تمام شب بھ زور یک ساعت خوابم برد!! نمی پیچوندندشنید، اگر اون رو ھم 

امیر ھم کھ . داشتم کھ کسی از در وارد بشھ و خفھ ام کنھ یا اینکھ فردا نتونم با بابک تماس بگیرم

  .حسابی باھاشون قاطی شده بود
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***  

م بھ پژوی شاھین صداش زده بود، سوار جیپ بودم و حواس» سیوان«ھمراه ھمون مرد کھ شاھین 

نگاھی بھ مرد انداختم کھ با خونسردی رانندگی می کرد و . بود کھ با امیر از پشت سر می اومدند

. سبیل و ابروھای کلفتش خیلی برام غریبھ بود.  موی خاکستری بین موھای پرپشتش داشترچند تا

جاده واقعاً . کردممحکم دست ھام رو توی ھم قفل کرده بودم و با ناراحتی بھ اطراف نگاه می 

  . خراب و خلوت بود

بھ عقب برگشتم و با دیدن ماشین شاھین کھ بھ راه خودش ادامھ داد و نپیچید، . وارد فرعی شدیم

  کجا داریم میریم؟: چشم ھام درشت شد و گفتم

مرد نگاه تحقیرآمیزی بھ . ماشین شاھین ھمچنان دور می شد و بھ شدت احساس تنھایی می کردم

  .نترس:  و در حالیکھ بھ زور متوجھ فارسی حرف زدنش، می شدم گفتمن انداخت

  .نمی ترسم: نفس عمیقی کشیدم و جدی گفتم. نباید اجازه می دادم کھ بفھمھ من می ترسم

  .میریم دوا بیاریم -

انقدر کھ راه .  بودصعب العبورجاده کاملاً سنگلاخی و . حرفی نزدم و منتظر سرنوشتم موندم

  .بیا: جیپ رو گوشھ ای نگھ داشت و گفت.  دقیقھ طول کشید15، کوتاه سمت روستا

می دونستم کھ حرف زدن . چاره ای نبود. با دلشوره و اکراه پیاده شدم. خودش زودتر پایین پرید

من با شاھین اومده بودم و دلیل . زیاد باعث میشھ کھ خیلی احمق جلوه کنم، ھمراھش حرکت کردم

!! گر قرار بول بلایی سرم بیاد کھ خود شاھین زحمتش رو می کشیدا. نداشت کھ بھ من حملھ کنھ

خونھ ھای توی دیدرس، مثل روستاھای توی . یھ روستای قدیمی بود. بھ اطراف چشم چرخوندم

بعضی . روی ھم سوار شده بودند و تا خود کوه بالا می رفتند. راه از گل و سنگ ساختھ شده بود

  .  اصلی از آجر ساختھ شده بوداز ساختمون ھای خارج از محدوده ی

می دونستم کھ از . توی کوچھ ھای پیچ در پیچ سر سبز حرکت می کردیم. جلوتر از من راه افتاد

مسیر دور افتاده تر روستا حرکت می کنیم اما گاھی مردھا و زن ھا و بچھ ھایی با لباس ھای 

کوچھ کم کم . و حق ھم داشتندھمھ بھ من چپ چپ نگاه می کردند . محلی از کنارمون رد می شدند

  پشت این کوه عراقھ؟: گفتم. شیب دار می شد

  !کردستانھ:  انداخت و گفتناجوریبھ عقب نگاه . از من فاصلھ داشت
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: ادامھ داد... !کردستان عراق رو ھم خودی می دونست! حالا بیا ما رو بخور. ابرو بالا انداختم

  .دورتر از این کوه

بالاتر رفتیم و در نھایت . توی کوچھ ای پیچید. چند نفر احوالپرسی کردمرد با . باز ساکت شدیم

مدتی منتظر موندیم تا کسی لای در . چند بار در زد. جلوی خونھ ای با در فلزی کوبھ دار ایستادیم

با سیوان دست داد و . مرد جوونی بود با شکل و شمایل بقیھ ی مردھایی کھ دیده بودم. رو باز کرد

: گفتم. سیوان چیزی بھ کردی گفت و مرد در رو بیشتر باز کرد و برگشت بھ داخل. بھ من زل زد

  کجا رفت؟

  .میاد -

از . در رو بست و توی کوچھ، جلوتر از ما بھ راه افتاد. مرد جوون با کتی روی دوشش برگشت

راه ھوا عالی بود و اگر ھم. بیشتر قسمت ھا سبز بود. بالا بھ کوه و زمین ھای اطراف نگاه کردم

تا بھ حال بھ این ناحیھ مسافرت . خانواده اومده بودم، یکی از بھترین سفر ھای زندگیم می شد

   .نکرده بودیم

ھر دو . جلوی در کوتاھی متوقف شدند کھ وقتی باز می شد، چند تا پلھ بھ سمت پایین می خورد

از . اھشون رفتمھمر. سیوان بھ من نگاھی کرد و منظورش این بود کھ راه بیفتم. داخل رفتند

 ایستادیم کھ درش از طویلھی اصلی شدیم و بعد جلوی  محوطھراھروی تنگ و تاریکی وارد 

با دو سطل .  شد طویلھھر دو با ھم گفتگویی کردند و مرد جوون وارد. سمت دیگھ ای باز می شد

. رسیدکاغذ مارک دور سطل ھا کنده شده بود و بھ نظر سنگین می . بزرگ در بستھ بیرون اومد

از اینکھ باید مدام بھ لحن و حرکت دست . سطل ھا رو روی زمین گراشت و بھ سیوان چیزی گفت

  .ھاشون توجھ می کردم کھ متوجھ منظورشون بشم، خستھ شده بودم

. در سطل رو کھ پلمپ بود باز کرد و بھ من خیره شد. سیوان بھ من نگاھی کرد کھ بھ طرفش برم

لمسش کردم و . دستم رو داخل پودر سفید رنگ بردم. تظر تأیید من بودمن. فھمیدم برای چی اینجام

علامت دادم کھ در ظرف رو ببنده و با سر تأیید کردم . افدرین بود. بو و مزه اش رو امتحان کردم

  .کھ ھمون چیزی ھست کھ شاھین می خواد

 اشاره ای بھ مرد. سیوان دستھ ی پول رو از جیب داخل کتش بیرون آورد و بھ مرد جوون داد

. بعد با احترام بھ سیوان دست داد. پول ھا رو نشمرده بوسید و توی جیبش گذاشت. طویلھ کرد

باکس رو بھ دست من داد و با مرد .  کوچیک چوبی بیرون اومدسیوان وارد طویلھ شد و با باکس
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. دمبرای مرد جوون کھ اخم روی صورتش بود، سر تکون دا. زیاد سنگین نبود. خدافظی کرد

  . خروجی رفتیم رو با یھ حرکت بلند کرد و با ھم بھ سمت ی بزرگسیوان سطل ھا

. با ھمون اخم باکس رو از من گرفت کھ خیلی باعث تعجبم شد. وسط کوچھ مرد دنبالمون دوید

مسیر برگشت رو از پشت روستا انتخاب کردند کھ کمتر توی دید . بدون ھیچ حرفی جلوتر راه افتاد

 مسیر سخره ای و شیبدار بود کھ فھمیدم اگر باکس توی دست ھام بود نمی تونستم البتھ. باشیم

. ھر دو مرد خیلی عادی و راحت حرکت می کردند و من بھ زور پایین می رفتم. حرکت کنم

. وقتی پایین رسیدیم بھ سمت جیپ رفتیم. صدای زمزمھ ھای صحبتشون، گاھی بھ گوشم می خورد

شالم رو کامل پایین کشیده .  زندگیم ھمچین جاھایی رو تجربھ کنمھیچوقت فکر نمی کردم توی

  .بودم کھ لباس ھام خیلی توی ذوق نزنھ

ھمھ چیز عادی و . سطل ھا و باکس رو پشت جیپ جا دادیم و با دست تکون دادن، حرکت کردیم

  نمی ترسید؟...  شدهاعلاماین ھا غیر قانونی : گفتم. روزمره بھ نظر می رسید

  !اون ھا باید از ما بترسن: گفتبا لھجھ ی غلیظ داد و سر تکون 

  !کیا؟ این چیزھا ضررش فقط بھ مردم بیچاره می رسھ -

- ... 

 .مردم خودتون -

  دیدی؟ان رامروستا -

می دونستم این روستاھا از نظر امکانات خیلی ضعیف ھستند و بیشتر . متوجھ منظورش شدم

وضع روستاھای استان : گفتم...  خودشونھدرآمدشون ھم حتماً از بازارھای فصلی و کشاورزی

  .حالا چون اینجا مرزه بھ چشم میاد... ھای دیگھ ھم دست کمی نداره

من چیز زیادی از زندگی این . پوزخند معنی داری زد و چیزی نگفت. با سر حرفم رو رد کرد

اصلی شدیم  وارد جاده ی .دیگھ حرفی نزدم. نبودم کھ قضاوت کنمدر جایگاھی . مردم نمی دونستم

ظاھراً قرار نبود بھ . و ده دقیقھ بعد دوباره راه رو بھ سمت جاده ی سنگلاخی دیگھ ای کج کرد

  . ھمون خونھ ی قبلی برگردیم

بیشتر . کمی توی جاده روند تا بالاخره پشت یھ سری درخت و تپھ ی کوتاه، ساختمونی پیدا شد

شکل خیلی خاصی نداشت و . و سنگ بودشبیھ یھ ویلای خیلی کوچیک و مرتب اما با نمای آجر 

دو نفر بیرون اومدند کھ یکیشون امیر . ماشین رو پشت ساختمون پارک کرد. جلب توجھ نمی کرد

  . بھ سمت سیوان اومد و با ھم سطل ھا رو بیرون آوردند. با دیدنش نفس راحتی کشیدم. بود
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 یھ اتاق بود و در آشپزخونھ ھم بھ  فقط یھ سالن و شدم کھبرای ھم سر تکون دادیم و من وارد خونھ

فقط فرش و چند . خونھ مسکونی نبود. نگاھی بھ اطراف انداختم. داخل سالن کوچیک باز می شد

نھ ... نھ برق. ندبودساختھ خارج از ساختمون حموم داخل بود اما دستشویی رو . پشتی داشت

 رودخونھ ی پشت ساختمون تامین آبش احتمالاً از. با تاسف اخم کردم... نھ آب لولھ کشی... گاز

رو بھ امیر کھ سمت . اینجا چیز رمزآلودی نداشت. سر و گوش آب دادنم تموم شد. می شد

  صبح کجا رفتید؟: ساختمون می اومد گفتم

  !من رو پیاده کرد، خودش رفت -

  این ھا چیھ؟: سطل ھا رو نشون داد و گفت

 !م رو تھدید کنممجبور شدم دوست... ھمون چیزی کھ تھران لنگش بودیم -

 اھوم -

  !!!قبل از خیانت بعضی از دوست ھام: با لحن کنایھ آمیز گفتم

. ابروھاش بالا رفت و خودش رو مظلوم کرد کھ با رنگ چشم ھا و موھاش اصلاً کار سختی نبود

  !!! ھای نامردی پیدا میشنرفیقعجب : گفت

  می خوای اینجا درست کنی؟: ادامھ داد. لبخند کوچیکی زدم

  !مجبورم... خوامنمی  -

ظاھراً کارش فقط . چند ساعت بعد ھمون زنی کھ دیشب دیده بودم ھمراه دو مرد بھ ساختمون اومد

دو مرد چند تا دیگ و تشت فلزی ھمراه . آشپزی بود و از بقیھ ی اتفاق ھا سر در نمی آورد

ود کھ بعضی یھ سری وسیلھ ی آزمایشگاھی ھم ب. خودشون آورده بودند و یھ اجاق گاز و کپسول

:  خندیدم و از سیوان پرسیدمبھ وسیلھ ھای دور و برم. ھاش اصلاً برای این کار، کاربردی نداشت

  با این ھا قراره کار کنم؟

  نمی تونی؟: سر تکون داد و گفت

  .اما ھیچ تضمینی تو کار نیست کھ چی از آب در میاد... می تونم -

 . بکنکارت را -

پلیس بھ این اطراف ھیچ نظارتی : از امیر پرسیدم.  ھا شدندمردھا مشغول جا بھ جا کردن وسیلھ

  نداره؟

پلیس خودش رو جر ھم بده نمی تونھ ھیچی از دھن ... این ھا خویش و قومی کار می کنند -

  .کسی بیرون بکشھ
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  .این ھم مادرشھ: پشت اتاق اشاره کرد و گفتی بھ آشپزخونھ 

خود شاھین کدوم : فسم رو فوت کردم و گفتمن. نگاه کردکھ از در بیرون می رفت، و بھ سیوان 

  گوریھ؟

  . نمی دونم-

  ! پس فھمیدی کھ اون یاس اصلی نیست-

نمی دونی من رو با چھ وضعی آوردن . از اون عوضی ھاست!! سرشناسھ کیھ کھ ندونھ؟ طرف -

  .ھنوز یاد ساناز بدبخت می افتم! ھمین شاھینھ دستور داده بود. اینجا

   . خودت بد میشھ بھ روش نیار، واسھ-

   تو رو کھ اذیت نمی کنھ؟.خودم رو زدم بھ اون راه. می دونم: با ناراحتی گفت

  .اونقدر دیوونھ نیست کھ سر بھ سر من بذاره. نھ -

  شروع کنم؟قراره الان : لای در ایستادم و بھ سیوان گفتم

  . بھ کار شوتند... وقت تنگھ: دستش رو پشت کمرش برد و خیلی جدی گفت

حداقل برای گرفتن مقیاس ھا . ن امکانات شروع کردم و امیدوار بودم کھ خرابکاری نکنمبا ھمو

یکی از مردھایی کھ اومده بود تا حدی با کار . وسیلھ بود و ماسک و دستکش ھم برام آورده بودند

یھ بھ اینجا و این مواد اولانقدر کھ . معلوم بود کھ خیلی عجلھ دارند. آشنایی داشت و کمکم می کرد

با این ھمھ دردسر _  کنند و از من جورسازنده ای رو نتونستند حتی . ی نامرغوب راضی شدند

  اما این ھمھ عجلھ برای چی بود؟. استفاده کردند تا کارشون رو راه بندازم_ دنبالم 

من باید با این دست ھا کارھای بزرگی . ھربار کھ بھ دست ھام خیره می شدم، سر درد می گرفتم

چرا این کارھا برام عادی شده بود؟ از دست . ، نھ اینکھ زندگی آدم ھا رو بھ خطر بندازممی کردم

اون ھمھ دقت و اندازه گیری توی . خیلی چیزھایی کھ لازم بود، نداشتم. خودم حسابی دلخور بودم

 ی فضلھکم مونده بود !  کجا؟آش شلھ قلمکارآزمایشگاه و استفاده از مواد اولیھ ی خوب کجا و این 

. از فشار زیاد و ناراحتی سگ شده بودم و پاچھ ی ھمھ رو می گرفتم.  ھم بھش اضافھ کنیممرغ

بدتر از ھمھ اینکھ آدم ھای . خبری از شاھین نبود و می ترسیدم نتونم بھ موقع با بابک تماس بگیرم

ھا اطرافم، بھ خصوص سیوان مراقب حرف ھای من و امیر بودند و پیش نمی اومد کھ با ھم تن

  . صحبت کنیم

.  کھ سیوان توی آشپزخونھ با مادرش حرف می زد و امیر بیرون تنھا بودحالا چند دقیقھ ای بود

  .بیرون کار دارم: گفتمدیگ رو بھ مرد کناریم سپردم و 
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. با موتور ماشین ور می رفتامیر . سریع حرکت کردم. دستشویی بیرون بود و بھانھ داشتم

  .صداش زدم

  !امیر:  عصبانیت تکرار کردمبا. حواسش نبود

  .کارت دارم: گفتم. برگشت و با دیدن من، دقیقاً پشت سرش از جا پرید

  الان؟: دست ھای روغنیش رو نشون داد و گفت

اطراف چشم چرخوندم و آروم بھ  .انقدر بی خیال بود کھ نمی فھمید مواظب حرف زدن ما ھستند

  . بھ توئھمامیر تنھا امید: گفتم

  چی میگی؟: بھم خیره شد و گفتبا کنجکاوی 

  .کار این ھا تموم بشھ، نمی دونم باھام چکار می کنند -

  مگھ چکار کردی؟: یھ قدم جلو اومد و با نگرانی گفت

  .شاھین ھم فھمید. بھ پلیس یھ چیزھایی گفتم -

  !!راست و حسینی بگو ببینم چی شده؟: دھنش از تعجب باز موند و بعد گفت

کارم تموم بشھ یا قراره اینجا نگھ ام دارند، یا سر بھ : فقط گفتم. تمحوصلھ ی توضیح دادن نداش

  .نیستم کنند

امیر یھ شماره بھت میدم، خودم نمی تونم ولی تو : خوب بھ حرف ھام گوش می داد، ادامھ دادم

  ...سرگرد احمدی... سعی کن باھاش تماس بگیری

  رو از دست دادی؟چی میگی تو؟ عقلت : عقب رفت و با چشم ھای درشت شده گفت

آدرس اینجا رو بده، خیلی زود، . بگو از طرف وفا بھمن فرما تماس می گیری... گوش بده -

  .تا اینجا رو پاکسازی نکردند

 !!خودم اینجا کار می کنم، ھمھ من رو می شناسند. پای خودم گیره!! من نمی تونم -

لی بیفتھ دست من نمی تونم بذارم ھمچین آشغا. وقتی ھمکاری کنی تخفیف می گیری -

 .مصرف کننده ھا

   ھا شدی؟ قورباغھاز کی آنتن: با دلخوری گفت

  .از ھمون اولش. من ھیچوقت قاطی این کثافت کاری نشده بودم! امیر -

 ... اگھ فھمیده باشند کارت تمومھ -

خیلی . اخم کرده بود. برگشتم و سیوان رو جلوی چارچوب دیدم. با ترس بھ پشت سرم نگاه کرد

  .الان میام: کون دادم و گفتمعادی دست ت
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ماشین شاھین داشت نزدیک می . بھ ھمون طرف نگاه کردم. دچرخیولی چشمش بھ سمت دیگھ ای 

  .یھ نفر رو میشناسم، از مرز ردت می کنھ: امیر سریع گفت. شد

  .من نمی خوام از مسئولیتم فرار کنم... مسئولیت ھمھ ی این ھا با منھ: جدی گفتم

  !!مخت تعطیل شده؟: سر تکون داد و گفتبھ نشونھ ی منفی 

  .خوب فکر کن: ھول ھولکی گفتم. می اومدجلوتر مدام سیوان 

این ھمھ ماده . ھای بیچاره میارنددیگھ چھ بلایی دارند سر اون پودرو بھ سمت خونھ رفتم کھ ببینم 

دا می شد، ی اولیھ، با خرت و پرت ھای توی باکس کھ از ضدعفونی کننده تا سفید کننده توش پی

یاس خیلی واضح . حجم زیادی از مخدر رو می ساخت کھ نمی دونستم قراره باھاش چکار کنند

گفتھ بود کھ محمولھ ی داخل اون کامیون آخرین حرکت خلافشھ، نمی دونستم برای چی اینجام و 

نباید برمی گشت کھ این ھمھ مخدر جدید برای چھ معاملھ ایھ؟ ھر کس شکست عشقی می خورد 

اصلاً چرا نمی اومد دنبالم؟ چرا زنگ نمی زد؟ .  کار قبلیش و حرف خودش رو زمین میذاشتسر

 بالاخره اون حرف ھا رو ؟چطور می تونست انقدر بی احساس باشھ. من دلم براش تنگ شده بود

  !بھ من زده بود و من لحظھ ای توی صداقتش شک نکرده بودم

گاھی ھم می رفت و نیم ساعت . رھاشون گرم بودسرش با مردھا و کا. شاھین رو تا عصر ندیدم

عصر دست از . اینجا موبایل آنتن درست و حسابی نداشت. بعد سر و کلھ اش دوباره پیدا می شد

حتی زبونشون . آستین ھای لباسم رو پایین دادم و روی پلھ ھای پھن جلوی خونھ نشستم. کار کشیدم

منتظر بودم شاھین طرفم .  بھ من توجھ نمی کردکسی ھم. رو بلد نبودم تا با اون زن حرف بزنم

من رو .  نداشتوھاش رو تا انتھا بافتھ بود و کتم. بالاخره اومد. بیاد و در مورد کارھا ازم بپرسھ

فکر می کرد وسط . پیراھن طوسی و شلوار تیره تر پوشیده بود. یاد خواننده ھای متال مینداخت

اگر بھ شاھین می . من یاسم رو می خواستم. برگردوندمبا نفرت سرم رو جنگل پارتی دعوت شده؟ 

. گفتم، اجازه می داد چند لحظھ با یاس حرف بزنم؟ رو بھ روم ایستاد و مانع دیدن درخت ھا شد

  کجا رفتھ بودی؟: سرم رو بلند کردم و گفتم

 .الینا رو آوردن -

 الان کجاست؟: با پوزخند گفتم

 .ی سازهآب و ھوای اینجا بھش نم... یھ شھر دیگھ -

 !!!من از سگ ھا ھم پوست کلفت ترم؟ -

- ... 
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 .دلم براش تنگ شده -

 .باید قبل از زیرآبی رفتن فکرش رو می کردی -

 ...من زیرآبی نرفتم -

  چقدر از کارت مونده؟ -

  ...مونده: گفتم. عمداً لفتش داده بودم کھ برای خودم فرصت بیشتری بخرم

  چند روز؟ -

 .نمی دونم -

 .باید زودتر تموم شھ -

  !!باید؟: زدم و گفتمپوزخند 

- ...  

 با تھران تماس گرفتی؟ -

 !چرا می پرسی؟ می خوای پاگشا دعوتشون کنی؟ -

  ؟!!!منظور: با گیجی نگاھش کردم و گفتم

  !رفتھ سراغ عروسک تازه اش: با نیشخند شونھ بالا انداخت و گفت

رونی می توی قلبم چنگال فرو کرده و مثل ماکاچی داشت می گفت؟ دوباره حس کردم کسی ! چی؟

  !تو یھ روده ی راست تو شکمت نیست: بلند شدم و ھمزمان گفتم. پیچونھ

  !خنده ات رو  ببر یھ جای دیگھ: داد زدم. بلند بلند شروع کرد بھ خنده و بیشتر حرصم رو در آورد

  !عادت می کنی: ولی بی توجھ بھ حرفم با خنده گفت

دو قدم فاصلھ ی بینمون رو طی  حرص با. نھ نمی تونستم! عادت می کردم؟ بھ این بی خبری؟

  ...نخند: گفتمو کردم 

  .تاوانش رو پس میدی: داد زدم. باز کار خودش رو کرد

  !ھیچ گھی نمی تونی بخوری -

انتظار ھمچین . اصلاً حال خودم رو نمی فھمیدم. محکم بھ عقب ھولش دادمیقھ اش رو گرفتم و 

ما خودش رو نگھ داشت و ھر دو مچم نزدیک بود پخش زمین بشھ ا. حرکت صریحی رو نداشت

  !برو بشین سر جات: رو از خودش جدا کرد و داد زد

  ؟روانیالان خوشحالی : اد زدم کھ بغضم رو مخفی کنھمثل خودش د
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. چند قدم عقب عقب رفتم اما چشم از صورتش برنداشتم. بھ عقب ھولم داد و دست ھام رو ول کرد

  !بتمرگ... داد و قال نکن: با اخم گفت

امیر ھم بیرون اومده بود و سوالی نگاھم می . مردھا بھ ما زل زده بودند. نگاھی بھ اطراف انداختم

دلش ...  نیستھیچی: شاھین رو بھ ھمھ گفت. خوشبختانھ کسی خودش رو قاطی نکرده بود. کرد

  !واسھ شوھرش تنگ شده، ولی اینجا خونھ ی خالھ نیست

مردھا سر کارشون . ولی سعی کردم خودم رو کنترل کنمتند تند نفس می کشیدم و عصبانی بودم 

  .برو ساکش رو از ماشین بیار: برگشتند و شاھین بھ امیر گفت

شاھین صداش رو پایین آورد و . امیر با اخم بھ طرف ماشین شاھین رفت کھ دور پارک شده بود

می ...  طرفی؟ورومئچیھ؟ فکر می کردی با : گفت. کھ حالا روی پلھ ھا نشستھ بودمرو بھ من 

  !خواستی رو آب خونھ نسازی کھ حالا از من طلبکار شی

وقتی مدام احساس من رو تحقیر می کرد، انتظاری نداشتم کھ . قدم زدمحوطھ بعد دور شد و توی 

شاید یھ روزی باور اینجور داستان ھا برام سخت بود اما حالا . انقدر ساده حرف از رومئو بزنھ

امیر با ساک برگشت ... گر چیزی کھ ازش دم می زدم، یک طرفھ باشھحتی ا. درکشون می کردم

  چی میگھ؟ شوھرت کیھ؟: و با تندی پرسید

شوھر ... یھ چیزی گفت حالا: از خنگ بازیش، با حرص پلک ھام رو روی ھم فشار دادم و گفتم

  !!!کدومھ؟

  ...حرفی بھت زد؟ اگھ چیزی گفتھ بگو برم -

  .ھمین. رو وسط کشیدحرف تھران . چیزی نگفت. نھ. نھ -

  شاھین. ساکم رو بھ تنھا اتاق ساختمون برد با نگاه چپ چپی بھ شاھین،امیر سر تکون داد و

وقت ... عجلھ کن: مدتی کھ اینجا ھستیم رو بپرسم، خودش گفتخواستم . سمتم اومددوباره بھ 

  !!اگھ بخوای من رو بپیچونی، ھمین جا میدم از وسط نصفت کنند. نداریم

من تفنگ ھای توی دست سیوان و .  جوری بود کھ واقعاً حرفش رو باور می کردمصورتش

ھرچند کھ بھ ظاھر سیوان . افرادش رو دیده بودم، شاید چیزھای دیگھ ای ھم ازشون بر می اومد

ولی اینی کھ رو بھ روی من ایستاده بود ھر کاری ... نمی خورد، کاری بھ زن جماعت داشتھ باشھ

ملایم تر . بھ عقب نگاه کردم و دیدم کسی اطرافمون نیست و در ھم بستھ است. ممکن بود بکنھ

بستھ بندی و رد کردن با ... تا سر مأمورھا با اون کامیون گرمھ باید این ھا رو بسازی: ادامھ داد

  .وقت می بره... قاطر ھم مونده
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. ادگیم اعتراف کنمدیگھ برام مھم نبود کھ جلوش بھ س. پس منظورشون از طعمھ ھمچین چیزی بود

  شما بھ ریشش بخندید؟ ...  کنھ وضبط بعد ھم پلیس قوطی ھای رنگ معمولی رو: گفتم

- ...  

 .حتی شک نکردماون روز ھا من خیلی ساده بودم کھ  -

نمی تونم . قول این جنس ھا رو بھ یھ سری دادم. عجلھ کن: بعد گفت. پوزخند زد و سر تکون داد

  . سراغ یکی دیگھمیرن. دست بدماون ور مرز رو از مشتری ھای 

 از این سود ھرچند کھ گذشتن. اما نگاھش می گفت کھ مسئلھ جدی تر از مشتری از دست دادنھ

ون نیست چطور قولش رو بساطتوقتی جنسی تو : گفتم. ھم آسون نبودچند صد میلیونی بی زحمت 

  ! بھ امید اینکھ من بسازم؟دادید؟

  !! گند نمی زدی و بھ پلیس نمی گفتی، جنس ھا بوداگھ تو: با نفرت نگاھم کرد و گفت

- ... 

 .تو ھمون رنگ ھا، ھمون قدر کھ قرار بود بره اون ور -

  چی؟ -

... وقتی تو رو تو اون بوتیک با یارو دیدن دیگھ دیر شده بود: با تعجب نگاھش کردم، دوباره گفت

  .رنگ ھا رو بار زده بودیم

حتی قبول نمی . یاس تا آخرش ھم زیر بار نمی رفت: داضافھ کربعد با کینھ بھ چشم ھام زل زد و 

  .ھیچوقت اینطوری ندیده بودمش.  بازی در آوردبچھسر تو خیلی ... هکرد تو بوتیک خبری بود

- ...  

  !کھ تو ھم خوب جوابش رو دادی -

واقعاً . بھ من اعتماد کرده بود. پس کامیون از اول ماجرا طعمھ نبود. بغض توی گلوم نشست

  کامیون سرشون رو گرم کنید؟این این ایده ی انفجاری از تو بود کھ حالا با : گفتم. ه بوداعتماد کرد

- ...  

 از ھر تھدیدی یھ فرصت می سازی نھ؟ -

 !»شاھین«بھ من میگن  -

 .بھ خاطر پدرش کامیون رو راه انداختید؟ اون قوطی ھا مارک کارخونھ رو داره -

 ...!پدرش -

  .حقشھ: پوزخند زد و گفت
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بھ نعیم ھشدار داد کھ قوطی ھا رو سر بھ : ادامھ داد. حقش بود. ر رو می کردممن ھم ھمین فک

فکر می کرد خود یاس مثل ھمیشھ . نیست کنھ ولی انداختش تو دامن یاس و خودش رو کنار کشید

  !اما اینبار تلافی کرد... تمیزکاری ھا رو انجام میده

می شد بھ کمتر از . انتقام بزرگی بود. تمرتبشون خنده ام گرفی من ھم از نقشھ . باز پوزخند زد

  اون شرکت چی؟: گفتم. این ھم راضی شد

نمونھ ی اون قوطی ! شرکت ھم بھ نام نور چشمی ھاش. کارخونھ بھ نام خود نعیم ثبت شده -

 ھیچ جوری نتونھ مدارک رشوه ھاش ھم ھست کھ. و خودمون تو انبار ھاش چپوندیمھا ر

  !در بره

 !کتھاون زیر زمین پایین شر -

 !وقتی فھمیدیم تو زدی بھ چاک. پاکسازی کردسعید ھمون شب  -

 ...رفتم. نزدم بھ چاک -

 !حالا ھر چی -

می دونستم .  نمی شد کسی با پدرش ھمچین کاری کنھ ولی در مورد یاس درک می کردممباور

 نبودند تا از ھمھ چیزشون بھ خاطر بچھ ھاشونھمھ کھ مثل بابای من . کسی براش پدری نکرده

 حالا کھ در جریان کار من بود، .دوباره یاد بابا افتادم و برای انجام کارم مصمم تر شدم. ذرندگب

  .باید کاری می کردم کھ دوباره مثل قبل بھم افتخار کنھ. باید خودم رو جلوش نشون می داد

حالا بھشون جنس : بھ داخل اشاره کرد و گفت. بھش نگاه کردم. جلوی صورتم دست تکون داد

  !اریم و تو ھم باید گندی کھ زدی رو خودت جمع کنیبدھک

بھ محض اینکھ . معلوم بود کھ برگشتی تو کار من نیست. داشت زیادی بھم اطلاعات می داد

چیزی کھ زیاد بود سازنده، ابتکار من و جنس ھای کم خطرترم بھ ... کارشون تموم می شد

بعد چی؟ می تونیم خودمون رو :  گفتم از عمد خودم رو باھاشون جمع بستم و.دردشون نمی خورد

  بالا نگھ داریم؟

  !!نعیم و کارخونھ اش بیشتر بار روی دوشمون بود، تا حمایت: ابرویی بالا انداخت و جواب داد

رو کنار کشیدم و من خودم . کنارم روی پلھ ھا نشست. خندید و سر تکون داد» حمایت«بعد بھ لفظ 

وارد خونھ شدم و بھ طرف دیگ .  ی این کارھا بھم می خورددیگھ حالم از ھمھ. از جام بلند شدم

ھم دیگ رو سیوان . زیر لب چیزی زمزمھ می کردمرد بی خیال .  کھ ھنوز خالی نشده بودرفتم

م کھ بخار سمی ھم باز کردرو باز ھا پنجره بقیھ ی .  کرده بود و با مادرش حرف می زدول
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شماره رو : اتاق بغل دراز کشیده بود ایستادم و گفتم کھ گوشھ ای توی بالای سر امیر. بیرون بره

  .حفظ کن

  .سر تو ھم بھ باد میره. خودم بدبخت میشم... من زنگ نمی زنم: آروم گفت

. انقدر رند بود کھ راحت تو ذھن آدم می موند. بی توجھ بھ حرفش، شماره رو آروم براش خوندم

  .زنگ نمی زنم: باز گفت

 رو از اون okاین کار تموم بشھ و ! امیر: جدی گفتم. ونھ بالا انداختش. یھ بار دیگھ تکرار کردم

  .طرف بگیرند، من رو می کشند

خودت ھم تاریخ مصرف . من رو می کشند: تأکید کردم. امیر اخم کرد و روش رو برگردوند

  !داری

چھ . دیگھ میل خودش بود کھ این زندگی رو انتخاب کنھ یا برگرده تھران و راھش رو تغییر بده

بھ . می کرد ھوا کمی گیج بخار و بوی. برای من چھ برای خودش، این کار یھ بن بست کامل بود

  . می خوام عوض کنم. برو بیرون امیر: سمت ساکم رفتم و رو بھ امیر گفتم

با اینکھ مدت زیادی نمی . واقعا دلم برای یھ حموم خوب تنگ شده بود. با اکراه بلند شد و رفت

امشب ھمین کار رو .  رو از روی گاز برمی داشتیم، می تونستیم آب گرم کنیماگر دیگ. گذشت

بین لباس ھا کھ مشخص بود ھول ھولکی جمع شدند، دنبال یھ دست کھ بھ ھم بخوره می . می کردم

 بلوزی .عجب اوضاعی بود. تمام دنیا لباس ھای خصوصی من رو دیده بودند. پوزخند زدم. گشتم

عقب . ترسیدم کھ حیوون باشھ... یھ جسم سنگین. ش چیزی بیرون افتادبیرون کشیدم کھ ھمراھ

 ھمون .ناراحت ترم کردچیزی کھ از بین پارچھ خارج شد، . رفتم و سریع پارچھ رو کنار زدم

. خودش ساک رو بستھ بود. مدتی با گیجی نگاھش کردم. گردنبندی بود کھ یاس برام خریده بود

فکر نمی کردم اینطوری . دلم براش تنگ شده بود. کون دادمگردنبند رو توی دستم گرفتم و ت

بھ در نگاه کردم کھ کسی . باز بغض بھ گلوم فشار می آورد. احساسم رو درگیر کنھ ولی کرده بود

. زنجیرش رو باز کردم و بھ گردنم انداختم. ماه بود، پر از نگینھلال یھ . متوجھ تغییر حالتم نشھ

اما اگر جون سالم بھ در می بردم، ھر طور شده خودم رو بھش . دمتوی مخمصھ ی بدی افتاده بو

اگر می تونستم این آدم ھا رو بھ بابک می . اینبار ھیچ شکی نداشتم کھ انتخابم یاسھ. می رسوندم

  .ھیچوقت. سپردم اما یاس رو نھ
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***  

کردم کھ توی کنار پنجره نشستھ بودم و تا جایی کھ دید داشت بھ حرکات شاھین و امیر نگاه می 

دو روز . ھنوز سپیده نزده بود و چیزی جز سایھ ھای محو دیده نمی شد. حیاط مشغول گفتگو بودند

گذشتھ تا جای ممکن بھانھ تراشیده بودم و وقت کشتھ بودم کھ یھ فرجی بشھ ولی بالاخره عصر 

رم بیاد حداقل کل شب رو بیدار مونده بودم کھ اگر قرار بود بلایی س. دیروز کار تموم شده بود

  . ھوشیار باشم

اوضاع سالن . شاھین بھ ماشین اشاره کرد و من کھ فھمیدم خبریھ، سریع از اتاق خارج شدم

بھ سمت حیاط . ھنوز فرصت بستھ بندی و آماده کردن پیدا نکرده بودند. کوچیک خونھ، عادی بود

  خواب و زندگی نداری؟: شاھین با تعجب گفت. رفتم

  و زندگی برام بمونھ؟شما گذاشتید خواب  -

. ممکن بود آخرین باری باشھ کھ می دیدمش. امیر کنار ماشین ایستاده بود و عجیب نگاه می کرد

تا جایی کھ می تونست از من حمایت . قبلاً ھم ھمینطور بود. انگار نمی تونست من رو تنھا بذاره

دلم نمی خواست زندگیش .. .بھ جز اشتباھی کھ با ساناز در حقم کردند. دوست خوبی بود. می کرد

 رفتم و جوری نگاھش کردم کھ حرف ھای سھ بھ سمتش جلو. ھنوز خیلی جوون بود. بھم بریزه

. نمی خواستم بھش فشار بیارم. دیگھ حرفی از اون جریان نزده بودیم. روز پیش رو بھ یادش بیاره

  .راه بیفت: شاھین جدی گفت

جلوتر رفتم و خواستم دوباره شماره رو زمزمھ کنم کھ . امیر در ماشین رو باز کرد اما سوار نشد

  !امیر: شاھین باز گفت

ھنوز ھم . امیر کمی این پا و اون پا کرد و بعد از بررسی اطراف و شاھین و من، سوار شد

  حرف ھام رو یادتھ؟: آروم گفتم. نزدیکش بودم. نگاھش بھ من بود

دنده عقب گرفت و از من دور . تکون دادصورتش ناراحت شد و با سردرگمی بھ علامت منفی سر 

  کجا فرستادیش؟: بھ سمت شاھین رفتم و گفتم. می دونستم آدمی نیست کھ ھمچین ریسکی کنھ. شد

بھ چراغ ھای روشن ماشین کھ توی تاریکی فرو می رفت . جوابم رو نداد و بھ سمت خونھ رفت

 خش خش لاستیک ھا روی صدایجاده ی ناھموار چراغ ھا رو تکون می داد و . نگاه کردم

  .سنگریزه ھا ھنوز ھمراه صدای جیرجیرک بھ گوش می رسید
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از روز اولی کھ توی بازجویی ھا، بابک باھام مخفیانھ صحبت . دستم رو روی گردنبندم گذاشتم

رھای سخت حتی می دونستم ممکنھ مجبور بشم بھ کا. کرده بود، از ریسک این کار باخبر بودم

رو اما قادری ندونستھ کارم . ست بزنم تا من رو وارد گروھشون کنند دتری از ساخت مخدر

ھر چقدر اون موقع شانس آورده بودم و . دو سال منتظر آزاد شدنم مونده بودراحت کرده بود و 

اما چیزی این حقیقت رو تغییر نمی . کارم راحت پیش رفتھ بود، حالا بدشانسی بھم رو آورده بود

حالا بابا می . ھ من کرده بودم و بابک ھم ھمھ چیز رو بھ بابا گفتھ بودداد کھ مھم تلاشی بود ک

. بقیھ اش دیگھ مھم نبود. دونست کھ من دوباره دنبال خلاف نرفتم و این ھا برنامھ ی قبلی بوده

  .رو می ساختندحتی اگر ھمین امروز کارم 

نور چراغ ھای . ر کردمچشم ھام رو ریزت. نوری توی انتھای جاده ی خاکی توجھ ام رو جلب کرد

ظاھراً انتظار . صدای پاھای شاھین روی پلھ ھا باعث شد با تعجب نگاھش کنم. یھ ماشین بود

سر جاش منتظر . بھ سمت جاده دویدمستقیم از جلوی چشم ھام رد شد و . اومدن کسی رو نداشت

بعد از سکوت . تاد شد، بی حرکت ایساز پیکاپ پیادهموند تا ماشین بھش برسھ و با دیدن کسی کھ 

  واسھ چی اومدی؟: یک دقیقھ ای، گفت

  بھ کجا رسیدید؟: صدای یاس توی گوشم پیچید

  چرا تھران رو ول کردی؟ -

 .تھران خبری نیست -

  !!!مگھ اینجا چھ خبره؟: شاھین با عصبانیتی کھ سعی داشت کنترلش کنھ گفت

چند قدم . اسم پنھان کردمیاس بی توجھ بھ حرفش بھ طرف خونھ اومد و من گردنبند رو زیر لب

صورتش توی تاریکی پیدا نبود اما . متوجھ صدای خش خش شد و بھ طرفم برگشت. برداشتم

من و شاھین دنبالش وارد خونھ . بعد من رو نادیده گرفت و از پلھ ھا بالا رفت. متوجھ حضورم شد

م کم آسمون ھم داشت ک.  ی چراغ رو بالاتر کشید و نور کمی توی فضا پخش شدفتیلھشاھین . شدیم

  تموم شد؟: یاس کنار ظرف ھایی کھ گوشھ ای چیده شده بود قدم زد و گفت. گرگ و میش می شد

  .جنس زاھدان بھتر بود، خیلی بھتر، ولی چاره ای نداشتیم. آره: شاھین جواب داد

تو  از اگھ تو با نعیم لج نمی کردی و میذاشتی درشون بیاریم: و با لحن سرزنش آمیزی ادامھ داد

  ...اون رنگ ھای تُخــ

  !!ھوی: اعتراض کردم

  !گمشو تو اتاقت: بھ جای عوض کردن حرف داد زد
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لال موندم این ھمھ سال : حرفی نزدم اما از جام ھم تکون نخوردم، تمام حواسم بھ یاس بود کھ گفت

  ... حالا کھ پا داده... کھ بھانھ دستم بده بذارم تو دھنش

سیوان رو فرستادم : ن بھ سمت پنجره رفت و با نگاھی بھ آسمون گفتشاھی. چقدر تلخ شده بود

  .آفتاب بزنھ می رسند واسھ جا زدن. دنبال راه بلد

  .از کدوم سمت -

 .این موقع امن تره کوهمیگھ  -

  . تا نرسیدند، می فرستمت از مسیر پشت ده بری: یاس سر تکون داد و شاھین گفت

 .می مونم -

  ! اینجا ببینتتنمی خوام ھیچ کس... اینجا نھ -

این رفت و آمد ماشین ھا خیلی تو ... امن نیست: گفتبا لحن ملایم تری بھ ظرف ھا اشاره کرد و 

  !!از کی تا حالا من باید بھ تو درس بدم؟. چشمھ

- ...  

 گذاشتی ه بودیبھ من یاد دادخودت ھر چی ... الان باید اینجا باشی؟ اصلاً حواست ھست؟ -

 ...زیر پا

خودم : بعد بازوش رو بھ طرف در کشید و گفت. داد و توی سکوت نگاھش کردحرفش رو ادامھ ن

  .می برمت

  این چی؟: بدون نگاه بھ من، نشونم داد و گفت. یاس سر جاش ایستاد

  !من رو دیدیبالاخره ! چھ عجب: نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و با دلخوری گفتم

 قصدم  و من بھ خاطرش با پلیس در افتادم کھ نمی دونستیاس. ھر دو از پررویی من ساکت شدند

اگر ھمھ چیز بھ ھم نمی ریخت، بالاخره یھ .  رو بھ بابک تحویل بدماصلاً این نبوده کھ خودش

  . می بندمش تو اتاق: بھ حرف اومدشاھین عصبی . راھی پیدا می کردم

  .ممکنھ در برهاینی کھ من شناختم، . نھ: یاس با لجبازی گفت

  .اق رو قفل می کنماتو پنجره ی در  -

 .یھ راھی پیدا می کنھ. نھ -

 .می کشمش -

 .می بریمش تا تکلیف این ھا روشن بشھ -
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بھ طرف یاس . مخالفتی نکرد ولی با نارضایتی بیرون رفت. شاھین بھ صورت جدی یاس خیره شد

 مطمئن نبودم باید چھ رفتاری داشتھ باشم ولی با فرصتی برای. کھ کنار یکی از لگن ھا بود رفتم

فکر می کنی : گفت وقتی بازوش رو لمس کردم، .سعی می کرد بھ من نگاه نکنھ. لجبازی نبود

  بھت اجازه میدم؟ 

  .بھ امتحان کردنش می ارزید: جملھ ی خودش رو گفتم

  مطمئنی می خوای این کار رو کنی؟: گفتمنزدیک تر رفتم و  .عکس العملی نشون نداد

پلک ھاش رو بست و بازوش رو بیرون . رو صدا زدمدستم رو حرکت دادم و اسمش . حرفی نزد

  ...این ھا خطرناکند: دوباره گفتم. کشید

- ...  

 !یاس -

با صدای ملایمی . بھ چشم ھام زل زد. نگاھی بھ در بستھ انداختم و دستم رو روی گونھ اش گذاشتم

  !دهتاثیر بدش چند برابر ش... ھر چی دستمون اومد توش ریختیم... این ھا آشغالند: گفتم

. سرش رو چند بار تکون داد. انقدر کھ ممکن بود ھمون جا بھ گریھ بیفتم. حرف ھام از تھ دلم بود

  ...خطرناکھ: صورتش رو بین دست ھام گرفتم و گفتم

   !بھ من نزدیک نشو: ھر دو مچم رو گرفت و گفت

   .کاری نمیشھ کرد: گفتتر دست ھام رو از صورتش جدا کرد و جدی 

  یعنی چی؟ -

 . منتظرند.  رو دادیمقولشون -

آدم ھا رو بھ پلیس این بیا اینجا و : جلوتر رفتم و گفتم. دست ھام رو ول کرد و فاصلھ گرفت

 . گزارش بدیم، بعد از مرز فرار کنیم

 !از کی تا حالا من از آشغال ھای خائن دستور می گیرم؟: عصبانی ولی آھستھ گفت

  ! چند روز چی بھم گذشت؟می دونی این: گفتم. حرفش بدجوری ناراحتم کرد

 . یکی مثل بقیھ ایھم تو . برام مھم نیست -

  !!این مخدر شاید کشنده ھم باشھ... من بھ درک -

  .یھ کاری کن: دوباره گفتم. سر تکون داد و دست ھاش رو مشت کرد

  ...نمیشھ: داد زد

- ...  
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 ! میفتن دنبالم!خطر اون آدم ھا بیشتر از پلیسھ -

- ... 

  !!!ول کن نیستی؟تا من رو بھ کشتن ندی،  -

می ترسید کارھا خوب پیش نره . معلوم بود کھ برای چی اینجاست. دیگھ حرفی برای گفتن نداشتم

. توی چارچوب ایستاد. بھ سمت اتاق رفتم... ، وگرنھ بھ خاطر من نیومده بودو براش دردسر بشھ

برو : رفتم و گفتم بھ سمت چارچوب. ھنوز نگاه می کرد. شتممانتو و شال پوشیدم و ساک رو بردا

  .کنار

  نھ؟. کارم تموم شده، دیگھ بی فایده ام: با اخم گفتم. عقب نرفت

  .خودت خواستی -

 .نھ -

 !من برات ھر کاری می کردم -

 ...من ھم -

  !بجنب: بھ سمت بیرون ھولم داد و سرد گفت. نذاشت جملھ ام رو تموم کنم

. ای پشت تپھ ی روستا رد شدیماز جاده . شاھین پشت فرمون ماشین یاس نشست. دیگھ حرفی نزدم

آروم می روند کھ سر و صدایی تولید . ھوا روشن تر شده بود و چراغ ھای ماشین خاموش بود

با دست ھای بستھ روی صندلی ھای عقب دراز . مدتی بعد داخل جاده ی خلوت اصلی افتادیم. نکنھ

تر بھ یاس بود کھ رنگ پریده اما چشمم بیش.  و از شیشھ ھا نمایی از مسیر رو می دیدمکشیده بودم

دکمھ ی . تر از ھمیشھ شده بود و تضاد پوستش با مو و ابروھای مشکیش بیشتر بھ چشم می اومد

رو محکم روی صدای آھنگ فضای سرد و ساکت ماشین رو پر کرد و من پلک ھام . زدپخش رو 

 تمام اتفاقات اون ...ت، روی تخھمون آھنگی بود کھ یھ بار با ھم گوش داده بودیم. ھم فشار دادم

. اگر می خواست شکنجھ کنھ، بھترین راه رو انتخاب کرده بود. لحظھ ھا رو بھ یاد من می آورد

نیم خیز شدم و بھ نیم رخش کھ روی صندلی کنار راننده نشستھ بود، . مدتی گذشت و طاقت نیاوردم

ظھ ی کوتاه سرش رو بھ یھ لح. دستش رو مشت کرده بود و بھ لب ھاش فشار می داد. نگاه کردم

از فکر خودم خنده ام . آھنگ ھنوز رو مخم بود و دلم می خواست بیاد کنارم بشینھ. سمتم برگردوند

  !یاسر: سرم رو جلو بردم و گفتم. گرفت و درست نشستم

  !برگرد سر جات: شاھین با اخم گفت

  !یاسر، خاموشش کن: دوباره گفتم. ولی من نگاھم بھ لب ھای ساکت یاس بود
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  !چرا؟: انتظار نداشتم ولی با صورت عصبی برگشت و داد زد

: ادامھ داد.  نفس می کشیدبا حرصواقعاً نمی فھمید درد من چیھ؟ . از جا پریدم و فقط نگاھش کردم

  !فتی؟ ایاد چیزی می

- ...  

 !من تمام راه ھمین رو گوش دادم -

- ... 

 !!با ھمین بیدار موندم -

. سرش رو برگردوند. لاً انقدر واضح نشون نمی دادقب. دلخوری توی چشم ھاش موج می زد

سر جام برگشتم و سعی کردم بھ چیز . صدای پخش رو بلندتر کرد و از شیشھ بھ بیرون زل زد

  .دیگھ ای فکر کنم

آفتاب کاملاً بالا اومده بود . فکر نمی کردم انقدر طول بکشھ. مدت زیادی رو رانندگی کردشاھین 

شاھین تلفنی با . ومھ ی شھر بود و بافت روستایی رو رد کرده بودیمح. کھ بھ خونھ ای رسیدیم

یاد اون ظرف ھا افتادم کھ کار من بود و بھتر از ھمھ می دونستم چقدر . سیوان ھماھنگ گرده بود

دوباره ھمون عذاب وجدان کھ موقع کار با ساناز . ممکن بود بھ دست خیلی ھا بیفتھ. خطرناکھ

اگر این جنس ھا بھ دست مصرف کننده ھا می رسید، من . یرم شده بودسراغم می اومد، گریبانگ

نمی دادم ولی دیگھ دوباره ساختن باید امتناع می کردم و تن بھ . ھم یھ نفر مثل خودشون شده بودم

  .دیر شده بود

 از پلھ ھای .پارک کرد کھ با در بزرگی کاملاً پوشیده شده بود پیلوت زیر خونھماشین رو داخل 

ترجیح . خونھ تقریباً خالی بود و تنھا نکتھ ی مثبتش آب و برق بود. داخل پارکینگ بالا رفتیمآھنی 

گوشھ ای روی موکت قھوه ای . دست ھام رو باز کردند! می دادم قبل از مرگم، حموم رفتھ باشم

قیمت ھر چیزی ممکن بود بھ . نشستم و گوش ھام رو تیز کردم کھ از ھیچ نکتھ ای بی خبر نمونم

خودش . ی نمی کردم رو یھ تخت می خوابیدم، ھیچ کمکجونم تموم بشھ و اینکھ یھ زمانی با این آد

توی اتاق . با یادآوری حرف ھاش اخم بزرگی روی صورتم نشست. گفتھ بود براش اھمیتی ندارم

 احتمالاً این. ھیچ مخفی کاری ای نمی کردند کھ این بیشتر نگران کننده بود. مشغول صحبت بودند

  .خونھ آخرین جایی بود کھ می دیدم
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احتمالاً بھ یھ اتاق یاس دری کھ .  شدند کھ شبیھ سوئیت ھای اجاره ای بودوارد ھال کوچیک خونھ

وارد .  سمت دیگھ ای بودآلومینیومیدر دستشویی . دیگھ یا آشپزخونھ باز می شد رو باز کرد

  م می کنند؟کی تمو: اتاقکی کھ کاشی ھای سفید داشت شد و ھمزمان گفت

قراره آماده : صدای جا بھ جا کردن ظرف بھ گوش رسید و شاھین جواب داد. شاھین دنبالش رفت

  .شدند، زنگ بزنھ

  تو گردنھ ھا چی؟ -

 .بھ یھ روز نمی کشھ -

- ... 

 .نگران نباش. سیوان تمیز کار می کنھ -

 !!خودم پیداش کردم -

کرکره ھای نزدیک من ایستاد و با شاھین کنار . بیرون اومدند. خنده ی کوتاه شاھین رو شنیدم

  ؟ دیگھ بگیم شب راه بیفتند.شب راحت تره: نگاھی بھ بیرون گفت

  .آره: یاس جواب داد

  اون ھمھ بار رو اونجا بخوابونید تا شب؟ نمی ترسید؟: گفتگو شدم و پرسیدموارد 

  مگھ دفعھ ی اولمونھ؟!!! ترس: شاھین

  چند نفر رو فرستادی؟: یاس

  . نمی خواستم شلوغ بشھ...  نفر میشند4یوان، با خود س: شاھین

  .بگو تاریک شد، حرکت کنند: یاس

   شونھ؟ھم جزءِامیر : من

  .نھ، کارش چیز دیگھ ایھ: شاھین نگاه کنایھ آمیزی بھ من انداخت و گفت

  چی؟ -

 . ھافرستادمش دنبال نیسان وانت -

  . شرکتکامیونفردا صبح میره سراغ : چی توی مغزش بود؟ گفت. با دقت نگاھش کردم

  ...مگھ تا حالا!! قوطی ھا؟ -

اون ھا می خوان . نھ، پلیس ھا عقب افتاده نیستند کھ تا کسی دنبال بار نرفتھ، توقیفش کنند -

 .ھمھ رو با ھم بگیرند

 امیر رو فرستادی کھ گیر پلیس بیفتھ؟... امیر... ولی -
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  ن بازی کردی؟چرا اون رو قاطی ای: با عصبانیت داد زدم. پوزخند روی صورتش نشست

  !ما احمق ھا رو نگھ نمی داریم: مثل خودم داد زد

  !!!اون تو رو دیده، ھمھ رو میشناسھ، بھ اون خونھ رفت و آمد کرده -

تا برسھ بھ انباری کھ کامیون توشھ، ما اون خونھ . گفتم صبح فردا حرکت کنھ: با خونسردی گفت

  .رو تخلیھ کردیم و جنس ھا ھم رسیده دست مشتری

- ...  

 !!تھرانندھم  خانواده اشی دونی کھ م -

 !حیوون -

  !مراقب زبونت باش تا نبریدمش -

. دیوان و محلی ھا کھ براش مھم نبوگروه سگیر افتادن . معلوم بود کھ از چھره نگاری نمی ترسید

چھره نگاری امیر فقط می . خودش ھم کھ پنھانی زندگی می کرد و حتماً چند تا ھویت داشت

از رو  تازه اگر تھدیدھاش امیر. کھ گیرش بندازهعیین ھویت کنھ، نھ اینتونست جنازه اش رو ت

  .بھ ھمین سادگی... ھمین. ھمکاری با پلیس نترسونده بود

می دونستم واسھ ھمچین روزھایی زنده نگھ اش داشتند وگرنھ . صورت امیر جلوی چشمم اومد

ی روشنش، غیرتی شدن چشم ھای آبیش، موھا. مثل ساناز ھمون اول از شرش خلاص می شدند

من از ... این بار حبس طولانی بھش می خورد، شاید ھم اعدام. دلم خیلی سوخت... ھای خرکیش

دوباره . چشم ھاش روی من بود. با ناراحتی بھ صورت یاس نگاه کردم. قانون سر در نمی آوردم

  !؟ بریتی با پسرهچیھ؟ می خواس: شاھین با طعنھ گفت. ھمونقدر بی روح و خونسرد

  ...عشق اول: دوباره گفت. نگاھش بھ صورت یاس بود

  !بس کن: یاس با صدای آروم اما عصبی گفت

بعد شاھین وارد . بھ ھم زل زدیمتوی سکوت من و شاھین . بھ سمت تنھا اتاق سوئیت رفت

می  زمین سفت بود و ترجیح ه بودم و دلم می خواست دراز بکشم اماشب نخوابید. آشپزخونھ شد

. دیگھ کاری از دست من برای ھیچ کس حتی خودم، بر نمی اومد.  رو بھ دیوار تکیھ بدمدادم سرم

من تمام تلاشم رو کرده بودم و حالا مثل پاکباختھ ھا راضی بھ ھر اتفاقی بودم کھ قرار بود برام 

ملاقاتمون رمانتیک نبود ولی ھمین کھ دیده .  یاد اومدن یاس افتادم پوزخند زدم و باز...بیفتھ

  .نفس عمیقی کشیدم و پلک ھام رو بستم.  خیالم رو راحت می کردبودمش



 366 

سیخ . کردمباز رو پلک ھام . چرتم پاره شدنمی دونم چند دقیقھ گذشتھ بود کھ با صدای بلند شاھین، 

دوباره . صدا از داخل اتاق بود. یا ھمچین چیزی» چی؟«گفتھ بود . و بھ در اتاق خیره شدم نشستم

  !...یھ زمانی ھمھ ازت مو مینداختند!... ببین بھ کجا کشید:  گفتآروم تر از قبل

مستقیم بھ سمت . ومدو شاھین بیرون اشد در اتاق باز . نمی دونستم منظورش از این حرف ھا چیھ

 موضوع بھ من ربطی .آشپزخونھ رفت و بعد صدای پرت کردن و شکستن چیزی شنیده شد

بلند : چند دقیقھ بعد صدای شاھین از نزدیکم اومد. و بستمپلک ھام ردراز کشیدم و دوباره . نداشت

  . ببینمشو

  .برو تو: بھ اتاق اشاره کرد و گفت. خیلی خونسرد بود اما تنفرش رو از ھر کلمھ احساس می کردم

 با اخم !اون ھم نھ حالا کھ ھیچ چیز برای از دست دادن نداشتم! من از کسی دستور نمی گرفتم

  چرا؟: گفتم

  !برو بھش غذا بده: سخره ای گفتبا لحن م

  !روانی شدی افتادی بھ جون من؟: با تعجب گفتم

  !غذا نخورده -

 !!!چی؟ -

 ...الان ھم میگھ نمی خورم! از اون شب تا حالا غذا نخورده -

یاس . منتظر رگبار کنایھ ھاش نموندم و خودم رو بھ اتاق رسوندم. چند ثانیھ با گیجی بھش زل زدم

 .روی تخت بود سینی صبحونھ ای کھ ظاھراً شاھین براش آورده بود، د ولبھ ی پنجره نشستھ بو

 و بھ دیوار اون طرف پنجره تکیھ دادم. جلوتر رفتم.  خیره نگاه می کردبیرونبھ ... دست نخورده

   بازی ھا چیھ؟بچھاین : گفتمبا سرزنش 

  .برو بیرون: مثل اون اوایل با صدای خونسرد و جدی گفت

  ای ثابت کنی؟مثلاً چی رو می خو -

چشم ھای گود افتاده اش اعصابم رو .  ضعف بدنش شده بودم دلیل رنگ پریدگی وتازه متوجھ

. حتماً عشق یھ ھمچین چیزی بود. ودم رو توی این بازی باختھ بودممن واقعا خ. داغون می کرد

  ؟ نمی خوریچرا: گفتم. نمی خواستم ھیچ صدمھ ای ببینھ... چقدر تند و تیز... چقدر زود

دوباره . نمی خواستم فنرش از جا در بره. روش رو برگردوندبا اخم با دست بھ در اشاره کرد و 

  ...تو ھمھ ی زندگیم رو نابود کردی، من بخشیدمت: گفتم

-...   
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   حالا نمی تونی کار من رو فراموش کنی؟-

  . از اولش ھم واسھ انتقام اومده بودی... پس ھمین بود: خنده ی کوتاھی کرد و گفت

  !اصلاً شنیدی چی گفتم؟ -

 !از من کینھ داشتی و من دست کم گرفتمت -

 !من رو اینطوری شناختی؟! من اھل انتقام گرفتنم؟! چرت و پرت نگو -

 . مثل یھ موش کثیف خودت رو انداختی وسط زندگیم...نشناختمتمن  -

 من .فقط واسھ جبران کارھام. مجبور بودم بھ خاطر زندان نموندن با پلیس معاملھ کنم -

 ...مجبور بودم...  من انتقام نمی خواستم.آبروی ھمھ رو برده بودم

  !بفھم: داد زدم. باز خندید

 .برو بیرون: داد زد

  .غذات رو بخور، میرم -

  !!می خوای من رو شکنجھ کنی یا خودت رو؟: با نالھ گفتم. جواب نداد

ز بستھ ی فلزی روی تخت سیگاری ا. بعد بلند شد و توی اتاق قدم زد. چشم ھاش بھ طرفم چرخید

. سیگار رو بین انگشت ھاش بازی می داد. جلوی تخت ایستادم. بیرون کشید و ھمون جا نشست

: گفتم. جوری ایستاده بودم کھ مجبور بود نگاھم کنھ. بعد مچالھ اش کرد و روی زمین پرت کرد

  اگر اینطوری در موردم فکر می کنی، چرا ھنوز زنده ام؟

  .چون من احمقم -

  ...می دادمت دست سعید کھ آرزوی مرگ کنیباید : داد زد لحن پر از حرصدلخوری و با 

  .دلم از حرفش گرفت و چیزی نگفتم

 . لیاقتت ھمین بود...باید می فرستادمت امارات واسھ کنیزی -

 .حتی بھ حرف ھام گوش ندادی. تنھا فرستادیم اینجا... از اون بدترش رو کردی -

: خواست چیزی بگھ کھ حرفش رو خورد، بھ جاش اخم کرد و گفتاز حالت صدام ناراحت شد و 

  ! آشغال...ھمون دو سال پیش شرت رو کم می کردمباید 

  ! روزه غذا نخوردی5فعلاً کھ بھ خاطر ھمین آشغال : سینی رو نشون دادم و گفتم. اخم کردم

  کی گفتھ بھ خاطر تو؟ : سینی رو بھ طرف خودش کشید و با حرص گفت
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. بھ طرف در رفتمجلوی خنده ام رو گرفتم و . و سر کشیدن توی دھنش چپوند و چای ریھ تیکھ نو

معلوم  ...می دونستم اومده کھ برم گردونھ. با این حرف ھا خیالم درباره ی خودم راحت شده بود

  .شاھین در موردمون چی فکر می کرد! نبود با این حرف ھای عاشقانھ ی شورانگیز

  

***  

تو این چند روز دیگھ یادم رفتھ بود یھ دخترم .  کشیدم و بھ صورتم نگاه کردمروی بخار آینھ دست

از صبح کھ وارد این . خشک و کوھستانیمخصوصاً تو آب و ھوای . و باید از پوستم مراقبت کنم

حتی حوصلھ ی . سوئیت شده بودیم و درباره امیر گفتھ بودند، حوصلھ ی ھیچ چیز رو نداشتم

اما آینھ ھم توی . ی حرکت ایستاده بودم و توی آینھ بھ گردنبندم زل زده بودمفقط زیر دوش ب. حموم

بین تکھ ھای ھایلایت موھام دست کشیدم و . بخار حموم کوچیک، مدام مات و مات تر می شد

اجازه دادم قطره ھای آب سرد تمام بدنم رو . شیر آب گرم رو بستم. صورتم رو زیر آب نگھ داشتم

دندون ھام بھ ھم . پلک ھام رو بستم. ی تنم اضافھ نمی کردکرخت بی حسی و چیزی بھ. بپوشونند

بازوھام رو توی بغل گرفتم . آب گرم رو باز نکردم. می خورد و دست و پاھام بھ لرزش افتاده بود

فقط کف زمین نشستم و زانوھام رو جمع . زیر لب نالھ ای کردم اما شیر رو نبستم. و فشار دادم

دلم می خواست این جریان تموم بشھ . از خودم بیشتر از ھمھ.  ی دنیا خستھ بودماز ھمھ... کردم

  .فقط می خواستم ھمھ چیز تموم بشھ... حتی اگر می مردم

. لباس ھام رو توی ھمون خیسی حموم پوشیدم و با موھایی کھ آب ازش می چکید بیرون اومدم

  پیش بھ یھ بھانھ ای کھ من نفھمیدمدو ساعت. خبری از شاھین نبود. نگاھی بھ اطراف انداختم

قبل از اینکھ وارد . حالا ھم ھوا رو بھ تاریکی می رفت و ھنوز برنگشتھ بود.  بیرون زده بودچیھ،

بھ چارچوب در اتاق . تنھا اتاق سوئیت بشم، دستگیره ی در ورودی رو چک کردم کھ قفل بود

با . ع شده بود و بھ در نگاه می کردگوشھ ی تخت تو خودش جم. تکیھ دادم و بھ یاس نگاه کردم

: فقط گفت. چشم ھاش رو باز نکرد.  جلوتر رفتم و کنارش نشستم.دیدن من پلک ھاش رو بست

  !تمام مدت دروغ می گفتی

  .دروغ نمی گفتم: گفتم. خبری بود تا سوالیبیشتر جملھ اش 

تو ھمیشھ می : ماضافھ کرد. نشستسریع پلک ھاش رو باز کرد و نگاه سنگینش روی چشم ھام 

  .من دروغ نگفتم... می دونستی... می دونستی اونجا معذبم... دونستی کھ با کارھاتون مخالفم
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- ... 

 . می دونستی ناراحتم کھ تو قسمتی از این ماجرایی -

 .تا ھمین حالا... از اولین باری کھ چشمم بھت افتاد. خودم رو بھ نفھمی زده بودم. آره -

 .ولی ثابت کردی کھ نیست!  مسبب اصلی پدرتھبھ خودم قبولونده بودم کھ -

  . با بی قراری روی تخت نشست و بھ گوشھ ی دیوار تکیھ داد. چند بار سرش رو تکون داد

  !! من از شکم مادرم اینکاره بھ دنیا نیومدم -

 .ولی خودت ادامھ دادی -

، تلافی چرا وقتی خودم سوار کار شده بودم... تمام عمرم... می خوردبھ ھم حالم از ھمھ  -

 نمی کردم؟ 

- ... 

 کی تو این دنیا بھ فکر من بود؟  -

 .من بودم -

 .نھ -

 .من عاشقت بودم -

 .دروغ میگی -

ھنوز مدت زیادی از آشناییمون نمی گذشت ولی وقتی آدم چیزی . باورش برای خودم ھم سخت بود

ھ بود جوری نشست. فرقی نمی کنھ یھ ھفتھ گذشتھ باشھ یا بیست سال! رو می خواد، یعنی می خواد

انقدر نزدیک بودم کھ . جلوتر رفتم و روی شونھ اش دست کشیدم. کھ واقعاً دلم رو می سوزوند

: با لحنی کھ پر از ھمدردی بود گفتم. اون ھم بھ من زل زده بود. عمق چشم ھاش رو ھم می دیدم

 .نیاییممن و تو ھر دوتامون قربانی این د. الان کھ جوونی می تونی. تا کی؟ بھ حرف من گوش بده

  !زندگیت رو عوض کن یاس

. تھ حرف ھای تو اعدامھ: دست ھاش رو روی چشم ھاش فشار داد و گفت. روش رو برگردوند

  !زندگی ای وجود نداره

  اگر یھ فرصت دوباره بھت بدند، دست برمی داری؟ -

حس می کردم مثل جادوگرھا دارم توی گوشش ورد می خونم کھ بھ نفع من کاری . جوابی نداد

 خواستم سرم رو روی سینھ اش بذارم اما... من کھ جادوگر نبودم. دلم از خودم گرفت. ام بدهانج
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مگھ نمی خواستی من رو ببری؟ مگھ نمی خواستی این کار رو تموم : گفتم. عقب کشیدرو خودش 

  کنی؟

دوباره . بیشتر شد و انگشت ھاش رو بین موھاش فرو برد و کشیدروی پیشونیش فشار دست ھاش 

زانو ھاش رو جمع کرد . سعی کردم دست ھاش رو جدا کنم. تش سرخ تر از معمول شده بودصور

  ...نمی خوام دیگھ... تو: و بریده و بریده گفت

  ؟ی خوایچی؟ چی نم -

 .بزنیحرف نمی خوام باھام  -

 ...عزیزم -

 !!نھ -

 !یاس -

 .بیرون... برو -

 بودن من .خاطر حضور منھبھ فقط ھر لحظھ بیشتر توی خودش جمع می شد و می دونستم این بار 

 بغض توی گلوم نشست و دست ھام رو مگھ ما چھ گناھی کرده بودیم؟ . حالش رو بدتر می کرد

حتی نگاھم . از دیواری کھ بھش چسبیده بود، فاصلھ گرفت. از روی تخت بلند شدم. عقب کشیدم

  . سر تکون دادم و از اتاق بیرون زدم. نمی کرد

. دراز کشیده بودم کھ کلید توی در چرخید و من سر جام نشستمعد، گوشھ ی ھال نیم ساعت ب

بھ دیوار تکیھ . یاس با تلو تلو خوردن از اتاق بیرون اومد. شاھین بود و مستقیم بھ من نگاه می کرد

. و جوری منتظر بھ صورت شاھین زل زد کھ انگار مھم ترین خبر زندگیش رو باید بشنوهداد 

  چی شد؟: یاس پرسید ن سکوت رو نشکست،وقتی شاھی

  قرار بود چی بشھ؟ معجزه؟: شاھین بدون اینکھ نگاه پر نفرتش رو از من برداره گفت

فکر می کردی دروغ باشھ؟ مگھ با ما شوخی : بعد با سرزنش بھ سمت یاس برگشت و ادامھ داد

  ... داری موقعیت ھمھ رو بھ خطر میندازی واسھ ایندارند؟

سر .  گوشھ ی چشم ھاش رو فشار دادتشس انگشت اشاره وخنده ی عصبی کوتاھی کرد و با 

تو ھر چی بگی من حالا باورت شد؟ : گفت. تکون داد و باز با خنده ی مسخره ای بھ یاس نگاه کرد

  .ھر کس میره پی زندگیش... قبول می کنم ولی اگر باز ھم با من مخالفت کنی، من دیگھ نیستم

 یاس زل زد اما نگاه صر و جدی بھمُبا چشم ھای . ردو دست ھاش رو بھ نشونھ ی تسلیم بالا ب

تمام سعی ام رو کردم کھ حق بھ جانب ... پشیمونی،ناامیدی، پر از غم، ناراحتی، . یاس بھ من بود
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: پرسیدشاھین . بعد از دو دقیقھ سکوت نگاھش  رو از من گرفت و بھ شاھین دوخت. بھ نظر برسم

  کار رو تموم کنم؟

راحت شدن حالت صورت شاھین و لبخند کوچیکش من رو بھ .  تکون دادو یاس با تایید سر

  .می دونستم کھ حتماً یھ اتفاقی افتاده. وحشت انداخت

حاضر شو :  گفتکلافھشاھین دوباره بیرون رفت و یاس در حالیکھ بھ سمت اتاق می رفت، 

  .باھاش بری

  !!کجا؟:  گفتمنگرانیبا 

نی چی کھ باھاش می رفتم؟ چرا حرف نمی زد؟ کنارش ایستادم یع. بلند شدم و دنبالش بھ اتاق رفتم

  چی شده؟: و گفتم

  !می خوای بگی نمی دونی؟: آروم گفت. بھ سمتم چرخید و غمگین نگاھم کرد

... آماده ی رد کردن سوقاتی ھا شدند: نفس عمیقی کشید و با صدای جدی ادامھ داد. سر تکون دادم

  .تو ھم با شاھین میری

  !؟ واسھ چیمن -

- ... 

 ؟ مگھ برنامھ تون چیز دیگھ ای نبود؟ ھاجنساون واسھ رد کردن  -

خودش بھت . هعوض شدیھ کم برنامھ : با ضعف روی تخت نشست و بدون اینکھ نگاھم کنھ گفت

  .میگھ چکار کنی

  مثلاً مأموریتھ؟ -

 .فکر کن آره -

ی گردم اینجا بر م: بعد از سکوت کوتاھی تک سرفھ ای کردم و گفتم. ھمھ چیز مشکوک شده بود

  دیگھ؟

  .حاضر شو: روش رو برگردوند و گفت

بدتر از ھمھ اینکھ نمی خواستم دوباره ازش . این بار واقعاً حسش می کردم. ترس توی دلم نشست

حرف . شاھین من رو می ترسوند. فقط وقتی خودش ھم بود، احساس آرامش می کردم. دور بشم

. مدم و بھ طرف لباس ھام کھ توی ھال پخش بود، رفتمبا ناامیدی از اتاق بیرون او. دیگھ ای نزد

. بھ روی خودم نیاوردم. زیرچشمی دیدم کھ از اتاق بیرون اومده. مانتو و شلوار بیرونم رو پوشیدم

اشک ھام رو پس زدم و بھ خودم یادآوری کردم . بھ روم گوشھ ای نشست و بھ دیوار تکیھ دادرو 
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حتماً بھ ھمون .  اون خونھ ھمھ چیز عادی پیش می رفتشاید تویکھ ھنوز چیزی معلوم نیست، 

اما تمام اعضای بدنم می دونست چھ اتفاقی ... یاس بھ من دروغ نمی گفت. می رفتیمی قبلی خونھ 

  . مشغول بستن موھام شدم کھ ھنوز مرطوب بود.قراره برام بیفتھ

  . بھت گفتھ بودم وابستگی مانع آدمھ -

اون بھ زور وادارم . نمی خواستم داغون تر بشھ. ش داغون بودبا ناراحتی نگاھش کردم کھ حال

من بھ تو وابستھ : با صدای عادی گفتم. کسی جز خودم مقصر نبودنکرده بود کھ عاشقش بشم، 

  ... بھ ھیچ چیز دیگھ ای!نشدم

  .گفتھ بودم دل بکنی از بقیھ -

- ... 

 .گفتھ بودم با من بمونی -

- ... 

 ...گفتھ بـــ -

 !نگران من نباش -

ھر کی : با صدای آرومی گفت. لباس ھای داخل ساک رو مرتب کردم.  رو روی سرم انداختمشالم

  !! منطقھفرستادمش کلانتری ھمینکور و بی زبون و فلج می ... جای تو بود

حرفی برای گفتن . آب دھنم رو قورت دادم و نگاھش نکردم. دستم روی زیپ ساک ثابت موند

 منطقھ می شد و  کلانتریاتفاقی کھ مربوط بھ. کھ من نمی دونستمحتماً اتفاقی افتاده بود . نداشتم

 یاس چیزی رو کھ باید می گفت، . بیرون از اینجا، مشغول کرده بودچند ساعتشاھین رو این 

  ...پس دیگھ ساک لازمم نمیشھ: ھمزمان گفتم. زیپ نصفھ بستھ رو ول کردم و بلند شدم. گفتھ بود

 .ینمی خوام زجر بکش... چون تویی -

- ... 

 .می دونی کھ -

- ... 

  .دارم در حقت لطف می کنم -

چیزی رو عوض می کرد؟ فقط با این دم آخر، مگھ ناراحت کردنش . بھ روی خودم نیاوردم

  !ممنون از لطفت: پوزخند بھ طرف در رفتم و گفتم
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احتمالاً کسی ماشینش رو . شاھین توی پژوی خودش منتظر بود. سریع از پلھ ھای آھنی پایین رفتم

مثل گوسفند قربونی بودم کھ حتی حوصلھ .  یاس بودیم پیکاپموقع اومدن سوار. براش آورده بود

شاھین پیاده شد و کنار . دنیا بدون من و بدبختی ھام جای خیلی بھتری می شد. ی فرار ھم نداشت

 بھش شاھین. یاس داشت از پلھ ھا پایین می اومد. بھ پشت سرم نگاه می کرد. در باز ماشین ایستاد

  . بخواببرو بالا: گفت

  ھمین الان می خوای بری؟: نزدیک تر اومد و گفت. وارد پارکینگ شدبھ حرفش بی توجھ 

  !!!پس کی؟: شاھین عصبی نگاھش کرد و از بین دندون ھاش گفت

آروم اما جوری کھ . شد  گاراژ در مشغول باز کردنشاھین. یاس با سر تایید کرد و عقب تر ایستاد

  .من دروغ نگفتم: گفتمیاس بشنوه 

  .وقتی بھ کسی میگم عاشقم، ثابت می کنم: اضافھ کردم. حرفی نزد

. کار مھم تری توی زندگیم نداشتم. دیگھ آب از سرم گذشتھ بود. و قصدم دقیقاً این بود کھ ثابت کنم

یاس ھمراھم . بھ سمت در کنار راننده رفتممنتظر جواب نشدم و . ھ بودپشت فرمون نشست شاھین

اولین ملاقاتمون بد بود، نمی خواستم آخریش ھم . اھمیتی بھ بغضم ندادم و چند بار پلک زدم. اومد

  ! مراقب خودت باش: جلوی در بھ طرفش برگشتم و گفتم. بد باشھ

برگشتم و در رو باز . چشم ھاش توی صورتم می چرخید و بالاخره روی چشم ھام ثابت موند

شاھین داد .  کردماول بھ آستین و بعد بھ خودش نگاهبا تعجب . آستین مانتوم رو نگھ داشت. کردم

  !بشین: زد

  .خدافظ: نشستم و گفتم. پلک ھاش رو بست و آستین رو ول کرد

اصلاً تو حال خودش نبود و توی این لحظھ ھا ھمین آرامش رو بیشتر دوست . فقط سر تکون داد

ھمین کھ در رو بستم، شاھین . ب تر کنمنمی خواستم با ھندی بازی حال ھر دومون رو خرا. داشتم

. بھ عقب نگاه کردم. ھر لحظھ سرعتش رو بیشتر می کرد. راه افتاد و بلافاصلھ سرعت گرفت

پلک زدم و گونھ ھام . جلوی در گاراژ ایستاده بود و تصویرش مدام دورتر و کوچیکتر می شد

کجا داریم : پرسیدم.  کشیدمبرگشتم و روی صورتم دست. دیگھ ھمھ چیز تموم شده بود. خیس شد

  میریم؟

حتی اگر انقدر جرأت داشتم کھ قفل رو بزنم و دستگیره . سرعتش رو بیشتر کرد و جوابم رو نداد

  ھیچمخصوصاً کھ جاده ھای این ناحیھ. رو بکشم، با این سرعت بالا، امکان زنده موندن نبود

 شاید اصلاً . رو ترجیح می دادمھر چند کھ من حل کردن موضوع با گفتگو. نداشت یاستاندارد
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ساکت شدم و منتظر سرنوشت موندم کھ فرصت . مسئلھ اون چیزی کھ من فکر می کردم، نبود

  !البتھ اگر گوش می داد.  و نقشھ ام رو باھاش در میون بذارمحرف زدن پیدا کنم

رعتش رو حالا س. یک ربع گذشت و ھیچ نظری نداشتم کھ داریم بھ کدوم سمت و کدوم شھر میریم

تھ دره ی پایین جاده، توی تاریکی فرو رفتھ . پایین تر آورده بود و جاده خطرناک و پرپیچ شده بود

  میریم سمت ھمون روستا؟: آروم گفتم.  و حس بدی منتقل می کردبود

- ...  

 می خواییم جنس ھا رو جا بھ جا کنیم؟ -

 کدوم جنس ھا؟ -

.  حالت وحشی چشم ھاش نفسم رو بند آوردبا گیجی نگاھش کردم کھ لحظھ ای بھ سمتم برگشت و

  ھمون ھایی کھ دست مأمورھا افتاد؟: خودش بھ حرف اومد

تو کھ با ما بودی، می مونھ اون رفیق : ادامھ داد. ھیچ حرفی نمی تونستم بزنم. دھنم باز موند

  نھ؟. کثافتت کھ پرش کردی

- ...  

  !!اصلاً فکر نمی کردم انقدر احمق باشھ کھ با من در بیفتھ -

اصلاً فکرش رو ھم نمی کردم کھ امیر بھ بابک . موقعیت بدی بود ولی من واقعاً خوشحال شدم

دیگھ انقدر احمق نبود کھ نفھمھ فقط بھ اون  .اً فردا ھم سراغ کامیون نمی رفتپس حتم. زنگ بزنھ

ر در سِقِباز ھم . خ موشی خودش رو گم و گور کردهالان تو یھ سورامی دونستم . شک می کنند

ناخودآگاه بلند خندیدم کھ با ضربھ ی مشت شاھین سرم محکم بھ شیشھ بغل خورد و درد .  بودرفتھ

  .از وقتی سر و کلھ ات پیدا شد، ریدی بھ ھمھ چیز: داد زد. وحشتناکی توی سرم پیچید

خیسی خون روی انگشت ھام . سرم رو از شیشھ جدا کردم و روی گوشھ ی پیشونیم دست کشیدم

دوباره با حرص خواست ضربھ ای بزنھ کھ دستش رو .  کردم لبخندم رو حفظ کنمنشست ولی سعی

  .بھ حرفم گوش کن: محکم پس زدم و قبل از اینکھ توی ھمچین جاده ای درگیری ایجاد بشھ، گفتم

  !مغز خودش تو این فاز ھا نبود. تو گفتی با پلیس حرف بزنھ: پیچید و عصبانی گفت

  ...ی ھا دنبال یاس می افتندمن اون موقع نمی دونستم مشتر -

 .تا حالا بھ خاطر یاس جلوی خودم رو گرفتھ بودم... انکار ھم نمی کنی -

- ... 

 .بدجور تلافی می کنم. ولی امشب تلافی می کنم -
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  چرا ھمون جا کار رو تموم نکردی؟: پوزخند زدم و گفتم

  !با یھ گلولھ؟! جلوی چشمش؟ -

 . ھمھ استپیشنھاد من بھ نفع. می خوام باھات حرف بزنم -

  .ش قول ندادم مرگ راحتی داشتھ باشیبھ: گفت. انگار اصلاً صدای من رو نمی شنید

من ھمیشھ یھ راه حلی . من وفا بودم. دستم رو روی گلوم گذاشتم و سعی کردم خونسرد بمونم

حتی اگر می مردم بابک فھمیده بود کھ من امیر رو .  بھ مغزم می رسیدفکریھمیشھ یھ . داشتم

حتماً ھمین حالا ھم در حال . فھمیده بود کھ من قاطی این کثافت کاری ھا نشدم. فرستادمسراغش 

: شاھین عصبی تر از این حرف ھا بود کھ بھ حرفم گوش بده اما من گفتم. جستجوی من بود

  . برگردونند روجنس ھا تا شاھین، می تونید من رو گروگان بگیرید

  .ھ ولی من دیدن مرگ تو رو از دست نمیدماون جنس ھا دیگھ از دست رفت... خفھ شو -

من حتی حاضر بودم . ھزار تا راه حل توی مغز من می چرخید و این آدم حاضر نبود توجھی کنھ

دوباره . جواب نداد. نورش رو از توی جیبش می دیدم. موبایلش زنگ خورد.  بذارماز جونم مایھ

  چرا جواب نمیدی؟: گفتم. زنگ خورد

  ...حتماً می خواد -

وقتی برای سومین بار بھ صدا در اومد، دلم رو . امیدی توی دلم بیدار شد. ملھ اش رو تموم نکردج

  بلھ؟: سریع جواب دادم. بھ دریا زدم و موبایل رو از جیبش بیرون کشیدم

ستش نزدیک بود کنترل ماشین از ددستش رو بھ طرف گوشی دراز کرد ولی شاھین فحشی داد و 

  ...وفا: صدای یاس رو شنیدم کھ گفت. ستی بھ فرمون چسبیددوباره دو د خارج بشھ و

وفا گوشی رو بده بھ : سریع گفت. می دونستم دلش راضی نمیشھ. داشتم بھ گریھ می افتادم

  . بھشزود باش بده... شاھین

  بگو؟: جواب داد. گوشی رو بھ طرف شاھین گرفتم کھ با خشونت از دستم کشید

نفرت و عصبانیت توی چشم ھاش موج می . نگاھی بھ جاده انداختنگاھی بھ من و چند ثانیھ بعد، 

در کمال تعجب . در عوض من خوشحال بودم کھ یاس می خواد دستورش رو پس بگیره. زد

  .نشنیدم، برگشتم حرف می زنیم... الو... آنتن ندارم... الو: شاھین گفت

حتی جنازه : گفت. ین رفتتمام امیدم از ب. جلوش روی داشبورد گذاشتو گوشی رو خاموش کرد 

  !ات ھم بھ دستش نمی رسھ

  .بعداً ازت متنفر میشھ -
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- ... 

 .دروغ گفتیمی دونھ  -

 .وقتی جلو چشمش نباشی عادت می کنھ، میشھ ھمون آدم سابق -

اگھ قراره بمیرم، . بھ خاطر یاس میگم. من بھ فکر خودم نیستم. بھ حرفم گوش کن! شاھین -

 ...ام مرگم یھ ھدفی داشتھ باشھمی خو

از این بی تفاوتیش توی این . حواسش بھ جاده ی پر پیچ بود و توجھی نمی کرد. جوابم رو نداد

 . باید یھ کاری می کردم کھ ماشین رو نگھ داره و حرف بزنیم. موقعیت حساس عصبانی شدم

با .  بود و کنترل ماشین بھم خورد فرو رفتھرو روی فرمون گذاشتم و کشیدم ولی توی فکردستم 

  !نگھ دار: گفتم.  و بیداد و فحش سعی کرد فرمون رو برگردونھداد

  !!جلوی سگ ھامزخمی ولت می کنم ... یشینساکت ن: داد زد

تو کھ ھمھ کار : داد زدم. حالا دیگھ می دونستم با یھ گلولھ راضی نمیشھ و قصد شکنجھ داره

  !این ھم روش... کردی

 نھ؟. نمی تونی دھنت رو ببندی -

 !! باید پیشنھادم رو بشنوی.باید حرف بزنیم -

  .ببر تو قبرپیشنھادت رو  -

 !روشش رو انتخاب می کنماگر قراره بمیرم، خودم  -

 .از این خبرھا نیست -

ھ، فایده ای نداشتھ باشو خانواده ام اگر قرار بود مرگم برای یاس ... اگر بھ حرفم گوش نمی داد

با . حس نکرده بودم، توی دلم نشستنفرت عجیبی کھ تا بھ حال . شاھین ھم باید با من می مرد

 با دست چپش .داد زد و با آرنج ھولم داد. دوباره فرمون رو کشیدم و محکم نگھ داشتمحرص 

مچ . نزدیک پیچ تندی رسیده بودیم. سر و صدامون تو فضای شب پیچیده بود. فرمون رو چرخوند

ماشین . قب کشیده شدسرش بھ ع. بھ موھاش چنگ انداختم و کشیدم. دستم رو محکم عقب زد

تنھا . از ترس جیغی کشیدم و بھ اطراف نگاه کردم... مستقیم بھ سمت دره... ھمچنان جلو می رفت

ھنوز ھر دو درگیر فرمون . نور محیط چراغ ماشین و ماه بود کھ روی آب تھ دره نور انداختھ بود

نور .  حس می کردممرگ رو نزدیک و نزدیک تر. بودیم و شاھین پاش رو روی ترمز نمی ذاشت

از . چرخ ھای ماشین ھمچنان حرکت می کرد و ه بودچراغ بھ برگ ھای درخت پایین جاده افتاد

  !ترمز کن: ترس جیغ دیگھ ای کشیدم و گفتم
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- ...  

  !ترمز کن -

 و قفل در رو زدمدکمھ . م بھ سمت دستگیره ی در رفت لرزوندست. نفسم توب سینھ حبس شده بود

  ...دستگیره رو محکم کشیدم

  

***  

... توی تاریکی جاده ی خلوت دراز کشیده بودم و با پلک ھای بستھ خاطره ھام رو مرور می کردم

از روز اول دانشگاه کھ چای یکی از بچھ ھا تمام مانتوی کرم رنگم رو کثیف کرده بود، گرفتھ تا 

دم، ھنوز دو تا عروسک خوشگل کھ وقتی بار آخر از خونھ بیرون اوم. ھدیھ ھای آخرین تولدم

فراموش کنم کھ اینجا، توی تاریکی، . ھر چیزی کھ باعث بشھ فراموش کنم. روی قفسھ ھام بودند

ھ بابک زنگ بزنم، بھ کنار جاده ی خاکی خلوت دراز کشیدم و بھ جای اینکھ با موبایل شاھین ب

 کھ چھ باید فراموش می کردم . تماس گرفتھ بود با گوشی آخرین شماره ای کھیاس زنگ زدم، بھ

  . اگر بھش فکر می کردم دیوونھ می شدم. تصمیمی گرفتم و چکار کردم

بیشتر از بیست دقیقھ از سقوط ماشین توی دره گذشتھ بود ولی من ھنوز تمام بدنم می لرزید و 

 کار وحشتناکی کرده بودم اما نباید بھ جوونیمدر حق . گوشی رو توی دست ھام فشار می دادم

داستانی کھ توی ذھنم . نباید میذاشتم کھ یاس بفھمھ و ھمھ چیز خراب بشھ. روی خودم می آوردم

حتی جرأت باز کردن چشم ھام رو نداشتم و اشک ھام از لای مژه ھا . بود رو دوباره مرور کردم

مامان وقتی بچھ بودم می گفت ھر وقت می ترسی، شعر بخون ولی . روی شقیقھ ھام لیز می خورد

می دونستم کھ امشب در . خالی بود و با ھر صدایی لرزشم بیشتر می شدحالا ذھنم از ھر چیزی 

سرنوشت گھ من ھمیشھ . حق خودم و حتی پدر و مادرم ظلم کرده بودم اما این تنھا راه ممکن بود

  .حالم از خودم و زندگیم و ھمھ ی دنیا بھم می خورد. ھا رو جلوی پای من می گذاشت» تنھا راه«

نمی خواستم اگر یاس . از جا تکون نخوردم. اشین از دور بھ گوشم خوردبالاخره صدای موتور م

 دیدن پیکاپپلک ھام رو باز کردم و با . ماشین متوقف شد. نباشھ، کسی رو متوجھ حضورم کنم

نمی دونستم بعد از شنیدن داستان من . منتظر عکس العملش موندم.  سریع نشستمزیر نور ماه،

. یاس ھیچوقت از مرگ شاھین نمی گذشت. بھ جونم افتاده بود حالا ترس اصلی. چکار می کنھ

  .  کنھ کھ مجبور بشم حقیقت رو بھش بگمانقدر سوال پیچمممکن بود 
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با ترس لب ھای خشکم . از ماشین پیاده شد و با نگاھی بھ اطراف، متوجھ من شد و بھ سمتم دوید

حرفی .  گفتھ بودم کھ تصادف کردیمپشت تلفن فقط. جلوم نشست و با بھت نگاھم کرد. رو تر کردم

  !ماشین کو؟: سکوت رو شکست. از جزئیات نزده بودم

 کھ حالا ھمون درختنزدیک . بلند شد و بھ طرف پرتگاه دویدبا ناباوری . بھ پایین دره اشاره کردم

 کھ می دونستم شاخ و برگ ھاش شکستھ بود، ایستاد و بھ سوختن باقی مونده ی ماشین نگاه کرد

از . بلند شدم و با فاصلھ کنارش ایستادم. روی سنگ ھای کنار رودخونھ افتاده آھن قراضھ شبیھ

مخصوصاً حالا کھ ساکت و بی حرکت، فقط نگاه می . عصبانی شدن و دیوونگیش می ترسیدم

ولی مثل دیوونھ ھا ... سعی کردم جلوش رو بگیرم: آھستھ گفتم. شاھین بھترین رفیقش بود .کرد

   .ردرانندگی می ک

: دوباره گفتم. توی دلم فاتحھ ی خودم رو خوندم. بھ نظرم اصلاً صدام رو نشنید. ھیچ حرکتی نکرد

  .خواستم بھ حرفم گوش بده... ازش خواستم نگھ داره... یاس

- ...  

 .بد رانندگی می کرد -

- ... 

 . اومدیم از خونھ ، بد می روندبیرون تیاز وق -

- ... 

 .گوشی رو عمداً قطع کرد -

ھمین نیم . ھمین نیم ساعت با مرگ مبارزه کرده بودم. از رفتارش گیج شده بودم. حرفی نمی زد

تحملم .  باھام حرف نمی زدحالا... دلیلش ھم خود اون بود. ساعت پیش بھ زندگیم گند زده بودم

  .من نمی خواستم اینطوری بشھ... یاسر: با گریھ گفتم. تموم شده بود

  .تاریکھ... میفتی: جلوتر رفتم و گفتم. ن رفتبی توجھ بھ حرف من از شیب دره پایی

- ...  

 .لای سنگ و علف ھا حیوون ھست -

- ... 

 می .احتمالاً ساعت ھا با اون ساختمون پشت روستا، فاصلھ داشتیم وگرنھ پلیس پیداش می شد

. دونستم کھ خیلی از شھر دور شدیم و این جاده ی متروکھ است، فقط تکلیف خودم رو نمی دونستم

موھام رو باز کش . تاریکی گم شد و من با سردرد بھ سمت ماشین رفتم و سوار شدمیاس توی 
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اگر پاپیچ . بھ مسیری کھ رفتھ بود چشم دوختھ بودم. کردم و سرم رو بھ پشتی صندلی تکیھ دادم

ھ ی من نباید ھیچکس حتی خود یاس بویی می برناممی شد حقیقت رو بھش می گفتم ولی طبق 

این ممکن بود زحمت ھام رو ھدر . ی چشم ھاش نگاه کنم و واقعیت رو بگمنمی تونستم تو. برد

: گفتم. روشن کردبلافاصلھ  شد و سوار. ده دقیقھ بعد از دره بالا اومد و بھ سمت ماشین دوید. بده

  چی شد؟

  .تاریکھ. پیداش نکردم -

: گفتم. ونھھر دو می دونستیم از ھمچین تصادفی کسی زنده نمی م. بھ رو بھ رو خیره شد بعد

  ...افتاده تو رودخونھ... حتماً

   .بھ خدا من گفتم نگھ داره: دوباره گفتم. با ناراحتی سر تکون داد و پلک ھاش رو بست

- ...  

  .خودش بد می روند -

  .نمی خوام چیزی بشنوم: راه افتاد و کوتاه گفت

  ...شاید -

 .باید بریم... بیشتر از این نمیشھ صبر کرد -

 کجا؟: گفتم. راه افتاد

 موبایلش دست تو چکار می کنھ؟ -

 .موقع بیرون پریدن برداشتم -

وقتی جاده پھن تر شد، دور زد و .  کنھبازجوییمشاید می خواست یھ جای دیگھ . بحث رو ادامھ نداد

... موقع رد شدن از کنار دره دوباره بھ ھمون سمت نگاه کردم و آه کشیدم. مسیر رفتھ رو برگشتیم

ھیچ آدم عاقلی شک نمی کرد کھ مرگ شاھین حتمیھ، . یاس رو قانع نکنھچیز پیچیده ای نبود، کھ 

من قبل از سقوط خودم رو از ماشین بیرون انداختھ بودم، ماشین چند بار غلطیده بود و روی سقف 

وقتی قصد مرگ کسی رو داشتھ باشی و عصبی رانندگی کنی، وقتی ... ھمین.  کف درهافتاده بود

چیزی نبود کھ یاس . نھ. اده ی خطرناک بد برونی، تصادف می کنیتوی تاریکی شب وسط این ج

  . ترسم الکی بود. باور نکنھ

شدیم در رو بست  سوئیت واردوفتی . تمام طول راه ساکت بودیم. مستقیم بھ ھمون سوئیت برگشتیم

دوستش رو ازش گرفتھ بودم اما بھ بھترین . لیز خورد و روی زمین نشست.  تکیھ دادو بھش

نھ، از کارم ... فقط بھ خاطر اون... ھمھ ی این کارھا بھ خاطر اون بود... خودش بودلاح ص
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. بھ ساک نیمھ بستھ ام نگاه کردم. مانتو و شالم رو در آوردم و گوشھ ای انداختم. پشیمون نبودم

  . ھنوز ھمون جا نشستھ بود.  چرخیدم یاسبھ سمت. فکر نمی کردم دوباره ببینمش

اینطوریھ؟ قراره از این : گفتم. سکوت بینمون خیلی سنگین شده بود. ش نشستمجلوتر رفتم و کنار

  بھ بعد با من حرف نزنی؟

ھر : با صدای گرفتھ ای گفت.  تکیھ داد و بھ من زل زدگونھ اش رو بھ زانوھای جمع شده اش

  !بلایی تونستی سرم آوردی

- ...  

 ...اینجا... تھران. ھمھ چیز رو خراب کردی -

- ... 

 نھ؟. می دونم از قصد نبوده... نمولی می دو -

داشت کدوممون رو قانع می کرد؟ . صداش پر از عجز و بی قراری بود. سوالی نگاھش کردم

  ...خودت: ادامھ داد

  !یاسر -

 .مجبور بودی. خودت کھ نمی خواستی -

- ...  

 ... شاھین -

چطور باید . دخیلی از ھم پاشیده بو. تلو تلو می خورد. از جاش بلند شد و بھ سمت دستشویی رفت

خیلی . چند دقیقھ ای گذشت.  تکیھ می کردم؟ جلوی در دستشویی منتظرش موندمبھ ھمچین مردی

  حالت خوبھ؟: ضربھ ای بھ در زدم و گفتم. طول داده بود

صورتش خیس بود و . بالاخره در رو باز کرد. نگران شدم و محکم تر ضربھ زدم. جواب نداد

  خوبی؟: موھاش بھ ھم ریختھ، گفتم

گریھ کرده ... چشم ھا و بینیش سرخ بود. با ناراحتی بھم چشم دوخت و اسم شاھین رو تکرار کرد

 و سرش  روی تخت نشست.بھ طرف اتاق رفت. اھش کنار رفتماز سر ر. اشتباه نمی کردم. بود

  خوبی؟: دنبالش رفتم و دوباره پرسیدم. رو بین دست ھاش گرفت

  !!خوبم؟؟: از ناراحتی و فشار جمع شد و گفتصورتش . و نزدیک بود بھ گریھ بیفتم

  !چجوری خوب باشم؟: صداش دوباره گرفت و اضافھ کرد



 381 

ھیچ حرفی برای دلداری . تکون خورد گذاشت و شونھ ھاش صورتشش رو روی  ھاکف دست

با نالھ چی رو دلداری می دادم؟ کاری کھ خودم کرده بودم؟ دست ھاش رو برداشت و . دادن نداشتم

  !بھ کی بگم؟...  برادرم رو کشتھزنم: گفت

چرا خودت ھم کمک نمی کنی؟ چرا دست از این . من می خوام نجاتت بدم: زیر گریھ زدم و گفتم

 مگھ خودت نمی خواستی تمومش کنی؟... کار برنمی داری؟

- ... 

 ...من کھ دارم می بینم از پا در اومدی -

 نھ؟ . از قصد نبود -

 . زنمدارم از تو حرف می. شاھین رو ول کن -

 .می دونم... تو کھ نمی خواستی -

و مثل دختربچھ  بھ حرف من گوش نمی داد.  گرفتمدیوار اتاقتکیھ ام رو از  فقط سر تکون دادم و 

  .آروم بگیر: گفتم. واقعاً عصبانی شده بودم!! ھا گریھ می کرد

  ! ی؟اچرا بھ خودت نمی! مشکلات داریمکافی بھ اندازه ی :  حرص داد زدمبا. توجھی نکرد

واقعاً وقتی دستش رو کنار برد . دست کشیدش چشم ھابا خنده ی عصبی روی . پوزخند زد

با صدای سرد و . از جاش بلند شد و من قدمی بھ عقب برداشتم. وحشتناک نگاه می کرد

  ! بھ خودم بیام کھ تو نفس بعدی رو نمی کشی من: گفتتھدیدآمیزی

! ببین: م و کم کم جلو اومدنش رو نادیده بگیرم، گفتمدر حالی کھ سعی می کردم آرامشم رو حفظ کن

  !!داغونممن امشب واسھ آروم کردن یکی دیگھ، زیادی 

  !واسھ کشتن چی؟: داد زد

دست ... ھمھ چیز رو تقصیر من می دونست. باور نمی کردم ھمچین حرفی زده باشھ. از جا پریدم

 رو گرفت و بازوم.  سمت در رفتمبھ. ھام رو مشت کرده بودم اما لب ھام از بغض می لرزید

  . ولم کن... حرفت رو زدی: دم و جدی گفتمدستم رو عقب کشی. کشید

ھیچی نمی گفت و این بیشتر من رو . بازوی دیگھ ام رو ھم گرفت و مستقیم توی چشم ھام زل زد

  .ولم کن: دوباره گفتم. می ترسوند

: با دلخوری گفتم. تر کشید اما حرفی نزدبازوھام رو جلو. و صدای وحشتزده ام احساسم رو لو داد

  . ھر کاری می خوای بکن

   ...بعداً پشیمون میشیولی : اضافھ کردم. ه شدم کوبیدپشتی بھ دیوار لم داد کھھمحکم 
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 ام بین انگشت ھاش بود و ھر لحظھ نجرهح. دستش رو زیر گلوم گذاشت و بھ بالا فشار داد

 اما تکون بزنمش عقب با دست آزادم سعی کردم... ودھمھ چیز جدی ب. فشارش رو بیشتر می کرد

چند بار . تا بھ حال ھیچوقت اینطوری ندیده بودمش. کنترلش رو از دست داده بود. نمی خورد

ھمونطور خونسرد و وحشی خیره شده . ولم نکرد. سرفھ کردم و پلک ھام رو از درد فشار دادم

. داد زد و صورتش جمع شد. ردم و محکم لگد زدمزانوم رو بلند ک. خودم باید کاری می کردم. بود

دست ھاش دور کمرم . م اما دوباره نگھ ام داشتدویدبھ سمت در . دست ھاش ازم جدا شده بود

چرا داشتیم با ھم دعوا . حلقھ شده بود و نفس ھای تند و پر حرارتش رو کنار گوشم حس می کردم

ی زندگیم بھ خاطرش ریسک کرده بودم، الان باید می کردیم؟ تمام بدنم کوفتھ و پر از درد بود، رو

روی زانوھاش افتاد و من . بھ گریھ افتادم! نھ اینکھ کتکم بزنھ. بغلم می کرد و بھم دلداری می داد

حرف ... چرا اینجوری می کنی؟: با گریھ گفتم. پخش زمین شده بودیم. رو ھم با خودش پایین کشید

  !بزن

ھاش رو قفل دست .  و چشم ھاش حالت عادی داشتتر شده بود آروم ظاھراً. بھ سمتش چرخیدم

روی پیشونی . گریھ ام بیشتر شد.  شده بودملتھبپوستش از این ھمھ تقلا، سرخ و . محکم تر کرد

  . نمی خواستم... مجبورم کردی بزنم: خیسش دست گذاشتم و گفتم

- ...  

 .فقط یھ چیزی بگو... فحش بده... داد بزن -

  ... چی بگم؟: داری گفتد و با صدای خشورتش دوباره جمع شص

نمی بینی ھمھ ی ... نمی بینی چی بھ روزم آوردی؟: پیشونیش رو بھ گونھ ام چسبوند و اضافھ کرد

  زندگیم شدی؟

میگی واسھ آروم کردن : دوباره گفت. فقط اسمش رو صدا زدم. گریھ ھام از کنترلم خارج شده بود

  !!!!؟داغونی  زیادیمن

انگشت . پیشونیش رو بلند کرد. ساسات ھیجانیش ھیچ حرفی برای گفتن نداشتمجلوی اینجور اح

... برای اولین بار... بعد از چند ماه. چشم ھام رو بستم... ھاش روی لب ھام نشست، بعد لب ھاش

دست . حتی اتفاق چند دقیقھ ی پیش. دیگھ ھیچ چیز مھم نبود، ھیچ چیز پشت این دیوارھا مھم نبود

. واقعاً نمی خواستم این بوسھ ھیچوقت تموم بشھ... حلقھ کردم و محکم نگھ داشتمھام رو دورش 

من یھ ھفتھ تو جھنم زندگی نکردم کھ حالا اینطوری جوابم رو : لب ھاش رو جدا کرد و گفت

  !!!بدی
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بلوزم رو بالا داده بود و دست ھا و لب ...  آوردجلودوباره صورتش رو . بھ چشم ھاش خیره موندم

شت جاھای خطرناکی می رفت کھ برای ھمچین شبی اصلاً درست نبود ولی نھ دست ھام و ھاش دا

با تصمیمی کھ برای آینده ام گرفتھ بودم، دیگھ ھیچی  .نھ مغزم سعی نمی کرد کھ دورش کنھ

قرار بود خیلی زود از ھم جدا بشیم، دنیا ما رو برای ھم نمی خواست، چرا این . اھمیت نداشت

  !  رو برای خودم زندگی نمی کردم؟مدت باقی مونده

وشھ گنزدیک تر شد، . دست ھام روی کمرش نشست و انگشت ھام رو روی پوستش حرکت دادم

جوری بھ من و دور و بکشم کھ کمی ازم فاصلھ گرفت و دراز ی تیشرتش رو بلند کردم و خواستم 

تو کھ :  گفتم.نگھ دارهمی خواست احترام شاھین رو .  کھ می دونستم معنی چی میده نگاه کردبر

  !می خواستی آرومت کنم؟

  !تو کھ داغون بودی؟ -

اثری از اون دیگھ . انگشت ھاش روی شونھ و گردنم حرکت کرد، بعد بین موھام فرو رفت

بیشتر از اون . ..خیلی آروم. در عوض ھر دو آروم بودیم. ھیجان چند ثانیھ قبل نبودحرارت و 

بھ دیوار تکیھ داد . درست نشستمدستم رو عقب کشیدم و . تمی رف انتظار چیزی کھ توی این شب

  !برو بخواب:  و گفتمپایین کشیدم  با حسرتتیشرتش رو. ولو شد و بی حال،

از توی . مرسوند پذیرایی کوچیک  خودم رو بھبھ زور روی پاھام ایستادم و. بھ تخت اشاره کردم

  !بخوای من رو پس بزنی، بد می بینی: اتاق گفت

- ...  

 .وری می کنمدفعھ ھمینطھر  -

- ... 

 !گفتھ بودم، سعی نکن من رو عاشق کنیبھت  -

 !این اسمش خودخواھیھ، نھ عشق -

- ...  

فقط می خواستم یھ . خورده بودم ولی اشتھا نداشتماین چند روز یھ وعده ی درست و حسابی ھم ن

  . یدم رو خاموش کردم و کنار ساک روی موکت دراز کشلامپ. گوشھ بیفتم و دیگھ بلند نشم

دلم نمی خواست . نفس عمیقی کشیدم. نور چراغ برق بیرون قسمتی از پذیرایی رو روشن می کرد

صورت .  دست خودم نبودحافظھ امرو مرور کنم اما انگار کنترل جزئیات اتفاق ھای امشب 

دوباره اون لحظھ ھا ... من واقعاً دلم می خواست بمیره، اما. شاھین پشت پلک ھام حک شده بود
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دست ھام ... دره... آتیش... سقوط ماشین... مدیوونھ کننده ی تصمیمگیریلحظھ ی . ام زنده شدبر

مرگ بعد از . اگر این کار رو نمی کردم تا الان مرده بودم. من گناھی نداشتم. رو مشت کردم

  .تنھا راھم ھمین بود. شکنجھ

بالشی کنار . و باز کردمچیزی بھ صورتم خورد و سریع چشم ھام رکھ نمی دونستم چقدر گذشتھ 

. بالش رو زیر سرم گذاشتم. روی زانوھاش نشستھ بود. پتو داشتتوی دستش سرم گذاشتھ بود و 

می دونستم . حالت مات صورتش ناراحتم می کرد. روم کشید و ھمون جا نشستخودش پتو رو 

م و فرصتی  کرد دوباره بھش خیانتفکر می کرد. ذھنش بھ این زودی ھا شاھین رو پس نمی زنھ

  ...می دونی. من فقط می خوام بھت کمک کنم: گفتم. نشده بود کھ در موردش حرف بزنیم

اگھ از این وضعیت خستھ ... اگھ خودت نمی خواستی، اگھ: جملھ ام رو کامل کردم. حرفی نزد

  .نشده بودی، خیلی زودتر از این حرف ھا جلوم رو می گرفتی

  .ر بودی یھ نفر ازت بخوادفقط منتظ: ادامھ دادم. سر تکون داد

  .آره -

- ... 

فکر نمی کردم فرستادنت تو تشکیلات قادری ھم اون روزھا حتی . خیلی وقتھ کم آوردم -

 .نتیجھ بده

 ... خطرناکاون مخدرھا... ببین -

 .دیگھ مھم نیست... ولش کن -

  .بیا اینجا: گفتم. اینطوری می گفت کھ من ناراحت نباشم ولی می دونستم براش مھمھ

پتو رو .  کرد و پلک ھاش رو بستزانوھاش رو جمع. کنارم دراز کشید. رو براش باز کردمدستم 

ھر اتفاقی کھ بعد از این بیفتھ، شک نکن کھ ھمھ : گفتمروی موھاش دست کشیدم و . روش انداختم

  .اش بھ صلاح خودتھ

  . تو بھ فکر صلاح خودت باش: بدون اینکھ پلک ھاش رو باز کنھ گفت

  .ارم چکار می کنممن می دونم د -

 . من ھم می دونم -

- ... 

  .نشون میدم کھ جلوی تو فرق می کنم... »خودخواه«بھ من گفتی  -

  ...چشم ھام رو بستم اما می دونستم کھ ھر دومون فقط ادای خوابیدن رو در میاریم
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ود وقتی بعد از ساعت ھا تقلا و بی خوابی و کابوس بیدار شدم، یھ رگھ ی آفتاب توی اتاق افتاده ب

سرم رو بھ اطراف چرخوندم کھ توی ماھیچھ ھای خشک شده ام احساس درد . و کسی کنارم نبود

بخار از لیوان توی دستش . یاس پشت کرکره ی پنجره بھ بیرون نگاه می کرد. و گرفتگی کردم

  قراره چکار کنیم؟: صدام رو صاف کردم و گفتم. بلند می شد

  .صبحونھ می خوریم:  رو از کرکره جدا کرد و گفتدستش.  بھ خودم دادم و نشستمکش و قوسی

  بعدش؟: لبخند زدم و گفتم. ظاھراً حالش خیلی بھتر شده بود

: با ابروی بالا رفتھ بھ سمتم برگشت و جوری با شیطنت نگاه کرد کھ متوجھ منظورش شدم و گفتم

  بعدش؟

 دورتر از  مرزینجا نسبت بھ نزدیک تر باشیم ولی امرزاحتمالاً انتظار داشتند بھ : جدی شد و گفت

  .اون روستاست

. بھ روی خودم نیاوردم کھ داره از پلیس ھایی حرف می زنھ کھ من روونھ ی اینجا کردمشون

... حتماً ماشین سوختھ رو تا حالا بھشون گزارش دادند. نیروھاشون بیشتر اون طرفھ: ادامھ داد

  – اده، روی جعل مدرک ریسک کرد نمی شد تو ج–مال شاھین بود ماشین . خوب شد کھ سوخت

دند، فکر می کنند ھمون ش میبھ ما ربطسابقھ نداره، ولی بھ محض استعلام و بازجویی از سیوان 

کنترلشون روی مرزھا رو ... در واقع کار عاقلانھ ھمین بود. دیشب از محیط تصادف دور شدیم

  .این ھا بھ نفع ماست... بیشتر کردند

- ...  

 .و منطقھ باشیم، شب بیرون بیاییم ولی ھمین الان حرکت می کنیمانتظار دارند اگر ت -

 کجا؟ -

 .مرز آبی رو رد کنیم، اما میریم تھرانانتظار دارند یا بریم عراق یا  -

 !!تھران؟ -

 .نمی خوام از خانواده و محل زندگیت دورت کنم -

ی از طرفی خوشحال بودم کھ برمی گردیم تھران و زودتر از محاسبات من ھمھ چیز تموم میشھ ول

 !!!الان وقت ثابت کردن عشق نیست: گفتم. ناراحت ھم بودم

حتماً یکی دو روز تو ...  دور می زنیمشرقیاز سمت استان ھای جنوبی، : بی توجھ ادامھ داد

 .راھیم

 .پلیس راه چی؟ حتماً عکس من رو دارند -
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 .تو با اتوبوس میری... ھیچ کس من رو نمی شناسھ -

  !!اتوبوس؟: با تعجب گفتم

  .مدارکت تو اون ساک ھست. آره: سر تکون داد و گفت

  یعنی چی؟ -

 . این تنھا راھتھ... انتظار ھمچین حماقت بزرگی رو از ما ندارند -

- ... 

خودش می دونست چجوری راحت برسیم تھران ولی من . شاھین مسئول ھماھنگی ھا بود -

 . نباید تماس بگیرم.نمی تونم اینجا با کسی تماس بگیرم

- ... 

 .فقط خودمونیمحالا  -

 .می فھمم -

 ...ھر جا اتفاقی افتاد، مستقیم میام وسط. من ھم دنبالت میام -

 ! این کار رو نمی کنی. نھ -

 .می کنم -

 !! نمی کنی -

- ... 

. میذاره تا بیرون بیامیقھ وث  خونھ یا بابامکاری باھام ندارند و میرماگر من رو بگیرند یا  -

  فھمیدی؟. تو ھیچ دخالتی نمی کنی.اونجا میای سراغم

 !می کنم -

. توی اتوبوس گشت ھا سرسری تر بود. فکر خوبی بود. نفسم رو فوت کردم و سر تکون دادم

کسی بھ چھره ھا دقت نمی کرد مگر اینکھ دستور اکید داشتھ باشھ، ما ھم کھ داشتیم خلاف جھت 

ی داشت ولی ریسک بالای... خارج می شدیم ھمھ چیز تموم بودکھ از این استان . تھران می رفتیم

  .چاره ای نداشتیم
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***  

ھمین کھ . گ پارک کردماشین رو آخرین نقطھ ی پارکین. ریموت در پارکینگ رو زد و وارد شد

اما . معلوم بود کھ از خیلی چیزھا بی خبرند.  سعید و سھراب از پلھ ھا پایین اومدنددر بستھ شد،

تو این مدت می دونستم کھ . ه می کردندبا تردید بھ ما نگا. حداقل می دونستند کھ تو راھیم

 بھ من زل زده  با اخم. خبر داشتم قطع بودهکدوم از اون آدرس ھایی کھ منارتباطشون با ھر 

  !اینجا چھ خبره؟: سعید فوری پرسید. پیاده شدیم. من کنار یاس بودم و از چیزی نمی ترسیدم. بودند

 ی قبل برگشتھ بود و جوری قدم بر می داشت رئیس مابانھیاس دوباره بھ ھمون حالت خوشبختانھ 

اینکھ قبل از . در واقع این تنھا راه محافظت از خودش بود. کھ کسی جرأت حرف زدن نداشتھ باشھ

وارد . ھمراھش از پلھ ھا بالا رفتم. جواب سعید رو نداد. حملھ ی دیگران، خودش حملھ می کرد

مبلمان . ین ازش خارج شدیم، خیلی فرق کرده بوداز اون روزی کھ با شاھ. پذیرایی آپارتمان شدیم

یاس روی یکی از کاناپھ ھای . اضافھ شده بود و بیشتر شباھت بھ خونھ پیدا کرده بود تا مخفیگاه

. صورت سعید و سھراب ھنوز پر از سوال بود. زرشکی رنگ لم داد و ما رو بھ روش ایستادیم

  ن چرا برگشت؟ای: سعید طاقت نیاورد و با نگاھی بھ من پرسید

 .شاھین با جنس ھای وفا رفت اون ور -

- ... 

  .وفا جاش رو پر می کنھتا وقتی برگرده،  -

  !!چی؟: گفتندھر دو ھمزمان 

  کی بھتر از اون؟. ھر جا گیر کردیم، کارمون رو پیش برده... کارش رو بلده -

الان نمی :  گفتخواستند حرفی بزنند کھ بلند تر. از تعجب زیاد حالت صورتشون خنده دار شده بود

  !!!کار بچرخیمھمینجوری ھم کھ نمی تونیم بی. نمتونم آدم جدید وارد ک

شاھین چی : سھراب گفت. کردندمی با تعجب بھ ھم نگاه ھنوز سھراب و سعید . ھمھ سکوت کردیم

  میگھ؟

  .مشکلی نداره -

 .قرار نبود خودش ھم بره -

 . ماد کردبا این اوضاع بھ ھر کسی نمیشھ اعت. برای پول فرستادمش -

 کی برمی گرده؟ -
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 .خودش خبر میده -

  !حالا تو چکاره ای؟ جاسوس جیبی؟: سعید با لودگی گفت. و نگاھی بھ من انداخت

  .سوء تفاھم ھا حل شد: جواب دادم

  !!سوء تفاھم؟: سھراب داد زد

خبرش بھ خواجھ حافظ ھم رسیده کھ من تو روی : خیلی جدی رو بھ ھر دو گفتمخودم رو نباختم و 

  !!ه بودمتازه از خودشون دزدید... یس اسلحھ کشیدمپل

  منظور؟: ابروھای سھراب بالا رفت و گفت

   میشھ؟!با مردنم ھم چیزی حل نمیشھ... من دیگھ راه برگشتی ندارم -

- ... 

  !سر جنس ھای غرب، ھر کاری از دستم بر می اومد کردم. من یکی از شمام -

یاس کھ با ھمون صورت خونسرد ھمیشگیش ز بھ ج. کسی حرفی نزد. و نگاھی بھ یاس انداختم

  ...د قبول کنھ، می فرستمش پیش شاھینھر کس نمی خوا: گفت

  .کھ کارھای اون طرف رو ردیف کنھ: ادامھ داد. سریع نگاھش کردم

-...   

  . اجباری نیست کھ اینجا بمونید-

عاملھ ھای ریسک م: یاس در حالیکھ بلند می شد گفت. تا حدی حساب کار دستشون اومده بود

بھ جای رو کار کردن با کارخونھ . ما ھمین جا ادامھ میدیم. حالا ھم کھ نعیم نیست... بزرگ بیشتره

  . و شرکت، زیرزمینی کار می کنیم

  خرده کاری کنیم؟: سھراب جوری کھ بھش برخورده باشھ گفت

  .زیاد طول نمی کشھ -

- ... 

  .دوباره برمی گردیم بھ اوج -

سخت تره ولی سودش بالاست : یاس ادامھ داد. کسی حرفی نزد. ادنو با انگشت سقف رو نشون د

  !و خطرش کم

  این چی؟: سعید با سر بھ من اشاره کرد و گفت

  .تا اوضاع تھران آروم بشھ و شاھین بیاد. فعلاً کارھای قبلش رو می کنھ -
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 بھ بیرون زل زده بود و صورتش دیده نمی. سمت پنجره چرخیدناراحت شد و بھ بعد صورتش 

  .نمی خوام کسی از دست بره... بھتره با ھم کنار بیایید: گفت. شد

برگشت، دم در . بھ سمت اتاق رفتیھ راست پرده ھای ساده ی پارچھ ای رو کشید و با شدت 

  ! با ھمھ ام: نگاھمون کرد و با تأکید گفت

  . من با کسی دشمنی ندارم: وقتی در رو بست، رو بھ سعید گفتم

می دونستم .  بھ ھم فشار داد و با نگاه عصبانی بھ سمت اتاق دیگھ ای رفتسعید دندون ھاش رو

مخصوصاً بعد از اینکھ بھ ارتباط من با پلیس پی . کنار اومدن باھاشون اصلاً کار ساده ای نیست

م رو متصمیباید سریع تر شرایط رو جور می کردم و . برده بودند ولی من قرار نبود زیاد لفت بدم

اگر یاس بھم اعتماد کامل پیدا کرده بود کھ بھ . اولین قدم تماس با بابک بود. وندمبھ عمل می رس

  . جای شاھین از من مشاوره بگیره، حتماً بھ تماس ھای تلفنی ھم حساس نمی شد

دیگھ حالم از مانتو و شلوار ! البتھ ھمھ ی این اقدام ھا مال بعد از خرید یھ دست لباس متمدنانھ بود

  .من لباس لازم دارم: رو بھ سھراب کھ حالا نشستھ بود و فکر می کرد گفتم. خوردتنم بھ ھم می 

یعنی . حالا کھ دقت می کردم، خیلی ناراحت بھ نظر می اومد. با بی حوصلگی شونھ بالا انداخت

من فقط می :  نرفتن شاھین بویی برده باشھ؟ جلوتر رفتم و با لحن دوستانھ گفتم خارجممکن بود از

  .گیم رو کنمخوام زند

  .بھ من ربطی نداره: سر تکون داد و گفت

روی یھ صندلی . دیگھ ادامھ ندادم!! چرا انقدر تلخ شده بود؟ قبلاً با من رابطھ ی بدی نداشت

  چطور برگشتید؟: سھراب بھ حرف اومد. خستھ تر از چیزی بودم کھ حتی حموم برم. نشستم

 !!! انگار یھ دور کل ایران رو گشتیم.من نصف راه رو با اتوبوس اومدم!... با بدبختی -

  .خیلی بد بود

 گیر ندادند؟بھتون نزدیک تھران  -

 .تازه ھمین میدون پایین ھمدیگر رو دیدیم. از شھر ری با مترو اومدم -

 .خیلھ خب -

 اینجا چھ خبر بود وقتی نبودیم؟ -

  .ھیچی: خواست حرفی بزنھ ولی بی خیال شد و فقط گفت

بھ اندازه . من روی ھمون صندلی لم دادم. بلند شد و رفت. فھ بودھنوز لحن صداش ناراحت و کلا

فقط یھ جایی رو می خواستم کھ با . ی ھمھ ی عمرم توی این چند روز استرس تحمل کرده بودم
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یاد قماری کھ با زندگیم کرده . اتفاقاتی کھ قرار بود بیفتھ افتادمدوباره یاد . خیال راحت بخوابم

  .» جایی کھ بخوابم و دیگھ بیدار نشمیھ«زمزمھ کردم ... بودم

  

***  

بھ حرکت قاشق توی دست . صدای ھم زدن چای تو فضای ساکت آشپزخونھ خیلی تو ذوق می زد

یھ تیکھ نون کندم و نگاھم رو بھ . سھراب نگاه می کردم کھ فقط دو حبھ قند توی لیوان انداختھ بود

معمولاً شاھین جلوش می . زل زده بود بھ صندلی خالی رو بھ روش  با حسرتیاس انداختم کھ

  .دیگھ چیزی از گلوم پایین نمی رفت. نون رو روی میز گذاشتم. نشست

چند روز رو پشت سر گذاشتھ . سھراب ھم رفت و آمد می کرد. سعید برگشتھ بود خونھ ی خودش

 ضربھ ی با لیوان توی دستم چند. بودیم و قرار بود فعلاً ھیچ حرکتی نکنیم تا اوضاع مرتب بشھ

با ابرو بھ سھراب اشاره . بالاخره یاس سرش رو بھ سمتم چرخوند. کوچیک بھ میز شیشھ ای زدم

ھر دو بھ سھراب خیره شده . یاس شونھ ای بالا انداخت. کردم کھ معلوم نبود این چند روز چشھ

  !رابسھ: یاس بھ پشتی صندلیش تکیھ داد و گفت! بودیم و اون ھنوز حواسش بھ ھم زدن چای بود

  .ھوم: سھراب قاشق لعنتی رو ول کرد و گفت

  فکر می کنی اوضاع آروم شده؟ -

از : سھراب جواب داد!  می خواد حالش رو بپرسھمخیال می کرد. با ناامیدی نفسم رو فوت کردم

  .وقتی اومدیم اینجا ھیچ تکونی نخوردیم

  ھمسایھ ھا؟ -

 .ھکوچھ ھم خلوت... طبقھ ی بالا کھ خالیھ، مال خودت ھم ھست -

 با دو تا خونھ کھ حیاط بزرگشون بینشون فاصلھ می انداخت بھ اینجا یھ بن بست دور افتاده بود

می دیدم کھ . ھنوز نمی دونستم برای کارخونھ و شرکت چھ اتفاقی افتاده. علاوه ی این آپارتمان

 و گاھی با سھراب یا با اسکایپ گفتگوھایی می کنھ اما نمی خواستم حرفش رو وسط بکشمیاس 

  !نعیم؟: پرسیدم. آرامشمون رو بھ ھم بزنم

  .ممنوع الخروجشون کرده بودند. قبل از رسیدن شما تو فرودگاه بازداشت شد: سھراب

کامیون و خونھ زندگیش رو با ھم گرفتند، حتماً از قبل تحت نظر : یاس حرفش رو تکمیل کرد

  .بوده
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  .وکیل خوب بگیره تبرئھ میشھ: من

  ...،اختلاسجرم امنیتی،  .کھ من انداختم سر راه مامورھای نھ با اون مدارک: یاس

  !!قبر من ھم کھ باز کردند: با پوزخند اضافھ کرد

سرم رو پایین انداختم و . بھ خبرچینی ھای خودم، بی تفاوت باشمسعی کردم درباره ی اشاره اش 

 کھ پلیس چقدر می باید می فھمیدم. دلم می خواست با بابک حرف می زدم. با لیوان چای ور رفتم

اگر پلیس از وجود خارجی کسی بھ عنوان یاس . یاس چای رو نصفھ ول کرد و بیرون رفت. دونھ

 یا اصلاً خود خبر نداشت، می تونستم حالا ھمھ چیز رو گردن پدرش بندازم، یا یکی از برادرھاش

اتی کھ داشت رو  پدرش برای زمین زدنش ھمھ ی اطلاعاحتمالاً. البتھ خیلی نامردی بود. شاھین

ھر چقدر زمان می گذشت بیشتر بھ این نتیجھ می رسیدم کھ ھمون ... در اختیار بابک میذاشت

  .تنھا راه... راھی کھ خودم انتخاب کردم بھترین راھھ

مثل ھمیشھ یھ تیشرت تیره . جلوی پنجره ایستاده بودیاس وقتی من و سھراب وارد پذیرایی شدیم، 

ھمیشھ . زمین دلگیر، اینجا خیلی آفتابی و خوب بودبرعکس اون زیر. ه ایاینبار قھو. پوشیده بود

. بھ سمتمون برگشت. اما نھ با این شرایط. دوست داشتم تو ھمچین جای تر و تمیزی زندگی کنم

حالش از چند روز پیش خیلی بھتر بود و . دست ھاش توی جیب ھاش بود و جدی بھ نظر می رسید

: گفتم. اگر بیرون نمی رفتم نمی تونستم با بابک حرف بزنم!  بوددهعود کردوباره سرسختی ھاش 

  چرا دیگھ بیرون نمیریم؟

  می خوای بری بیرون؟: چند لحظھ ساکت موند و بعد گفت

  .حداقل مانتوی تازه ام رو بپوشم: شونھ بالا انداختم و با لبخند کجی گفتم

  .اب بروبا سھر: گفت. بھ صورتم خیره شده بود و لبخند محوی داشت

  کجا؟ -

 .دیگھ بھتره شروع کنیم... نمی دونم -

 چی رو؟ -

 .کاری کھ قبلاً می کردیم -

من اعتراف نکرده بودم ولی مطمئناً می . من و سھراب با تعجب بھ ھم نگاه کردیم و بعد بھ یاس

اصلاً متوجھ قصدی کھ پشت . دونستند کھ من ھمھ ی اون آدم ھای قبلی رو بھ بابک گزارش دادم

وفا گفتھ کھ چیزی از جزئیات و ! نگران نباش: دوباره رو بھ سھراب گفت.  بود نشدماین کارش

  . رفت و آمدھاش بھ اون یارو نگفتھ
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  ...من: گفتم. بعد بھ من زل زد کھ تایید کنم

  .فقط درباره ی کامیون گفتھ بود: وسط حرفم پرید

از خرده پاھا شروع :  گفتباز بھ سھراب. »آره«و جوری نگاھم کرد کھ من فقط می تونستم بگم 

  قرار بود یھ بار از شرق برسھ، نھ؟... زرگ ترکنید، بعد میریم سراغ پروژه ھای ب

فقط کافیھ مسیرش رو عوض : با حرارت جلوتر اومد و ادامھ داد. یاس خیلی مصمم نشون می داد

  .حلھ. کنیم

  منتظر شاھین نمی مونیم؟: سھراب با گیجی سر تکون داد و گفت

  .اگر ھم نرسید، من میرم پیشش. تا اون موقع میاد... چرا: ب دادیاس جوا

 کردنش این روش جدید شکنجھ. ھ من نگاه می کرداون ھم ب. با تعجب بھ صورتش زل زده بودم

بود؟ نمی فھمید اعصاب من رو داغون می کنھ؟ سھراب بھ سمت اتاق رفت کھ لباس بیرون بپوشھ 

 امروز ،بار. من ھمھ چیز رو برات رو بھ راه می کنم. ترسن: و یاس با صدای آرومی بھ من گفت

  .  پنج روز وقت داری-چھار. اینجا نگھ اش می داریم. و فردا می رسھ دستمون

  منظورت از این کارھا چیھ؟: در حالیکھ مات نگاھش می کردم گفتم

  ...ھیچی، می خوام زودتر -

ترجیح دادم کھ بحث رو .  کردحرفش رو خورد و دست ھاش رو کھ مشت شده بود، پشتش قایم

کھ رو وارد اتاقم شدم و مانتو و شلوار جدیدی . می دونستم کھ بھ جاھای خوبی نمی کشھ. ادامھ ندم

البتھ رنگ زیتونی رو دوست نداشتم و کمی ھم . پوشیدمسعید قبل از رفتنش مجبور شد برام بخره، 

یھ :  کھ بیرون اومدم یاس بھ سھراب گفتھمین. احتمالاً سلیقھ ی زنش رو می خرید. برام گشاد بود

  .اعتباری ھم بنداز تو گوشی، بھش بده

  .لازم نیست: گفتم. بیشتر ناراحتم می کرد. این جور رفتارش رو دوست نداشتم

  .سھراب ھم برای مراقبت میاد، نھ اینکھ بھت اعتماد نداشتھ باشم... لازمھ -

ده دقیقھ بعد بیرون اومد و یھ گوشی بھ سمتم .  بھ اتاق برگشتنگاھی انداخت و با تردید سھراب

تو اینطوری راحت ... خودمون با چت و اسکایپ و میل با ھم در تماسیم ولی: یاس گفت. گرفت

  نھ؟. تری

  چرا راحت تر؟: لب ھام رو بھ ھم فشار دادم و گفتم

  .مکالمھ ھات رو طول نده. تلفن قابل ردیابیھ: سھراب گفت. جوابم رو نداد
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. می خواست چی رو بھم ثابت کنھ. با اخم بھ یاس نگاه کردم. م ھم دلیلش رو می دونستمخود. بلھ

  .بریم: اعتمادش یا عشقش؟ سھراب گفت

  . گوشی رو از دستش گرفتم و از خونھ بیرون رفتیم

مترو بھترین . ماشین رو دو تا خیابون بالاتر از مترو پارک کردیم و پیاده بھ سمت ایستگاه رفتیم

بھ خصوص کھ ایستگاه ھایی کھ توش قرار میذاشتیم مدام عوض می .  رد گم کردن بودجا برای

سعی کردم بھ جملھ ھای آخر یاس فکر . ھوای خنک داخل تونل ھا حالم رو بھتر کرده بود. شد

یادم اومد کھ . سھراب بھ سمت بخش مردونھ رفت و من روی یکی از صندلی ھا نشستم. نکنم

  . ھ بود، شب بیام ولی باز ھم صبح باھاش قرار گذاشتھ بودیمسری آخر جنیفر بھم گفت

باید با بابک . دستم بھ گوشی رفت. نگاھی بھ سھراب کردم کھ مثل این چند روز حواسش پرت بود

چند بار گوشی رو توی جیبم چرخوندم و باز . ھنوز برای رسیدن جنیفر زود بود. تماس می گرفتم

باید بھ خودم فرصت . ر می کردم تا حساب شده تر عمل کنمشاید بھتر بود کھ صب. منصرف شدم

نمی دونستم بعد از تموم شدن . دستم رو بیرون آوردم و منتظر نشستم. می دادم تا آمادگی پیدا کنم

چیزی از آدم ھایی کھ تعدادشون خیلی بیشتر . این جریان تکلیف این آدم ھای دور و بر چی می شد

حتی با بازجویی، .  بابک تا حالا رد بقیھ شون رو ھم گرفتھ بوداحتمالاً. بود کھ من می شناختم

روی تابلوی . چشمم بھ ایستگاه رو بھ رو بود. نفس عمیقی کشیدم... ھمدیگھ رو تحویل می دادند

  »انسان مخلوق شرابط نیست، شرایط دست پرورده ی انسان ھاست«: بزرگی نوشتھ بودند

 چند وقت خراشیده شده پوستش از تقلاھای اینردم کھ پوزخندی زدم و بھ کف دست ھام نگاه ک

مردمی کھ صداھای . از تونل بیرون اومد و کم کم سرعتش رو پایین آوردقطار با سر و صدا . بود

خانوم :  بعد صدای نازک جنیفر رو شنیدم کھ گفت.رفت و آمد می کردند، توی سالن پخش شد

  میشھ فال من ھم بگیری؟

ما از این : دست ھام رو بستم و گفتم. جدا کردم و لبخند بی جونی زدمنگاھم رو از کف دستم 

  !!ھنرھا نداریم

  .اما من دارم: با بار و بندیلش کنار من ولو شد و گفت

  !جدی؟ -

 .مال خودم رو کھ حفظم -

! اینجا نوشتھ بی خود زور نزن. ببین: کف دستش رو جلوی صورتم نگھ داشت و گفت. خندیدم

  !یا میان، بدبخت ھم می میرندبعضی ھا بدبخت بھ دن
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  .از ھر آدمی بپرسی ھمین رو میگھ: چند ثانیھ خیره نگاھش کردم و گفتم

  . سالگی خرج خودش رو در بیاره، شاید14اگر مجبور باشھ از : سر تکون داد و گفت

دستھ . دستش رو توی کیفش برد و من سرم رو بھ سمت ماموری کھ دور ایستاده بود برگردوندم

مشتری ھام بیشتر شده، زودتر ! این سری چقدر لفتش دادی: گفت. بیرون آورد و بھم دادای پول 

  .بیار

سمتش پول رو توی کیفم گذاشتم و با نگاھی بھ اطراف، بستھ ای کھ سھراب آماده کرده بود رو بھ 

  .ھفتھ ی پیش کھ گیربازار شده بود: داخل کولھ اش گذاشت و گفت. گرفتم

  چطور؟ -

 تو مھمونی دیده بودمشون، .دو نفرشون از رفقام بودند. ری رو گرفتندمثل اینکھ یھ س -

 !!نفھمیدم چرا

دیدم ای دل، اینجوری کھ  سھ روز آفتابی نشدم، –من ھم دو : آدامسش رو ترکوند و ادامھ داد

  .اموراتمون نمیگذره

  چھ خبر از عشاقت؟: گفتم. بعد خندید

  !میشون کنممی خوام دائ. زیاد شدند: نیشش باز شد و گفت

باھاش دست دادم . پوزخند زدم و بلند شدم. با ابرو بھ زیپی کھ بستھ رو توش گذاشتھ بود اشاره کرد

  .سریع دستش رو بھ طرف سرش برد. کھ حس کردم حالت صورتش عوض شد

  خوبی؟: گفتم

  چی شد یھو؟: دوباره نشستم و پرسیدم. سر تکون داد و حرفی نزد

  !ھمون مرگ و مرض ھمیشگی -

  مرضی؟ چی میگی؟چھ -

 تا ما رو چپھ نکنھ ول ، داره میگیرهدارو ھم می خورم ولی ھی: چند بار نفس عمیق کشید و گفت

  .کن نیست

بھ دختری کھ کمی دورتر پرسھ می زد و چشمش . دو دقیقھ کنارش نشستم کھ جلب توجھ نکنیم

  اون کیھ؟ آشناست؟: خیلی واضح بھ ما بود، نگاه کردم و بھ جنیفر گفتم

  .رفیقمھ -

  بھش تخفیف ھم میدی؟: با خنده گفتم

  .نھ، گرون تر میدم، بره پی زندگیش: خیلی جدی گفت
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  .خوبم. برو: خودش گفت. بھش خیره شدم و حرفی نزدم

. نگاھی بھ سھراب انداختم کھ تو عالم خودش سیر می کرد. خدافظی کردم و بھ سمت خروجی رفتم

  .بریم: و گفتمجلوتر رفتم . بھ سنگ ھای کف زل زده بود

  .بریم: دست روی شونھ اش گذاشتم و گفتم. واکنشی نشون نداد

.  پلھ برقی رو گذروندیمبلند شد و ھمراه ھم دو سری.  انداختنگاھی بھ من و بعد مردھای اطراف

سریع . ھنوز خارج نشده بودیم کھ یادم افتاد پول گوشواره ای کھ اون بار برداشتھ بودم رو ندادم

  .ن، الان میامصبر ک: گفتم

سھراب ھم . دوباره بھ سمت پایین برگشتم. حوصلھ ی توضیح دادن نداشتم. دلیلش رو پرسید

سر و . جلوتر رفتم. وقتی وارد سالن ایستگاه شدیم، عده ای از زن ھا جمع شده بودند. ھمراھم اومد

ھراب بھشون نزدیک شدم و س. صدای جمعیت کوچیک، ھمھ رو بھ اون سمت کنجکاو کرده بود

با کمر خم شده از بالای شونھ ھای زنی، جنیفر رو دیدم کھ روی زمین افتاده بود و . عقب ایستاد

خانوم : زن رو کنار زدم و بھ کسی کھ بالای سرش نشستھ بود گفتم. وحشیانھ بھ خودش می لرزید

  چی شده؟

لم رو می دندون ھایی کھ روی ھم می خورد، جواب سوا . جنیفر بودنگاھم روی صورت متشنج

سر و چند نفر . زمزمھ ھا بلندتر شده بود و ھرکس نظر و پیشنھادی می داد. ترس برم داشت. داد

: نگھبانی کھ من رو کنارش دیده بود، گفت. دست ھاش رو نگھ داشتھ بودند و من گیج ایستاده بودم

  شما ھمراھشی؟

. ر باید کاری می کردیھ نف. نگاه ماتم از صورت جنیفر بھ نگھبان و برعکس حرکت می کرد

  ...خانومم ازش خرید کرده. نھ: سھراب بازوم رو گرفت و گفت

  !خودشون آمبولانس خبر می کنند. بریم، دیر شد: بعد رو بھ من ادامھ داد

حالش اصلا . دستم رو پس کشیدم کھ جلوتر برم. سر تکون داد و سھراب دستم رو گرفتنگھبان 

 از بین جمعیت عقب کشید و جدی من رو سھراب ولی... مد کاری ازم بر می اوشاید. خوب نبود

  .بریم: گفت

  .ببریمش دکتر: گفتم. از مردم فاصلھ گرفتیم

  .بیا بریم تا کیفش رو بھ ھوای شماره و آدرس نگشتند: عصبانی گفت

  !حالش بده: دوباره برگشتم و گفتم. یاد بستھ ی توی کیفش افتادم و با ترس قدمی بھ عقب برداشتم

  !تابلو نکن! زود باش: زیر لب گفت.  رو محکم تر کشید و بھ سمت خروجی حرکتم داددستم
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جنیفر از بین مانتوھا و لرزان  دست و پاھای. ھم بھ عقب بودھمراھش می رفتم اما ھنوز نگا

از پیچ سالن گذشتیم و من سرم رو با . دصورتم از ناراحتی جمع ش. بودچادرھای دور و برش پیدا 

  !بجنب: اخم کرد و خیلی جدی گفت. ت سھراب برگردوندمخواھش بھ سم

  

***  

  .بیا، سعید اومده: در اتاق رو باز کردم و گفتم

جلوی میز . نزدیک تر رفتم. نگاھش مستقیم بھ مانیتور بزرگ رو بھ روش بود. جوابم رو نداد

  !یاس: ایستادم و گفتم

  حواست با منھ؟: ه گفتمدوبار. ھنوز بھ مانیتور خیره بود. باز ھم جوابم رو نداد

: روی شونھ اش ضربھ زدم و گفتم. مانیتور خاموش بود. میز رو دور زدم و کنار صندلیش ایستادم

  خوبی؟

  .ھیچ کدوم رو وصل نکردم: بالاخره نگاھش رو جدا کرد و گفت

  چرا؟: ت سیستم ھا و ابزارھای جانبیشون نگاه کردم و گفتمبھ سیم ھای پش

دیگھ : گفت!!  خودم و سوالم خجالت کشیدم ولی نمی دونستم برای چیجوری بھم زل زد کھ از

  .لازم نمیشھ

چرخی بھ . مانعش نشدم و پاھام رو جمع کردم. دستش رو دور کمرم انداخت و روی پاش نشوند

  .ھمھ چی توی ھارد این پایین ھست: صندلی کامپیوتر داد و گفت

  ...آدرس ھا... اسم ھا... م ھافیل... مدارک: ادامھ داد. بھ کمد میز اشاره کرد

قراره باری ھم کھ : با دلخوری بھ چشم ھاش زل زدم کھ این رفتارش رو تموم کنھ ولی باز گفت

  ... ھمھ چی ھست.گفتم ھمین جا نگھ اش دارند...  ھستبرسھ،

  .بس کن -

 .گفتھ بودم نمیذارم صدمھ ببینی -

 .من ھم ھمین رو گفتھ بودم -

  . نھ:  و گفتکردبا تکون دادن سر حرفم رو رد 

. از این رفتارھای عجیب و غریبش ناراحت تر می شدم. یکی از دست ھام رو بلند کرد و بوسید

  .دست ھای تو نباید آلوده بشھ. نھ: گفت
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  !!الان من ھم قاطی شمام: با گیجی نگاھش کردم و گفتم

: چیکی زد و گفتلبخند کو. چشم ھاش پر از ناراحتی و غم بود. چند ثانیھ بھ صورتم خیره موند

  .معلومھ کھ ھستی

  چرا اطلاعات اینجا رو بھ من میدی؟ -

 .می خوام کارت رو راحت تر کنم -

 منظورت چیھ؟ -

با خنده چرا من رو باور نمی کرد؟ . این حرف ھای دو پھلو معنای خوبی نمی داد. باز سکوت کرد

  .دیگھدارم با زیر و بم کار آشنات می کنم : گفتی کوتاھی حرف رو عوض کرد و 

  ...لـآوردیم با! یاس: در باز شد و ھمزمان صدای سعید اومد

سریع بلند شدم و با دستپاچگی بھ سمت پنجره . بی حرکت موند و ابروش رو بالا دادبا دیدن من 

از وقتی برگشتھ . اصلاً خوشم نمی اومد کھ دیگران شاھد این لحظھ ھای خصوصیمون باشند. رفتم

جور دیگھ ای شده بود و حس می کردم ھر لحظھ ممکنھ بلایی سرم بودیم، رفتار سعید با من 

فروپاشی قادری ھمھ متوجھ رابطھ ی جدی ما شده  با اون صحنھ ی تراژیک یاس، شبِ . بیاره

  خب؟: یاس ازش پرسید. نگاه پر نفرت سعید ھنوز روی من بود. بودند

- ...  

 بگو؟ -

  .ین تحویل دادتو زمین ھای ورام: سرش رو بھ سمت یاس چرخوند و گفت

  آوردید بالا؟ -

 .آره -

  مطمئنی زود نیست؟ صبر نکنیم؟: سعید باز بھ من نگاه کوتاھی انداخت و بعد گفت

  .کارمون رو می کنیم. نھ -

 چرا خبری از شاھین نیست؟ کجا غیب شده؟ -

 .ھمھ چیز طبق برنامھ ست. دیشب باھاش حرف زدم -

 !می خوام خودم یھ صحبتی باھاش کنم -

  !!!تو کھ ترسو نبودی: ن داد و گفتیاس عصبی سر تکو

  .حرف ترس نیست: راق شد و گفتسعید بُ

  .اگھ قرار بود مشکلی پیش بیاد کھ من مغز خر نخوردم، ھمھ رو بندازم تو درد سر -
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 مسیری کھ .سعید کوتاه اومد اما من می دونستم یاس داره ھمھ رو بھ سمتی کھ می خواد ھول میده

امروز . از کنار سعید رد شدم و بھ اتاق خودم رفتم. س عمیقی کشیدم نف...فکر می کنھ من می خوام

موھام رو سفت با کش بستم و . مشغول پوشیدن لباس بیرون شدم. خیلی کار داشتم. روز مھمی بود

  !سعید بی خیال شد؟: صدام رو پایین آوردم و گفتم. یاس وارد اتاقم شد. شال رو برداشتم

  بزنھ؟کی جرات داره رو حرف من، حرف  -

  !من: با خنده گفتم

  داری میری؟: در رو بست و گفت. ابرو بالا انداخت

  .زود بر می گردم: جلوی آینھ ایستادم و گفتم

این روزھا یا . حالت نگاھش دوباره ناراحت شده بود. نزدیک تر شد و کنار آینھ بھ دیوار تکیھ داد

. فت و صورتش غمگین می شدخیلی سر حال بود و دور و بر من می چرخید، یا تو فکر می ر

غافلگیر شده . بوسیدمشبی مقدمھ روی نوک پا ایستادم و . موھام رو ول کردم و بھ سمتش رفتم

  .زود میام: عقب رفتم و با تاکید گفتم. بود اما طولانی ترش کرد

  .سعید و سھراب رو ھم نگھ می دارم. من جایی نمیرم: گفت. شال رو روی سرم مرتب کردم

- ...  

 .برو... م ھمین جا ھستمنیای ھ -

  ...می خوای بدونی کھ: دوباره گفت. بھ سمت کیفم رفتم و سعی کردم کھ نگاھش نکنم

  .بسھ -

  ! وقتی برگشتم صحبت می کنیم.میگم بر می گردم: بھ سمتش چرخیدم و گفتم

سرش رو عقب برد و . برگشتم و دوباره آویزونش شدم. قبل از اینکھ در رو ببندم. دیگھ حرفی نزد

  .من باھاش مشکلی ندارم... ھر کاری بھ نفعتھ بکن: جلوی لب ھام گفت

  می دونی چی بھ نفع منھ؟: گفتم. ھمھ چیز. ھ خاطر اون بودھمھ ی کارھام ب

  !!زود میام: چند بار و بالاخره گفتم. فاصلھ رو از بین بردم و بوسیدمش. بھ دیوار ھولش دادم

با خودم رو . ھ خونھ ی معصومھ برم اما جواب نمی دادمی خواستم ب. لبخندی زد و من بیرون رفتم

ھمون ھایی کھ سھراب . زیبایی رسوندم کھ بستھ ھای لوازم آرایشی رو تحویل بدمتاکسی بھ سالن 

  ! دیروز کنار گذاشتھ بود و تمام مدت با یھ من عسل ھم نمی شد خوردش

 سھراب و سعید تعجب کرده دیروز. انگار آب از آب تکون نخورده. اوضاع مثل سابق شده بود

دوباره بھ دروغ گفتم کھ این . بودند کھ چرا یاس اجازه داده بھ ھمون مکان ھای قبلی سر بزنم
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فقط سھراب اصرار داشت . آدرس ھا رو بھ کسی ندادم و یاس ھم اجازه مخالفت بھ کسی نداده بود

  . کھ با مترو برگردم و مشخص بود دلیلش اینھ کھ کسی تعقیبم نکنھ

با دیدن زری کھ بھ موھای زن تپلی سشوار می کشید و . سالن مثل قبل شلوغ و پر رفت و آمد بود

. با لبخند اسمش رو صدا زدم. ھنوز متوجھ من نشده بود. باھاش گرم صحبت بود، بھ طرفش رفتم

 توی آینھ نگاه کرد و با دیدن من کھ پشت سرش ایستاده بودم، با خنده چرخید و سشوار رو خاموش

ھنوز : گفتم. ھرچند کھ مدت زیادی از آشناییمون نمی گذشت. با ھم احوالپرسی گرمی کردیم. کرد

  کھ اینجایی؟

  !مگھ قرار بود نباشم؟: با تعجب گفت

  .فکر کردم با حرف ھای آخرمون دیگھ قید تھران موندن رو زدی -

 .ھنوز یھ ترمم مونده عزیز -

  بذارم؟کجا : مشماھای توی دستم رو نشون دادم و گفتم

  .ببر، من ھم الان میام: بھ اتاق کار قبلی معصومھ اشاره کرد و گفت

 ریشھ ھاش رنگ از موھات راضی ھستی؟ نمی خوای: قبل از رسیدن بھ در گفت. سر تکون دادم

  برات ترمیم کنم؟رو 

  .بعداً مزاحمت میشم... خوبھ ممنون: بھش لبخند زدم و گفتم

وارد اتاق خالی . دیگھ فرصتی برای این کارھا نداشتم. کنمولی می دونستم کھ این کار رو نمی 

دو دقیقھ . بارھای دستم رو روی میز گوشھ ی اتاق گذاشتم و بھ پوسترھای دیوار نگاه کردم. شدم

  دیگھ چھ خبر؟: بعد زری داخل اومد و گفت

 ی حوادث می اندازه ی یھ سھ تا صفحھ. یاد ھمھ ی بلاھایی کھ این مدت بھ سرم اومده بود، افتادم

  !ھیچی: گفتم. شد

  .شقایق جان گفتھ این سری کھ اومدی، خبرش کنم -

 معصومھ دیگھ اصلاً نمیاد؟ -

  .نھ: صورتش گرفتھ شد و گفت

  نھ؟. دیگھ نمی تونھ با ناخن کار کنھ -

  نمی دونی؟: ناراحت تر شد و گفت

  نکنھ با شوھرش درگیر شده؟: روی صندلی نشستم و گفتم

  ...گرفت وشوھرش متین رو ... نھ -
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 خب؟ -

- ... 

 افتاده زندان؟ -

 .نھ -

 چی شده؟ -

 !خودسوزی کرد -

نمی دونم این آخریا : و گفتچشم ھاش سرخ شد . سر جام صاف نشستم و با دھن باز نگاھش کردم

  ...یا گریھ می کرد یا داد می زد یا. اصلاً اعصاب نداشت. چھ اش شده بود

  کِی؟ -

 .یھ ھفتھ ای میشھ -

نفس عمیقی کشیدم و بھ صندلی خالیش نگاه . س می زدم اتفاقی افتادهباید حد. لباس ھاش مشکی بود

  .میرم بھ شقایق بگم: زری بھ سمت در رفت و گفت. کردم

  !صبر کن: سریع گفتم. این مسئلھ دیگھ برام خیلی جدی شده بود

  چی شده؟: گفت. بلند شدم و دستش رو بھ طرف میز کشیدم. متوقف شد

گوش : با نگاھی بھ در گفتم.  یکی از قوطی ھای کرم رو باز کردم.فرصتی برای مقدمھ چینی نبود

  .این نھ مسخره بازیھ، نھ شوخی... کن چی میگم

  چرا اینجوری می کنی؟: با نگرانی عقب رفت و گفت

  .نگاه کن -

از بدنھ .  بودمخصوص پدجایی .  رو باز کردم و قطعھ ی دوم روی سرش رو چرخوندمپنکیکدر 

با صورت رنگ پریده بھ .  ی متوسط پودر کرم رنگ رو نشونش دادمبستھ. ی اصلی جدا شد

سریع درش رو بستم و سر جای اصلی . دست ھام زل زده بود و جرأت تکون خوردن نداشت

  !!خیلی شیک داری این ھا رو می فروشی: ضربھ ای بھ بازوش زدم و گفتم. برگردوندم

حالا دست : دوباره گفتم.  میز گرفت کھ نیفتھدستش رو بھ لبھ ی. ھنوز چشم از لوازم برنداشتھ بود

  از این شغل بر می داری یا نھ؟

حس کردم واقعاً نمی تونھ حرف بزنھ و من بدجوری خبر رو بھش . چشم ھاش رو بھ من دوخت

با آرنج بھ . در باز شد. بھ اطراف نگاه کردم ولی پارچ آب نبود. اما این ترسوندن لازم بود. دادم
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نگفتی؟ نگین بھ من چرا : شقایق وارد اتاق شد و بھ زری گفت. زی بروز ندهپھلوش زدم کھ چی

  !الان خبر داد

خودش رو . با چشم بھ زری ھشدار دادم. و در حالیکھ سعی می کرد لبخند بزنھ، بھ سمت من اومد

شقایق بھ مشماھا . حس کردم کھ واقعاً فرار کرد. جمع و جور کرد و با گیجی از اتاق بیرون رفت

 معصومھ جایگزین. زیاد دوست ندارم بھ این محیط بیای: اھی انداخت و با احترام تصنعی گفتنگ

   خانومی؟Ok. کھ بیاد، خودش بیرون از اینجا ازت می گیره

  !جایگزین معصومھ؟: با پوزخند گفتم

  خبر رو نشنیدی؟ -

 .آمار گندکاری ھای این شھر جایی پخش نمیشھ -

  ! کسی رو زنده نمی کنھ، کردنو کرنابوق   تو:پشت چشم نازک کرد و گفت

 !ولی مرگ بقیھ رو عقب میندازه -

 مشکل شما چیھ خانومی؟ -

  .ھر چی بی سر و صدا تر بھ نفع ھمھ است... ھیچی: گفتملبخند زدم و 

: خواستم بشمرم کھ گفت.  پیراھن خوش دوختش پول بیرون آورد و بھ سمت من گرفتاز جیب

  .حساب من دقیقھ

  !بلھ، می دونم حساب ھمھ ی این کارھا دستتونھ: فتمپول رو شمردم و گ

  .بدکاری می کنم بھ امثال تو نون می رسونم -

 .این روزھا بدون زرنگ بازی پول در نمیاد. خیلی ھم خوبھ. نھ -

توی سالن چشم چرخوندم ولی اثری از زری . پول رو توی کیفم گذاشتم و با لبخند بیرون رفتم

از . باید مطمئن می شدم کھ کاری دست خودش نمیده. ده بودمبدجوری خبر رو بھش رسون. نبود

  زری جان کجاست؟: یکی از دخترھا پرسیدم

روی صندلی فلزی کوتاھی نشستھ . بھ ھمون طرف رفتم. بھ اتاق دیگھ ای انتھای سالن اشاره کرد

  کامل متوجھ منظور من شدی؟: جلوش نشستم و گفتم. بود و بھ زمین نگاه می کرد

  ...ھمین الان... ھر کاری می خوای بکنی، زودتر: دوباره گفتم. م رو نشنیدانگار حرف

نباید بذاری ھیچکس : دستم رو روی شونھ اش فشار دادم و تاکید کردم. دیدم داره بھ گریھ می افتھ

  .بویی ببره کھ تو می دونی

- ...  
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 !دارم بھت میگم عجلھ کن -

  .باشھ: آروم گفت. ند بار با گیجی سر تکون دادچ. بالاخره بھ من نگاه کرد و من از جام بلند شدم

  ...وسایلت رو جمع کن برو... نذار کسی بفھمھ. من باید برم -

  ...بذار حالم... باشھ، باشھ: باز سر تکون داد و گفت

ازش دور شدم و از ساختمون . و دستش رو روی سینھ اش گذاشت و چند تا نفس عمیق کشید

می خواستم امروز کمی با خودم . یھ ماشین گرفتم. بالاتر بودآژانس ماشین صد متر . بیرون زدم

بھ راننده . رصتی بود کھ بھ خودم می دادماحتمالاً این آخرین ف. خلوت کنم و برای خودم وقت بذارم

ممکن . ین موقع عصر سر و کلھ ی کسی پیدا میشھ یا نھ نمی دونستم ا.آدرس خونھ مون رو دادم

قبلاً کھ بابا ھمین موقع ھا بھ .  سال زندان بودن من عوض شده باشھبود عادت ھاشون توی این دو

راننده منتظر پیاده شدنم موند ولی . خواستم کھ ماشین رو سر کوچھ نگھ داره. خونھ بر می گشت

  .ھر چقدر شد حساب می کنم. چند دقیقھ تو ماشین می مونیم: گفتم

یک ربع گذشت و ھیچ خبری . خونھ زل زدمبا بی تفاوتی سر تکون داد و من از پشت شیشھ بھ در 

داشتم کم کم ناامید می شدم کھ مامان با . گزارش بازی فوتبال بود. راننده رادیو گوش می داد. نشد

بی توجھ . دو تا نایلون خرید، توی دستش ھمراه یکی از ھمسایھ ھای قدیمی مون بھ سمت در اومد

بود ولی انگار بود و نبود من برای ھیچ کس فرقی دلم براشون تنگ شده . بھ راننده گریھ ام گرفت

شاید این . با دستمال اشک ھام رو پاک کردم. ھمھ داشتند بھ زندگی خودشون می رسیدند. نداشت

  . فقط بھ جنبھ ھای منفی ھر چیز دقت می کردمفکرھا زاییده ی مغز خودم بود، خیلی وقت بود کھ 

گاھی دستش رو بھ . تگو با مرضیھ خانوم ادامھ دادجلوی در نایلون ھا رو زمین گذاشت و بھ گف

بعد خدافظی . تمام حرکاتش رو با چشم ھام دنبال می کردم. کمرش می زد، گاھی سر تکون می داد

ھیچوقت ندیده بودم کھ انقدر حواسپرتی . کردند و مامان وارد خونھ شد ولی نایلون ھا بیرون موند

دو .  ول کرد بازموقع رفتن در رو. یلون ھا رو برداشتسھ دقیقھ بعد در رو باز کرد و نا. کنھ

چند دقیقھ دیگھ ھم می : بھ راننده نگاه کردم و گفتم. دقیقھ بعد برگشت و در رو با صدای بلند بست

  . مونیم

  .حالا کھ ھستیم -

 ھا یکی از تیم. من تا بابا رو نمی دیدم از اینجا نمی رفتم. شیشھ رو پایین داد و بھ خیابون نگاه کرد

  !مچالھ شون کردیم: مرد بلند خندید و گفت. بھ اون یکی گل زد
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یکی دیگھ میلیاردی پول می گیره، : با پوزخند گفتم. و با خوشحالی ضربھ ای بھ فرمون زد

  .خوشحالیش رو شما می کنی

  ! چی میشھ؟عرق ملی پس -

ولی اگر ... هالی وجود نداراگر امثال شما نباشند، فوتب: گفتم! می خندید و فکر می کرد خیلی بانمکھ

  ... سلام کنید، جوابتون رو نمیدندجلوی استادیوم بھ ھر کدومشون

یھ مشت گوسفند بودیم کھ ھمھ بازیمون می . با کنجکاوی بھ طرفم نگاھی انداخت ولی چیزی نگفت

.  دقیقھ ی دیگھ ھم گذشت و راننده اطراف ماشین پرسھ می زد20.  و سودش رو می بردندندداد

 دقیقھ ی دیگھ 10. شاید اصلاً بیرون نرفتھ بود!! با زودتر از این حرف ھا بھ خونھ بر می گشتبا

  دارین زاغ سیاه چوب می زنید؟ : راننده سوار شد و گفت. ھم منتظر موندیم

 .منتظر کسی ھستم. نھ -

  .اینجا کھ خلوتھ -

رو بھ مرد کھ اخم داشت . بیشتر از این نمی شد طولش داد. نگاه ناامیدی بھ داخل کوچھ انداختم

  .بریم: گفتم

حتی موقع حرکت و رد شدن از جلوی کوچھ ھم چشمم بھ انتھای کوچھ بود کھ شاید یھ . سوار شد

می دونستم تازه اوضاعشون آروم ... مرد کت و شلواری رو ببینم کھ یھ پاکت توی دستش داره

ھمون بھتر کھ بابا رو .  تر بودبدون من ھمھ ی دنیا راحت. می دونستم بدون من راحت ترند. شده

ھمون بھتر کھ درد سرشون . فقط برای ھمھ شون دردسر بودم. ندیدم و آرامشش رو بھ ھم نزدم

  .تموم می شدبرای ھمیشھ 

از کنار جویی کھ جاری بود رد .  رو طی کردمجیگریکنار پارک پیاده شدم و مسیر کنار رزھای 

جایی کھ پاتوق درس خوندن با بچھ . ی سنگی رسیدمشدم و عاقبت بھ ھمون نیمکت ھا و محوطھ 

کتابخونھ و سایت ھمیشھ حوصلھ ام رو سر می برد و دوست داشتم یھ جای پر . ھای دانشگاه بود

ھر وقت دنبال ساناز . بھ اطراف چشم چرخوندم و یاد گذشتھ افتادم. جنب و جوش تر درس بخونم

لبخند روی لبم .  کھ من رو با ساناز آشنا کردود بیاین ھمون پارک. بودم، اینجا پیداش می کردم

من . ھمیشھ از سمت چنارھای پشتی می اومد و بھ نشونھ ی آشنایی دست تکون می داد. نشست

ھنوز خونی کھ روی صورتش . گاھی خودم رو براش می گرفتم اما ھمیشھ دلم براش می سوخت

... کلت شاھین. لت شاھین شلیک شده بودگلولھ ای رو کھ از ک. پخش شده بود رو از یاد نبرده بودم

  .کارم از کجا بھ کجا کشیده بود... کلتی کھ قرار بود بھ من ھم شلیک کنھ
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... از کنار ساناز بی تفاوت رد می شدم... شاید بھتر بود از ھمون اول فقط درسم رو می خوندم

ی دونستم باید کی رو  نم.ھمھ ی آدم ھایی کھ دیدند و رد شدند. درست مثل ھمھ ی آدم ھای دیگھ

ھیچ تضمینی نبود کھ اگر راه کاملاً متفاوتی رو می رفتم، ! اصلاً سرزنش کنم یا نھ. سرزنش کنم

  . وضعیت بھتری از الان داشتم

راه رو از . ایستگاه مترو بعد از ھمین پارک بود. دوباره نگاھی بھ اطراف انداختم و حرکت کردم

یھ چیز ... می دیدم، یھ خاطره داشتما ھر نقطھ ای کھ ب. مسیر ھمیشگی. وسط پارک طی کردم

شاید ھم دنیا . مثل آدمی کھ دیگھ فرصتش تموم شده، بھ ھر چیزی با حسرت نگاه می کردم... آشنا

یکی از . کاش ھمھ چیز زودتر تموم می شد... من کھ دیگھ بریده بودم. داشت بھ آخر می رسید

  .  رفتم رو چیدم و بھ طرف ایستگاهجیگریرزھای 

این صادقیھ ھم : زنی کنارم نشست و گفت. دو تا قطار رفتھ بود و من ھنوز داشتم فکر می کردم

  میره؟

  .وارد شدیدنھ برعکس  -

توی دست . بھ جاش دو تا دختر با کولھ پشتی ھای بزرگ نشستند. وسایلش رو برداشت و رفت

دید یکیشون پنھون نموند و برام پوزخند زدم کھ از . ھاشون پر از پوشھ و کاغذ و کتاب تست بود

   ھستید؟پشت کنکوری: پرسیدم. ابرو بالا انداخت

  .اولین سالمونھ: یکی از دخترھا با تردید و برانداز کردن من گفت

  د؟چی می خوندی -

 .ریاضی فیزیک -

ولی از من می ... عد ھم یھ ضرب فوقب... شریف... من بدون کلاس کنکور قبول شدم -

 ...آخر و عاقبت نداره.  نریدشنوید دنبال این چیزھا

ن از کنارم بلند شدند و او» ببخشید«با یھ . یکی از دخترھا بھ زور جلوی خنده اش رو گرفتھ بود

ف سر تکون دادم ولی دقیقاً نمی دونستم منظورم بھ اون ھاست با تاس. طرف سالن زیر خنده زدند

 بھ اندازه کافی با خودم و دنیا کلنجار .بیرون آوردم و بھ گوشی زل زدمدستم رو از جیبم . یا خودم

من برای کاری اومده بود و باید احساساتم رو کنار میذاشتم و اون کار . دیگھ کافی بود. رفتھ بودم

نفس عمیقی کشیدم و شماره ی بابک رو . وظیفھ ی مھمی روی دوش من بود. رو تموم می کردم

  بفرمایید؟: جواب داد. گرفتم

  سلام -
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 .من فرمامنم، وفا بھ -

  خودتی؟ کجایی؟ سالمی؟: چند ثانیھ سکوت کرد و بعد گفت

 . من خوبم -

چطور انقدر . بعد تو مترو گمت کردند... خونھ... گزارش دادند کھ بھ آرایشگاه سر زدی -

 بی ملاحظھ فرستادنت؟

مسایقھ ای کھ توش برنده ی .  یاس براش بگمی» کی بیشتر عاشق تره«مسابقھ ی نمی تونستم از 

دیگھ بھ من اعتماد  .نمی دونند من جزئیات رو ھم بھ دستتون رسوندم: فقط گفتم. ی، من بودمحتم

 ...کردند

 .خوبھ -

  اون پسر پیامم رو رسوند؟ -

 .  کردمھماھنگ کردستانخودم با مرکز . آره -

 .من دقیق نمی دونم کجا. ھمون ماشینی کھ تھ یھ دره است... شاھین مرد -

حقیقیش بھ این مالک . من ھمھ ی گزارش ھاش رو دارم. داون ماشین سوختھ رو پیدا کردن -

 .ای کاش زنده بھ دستم می افتاد... پس ماشین شاھین بود. نام نیست

 حال خانواده ام خوبھ؟ -

من بھشون اطلاع ندادم کھ روند کارت از کنترل . ھمھ خوبند: لحن صداش ملایم تر شد و گفت

  این شماره ی توئھ؟. خارج شده

  ؟شرکت رو بستید -

 . حق با تو بودنعیم آل کاظمدرباره ی .  دخمھ ی زیرش رو ھم پیدا کردیم.آره -

 ھنوز از من عصبانی ھستید؟ من مجرم بھ حساب میام؟ -

وقتی غیب شدی ! من عصبانی نیستم: با مھربونی ای کھ نمی دونستم ساختگیھ یا نھ، جواب داد

  نمی خوای آدرس بدی؟.  کردی بزنم ولی توی کردستان بھترین کار رویحتی می ترسیدم حدس

  . زیاده.یھ محمولھ ی تازه آوردند... اینجا: ن و سکوت گفتم مِبعد از کمی مِن

  !!با این سرعت شروع کردند؟؟ -

- ... 

 .آدرس رو یادداشت کنید -
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صبح : دوباره گفت. و من آدرس رو دادم» ط میشھصدات ضب« فقط گفت .از کارم تعجب کرده بود

نمی خوام جایی رو پاکسازی کنند و کسی از دستم . ھمھ ی مراکز باز باشندفردا اقدام می کنیم کھ 

  .در بره

  .باشھ -

 . نبودند، یا با تکست یا با یھ حرکت غیر منتظره اطلاع بدهتونھمھ افراد تو مقرفردا اگر  -

 .چشم -

تا حد امکان از ساختمون بیرون . تو موقعیت امنی پناه بگیر. خانم فقط بھ فکر خودت باش -

 .جون تو مھم ترین مسئلھ است .بیا

  .باشھ: با بغض گفتم

  .و تماس رو قطع کردم کھ حداقل متوجھ گریھ کردنم نشھ

  

***  

نھ دیشب شام خوردم، نھ امروز صبحونھ اما برعکس . روی فرش کرم رنگ اتاقم نشستھ بودم

 می سکوت فضای آپارتمان ھم بھ این آرامش کمک. چیزی کھ تصور می کردم، خیلی آروم بودم

 صبح بود و 10ساعت . تنھا ترسم از این بود کھ از پس کاری کھ لازم بود انجام بدم، برنیام. کرد

منتظر بودم کھ بعد از اومدنش، یھ عده بھ . می دونستم کھ بر می گرده. فقط سعید توی خونھ نبود

یی تنظیم ھمھ چیز رو برای صدمین بار توی ذھنم مرور کردم، زمانبندی ھا. داخل ھجوم بیارند

کم کم ... کرده بودم، ھمھ ی اطلاعاتی کھ از گوشھ گوشھ ی این خونھ داشتم و کسی خبر نداشت

  . احتمالاً بابک منتظر برگشتن ماشین سعید بود کھ صبح زود خارج شد.باید حاضر می شدم

. دیشب چند تا لباس و وسایل ضروری رو داخلش گذاشتھ بودم. سراغ کولھ ی گوشھ ی اتاق رفتم

صدای راه رفتن . مانتو و شالم کاملاً در دسترس و آماده بود کھ با اولین نشونھ از پلیس بردارمش

ھمون تیشرت . سرم رو برگردوندم و نگاھش کردم. افتادجلوم اومد و بعد سایھ ای روی دیوار 

این چند روز خودش . اشک پشت چشم ھام جمع شد. سفیدی رو کھ براش خریده بودم، پوشیده بود

بھ روم بیاره انگار از ھمھ چیز خبر داشت ولی نمی خواست مستقیم ... اه رو برام باز گذاشتھ بودر

  داری جمع می کنی؟: آروم گفت. کھ دارم تحویلش میدم

  نھ؟. ھمھ چی داره تموم میشھ: دوباره گفت. جوابی نداشتم. آب دھنم رو قورت دادم
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  !نگران نباش: با صدای گرفتھ ای گفتم

... حال خوبی نداشتم. ھنوز بھ من زل زده بود. نار لباس ھام انداختم و بھ طرفش رفتمکولھ رو ک

نگران چیزی نباش : دست ھام رو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم... اون آرامش رفتھ بود

  ...عزیزم

  .من ھیچوقت چیزی برای از دست دادن نداشتم... نیستم: لبخند معنی داری زد و گفت

زندگی من ... نھ اینجا، نھ ھیچ جای دیگھ... من ھم چیزی ندارم:  دوباره گفتمچشم ھام خیس شد و

 بھم پشت  خیلی شیکھمھ ی اون ھایی کھ ادعا داشتند،... ھمین چند ماه بود کھ با تو گذشت

  . یھ روز اھمیتش رو از دست میدهی چیز ھر.بعد از تو دیگھ چیزی برام مھم نیست... کردند

من از ھیچی : نگشت شست گونھ ی خیسم رو پاک کرد و گفتاشت و با ادستش رو کنار گوشم گذ

  .یستم بھ جز کاری کھ با تو کردمپشیمون ن

- ... 

از روزی کھ چشمم بھت خورد ازت خوشم اومد، چرا با کسی کھ ازش خوشم اومد، این  -

 !!کار رو کردم؟؟

  ...نترس -

  .من از مرگ نمی ترسم: سر تکون داد و با نفس عمیقی گفت

  . اونطوری کھ تو فکر می کنی نیست.آروم باش:  ام بیشتر شد و گفتمگریھ

  کجایید؟ الو؟:  بعد صدای سعید گفت.صدای در ورودی باعث شد ھر دو بھ سمت در اتاق نگاه کنیم

زیپ کولھ رو بستم و . من چشم ھام رو پاک کردم. یاس دستی بین موھاش کشید و بیرون رفت

از یاس ممنون بودم کھ این چند روز مثل سابق رفتار .  بودندھر سھ مشغول صحبت. بیرون رفتم

امروز یھ جور خاصی : سعید گفت. انقدر مقتدرانھ کھ کسی بھ چیزی شک نمی کرد. کرده بود

  نیست؟

  !!ھمھ جا زیادی خلوتھ: کنار پنجره ی باز پذیرایی ایستاد و با نگاه کوتاھی بھ بیرون گفت

سھراب کھ . حرفی نزد.  رو با دکمھ ی لباسم مشغول نشون دادمیاس نگاھی بھ من انداخت کھ خودم

  .چھ می دونم: کلاً تو یھ فضای دیگھ بود با بی حالی گفت

حالا دیگھ می دونستم دلیل . ھنوز ھم ناراحت و اخمو بود. و روی راه راه ھای کاناپھ دست کشید

 روی کاناپھ لم داد و یاس. این بی حوصلگی ھاش کار معصومھ است ولی بھش حرفی نزده بودم

 بھ سمت سعید. دست ھای مشت شده ام رو توی جیبم گذاشتم. بعد بھ من... بھ ساعت نگاه کرد
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اگھ ... موقع اومدن ھم ھمینطور ساکت بود: پنجره ی دیگھ ای رفت و با صورت پر تردید گفت

  .»بزنیم بھ چاک«شاھین اینجا بود می گفت 

بعد بھ حال اولش . اخم کردبردن از شاھین، برای لحظھ ای بھ صورت یاس نگاه کردم کھ با اسم 

  .»یکی رو بفرستیم بیرون، ببینیم چھ خبره«می گفت . نھ: چونھ اش رو خاروند و گفت. برگشت

بلھ من می دونستم چھ خبره اما بھ . انقدر ذره بینی کھ من خودم رو لو بدم. سعید بھ من نگاه کرد

  !من رو می فرستاد بیرونحتماً م بعد ھ: روی خودم نیاوردم و گفتم

  ...برم سر و گوش آب بدم؟ احساس می کنــ: سعید پوزخند زد و گفت

  !!کی خبر داره ما اینجاییم؟!! احساست رو واسھ زنت نگھ دار: یاس

  ...دوباره این... نکنھ: سعید

  .گوشیت رو بده: باز بھ من نگاه کرد و با اخم گفت

  چی می خوای بگی؟: یاس

  ...من ندارم!  شاید قصد خودکشی داشتھ باشیتو: سعید

نگاھی بھ . و بھ طرفش پرت کردمگوشی ربا اعتماد بھ نفس . شماره ی بابک رو پاک کرده بودم

می دونستم واسھ قدرت نمایی این کار رو کرده اما با رفتارش . منوھاش انداخت و برگردوند

زی طبق برنامھ پیش نره؟ ھنوز خبری از ممکن بود چی. استرس گرفتھ بودم و قلبم تند تند می زد

  !!!؟ کھ بخوای خفھ اش کنیچرا سایلنتھ؟ شماره رو بھ کی دادی: سعید گفت. بابک نبود

  !!حوصلھ ی جنگ اعصاب ندارم: یاس

  !!!اس ام اس تبلیغاتی: خونسردیم رو حفظ کردم و گفتم

رش رو توی تبلتش سھراب س. مدتی گذشت. ابروش رو بالا انداخت و دیگھ کسی صحبت نکرد

برای بار آخر . سعید ھم توی آشپزخونھ ی اپن سرک می کشید. کرده بود و کاری بھ کسی نداشت

سعی می کردم آروم باشم اما جلوی تند تند نفس . شرایط رو بررسی کردم و کنار در اتاقم ایستادم

دقیق یز آشپزخونھ از پشت مھنوز ھمھ جا ساکت بود و گاھی سعید . کشیدنم رو نمی تونستم بگیرم

. گوشی رو بیرون آوردم. ی گوشی بلند شد و سعید صاف نشستویبره صدای . نگاھم می کرد

. تک انداختھ بود و می خواست بھ من ندا بده. دستم کمی می لرزید، شماره ی شخصی بابک بود

  !!چرا زود قطع کرد؟: سعید گفت

  .حتماً اشتباه گرفتھ بود -
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ھمون لحظھ جسم سنگینی از پنجره ی اصلی داخل پذیرایی افتاد و . مدسعید بلند شد و بھ سمتم او

  . ھمھ بھ اون طرف خیره شدیم

 سر شد و بعد صدای داد و بیداد سعیددود توی پذیرایی پخش . سھراب و سعید شوکھ شده بودند

 با بیشترین سرعت ممکن مانتو. م گذاشتم و بھ سمت اتاق رفتمبینیدستم رو سریع جلوی . سھراب

اون ھمھ آرامش جاش رو . دکمھ ھا رو ول کردم و کولھ رو برداشتم. رو پوشیدم و شال رو انداختم

توی پذیرایی .  سھراب و سعید داده بودتلاطم بھ سر و صدای خارج از ساختمون و حرکات پر

بلند : دستش رو کشیدم و داد زدم. دنبال یاس گشتم و روی کاناپھ پیداش کردم کھ حرکت نمی کرد

  !وش

  !تمومش کن: تکون نخورد و فقط گفت

سر چند نفر از مأمور ھای سیاه پوش رو پشت پنجره دیدم کھ با دقت زیاد . دستش رو بیشتر کشیدم

  !پاشو: ھول شدم و دوباره گفتم. روی بام و دیوار خونھ ھای مجاور بودند

ید با چشم ھای وحشی سع. اما با ضربھ ای بھ کمرم روی زمین افتادم و درد تمام پھلوم رو گرفت

کھ بھ زحمت توی دود دیده می شد و چند تکھ کاغذ و پوشھ و خرت و پرت ھای توی مشما بالای 

ای خواست ضربھ ی دیگھ !! بھ جای فرار من رو کتک می زد. گیج شده بودم. سرم ایستاده بود

  !بجنب سعید: بزنھ کھ سھراب داد زد

ک مھمی بود کھ برای پیدا کردنشون وسط این آشوب احتمالاً مدار. چیزھایی ھم دست سھراب بود

تنھا راه فرارشون پشت بوم بود، تازه . سھراب بھ طرف در آپارتمان رفت. وقت ھدر داده بودند

چشم ھام رو بھ .  چون ھدف این دود دقیقاً بیرون کشیدن از سوراخ بوداگر خیلی شانس می آوردند

. دود رو کنار زدم و از تھ دل سرفھ کردم. ده بودزور باز نگھ داشتھ بودم و سوزششون زیاد ش

سعید نگاھی بھ سھراب کرد و ھمین طور کھ با اکراه عقب .  کننده نبودتصفیھپارچھ ی شال کھ 

صورتم رو با . جیغ کوتاھی کشیدم. بھ سمتم نشونھ گرفت. عقب می رفت، کلتش رو بیرون آورد

 لحظھ پرت شد و صدای شلیک گلولھ توی دست پوشوندم و خودم رو جمع کردم اما سعید ھمون

اس روش افتاده بود و چند تا مشت ی. نار کشیدم و بھ سمتش نگاه کردمدست ھام رو ک. فضا پیچید

دو تا مرد سیاه پوش نزدیک . دوباره سرفھ کردم. اسلحھ دورتر افتاده بود. بھ صورتش می کوبید

و بھ سمت بلند شدم . داشت دیر می شد. یدمباز جیغ کش.  آویزون بودندداشتن کھ دزدگیر ایپنجره 

کمد : زیر گوشم گفت. گیج بھ گوشھ ی لبش دست می کشید. از روی سعید بلندش کردم. یاس رفتم

  .میره چند تا آپارتمون دور تر... دیواری
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  .برو: بعد من رو بھ سمت اتاقی کھ درش بستھ بود ھل داد و داد زد

. سعید پای یاس رو کشید و روی زمین پخشش کرد. ریھ زدمکولھ از روی شونھ ھام افتاد و زیر گ

منتظر فرصت بودم : گفتمحکم بھ طرف دیوار ھولم داد و . بعد بلند شد و بھ سمت من ھجوم آورد

  !ھمچین گھی بخوریبخوای اما فکر نمی کردم ... واسھ تلافی

حالا . گوشم خوردصدای شکستن شیشھ ھای اطراف و کوبیده شدن در بھ . چاقوش رو بیرون کشید

جیغ کشیدم و اون . جلو تر اومد و چاقوش رو بلند کرد. صدای آژیرھای بیرون ھم اضافھ شده بود

پلک ھام رو بستم و وقتی . دیگھ ھمھ چیز تموم شده بود. دستش رو آماده ی زدن توی شکمم کرد

ون زده باز کردم، صورت یاس جلوی صورتم بود کھ سرخ شده بود و رگ ھای شقیقھ اش بیر

  !برو: بھ زور گفت. بود

  .من بدون تو نمیرم: داد زدم. با این کارش ھمون یک درصد شک توی دلم رو ھم برطرف کرد

 چنگ زد و من رو بھ سمت چاقو خورده اشیاس با درد بھ پھلوی . فریاد ناراضی سعید رو شنیدم

بھ طرف من می اومد روی صدای شلیک پلیس بلند شد و سعید کھ . با سماجت نرفتم. اتاق ھول داد

صدای . اتاق کشیدمزیر بازوش رو گرفتم و بھ سمت . داده بود تکیھ یاس بھ دیوار. زمین افتاد

وارد اتاق شدم و سریع از پشت قفلش . شکستھ شدن در ورودی رو شنیدم و سرعتم رو بیشتر کردم

  !با تو کھ کاری ندارند، نترس: آروم گفت. رو چرخوندم

صداھای . چیک اتاق رو باز کردم کھ رد گم کنھ و بھ سمت کمد دیواری رفتمسریع پنجره ی کو

نور روی پلھ ھای . در کمد رو باز کردم و تنھا کلید برق رو زدم. بیرون واقعاً عذاب آور شده بود

  چکار می کنی؟ : بریده بریده گفت. یاس رو روی پلھ ھا آوردمبھ زور . داخل کمد پخش شد

زود :  گفتمدلھرهدر کمد رو از پشت بستم و با .  فلزی اتاق می خوردضربھ ھای محکم بھ در

  .در دووم نمیاره... باش

  .خودت برو -

  . بکشمتمن نمی تونم.  بیاراه: داد زدم

بیشترین سرعتی کھ زخمش بھش اجازه می داد، پلھ ھای کوتاه وزنش رو از روی من کم کرد و با 

الانھ کھ در ... بدو... بدو: ریک انداختم و با نالھ گفتمنور موبایلم رو روی تونل با. رو طی کردیم

  .کمد رو بشکنند

ھمھ ی امیدم بھ پنجره ای بود کھ باز گذاشتھ بودم و اینکھ در کمد از . سرعتمون رو بیشتر کردیم

ھیچ فکری بھ مغزم نمی رسید کھ عملی . احتمالاً از پنجره دنبالمون می رفتند. پشت قفل می خورد
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یکی از کلیدھای دستھ کلید رو . بھ در فلزی رسیدیم کھ قفل آویز داشت. ن تنھا راه بودای... باشھ

بھ تنھا ماشین توی . قفل رو دوباره بھ در زدم. باز کردم و وارد پارکینگ کم نوری شدیم. نشون داد

: دستھ کلید رو نشون دادم و گفتم. کمکش کردم. پارکینگ اشاره کرد و با نالھ بھ سمتش رفت

  !ومھ؟کد

. روشنش کردم و خودش ریموت رو زد. سوار ماشین شدیم. یکی از سوئیچ ھا رو بیرون کشید

. ریموت رو از دستش کشیدم و چند بار زدم. در باز نشد. دستش ھنوز روی زخم رو فشار می داد

  !برق ھای منطقھ رو قطع کردند؟: با گیجی بھ اطراف نگاه کردم و گفتم. اما باز نشد

  .ی دونمنم... نِــ -

 خوبی؟ -

- ... 

مدام بھ در آھنی . خیلی من رو ترسونده بود فضای تاریک پارکینگ. پیاده شدم و بھ سمت در دویدم

ریموت . بھ در ورود رسیدم. تھ پارکینگ نگاه می کردم و می ترسیدم از توش بیرون بریزند

. طراف قرار دارهنمی دونستم این آپارتمان کدوم قسمت کوچھ ھای ا. مشکلی نداشت، در قفل بود

. بھ سمت ماشین دویدم. اشک توی چشم ھام جمع شد. ممکن بود پلیس بیرون در منتظرمون باشھ

چرا امروز سفید پوشیده بود؟ تموم کمر لباس از خون . نگاھم بھ زخم افتاد. حالش اصلاً خوب نبود

با !  سفید می پوشید؟چرا امروز باید. گریھ ام بیشتر شد.  و دو تا جای بریدگی داشتسرخ شده بود

  چکار کنم؟... یاسر قفلھ: گریھ گفتم

  چکار کنم؟. من می ترسم: گفتم. لک ھاش رو با بی حالی باز کردپ. ونش دادمتک. جوابم رو نداد

  ...دیر شده... دیگھ -

دست ھام می . کلیدھا رو برداشتم و بھ سمت در دویدم. خواست خودش رو تکون بده ولی نتونست

آخری رو ھم انداختم . نمی خورد تا اصلاً ببینم باز میشھ یا نھ. کلید رو امتحان کردمچند تا . لرزید

دیگھ ھیچی بھ ذھنم . دوباره چشم ھام خیس شد و با بی حالی روی زمین نشستم. ولی باز نخورد

  چکار کنم خدا؟: زیر لب گفتم. ھیچ امیدی نداشتم. نمی رسید

نگاھم روی صورت نیمھ . نورگیر، روزنھ ای نبودبھ جز دو تا . سرم رو بھ اطراف چرخوندم

  .این یکی رو نتونستم. من کھ ھمھ کار کردم... نتونستم: تاریک یاس خیره موند و با نالھ گفتم

  ...نتونستم: زمزمھ کردم. اشک جلوی دیدم رو تار کرد
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. داددستش رو از پنجره ی ماشین بیرون آورد و چیزی رو انداخت کھ روی زمین صدای فلز می 

برداشتم و با بیشترین سرعتی کھ . کلید بود. سریع اشک ھام رو پاک کردم و بھ اون طرف دویدم

در کم کم باز شد و نور آفتاب روی . ریموت رو از ماشین زد. ازم بر می اومد در رو باز کردم

یگھ د.  و قلبم رو لرزوندسفیدی و روشنی بیرون یھ لحظھ چشمم رو زد. من و کف پارکینگ افتاد

 خیابون کاملاً عادی !اگر قرار بود ببینمشون اون در باز نمی شد. نمی ترسیدم مأمورھا رو ببینم

پام رو روی گاز وسط خیابون حرکت کردم و . ماشین دویدم و پشت فرمون نشستمبھ سمت . بود

. نگاھش کردم. رو روی دستم گذاشتدستش . حتی دلم نمی خواست بھ پشت سر نگاه کنم. گذاشتم

  .آروم: گفت

سرعتم رو پایین آوردم و از آینھ . راست می گفت، خیلی تابلو رانندگی می کردم. نفس عمیقی کشید

از خیابون پشت ھمون کوچھ بیرون . چیز عجیبی بھ نظرم نمی رسید. پشت سر رو نگاه کردم

الا متوجھ کمد مطمئناً تا ح. اومده بودیم و احتمالاً چند ساختمون از آپارتمان قبلی فاصلھ داشتیم

شاید حتی خیابون ھای پشتی رو ھم تحت نظر . دوباره بھ عقب نگاه کردم. دیواری شده بودند

  کجا برم؟: بھ خودم مسلط شدم و با بیشتر کردن سرعت گفتم. چیزی مشکوک نبود. گرفتھ باشند

 رو اسمش. بی حرکت خوابیده بود و صورتش مثل گچ بھ سفیدی می زد. نگاھش کردم. حرفی نزد

: بلندتر گفتم. سرد بود. دستم رو روی بازوش گذاشتم. حتی پلک ھاش تکون نخورد. صدا زدم

  !ریاس

ھنوز توی سکوت کامل . با نگرانی تکونش دادم و صداش زدم. ماشین رو گوشھ ای نگھ داشتم

با صدایی . با ترس دستم رو از روی شونھ اش برداشتم و بھ خون روی لباس ھاش خیره شدم. بود

بالاخره ... ھ می لرزید صداش زدم و دستم رو زیر بینیش گرفتم کھ مطمئن بشم نفس می کشھک

  کجا برم؟... دیگھ نخواب: زیر گریھ زدم و گفتم. چشمش رو باز کرد

  .برو شرق... فقط برو -

. حرکت کردم و سرعت رو بالا بردم. نگاھی بھ عقربھ ی بنزین ماشین انداختم کھ باک پر بود

: گفتم. ش فعلاً برنامھ ی خودم عقب می افتادبا این وضعیت. ھ مسیر رو مشخص کنھمنتظر شدم ک

  کجا میریم؟

  .دکتر -
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بعد از مدت زیادی رانندگی تو خیابون ھا و کوچھ ھایی کھ من تا بھ حال گذارم بھش نیفتاده بود و 

بار . بود رو گرفتمبرای دومین بار شماره ای کھ داده . مدام اشتباه می رفتم، داخل کوچھ ای پیچیدیم

  . اول برای اطلاع دادن بھ دکتر بود و حالا برای اینکھ در خونھ اش رو باز کنھ و معطل نشیم

ھمون . داخل حیاط رفتم و پیاده شدم. وقتی جلوی در طلایی و قھوه ای طرحدار رسیدیم، باز بود

بھ سمتش .  بوددکتر موخاکستری با موبایل توی دستش، نزدیک باغچھ ی بزرگ خونھ ایستاده

  .نمی دونم چکار کنم.  دقیقھ گذشتھ، اصلاً جون نداره20. اینجاست... دکتر: دویدم و گفتم

با ھم ھیکل بی جون یاس رو از ماشین . بی توجھ بھ جملھ ھای رگباری من بھ سمت ماشین رفت

خت اولین اتاق دکتر ت. دیگھ کامل از حال رفتھ بود. بیرون کشیدیم و بھ زور از پلھ ھا بالا بردیم

  .عجلھ کن: گفتبلند . وسیلھ ھاش کنار تخت پخش بود .رو نشون داد

. مستقیم بھ در مقابل خیره شده بودم. یھ ربع بعد جلوی در اتاق نشستھ بودم و تکیھ ام بھ دیوار بود

ل انقدر دستپاچھ بودم کھ امکان نداشت اون داخ. انقدر بی تابی کرده بودم کھ آخر دکتر بیرونم کرد

داشتم وسوسھ می شدم کھ سرک بکشم اما . ھنوز خبری از دکتر نشده بود. کمکی از دستم بر بیاد

وقتی یاس شماره . با سر تکون دادن، فکرم رو رد کردم و بھ گوشی خاموش توی دستم خیره شدم

  . تا تماس بی پاسخ از بابک افتاده بود14ی دکتر رو داد و خواستم تماس بگیرم، 

خونھ ی دکتر بزرگ و ویلایی . وی ھم فشار دادم و سرم رو روی زانوھام گذاشتمپلک ھام رو ر

توی دلم باز ھم خوشحال شدم از اینکھ دکتر رو .  داخل ھم فوق العاده شیک و تمیز بودمبلمان .بود

یھ چیزی . این ھا نمی تونست ھمھ تصادفی باشھ. از اینکھ امروز خونھ بود. بھ بابک لو نداده بودم

  .م بھم امید می دادتھ دل

با صدای باز شدن در سرم رو بلند کردم و دکتر رو دیدم کھ با دست ھای کثیفی کھ بھ پارچھ ی 

تو مگھ اسیرشون : گفت. با بیشترین قدردانی نگاھش کردم. سفید می کشید بھ طرفم می اومد

  نبودی؟

  حالش خوب میشھ؟ -

  !باز شروع نکن: صورتش رو جمع کرد و سریع گفت

   چی شده؟.من ھر کاری می تونستم کردم: نزدیک تر شد و گفت. دم دوباره گریھ نکنمسعی کر

  . گیر افتادیم -

  چطوری؟ -

 .من جامون رو بھ پلیس گفتم -
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پس چرا آوردیش : بعد گفت. با تعجب دست از تمیز کردن دستش برداشت و ثابت نگاھم کرد

  چرا گریھ می کنی؟! اینجا؟

  .خواھش می کنم بھ پلیس خبر ندید. و قطع کردمتلفنتون ر... من: با التماس گفتم

  !وصلش کن، بچھ ھام نگران میشن... لازم بھ قطع تلفن نیست: با اخم گفت

جلوی در دستشویی منتظرش . می ترسیدم ھر لحظھ کسی سر برسھ. بھ سمت دستشویی رفت

اگر ... رسنت: بیرون اومد و در حالیکھ با حولھ ی صورتی دستش رو خشک می کرد، گفت. موندم

  .می خواستم خبر بدم، ھمون موقع کھ زنگ زدی می دادم

- ...  

 .، یھ عده رو گرفتند کردنبپلم منشیم تماس گرفت، گفت کھ آزمایشگاه رو -

 ...اینجا... اگھ -

  اسمی از من برده شده؟: چشم ھاش نگران شد و گفت

  .مطب ھا و آزمایشگاه جدا بودند. نھ -

چرا : گفتم.  چشم ھاش رو مالش دادبلی انداخت و با دستحولھ رو روی م. خیالش کمی راحت شد

  خونھ انقدر خلوتھ؟ کسی قرار نیست بیاد؟

  .دخترم رو فرستادم بیرون -

چرا : ی پھنی کھ بھ سمت طبقھ ی بالا می رفت و اونجا دو شاخھ می شد، نشستم و گفتمروی پلھ ھا

  !کمک کردید؟ اون کھ براتون فقط دردسر بوده

  .بھش مدیونم -

  !پس یھ کار خوب ھم ازش سر زده: تعجب و کنایھ گفتمبا 

  تو چرا اینجایی؟: بعد از دو دقیقھ سکوت پرسید

  .بھ خاطر من چاقو خورد. خودم ھم نمی دونم: سر تکون دادم و جواب دادم

  .با ابروی بالا رفتھ نگاھم کرد و چیزی نگفت
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***  

یھ صندلی برای خودش .  آشپزخونھ شدمشغول ھم زدن عسل توی لیوان شیر بودم کھ دکتر وارد

  حاضر شد؟: بیرون کشید و گفت

  الان ببرم؟... آره: لیوان رو توی سینی نون فانتزی گذاشتم و گفتم

  .برای خودت ھم بریز -

 .نمی خورم -

 !دیشب ھم کھ چیزی نخوردی -

  .میل ندارم: سر تکون دادم و گفتم

ار تخت گذاشتم و بھ صورت بی حال و لب روی پاتختی کن. سینی رو برداشتم و بھ سمت اتاق بردم

. کنارش روی تخت نشستم و بھ پانسمان روی زخمش دست کشیدم. ھای کمرنگ یاس نگاه کردم

حالش از صبح . پلک ھاش رو باز کرد. بعد پیشونیش رو لمس کردم و آروم اسمش رو بردم

ینکھ سعید فرصت نکرد با ا. دیروز کھ اینجا آورده بودمش، خیلی بھتر بود ولی ھنوز خوب نبود

. نمی خواستم خستھ اش کنم. زیاد حرف نزده بودیم. ناکارش کنھ، اما خیلی خون ازش رفتھ بود

نمی تونیم زیاد اینجا بمونیم، : آروم گفتم! مثلاً قرار بود نجاتش بدم نھ اینکھ بھ خاطرم چاقو بخوره

  .تا حالاشم ریسک کردیم! یاس

  .نمی دونم: با نالھ گفت

  .باید یھ چیزی بخوری...  پشتت رو بالاتر بیارممی خوام -

 .نمی خورم -

ممکن بود سر نزدنش بھ مطب . می دونستم از بودن ما کلافھ است. توی چارچوب ایستاددکتر 

دکتر زخمش خیلی : با ناراحتی گفتم. یا کسی رو برای بازجویی بفرستند. پلیس رو مشکوک کنھ

  عمیقھ؟ خیلی ازش خون رفتھ؟

: با تاسف سر تکون داد و گفت. یزی ازش می پرسیدم، جواب ھای نامعلوم می دادھر بار کھ چ

  !اینی کھ می بینی زخم ھای بدتر از این رو پشت سر گذاشتھ! دختر

. دیشب تا صبح خواب نداشتم و از زخمش مراقبت می کردم. با گیجی بھ بی جونی یاس نگاه کردم

  . حالش بھتر از این حرف ھاست:شونھ بالا انداخت و گفت. بھ دکتر خیره شدم

  چی؟ -
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 !داره خودش رو لوس می کنھ -

 چشم ھاش رو کامل خم بھ یاس نگاه کردم کھ حالابا ا. بعد با چرخشی از در فاصلھ گرفت و رفت

تمام من رو الکی سکتھ  روزِ یک . باز کرده بود و از ھمون لبخند ھای نادر روی صورتش بود

تا بھ حال . پاش زدم کھ سریع جمعش کرد و با صدا خندیدضربھ ی محکمی بھ ران !! داده بود

. من ھم بھ خنده افتادم. واقعاً بی خیال و راحت بھ نظر می رسید. ندیده بودم کھ اینطوری بخنده

کمی بالش ھای پشتش رو بالا آوردم و لیوان رو بھ . انگار نھ انگار کھ تو چھ موقعیتی ھستیم

  تو ھمھ ی مخفیگاه ھاتون از این راه ھا میذارید؟: گفتم. جرعھ ای خورد. دستش دادم

  .شاھین از این مارمولک بازی ھا خوشش می اومد... آره -

  ...ھمیشھ یھ راه حلی تو چنتھ داشت، فقط نوبت خودش کھ شد: صورتش گرفتھ شد و ادامھ داد

  نھ؟. شاھکاری کھ می گفتی، اون تونل بود: نفس عمیقی کشیدم و سکوت چند ثانیھ ای رو شکستم

  سعید و سھراب خبر نداشتند؟: دوباره گفتم. سر تکون داد

با نقشھ ھای ... اون ساختمون ھا رو شاھین بھ عنوان بساز و بفروش ساختھ بود. نھ -

  .خودش

 با پول پدرت؟ -

 .سرمایھ ی اصلیم خارجھ... من نیازی بھ پول نعیم ندارم -

حتی نمی ... بود؟ با تو کاری نداشتچرا سعید بھ جون من افتاده : پرسیدم. جرعھ ی دیگھ خورد

  !!خواست جون خودش رو در ببره

  ...خب -

عشق و عاشقی مال . قانونمون ھمین بود. من اون رو از یھ زن جدا کردم: سکوت کرد و بعد گفت

  .کار ما نیست

منتظر موقعیت بود تا : روی زخمی کھ مال من بود دست کشیدم و گفتم. بھ سینھ اش نگاه کردم

  ؟تلافی کنھ

  !!کی گفتھ من عاشقتم؟: دستم رو گرفت و گفت

  !من: خیلی جدی گفتم

من از لحظھ ای کھ دیده بودمش . با لبخند خم شدم و زخم رو بوسیدم. انگشت ھام رو نوازش کرد

لب !  باید ھمچین آدمی باشھچرا نیمھ ی گمشده ی منتحت تأثیرش قرار گرفتھ بودم و نمی دونستم 
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دستم رو روی پوستش حرکت . با خنده ی کوتاھی اعتراض کرد.  رفتھام روی پوستش پایین تر

  .نمی تونم... من الان داغونم! نھ: مچم رو نگھ داشت و باز گفت. دادم

با . چونھ ام رو بھ سینھ اش تکیھ دادم و نگاھش کردم. بین موھام دست کشید. با خنده متوقف شدم

  ...دلم می خواست ھمھ چیز نرمال می شد: ناراحتی گفت

  ....مھمونی... دانشگاه... سر کار... با ھم می رفتیم بیرون -

 .آخر دست پختت رو نخوردم... برام از ھمون آش ھا می پختی -

- ... 

 .ھمھ چی برات فراھم کنمدلم می خواست  -

بعد . سرم رو بلند کردم و با دست ھام صورتم رو پوشوندم. بغض اجازه ی صحبت کردن بھم نداد

سیمکارتی داخل گوشی ای کھ از دکتر گرفتھ بودیم انداخت و ی سکوت گذشت، از چند دقیقھ کھ تو

  .ھر چی بخواد بھش میدم... ، پول میگیره ردمون می کنھتماس می گیرم یھ نفر با: گفت

  ازش مطمئنی؟ -

 چاره ی دیگھ ای ھم ھست؟ -

 زنگ می زنی؟ -

  . اینترنت داره. نھ -

:  بھ حرف اومد وگوشی رو بھ طرفم گرفت، مشغول تایپ شد و بعد از تنھا چند دقیقھ ی کوتاه

چند روز یھ جای امن می مونیم و . نزدیک پمپ بنزین منتظرمونھ 2خروجی شرقیمیریم سمت 

  . کارھا و مدارکمون کھ ردیف شد، میریم

  .با ھویت ھای جدید: ادامھ داد. سر تکون دادم

  .عالیھ: خندیدم و گفتم. دلم نیومد ذوقش رو کور کنم

با گرفتن سیمکارت آخر نفس عمیقی کشیدم و . فقط سر تکون می دادم. برام توضیح دادبیشتر بعد 

دکتر گوشھ ای از سالن پذیرایی بزرگش نشستھ  بود و پاھاش رو عصبی تکون می . بیرون رفتم

   از مطب تماس نگرفتند؟.ھمین امروز. نگران نباشید، می خواییم زود بریم: گفتم. داد

 .دم، منشی رو فرستادم خونھ تا اوضاع ساختمون آروم بشھدیروز کھ رفتھ بو. نھ -

 .ممکنھ بھ آزمایشگاه ربطش بدند -

                                                
  ! آدرس فرضی 2
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 . تو اون ساختمون مثل من زیاد ھست -

- ... 

  .خودت رو قاطی این بازی ھا نکن دخترم -

 .من خیلی وقتھ توی بازی ام -

ھم وظیفھ من فقط یھ راه داشتم کھ . فقط دستی روی ریش پرفسوریش کشید و با تأسف نگاھم کرد

 رو جبران کنم، ھم کردم انجام بدم، ھم کار اشتباھی کھ سھ سال پیش رو در قبال قولم بھ پلیسام 

چیزی کھ .  یاس بدم بھکاری کنم کھ بابا بھم افتخار کنھ، مھم تر از ھمھ بتونم یھ زندگی دوباره

ھمین رو می با تمام وجودم احساس می کردم کھ خودش . خودش شروعش کنھ، نھ کسی ھولش بده

مگھ نھ اینکھ ھمیشھ از . انتخاب کرده بودمخیلی وقت پیش فقط یھ راه داشتم و اون رو ھم . خواد

  ...بچگی دوست داشتم قھرمان باشم؟ قھرمان بابا

طرف حیاط رفتم و بھ . سیم رو از گوشی در آوردم و گوشی رو روی میز جلوی دکتر گذاشتم

. شیم رو از جیب بیرون آوردم و دوباره نگاھش کردمگو .ستمگوشھ ای روی پلھ ھای سنگی نش

با نگاه کردن .  نداشتgpsسیمکارتش رو بعد از تماس با دکتر بیرون انداختھ بودم و خودش ھم 

با . بلافاصلھ شماره ی بابک رو گرفتم.  روشن کردمانداختم وسیم یاس رو . چیزی درست نمی شد

   الو؟: ھمون زنگ اول جواب داد

  .سلام -

 سالمی؟ طوریت نشده؟ :  رو شناخت و گفتصدام

 ھمھ رو گرفتید؟. خوبم -

 تو با کی ھستی؟. یھ نفر از ساختمون اصلی افتاد، چند نفر ھم تیر خوردند. آره -

 با کسی خروجی شرقی ،یاتو پمپ بنزین جاده . فکر می کنھ نجاتش دادم. با خود یاس -

 .قرار داریم کھ ردمون کنھ

 ساعت چند؟ -

 . بعد از ظھر3 -

 ا چھ ماشینی؟ب -

 .اگر ھر اتفاقی برام افتاد، بھ بابام بگو من بی گناه بودم -

 مگھ چی شده؟ -

 .بھش بگو من طرف شما بودم. بھ بابام بگو من با شما ھمکاری کردم -
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 حالت خوبھ؟ -

 !قول بده  -

 ...اگھ کمک تو نبود. بابات می دونھ. قول میدم -

 .خدافظ. باید برم -

 .قطع نکن... نھ -

 و برای دکتر  ردیابی کنندنمی خواستم خط رو. و سیم رو بیرون آوردم رو قطع کردم تماس

. ، ھرچند مطمئن نبودم این خط ھای اعتباری ھمچین قابلیتی رو داشتھ باشندمشکلی پیش بیاد

   .بغضم رو فرو دادم و دست ھام رو روی داغی چشم ھام گذاشتم

  

***  

شلوار و .  یاس برداشتھ بودم، شدمکولھ رو باز کردم و مشغول گشتن بین چیزھایی کھ برای

روی لبھ ی تخت نشستھ بود و بھ من نگاه می . پیراھن رو بیرون کشیدم و بھ سمتش پرت کردم

  می تونی بپوشی؟: گفتم. کرد

دکتر ھمین چند دقیقھ پیش پانسمان زخمش رو . سر تکون داد و پاھاش رو داخل شلوار فرو برد

 با تیشرت و شلوار یاس، تھ حیاط سوزونده  روی استریلاھا و گازھباندھمھ ی . عوض کرده بود

بھ شونھ ام تکیھ داد، دکمھ . بھ طرفش رفتم. یاس بھ زحمت ایستاد تا شلوار رو کامل بپوشھ. بودیم

پیراھن رو پشتش نگھ داشتم و دست ھاش رو از داخل . روی تخت نشست. ی شلوار رو بستم

  . توی سکوت فقط نگاه می کرد. ھ بستمدکمھ ھاش رو دونھ دون. آستین ھا رد کردم

  چیھ؟ چرا اینجوری زل زدی؟ -

  !!عادت دارم بازشون کنی: با لبخند کجی جواب داد

داشتم می . خواستم دور بشم کھ نگھ ام داشت و یھ بوسھ ی طولانی گرفت. ابروم رو بالا انداختم

سش رو بیرون داد و نف. رفتم تو بغلش و دست ھاش بھ طرف لباسم می رفت کھ سریع عقب کشید

  !!می بینی کھ... نزدیک من نیا: گفت

دلم می خواست حداقل این آخرین بار یھ کم بیشتر طولش می . سعی کردم ناامیدیم رو پنھان کنم

... تا کمتر از یھ ساعت دیگھ ھمھ چیز تموم می شد و من برای ھمیشھ ازش جدا می شدم. دادیم

  .شوبلند : شال خودم رو کامل بستم و گفتم
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از . اتاق رو مرتب کردم و با ھم بیرون رفتیم. روتختی رو درست انداختم. از روی تخت بلند شد

چند بار سعی کرده بود من رو منصرف کنھ و . تا دم ماشین ھمراھمون اومد. دکتر تشکر کردم

صدای چند کلاغ از روی درخت ھای حیاط شنیده می شد و توی دلم رو خالی می . نتونستھ بود

یاس سوار ماشین شد و من . من رو یاد محوطھ ی زندان مینداخت. از این صدا متنفر بودم.کرد

  .این آخرین لطف رو در حق من بکن! دکتر: دوباره گفتم

من می تونستم ... ھیچوقت حرفی از این ماجرا بھ کسی نزن: ادامھ دادم. دقیق بھ صورتم خیره شد

  .اسم شما رو بھ پلیس بدم ولی ندادم

  .نمی زنم: ون داد و گفتسر تک

در واقع ھر آدم عاقلی ھمین کار . می دونستم خودش ھم ترجیح میده از این گندکاری ھا دور بمونھ

صدای کلاغ ھا ... رو می کرد، اما ھیچ تضمینی وجود نداشت کھ بعد از رفتن ما اقدامی نکنھ

گاھی بھ آسمون صاف سوار با اخم بھ سمت ھمون درخت ھا نگاه کردم و بعد با ن. بیشتر شده بود

: گفتم. نھ خیلی خلوت، نھ رفت و آمد مشکوک. کوچھ عادی بود. از حیاط بیرون رفتیم. ماشین شدم

  اگر دکتر بھ پلیس بگھ؟

  .نمیگھ -

 براش چکار کردی؟ -

 ...نصف ثروتش رو از من داره... پسرش زندانی سیاسی بود، فراریش دادم -

صندلی رو پایین تر کشید و دستش رو روی .  دادمبا تعجب سکوت کردم و بھ رانندگی ادامھ

  خوبی؟: گفتم. زخمش گذاشت

  .آره: بھ سختی گفت

سیم خودم رو جلوی چشمش دور . توی جیبم ویبره رفت و لرزش و صداش محسوس بودگوشی 

اینی . ھیچ توضیحی برای این یکی نداشتم. انداختھ بودم و سیم خودش رو ھم بھش برگردونده بودم

نگاھی بھ صورت یاس انداختم کھ تمام توجھ اش ... وقت بود ھمھ جا با خودم می بردمشکھ خیلی 

یھ چیزی می : گفتم. قطع شد. ماشین رو پارک کردم. نمی تونستم جلوش جواب بدم. بھ جیبم بود

  .الان میام. خوام بخرم

سیاھچال جاش رو بھ ھمون . تمام ھیجانی کھ از صبح توی چشم ھاش داشت، یکباره فروکش کرد

. فقط پلک ھاش رو بست و بھ صندلی تکیھ داد. اما حرفی نزد. ھایی داد کھ قبلاً من رو می ترسوند
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باید برای بار آخر ھمھ چیز رو . خودم شماره رو گرفتم. پیاده شدم و بھ طرف مغازه ای رفتم

  .ھماھنگ می کردم

ھنوز ھمونطور ثابت . ن نشستمسھ دقیقھ بعد با یھ آب معدنی از مغازه بیرون اومدم و پشت فرمو

بالاخره . داشتیم از شھر خارج می شدیم. مدتی توی سکوت گذشت. راه افتادم. حرفی نزد. بود

ھات دیدم کھ می یھ چیزی توی چشم اون روز کھ بی جون افتاده بودی و بالاسرت اومدم، : گفت

  .گفت این خودشھ

  .ھمھ چیز رو عوض می کنھ...  کھاین ھمون آدمیھ: ادامھ داد. با ناراحتی نگاھش کردم

من . آرامش بخش کنھھیچ حرفی نزدم و اجازه دادم سکوت بینمون این لحظھ ھای آخر رو برام 

اگر فراریش می دادم مجرم می شدم اما من . راھم رو انتخاب کرده بودم. تصمیمم رو گرفتھ بودم

از . می خواستم برگردم زندانن. نمی خواستم بیشتر از این آبروی خودم و خانواده ام رو ببرم

اون ھم لیاقت یھ زندگی خوب . طرف دیگھ دلم نمی اومد کسی رو کھ دوست داشتم تحویل پلیس بدم

تو این ھمھ سال چی از زندگیش فھمیده بود؟ دیگھ از ھجوم این فکرھا بھ مغزم . و عادی رو داشت

تا پمپ . مسیرمون حرکت می کردیمچند دقیقھ ی دیگھ ھم گذشتھ بود و ھمچنان تو . خستھ شده بودم

من : یاس تکونی خورد و گفت. باید تو اولین فرعی می پیچیدیم. بنزین راه زیادی نمونده بود

  . بھترین روزھام رو با تو گذروندم

- ...  

 !کم کسی رو تحویلشون ندادی. بھ خاطر ھمکاری با پلیس سوء سابقھ ات رو پاک می کنند -

- ... 

 .رمی گردیدوباره بھ زندگی قبلیت ب -

انتظار . از آینھ بھ عقب نگاه کردم. با گفتن این جملھ ھا دلگیرتر شده بودفضای سنگین بینمون 

اینجا . در واقع امیدوار بودم کھ این کار رو نکنھ. نداشتم کھ پلیس تمام جاده رو تحت نظر بگیره

تمام شجاعتم رو . بھ چشم ھاش کھ مات صورت من بود نگاھی کردم و حالم بدتر شد! ایران بود

  اگر دوباره بھ دنیا می اومدی چکار می کردی؟: گفتم. جمع کردم کھ بتونم کار رو تموم کنم

بگی یھ زندگی دیگھ واسھ خودم می ساختم، دنبال ... دوست داشتم بگی: دوباره گفتم. جوابم رو نداد

  ...بگی... یھ کار دیگھ می رفتم

نھ می تونستم بدون اون زندگی کنم، نھ می . نگاھش کردمباز . جملھ ام بھ خاطر بغضم ناتموم موند

  .کسی کھ عاشقشم تا آخر با من موند... خوشحالم... من: سکوت رو شکست! تونستم باھاش برم
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می خواست این دم آخر من رو دیوونھ . داشت حرف از عشق می زد، حالا کھ وقتش رسیده بود

  .بعد از من جات امنھ:  ادامھ داد...ش بود وقت.دوباره از آینھ بھ عقب نگاه کردم... کنھ

  .من رو فراموش نکن: بغضم رو فرو دادم و گفتم

حظھ یھ ماشین مشکی با شیشھ ھای دودی جلومون پیچید و من بھ ھمون ل. با گیجی نگاھم کرد

  !ھنوز نرسیدیم: یاس سر جاش صاف نشست و گفت. متوقف شدم. سمت راست ، کنار کشیدم

: جلوتر از ھمھ شاھین در سمت یاس رو باز کرد و گفت.  سھ نفر پیاده شدنددر ماشین باز شد و

  !بجنب پسر

  !!!چرا بھ من نگفتی؟... چرا: یاس اول مسخ صورت شاھین شد و بعد با گیجی نگاھم کرد و گفت

  !بیا بیرون: شاھین

  .می دونستم مخالفت می کنی: من

  .پیاده شو!!! چرا مخالفت؟: با خنده ی از تھ دل گفت

  !زود باش: تا نصفھ بیرون رفت و گفت. شاھین بھش کمک کرد

: شاھین کلتش رو بیرون آورد و خیلی جدی سر یاس داد زد. ولی من بغضم ترکید و حرفی نزدم

  !برو. وقت نداریم

  !اینجا چھ خبره؟: اخم روی صورت یاس نشست و با نگاه خیره بھ کلت گفت

صورتش توی . رو کشیدند و بھ زور حرکتش دادنددو نفری کھ ھمراه شاھین بودند دست ھاش 

  !کارت رو کن: ھالھ ی اشک ھام فرو رفت و بھ شاھین گفتم

با دیدن اسلحھ ای کھ توی دست شاھین بالا می اومد، دست و پا زد . ھنوز از ماشین دور نشده بود

  چکار می کنی؟: و با فریاد گفت

  !شاھین: شاھین اسلحھ رو جلوی صورتم گرفت و یاس داد زد

با صدای عصبی داد روی صندلی ھای عقب افتاد و . مردھا بھ زور بھ طرف ماشین ھولش دادند

  !شاھین، بزنی خودم می کشمت: زد

باید بابت نجاتشون مجازات می . بھ انگشت شاھین روی ماشھ نگاه کردم. در ماشین محکم بستھ شد

.  سازی، جرم ھام از اسمم پاک می شدبا این صحنھ... بابت ھر کاری کھ توی این مدت کردم. شدم

ھمھ چیز طبق برنامھ ی . یاس ھم نجات پیدا می کرد. حین عملیاتم برای پلیس کشتھ می شدم

  ... خودم

  !کارت رو بکن: دوباره گفتم. ثانیھ ھا بھ اندازه ی ساعت می گذشت
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ما یھ قراری : مگفت. فقط بھ چشم ھام زل زده بود. کلت رو توی دستش جا بھ جا کرد و حرفی نزد

  !داشتیم

شبی کھ بھ ھر حال ازش جون سالم بھ در نمی . قراری کھ شب سقوط ماشین از دره گذاشتھ بودیم

اولین باره : گفت.  اما از نظر پلیس کار آدم ھای یاس بھ حساب می اومداز من بودپیشنھادش . بردم

  !!کھ دلم نمی خواد ماشھ رو بکشم

  !زنب: پلک ھام رو بستم و داد زدم

  .صدای شلیک توی تاریکی پیچید

  

(-:  
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